علی (ع) در نامه تاریخی‌اش به امام حسن ضمن سفارش به مسائلی درباره اهمیت تاریخ چنین می‌فرماید: 

یبن نی و ان َخ آکن غمزث غمز من کان قبلی فقذ نظرث فی آغمالهم و فکزث فی بارهم و سزث فی آثارهم خی غذث کأخدهم بل 
نی بما اثتهی ال من آمورهخ قذ غمزث مغ آولهخ ای آخرهم؛ 

فرزندم! من هر چند عمر پیشینیان را یک جا نداشته‌م» ولی در اعمال آنها نظر افکندم در اخبارشان اندیشه نمودم و در آثارشان به سیر و سیاحت پرداختم» آن چنان که 
گوبی همچون یکی از آنها شدم. بلکه گوبی من به خاطر آنچه از تجربیات تاریخ آنان دریافته‌ام با اولین و آخرین آنها عمر کرده‌ام !. 


نامه ۳۱ نبهچ البلاغه 


نشریه علمی - فرهنگی 


بهار و تایستان ۹۴ | ۶۰۰۰ تومان 


+.- ۶ نگاه ویژه | سیر تطوّر علم تاریخ و تاریخ‌نگاری و روش تحصیل در علم تاریخ | محمدهادی پوسفی غروی 


:۱۵۰ مبادی دانش 
۶ فلسفه تاریخ | محسن الویری 
۲ پیشنهاد طرح‌واره‌ای بومی برای فلسفه تاریخ |[محسن الویری 
۰ فلسفه نظری تاریخ | جواد سلیمانی امیری 
۴ احیاء تمدن اسلامی | سید علیرضا واسعی 
۷۰۰ قلمرو دانش 
۸ تاریخ. سیره و علوم تاریخی در پیوند با اجتهاد | سید احمد مددی 
۲ اجتهاد و تاریخ |مهدی پیشوایی 
۴ جایگاه تاریخ در هندسه علوم دینی | امیرغنوی 
۸ پیوند تاریخ با متون دینی | محمد رضا جباری . _ 
۲ کارکردهای «تحصیل تاریخ» در حیات صنفی طلاب و اهداف تحصیلی» آن | سعید هلالیان 
۰ درک تاریخی و توان تحلیل؛ پیوندی متقابل | مهدی طائب 
۳ ضرورت مطالعه تاریخ و تاریخ معاصرایران و جهان | سید حسن فلاح زاده 
۶۷۰۰ روش‌شناسی 
۸ اجتهاد در علم تاریخ | محمد علی جاودان 
۲ چیستی و جایگاه فقه السیره | سید محمد کاظم طباطبایی 
۷۷ منبع شناسی مطالعات تاریخ | مصطفی صادقی 
۲ گنج پنهان؛ نسخ و اسناد مخطوط علمی | سید صادق حسینی اشکوری 
۵ درآمدی بر نقد تاریخی | حسن حضرتی 
٩‏ منابع و سیر مطالعاتی تاریخ | معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه ؛ دفتر امور فرهنگی 
۳ وضعیت‌شناسی 
۴ تاریخ آموزی در حوزه‌ها: وضعیت موجود. مسیر پیش‌رو | نعمت له صفری 
٩‏ راه نما| به کوشش امیر عموغلامی 


۵ سیره بزرگان | سید محسن امین | به کوشش محمد حسین فروغی 
۴ رخ سم 
۰ پدردمشق 
۱۱ راه اصلاح 
۷ سهم هر روز 
۹ برگ آخر 


دفتر اطلاع‌رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه 

گروه مش‌ور: حجت الاسلام والمسلمین یوس_فی غروی. پیشوایی. 
غنوی , حیدری, الوبری . سلیمانی امیری , معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه . 
گروه تاریخ موسسهامام خمینی (ره), گروه تاریخ اسلام جامعةالمصطفی (ص) 
وسایردوستان و اساتیدی که ما را در تولید این آثر یاری رساندند. 
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است پرداخته است. سپس ساختار تاریخ اسلامی و چگونگی شیوع اصطلاح سپره را بیان 
می‌نمایند و سیر تطورات تاریخ نگاری مسلمانان و شیعه را به همراه اسامی و کتب مهم 
به تر تیب زمانی به‌طور مفصل بیان می‌نمایند. در ادامه وضعیت تاریخ پژوهی در حوزه 
امروز و اهمیت ان در اجتهاد و فقاهت را یادا ور می‌شوند و اصل مهم در تحلیل را تحقیق 
و شناخت متون و گزاره‌های صحیح بیان می‌نمایند. سپس ملاکات سنجش خبر را ارائه 
آن بر مسلمات از جمله قرآن و وحی. مسلمات حدیثی و مسلمات تاریخی و. .. دانسته‌اند. 
در نهایت نیز تأثیر و تآثر علوم دینی و حوزوی و تاریخ بر یکدیگر را با بیاناتی اشاره 


در این مصاحبه استاد گرانقدر ابتدا به معرفی و توضیح علوم تاریخی(سیره. انساب. رحال 
و....) پرداخته و به بیان اهمیت بکار گیری تمام این علوم در موضوع واحد برای رسیدن 
به واقع می‌پردازند. در ادامه با تاکید بر اهمیت واقع گرایی و دوری از حجت گرایی. تاثیر 
این علوم بر واقع گرایی را بیان می‌نمایند. در نهایت نیز توصیه به کار و همت در گسترش 
و بازیابی میراث اهل بیت می‌نمایند. 


در این مصاحبه استاد پیرامون اسناد و نسخ خطی و فرق بین این دو و بهره‌های مهمی که 
از اسناد میتوان برد سخنانی بیان می‌نمایند و در ادامه به پیان مشکلات از جمله عدم اشنایی 
طلاب. عدم کار حوزه در زمینه نسخ خطی و استفاده از این نسخ و عدم فهرست‌نویسی 
خارجی برای محققان که بتوانند با کتابخانه‌های کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند 
می‌دانند و در نهایت نیز به معرفی برخی مراکز و وضعیت انها جهت مراجعه طلاب برای 


از سحرگاه سال ۱۲۸۴:. ق تا سحرگاه ۱۳۷۱ ق کتاب عمر مردی ورق می‌خورد 
که بی‌اغراق می‌توان او رامرد روزهای طوفانی دانست. مردی که تبار و ربشه‌اش سند 
مردانگی‌اش را اصالت بخشیده است تاراز این طوفان سر به مهر نماند: 

«ابومحمد الباقر محسن ابن عبدالکریم این سیدعلی ابن سید محمد امین ابن سید ابی الحسن 
موسی ابن سید حیدر ابن سیداحمد ابن سید ابراهیم... ابن زید بن علی بن الحسین». مردی 
که یادش حتی پس از این همه سال‌های دور و دراز و در میان این همه اضطراب روزهای 
سیاه دمشق از خاطر رود برادا زدوده نشده است. مردی که طعم تلخ تفرقه را در کامش تاب 
نمیآورد و از هر رورّنه‌ای برای دست‌پابی به نور همدلی میان شیعه و سنی بر علیه چهره 
مشوه استعمار بهره می‌برد. مردی که مرهم دردهای صیدا و مرحم دل شکستگی‌های صور 
بود. قهرمان قصه‌های شب کودکان شقراء بی شک هنوز برای ما آنطور که در خاطر جبل 
عامل عزیز است. شناخته شده نیست با این‌حال این کوتاه کوتاه شاید ناشنیده‌های اندکی 
از او را التیام بخشد. 

آنچه می‌خوانید مرور کوتاهی است بر زند گی سید محسن امین (ره). 


صاحب امتیاز | معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه حروف نگار | علی جواد دهقانی توزیع و اشتراک | علی مهدوی 

مدیر مسئول | سید علی عماد ویراستار | علیرضا سالوند تلفن توزیع و امور مشترکین | ۰۹۱۹۵۸۷۶۰۴۰ 

ناظر کیفی |مجتبی زارعی ۲ نشانی | قح. صندوق پستی: ۳۷۱۶۵/۱۲۲ 

سردییر |مصطفی کاویانی مدیر هنری و طراح گرافیک | محمد صداقت 

دبیر سرویس پرونده علم | امیر عمو غلامی ۳ ۳۹8۰ 6۲30016۰ ار تباط با سردبیر: ۰۹۳۷/۲۴۲۷۲۹۱ 

دبیر سرویس سیره بزرگان | محمدحسین فروغی پست الکترو نیک :60۲0 ۲۵۱۱۵۲۱۵۵۷۵۵0۰ 

مدیر اجرایی | رضا تانی عکاس | مصطفی معراجی ۱ ۱ 

هیئت تحریریه | امیر عموغلامی. مهدی محقق‌فر.مهدی | طراحی لوگو(نامواره) [میثم اشعری مطالب درج شده در این نشریه, الزاما دیدگاه مسئولان نشریه نیست . 


طهماسبی ابراهیم ابراهیمی . کامران عطار کاشانی . مصطفی کاویانی 


تاریخ و رسالت تاریخی ما 


۱ گرایش علمی به حوزه خاصی از دانش و به دنبال آن تخصصگرایی» واقعیت انکارناپذیر و قابل توجه 
امروز نهادهای علمی است. مسئله‌ای که می‌توان برای آن پشتوانه عقلی جست و یا با استناد به برخی 
۱ رفتارهای معصومین,» پیشینه تاریخی فراهم نمود. به‌عنوان نمونه می‌توان به روایت نقل شده از ینس 
۱ ر ر لها قاه ادن کرد نامام صادت اعلیه ال انم نش رف یات و 
درخواست مناظره در برخی مسائل علمی را مطرح نمود و آن حضرت نیز وی را در گرایش‌های مختلف 
کلامی به اف راد خاصی چون حمران بن اعین, ابو جعفر الاحول (معروف به مومن طاق4 هشام بن سالم, 
قیس بن ماصر و هشام بن حکم ارجاع داده و در نهایت خود ایشان به قضاوت و جمع‌بندی مناظره 
پرداختند. این روایت پیامی صریح در زمینه حرکت امام صادق(علیه لسلام) در راستای تربیت شاگردان 
متخصص در حوزه‌های گوناگون علمی دارد و نیز گواهی بر این حقیقت است که چه بسا باید در برخی 
از موضوعات خاص در یک رشته علمیی افراد صاحب‌نظری وجود داشته باشند. 

بااین همه وجود برخی نگرش‌های تنگ‌نظرانه و نادرست نسبت به حوزه دانش تاریخ و خارج دانستن 
آن از مقولات قابل تحقیق علمیی باعث شده تا زمینه‌های رشد و پویابی این حوزه از دانش» همسان 
دیگر قرانش به پیش نرفته و اسف‌مندانه بایدااعان نمود که جایگاه شایسته و با اهمیت خود را در متن 
حوزه و در ساحت نظربه‌پ ردازی علمی از دست داده و به سایر نهادها و مراکز علمی واگذار نموده است. 
ام روزه مطالعات تاریخی در محوره ای گوناگونی در حال انجام است؛ از تاریخ انبیا و امت‌ها و مکاتب و 
فرقه‌های اسلامی و غیراسلامی تا تاریخ فرهنگ و تمدن و تحولات اجتماعی» سیاسی و فک ری در ادوار 
مختلف اسلام؛ علاوه بر این همه رویکردهای فلسفی و نظری و معرفتی جدیدی که هر کدام دامنه 
و قلم رو وسیعی از معارف بسری را شامل می‌شود پا در قلم رو دانش تاریخ نهاده است. با وجود این 
همه رشته‌های تخصصی و گرایش‌های ویژه در تاریخ» اهتمام به این دانش در حوزه‌های علمیه انسان 
که پاسخ‌گوی نیازهای موجود باشد پدید نیأمده است. هر چند آنچه گفته شد به معنای نادید‌انگاری 
تلاش‌های محققین و پژوهشگران دینی در حفظ و انتقال این قطعه از تراث علمی اسللامی نیست. به هر 
روی این شماره از نشسریه رهنامه پژوهش تلاشی است کوچک در راه بازخوانی یکی از رسالت‌های اصلی 
حوزویان. امید که مقبول افتد. 


۱ کلینی» محمد بن یعقوب الکافی» جلد ۱ صفحه ۲۲۰ حدیث۳. 


سیر تطور تاریخ و تاریخ‌نگاری و روش تحصیل در علم تاریخ 


در این مصاحبه استاد ابتدا به مسئله تعریف تاریخ و اينکه تحصیل فرع بر 
شیوع اصطلاح سیره را بیان می‌نمایند و سیر تطورات تاریخ نگاری مسلمانان 
و شیعه را به همراه اسامی و کتب مهم به ترتیب زمانی به‌طور مفصل بیان 
می‌نمایند. در ادامه وضعیت تاریخ پژوهی در حوزه امروز و اهمیت آن در 
اجتهاد و فقاهت را یادآآور می‌شوند و اصل مهم در تحلیل را تحقیق و شناخت 
متون و گزاره‌های صحیح بیان می‌نمایند. سپس ملاکات سنحش خر را ارائه 
و 

. دانسته‌اند. در نهایت نیز تأثیر و تأثر علوم دینی و حوزوی و تاریخ بر 
تیگ رابا بیاناتی اشاره می‌نمایند. 


تاریخ» سیره و علوم تاریخی در پیوند با اجتهاد 


تمام این علوم در موضوع واحد برای رسیدن به واقع می‌پردازند. در 
ادامه با تاکید بر اهمیت واقع گرایی و دوری از حجت گرابی تاثیر این 
علوم بر واقع گرایی را بیان می‌نمایند. در نهایت نیز توصیه به کار و همت 
در گسترش و بازیابی میراث اهل بیت می‌نمایند. 


فلسفه نظری تاریخ 


در این مصاحبه استاد به بیان توضیحاتی پیرامون فلسفه علم تاریخ و فلسفه 
نظری تاریخ و سوالات مهم در این رشته پرداخته و خواننده را نسبت به 
محتوای آن. پیشینه و کاربرد آن روشن می‌سازند. در ادامه توضیح کوتاهی 
پیرامون آثاری که طلاب هنگام ورود به این مبحث نیاز دارند مطالعه کنند 
بیان کرده و سپس مباحثی از فلسفه نظری تاریخ از جمله تاریخ چیست؟ 
آیا تاریخ هستی دارد یا خیر؟ و آیا تاریخ وجود خارجی دارد یاخیر؟ 
و همچنین عوامل محرک تاریخ را مطرح و نظرات پیرامون آن را بیان 
می‌نماید. در نهایت نیز به مسئله پیچ تاریخی و بیان مقام معظم رهبری 
پیرامون این مطلب می‌پردازند. 


جایگاه تاریخ در هندسه علوم دینی 


در این مصاحبه استاد فوائد تاریخ را به‌عنوان یک علم برشمرده و آیه‌ای از 
قرآن را شاهدی بر آن می‌آورد. سپس بحث ارتباط سیره و تاریخ نقش تاریخ 
و تاثیرات مهم آن بر علوم مختلف را بیان می‌نمایند. در ادامه راه رسیدن به 
تحلیل از میان گزاره‌های کثیر تاریخی را توضیح می‌دهند. در پایان هم در 
مورد وضعیت تاریخ‌پژوهی و نحوه آموزش تاریخ در حوزه. مواردی را عنوان 
می‌دارند. 


سیر تطور تاریخ و تاریخ‌نگاری 
و روش تحصیل در علم تاریخ 


حجت الاسلام والمسلمین محمد هادی یوسفی غروی* 


اشاره 

الحمدلله وضعیتی که به سبب کم‌توجهی فقهای حوزه با اولیای اسور حوزه به تاریخ ایجاد شده. به مساعی شسخصی. 
جای خود را به توجه به تاربخ داده است. اگر طلاب هر ساله در ابام میلاد و شپادت ائمه اطهار یک دوره تاربخ چهارده 
معصوم را مطالعه کنند. از کتاب‌های مختصر گرفته تا مفصل و به این کار توصیه و سفارش شود و برای آن برنامه الزامی 
بگذرایم. نوز علی نور است. آقایان طلبه چنین روزهایی که تعطیل‌اند. به حضور در مجالس اکتفا نکنند. بلکه کتاب‌های 
تاربخضی به دست بگیرند و مطالعه کنند. تکراری هم نباشد. در هر سال می‌توانند کتاب جدیدی انتخاب کنند يا به 
کتاب‌های قبلسی مراجعه کنند و در رفت و آمد بیسن کتاب‌ها باشند. بناببر روایت منسوب به امیرالمومنین(علیه السلام) 
"آلدرس حرف و التکرار الف . تاریخ از علوم نقلی است و بدون تکرار تثبیت نمی‌شود. 


ایشان است. 


آنچه تا به امروز به‌عنوان تاریخ اسلام نوشته شده. با مطابق با دیدگاه شیعه نبوده یا مختلف و مختلط بوده است یا مخلوط با تحلیل بوده 
است؛ به این معنا که به جای اینکه اول در صدد گزینش متن مُحَقَق تاریخی باشند و تحلیل را در رتبه بعد انجام دهند. تحلیل را بر همان متون 


علم تاریخ را تعریف کنید. آیا تاریخ گرایش‌های 
مختلف دارد؟ 

حوزه. مسئله تعریف» معرکه آرا است. من با قطع نظر و 
با چشم‌پوشی از تعریف‌هایی که شده است. در یک کلمه 
می‌گویم تاریخ انمکاس جریان‌های قابل یادداشت بشر 
است. بشر نوشتن را آموخته و فهمیده است. بعضی از 
کارهایی که به دست بشر رخ می‌دهد یا حتی از حولدث 
کنونی پیش می‌آید قابل یادداشت است؛ ممکن است 
به لحاظ آثار و نتایج و فوایدی باشد که بر آن مترتب 
می‌شود یا عبرتی که آیندگان از گذشتگان می‌گیرند. 
من در مقدمه تحقیق کتاب وفع ة الطف در تعریف تاریخ 
همین یک جمله را نوشته‌ام که انسان کتابت را فرا گرفت 
و آنجه را که خود و دیگران انجام داده بودند منعکس کرد 
و همین تاریخ شد؛ البته همان‌طور که شما اشاره کردید» 
چنین تعربفی از تاریخ» سطح وسیعی را شامل می‌شود و 
طبعا تقسیم‌بندی متعددی خواهد داشت؛ علاوه بر اينکه 
متعدد در آن می‌شود وقنی یک علم توسعه پیدا کنده 
طبصأ در آنتقسیم‌بندی پدید می‌آید و هر قسمتش به 
تاریخی که عنوانش مضافالیه‌ای داشته باشد تا آن 
مضاف‌الیه‌اش اقسام مختلفی پیدا می‌کند. مضافالیه‌اش 
گاهی جوامع بسری است گاه مکان‌های متعدد و گاه 
مقاطع مختلف زمانی و گاهی هم علوم مختلف بشری 
است که می‌شود تاریخ علم. از سوی دیگر اینکه علم 
بشری تقسیمات متعددی دارد و طبعا تاریخ هم به اضافه 
این علوم آقسام متعددی پیدا می‌کند و سپس تفسیر تاریخ 
وارد کار می‌شود؛ یعنی اینکه علل و عوامل و بواعث و 
محرکات تاریخ بررسی شود. چنین چیزی تحلیل است. 
تحلیل حوادث تاریخی یعنی ببینیم چه عواملی برای 
ظهور و بروز فلان حادثه در کار بوده است و البته به دنبال 
بررسی علل و عوامل بررسی آثار و نتایج آن عوامل می‌اید 
که ممکن است این آثار و نتابج. خود تأثیرگذار بر حوادث 
بعدی باشند. نتایج در اینجا حالت دوگانه‌ای پیدا می‌کنند؛ 
از یک سو آثار و نتایج حوادث قبلی‌اند و از یک سو علل و 
عوامل حوادث بعدی. عنوان میان‌رشته‌ای پیدا می‌کند. به 
همین دلیل بنابر اصول عقلایی می‌گویند تحلیل تاریخ. 
فرع بر تحقیق تاریخ است. چراابتدا باید تحقیق کرد؟ 
چون افراد متعددی تاریخ را نوشته‌اند و انگیزه‌های مختلف 
داشته‌اند و وقتی ناقلان مختلف شوند. حوادث به صورت 


مختلط بنا کرده‌اند. 
ز ۱ 1 


مختلف نقل می‌شوند؛ بنابراین نیاز به تحقیق داربم. 
تحقیق یعنی بررسی مرجحات و قرائن و نشانه‌هایی که 
یکی از گزارش‌ها را بر گزارش دیگر ترجیح می‌دهد. البته 
ممکن است هر کس تحقيق را در سطحی خاص مناسب 
بداند. وقتی تحقیق انجام گرفت» منشا یا زمینه‌ای برای 
تحلیل می‌شود» نه اینکه انسان هر خبری را از هر جا 
بدون تحقیق بگیرد و شسروع به تحلیل کند آن‌گونه که 
در عصر حاضر رسم شده است. همین آمر موجب شد من 
بیشتر به تحقیق متون تاربخی بپردازم. می‌دانستم آنچه در 
این زمانه مطرح است متون تاربخی نیست و تحلیل‌های 
تاریخی است. جای تحقیق تاریخی به‌خصوص درباره 
متون تاریخی اسلام صدر اسلام و سیره نبوی و ائمه 
اطهار|علیهمالسلام) خالی است. متون تاریخی ما اشکال, 
نقاط ضعف و چالشی دارند. نیاز است برای گزینش متن 
تاریخی راجح بازیینی شوند و این متن» محور تحلیل‌های 
بعدی قرار گیرد. 

» بحثی که درباره متون تاریخی مطرح فرمودید 
ناظر به این است که بسیاری از متون يا بعضی 
از آنها تحریف تاریخی شده‌اند با اینکه تاریخ 
به صورت دقیق گزارش نثسده است و ما باید از 
بین آرا نظری را برگزينيم که به صواب نزدیک‌تر 
است. 

استادة همان‌ط ور که اشاره کردم علل و عواملی باعف 
می‌شود همه این متون آقرب نباشند بلکه بعضی از 
بعضی دیگر آقرب است. بعضی مرجحاتی دارند که بیض 
دیگر این مرجحات را ندارد. آنچه تابه امروز به‌عنوان 
تاریخ اسلام نوشته شده با مطابق با دیدگاه شیعه نبوده 
با مخ ش وعاظ بره اس با ماو با تیال بره 
است؛ به این معنا که به جای اینکه اول در صدد گزینش 
متن محقق تاربخی باشند و تحلیل را در رتبه بعد انجام 
دهند» تحلیل را بر همان متون مختلط بنا کرده‌اند. در آثار 
متقدمان غالبا جای یک نوشته تاریخی مختار و مرتب و 
عابدخان استا لس تا سای کی باه کر دای 
نوشته‌های متأخران نیز به همین مخلوطشدن متن 
یی کاریضین با چیه تسلیان مفلا انشت خترا که بش 
از آنکه متن گزینشی تاریخی امری فرسوده و پوسیده 
قدیمی تلقی شد آنچه بیشتر مورد پذیرش قرار گرفت 
تحلیل بود. پس این حرف پیش آمد که اول متنی مختار 
وجامع تهیه کنیم و یتوانيم بگویيم این متن مختار و جامع 
ماس وتیل راب سای آن انا وهی 
جلوتر راجع به این دو بحت - یکی راه 
تشسخیص منون اقرب به واقع و مبنا قراردادن آن 


برای تحلیل و دیگری بحث درباره تحلیل تاریخی 
-سوال‌هایی مطرح خواهیم کرد. علسم تاریخ مثل 
بقیه علسوم حتماً ساختاری دارد و از مجموعه‌ای از 
ال مهیر و انس کل تیه اس اک 
بخواهیم ساختار تاریخ اسللام یا سیره معصومان 
یابه‌طور کلی تاریسخ را مدنظر فرار دهیسم به چه 
مسائلی باید توجه کنیم؟ آیا تاریخ مجموعه‌ای از 
گزاره‌های جزئی است که هیچ ارتباطی به هم 
ندارند يا اینکه می‌شسود ساختاری برای آن تعریف 
کرد؟ 

استاد: ابتدا باید درباره اصطلاح صدر اسللام سخن گفت. 
صدر اسللام - البته بیشتر از دیدگاه اهل سنت -به معنای 
خلافت خلفا تا اتتهای خلافت امیرالممنین(علیهالسلام) 
اتسوبز یساس بای تا سال شرت 
هجری امتداد داده‌اند. امروزه وقتی تاریخ‌دانان می‌گویند 
"صدر اسلام" بیشتر همین معنا را محاظ می‌کنند؛ یعنی 
تاسال چهل هجری و احیانا شش ماه را نیز به‌عنوان 
خلافت راشد به این تاریخ می‌افزایند. پس بر حسب 
مبنای اعتقادی‌شان تا انتهای خلافت امام حسن 
مجتبی(علیه‌السلام) و صلح آن حضرت و انتقال خلافت 
به معاویه ابن‌ابی‌سفیان صدر اسلام محسوب می‌شود. 
معاویه را هیچ کس داخل در خلفای راشد نکرده است. 
عقی کسانتی کفطقهار رح رن 
بین تاریخ صدر اسلام و سیره نبوی فرق می‌گذارند؛ به 
پن معنا که گرچه سیره نبوی همان مقطع تاریخ صدر 
سللام است. ناظر به کیفیت تاریخ است؟؛ یعنی به جواب 
سوالی که مطرح کردید نزدیک می‌شود. اینکه تاریخی را 
که خول مخور شخص استه اصطلاحا سیره گویند. 
صل اصطلاح سیره و آغازش: به عبدالملک بن‌هشام 
حمیری بصری برمی‌گردد. منظورم اصطلاح سیره نبوی 
ست نه محتوای سیره نبوی؛؟ چرا که پیش از ابن‌هشام 
محمدبن‌اسحاق بن بسارین‌خیار از موالی بنی‌مطلب یا 
موالی بنی‌عبدالمطلب» پیش‌قدم و پیش قراول در زمینه 
سیره نبوی بود. او سیره نبوی را سه قسمت کرده بود: 
پیش از بعنت از بعئت تا قبل از شروع غزوات صدر اسلام 
و قسمت سوم از شروع غزوات تا رحلت پیامبر(صلی له 
علیه وآله) این سه قسمت را با عنوان کتاب المبتداو 
المبعث و المغازی آورده بود. نام قسمت دوم را مبعث 
گذاشته بوه چون شروع و نقطه آغاز و محورش بعفت 
پیغمبر بوده است. این مجموعه بدون اینکه نامش سیره 
باشد به سیره نبوی می‌پرداخت. بعد از ابن"سحاق, 
عبدالملک بن‌هشام این سه قسمت را بازنوبسی و بازسازی 


این است که 


و مقداری در آن دخل و تصرف کرد و به برخی قسمت‌ها مستدرک افزود. او برای این 
سه بخش, نام جامعی انتخاب کرد و آن را سیره نبوی نامید. ابن‌هشام (متوفی حدود ۲۲۰ 
هجری) صاحب سیره معروف به سیره ابن‌هشام نام سیره نببوی را برای اولین بار بر این 
سه قسمت که پیش از او ابن‌اسحاق (متوفی حدود ۱۵۰ هجری) تدوین کرده بود به‌کار 
گرفت. بنابراین ساختار تاریخ اسللام چنین است» شروعش بر محوریت پیغمبر اکرم(صلی 
له علیه واله) است و قبل از غزوات پیامبر و بعد از آن را شامل می‌شود و مجموعا سیره 
نبوی است. ملحق به این سیره نبوی» ادامه تاریخ صدر اسلام است تا همان سال چهلم 
هجری؛ یعنی الحاق تاریخ خلفا به سیره نبوی است که اگر جداگانه در نظر گرفته شود 
به تاربخ خلفا" مصطلح است. من ل تاری حالف ای سیوطی. کتاب‌های زیادی درباره 


تاریخ خلفا نوشنه شه است؛ اما این کتاب سیوطی کامل‌ترین استه پیش از آن نیز 


تاری حالحافای ابن‌قتیبه است که بیشتر به‌عنوان الامامة و لسیاسیه شهرت دارد. این کتاب 


مخصوصا جزء دومش مضطرب و مشوش است. 

آنچه گفتیم ساختاراولیه تاریخ اسللام است؛ البته این تاریخ بعد با محوریت خلفا امتداد 
پیدا کرد خلفای بنی‌امیه» بنی‌مروان و بنی‌لعباس و حوادئی که در زمان این خلفا در بلاد 
اسللامی روش فاد یا غیر مسلدانان -فر ارتباط یا در تقایل با لنساام-انضام داذنن محولی 
کتاب‌های تاریخ مسلمانان را تشکیل داد. این محتوا اوایل به صورت شبه‌حدیث بود و 
حدیث تلقی می‌شد چنان که آن قسمتی که مربوط به حوادث عصر پیامبر و با محوریت 
خود پیامبر بود واقعا جزتی از احادیث بود. احادیث را به‌طور کلی می‌توان دو قسم دانست: 
لحای کت تارینی: ۷ احلای مه غیر اریسی, آخاایک تا رین فروقم گزارش این رقایغ و 
حوادث بوه‌اند؛ به همین دلیل تاریخ‌های اولیه یعنی سیره نبوی و تاریخ صدر اسلام. 
غالبابه صورت حدثنی فلان» قال حدثنی فلان نقل می‌شده است؛ ولی در مراحل بعده 
توجه‌ها به محتوا و مضمون جلب شد و حولدث را به صورت تسلسلی و پشست سر هم دکر 
کردند. تاریخ به خصوص تاریخ اسلامی به محورهای متعددی تقسیم می‌شود. یکی از این 
محورها سال‌شمار یا به اصطلاح عربی حولیات است؛ یعنی آن حولاتی که به صورت 
روزشمار و حادنه بعد از حادنه ثبت شده است. این حولیات عمدتا حولاث بعد از هجرت 
است. یکی از مستنداتی که می‌توانیم حوادث را با آن تاریخ‌بندی کنیم یعنی حوادث 
متسلسل و مترتب را یکی پس از دیگری بياوریم, ترتیب نزول سوره‌های قرآنی است؛ 
چون تاریخ اسلام پا به پای نزول قران بوده و چون روایات مشسخصی در ترتیب نزول 
سوره‌ها وجود دارد؛ البته در اینجا هم اختلاف وجود دارد؛ ولی روایات راجح وجود دارد و 
می‌شود روایات راجح یا گزینش‌شده را مرجع و ملاک قرار دهیم. حوادنی که مخصوصا 
در ایات قران انمکاس دارند و کلیات ایات در سور و اخبار ترتیب نزول می‌تواند مستندی 
برای ترتیب تواربخ بعد از هجرت تا قبل از بمث قرار بگیرد که من در تاریخم به این 
روش عمل کرده‌ام. 

« تاریخ‌نگاری در اسلام و سیعه تا عصر حاضر چه مراحل و چه تطوراتی را 
پشست سر گذانسته است؟ 

تاه کاسیار په فا شا ماش اتسنیا کل کیت ای او 
و تاریخ‌نوبسی شیعی بحث خواهیم کرد. 

اما نسبت به اصل اخبار تاریخ صدر اسلام و سیره نبوی متاسفانه اين اخبار در ضمن دیگر 
اخبار و احادیث نبوی در اثر تحریف مجرای خلافت اسلامی دچار تحریف شد. اینهایی که 
مسیر خلافت را از آنچه که پیامبر ترسیم فرموده بود منحرف کردند احادیث پیامبر درباره 
جانشینی امیرالموّمنین لابه‌لای دیگر احادیث پیامبر موجود بود و طبعا اولین پرسشی که در 
برابراین کار آنان رخ می‌نموده این بود که با این حادیث چه خواهند کرد و با مستندات 
خلافت تعیین‌شده امیرالمومنین(علیه‌السلام) و مسائل ملحق به آن یعنی فضائل و مناقب 
امیرالموٌمنین چگونه برخورد خواهند کرد. بنابراین اگر به این مسئله بی‌توجهی می‌کردنده 
معنایش این بود که فلسفه وجودی خودشان را از بین خواهند برد؛ اینان با دست خودشان 


مسیر خلافت را تغییر دادند و خودشان را جانشسین پیغمبر اکرم کردند. اینان نه تنها مستندی 
برای کارشان نداشتند بلکه مستنداتی برخلاف روششان وجود داشت که همچنان در بین 
مردم رایج و شایع بود؛ بنابراین به فکر علاج اين مسئله افتادند و دیدند بهترین راه این 
است که به بهانه حفظ قرآن از نشر و تروبج آن احادیث نبوی جلوگیری کنند و همین 
کار را کردند. در میان اخبار اهل سنت از زبان خلیفه دوم آمده است از پرودگارم استخاره یا 
طلب ری راجح می‌کردم که در این زمینه چه کنم و آخرش خدا مرامصمم به این کرد 
که رای حفظ کتابش از تداول احادیث پیغمبرش جلوگیری کنم او دیگر حرفی از خلافت 
و غیر خلافت نزد؛ چون نمی‌توانستند صریح سخن بگویند؛ ولی عاقلان می‌فهمیدند که 
منظورشان سایر احادیث نیست. منظورشان احادیث مربوط به خلافت بود؛ ولی چون 
نمی‌توانستند جلوی خصوص این احادیث را بگیرند از همه احادیث منع کردند. پس بعد از 
یمبر از حوادث عصر خلفا مستله بزرگ منع تدوین حدیث و آثار عظیم آن مطرح می‌ شود 
البته منع فقط در تدوین نبوده بلکه در تداول و ترویج و نشسر نیز بود. تا جایی که دستشان 
می‌رسید از روایات منع کردند. همین باعث شد پس از مدت‌ها عدم نقل حدیثه وقتی 
منع برداشته شد احادیث و آقوال جعلی فراوانی داخل احادیث پیامبر شود. چنین وضعیتی 
خودش به عقللا هشدار می‌دهد که نمی‌توان از این وضع استفاده کرد و به‌ناچار باید 
دنبال ملاکاتی بگردیم و پالایشی بکنیم و از پالایش‌شده‌ها استفاده کنیم؛ لذا مرحله سوم 
به کار آمد. مرحله دوم در وأقع تدوین بی‌حد و مرز و قید و شرط بود و مرحله سوم مرحله 
پالایش شد. در این زمان بود که صحاح شکل گرفتند. اولین صحیح» صحیح بحاری 
است؛ البته مصنف عبدالرزاق صنعانی -استلد بخاری -پیش از آن تدوین شده است؛ اما در 
میان مسلمانان يا اهل‌سنت. کتاب شسماره یک تلقی نشد؛ به جهت اينکه ملاک‌هایی که 
بعد» بخاری در نظر گرفت و حتی هر چه که از همین استاد عبدالرزاق صنعانی پا مصنف 
ابن ابی شیبه - کتاب‌های اولیه بیشتر مصنف" نام گرفتند؛ چون مولفان آنها احلدیث را 
جمع و صنف‌بندی کرده بودند -بخاری به جای اینکه احادیث را صنف‌بندی کند. آنها 
را باب‌بندی و فصل‌بندی کرد؛ یعنی دقت بیشتری در عناوین به خرج داد. بخاری متوفی 
۰ هجری است؛ امااگر بخواهیم صد سال قبل از آن را در نظر بگیریم» می‌شود حدود 
۰ هجری یعنی وفات ابوحنیفه. خطیب بغدادی درباره ابوحنیفه نقل می‌کند وقتی از او 
درباره مسئله‌ای فقهی پرسیدند او پاسخی داد؛ اما اين پاسخ مخالف حدیثی بود که برایش 
خواندند. در نقلی آمده است. ابوحنیفه پاسخ داد آخک هذا بذنب خنزیرة: برو این را به 
ماتحت خوکی بکش ؟؛ یعنی اين خبری که به اسم حدیث نبوی نقل کردید» در نظر من 
بی‌ارزش است. البته جمله‌ای که بیشتر مدنظر من بود این جمله‌اش است که می‌گوید 
"انی لا اصخح من احادیث رسول الّه سوی اربع عشر حدیث" یا ابن خلدون نقل می‌کند 
"سبع عشر حدیثا ‏ با چهارده یا هفده حدیث که نمی‌توان سریعت و فقه درست کرد. به 
همین دلل لو نچار د جانشسینی برای حدیث پا کند. جانشسینی فکری, فرهنگی و عقلی 
انتخاب کرد یعنی قیاس و استحسان و مصالح مرسله و.... در واقع این ملاکات را ابوحنیفه 
برانر اینکه احلادیث معتبر را بسیار اندک می‌دانست پایه‌گذاری کرد. چنین رفتاری هم 
به دلیل آن بود که در آن زمان هنوز به پالايش احادیث دست نزده بودند و قبل از تمییز 
احادیث بود. وگرنه صد سال بعد که بخاری امد و صحیح را تدوین کرد نادیده‌گرفتن 
احادیبث کمک از بین رفت. 

به بحث خودمان برگردیم. منع تدوبن جلوی تدوین هر چیز غیراز قرآن را در میان 
مسلمانان گرفت؛ البته کتاب‌های متعددی نیز نوشته شده است که شامل احادیث تاربخی 
صدر اسلام است؛ مثلا اولین سیره نبوی که مادر سیره‌های نبوی تلقی می‌شود, سیره 
نبوی ابن‌اسحاق است که حدود سال‌های ۱۳۰ تا ۱۵۰ هجری تدوین شده است. عمده 
اسان او دو نفرند: ۱.زیادبنعب اه بکاقی کوفی و ۲ پونس‌بنیکیر که برادرش یکی از 
روات اصحاب امام صادق(علیه‌السللام) است ابن‌بکیر از عبدالله شهرت بیشتری دارد. 
آنچه گفتيم نسبت به عموم مسلمانان بود؛ اما نسبت به شیعه, قدیمی‌ترین فرد در اصحاب 


ائمه(علیهم‌السلام) که در لابه‌لای مروباتش ذوق و سیلقه 
گزینش اخبار تاریخی دیده می‌شود» شخصی به نام 
ابان‌بن‌عنمان احمر بجلی کوفی است. او از موالی فارس 
بنی‌بحله و ظاهرا معاصر حضرت رضا(علیه‌السللام) بوده 
است. بیشتر اخبار او از امام صلدق(علیه‌السلام) است که 
غالبا باواسطه است. کهن‌ترین کتابی که الان در دست 
مااست و اخبار عثمان‌بن‌احمر بجلی کوفی را در بر دارده 
کتاب/علملوری شیخ طبرسی است. اخبار متفرقه‌ای از 
این کتاب‌هاعمدتادر کتاب اعلام الوراء یعنی تا حدود 
قرن ششم هجری - شیخ طبرسی متوفای ۵۴۸ هجری 
است -ذکر شده است و بنابراین تانیمه قرن ششم 
هجری بوده است و معل وم می‌شود اين کتاب تا آن قرن 
بوده و به دست اینها رسیده و بعدش از بین رفته است. 
البته از کتاب‌هایی بودند که هر کدام در هر حد یک مقاله 
یابه تعبیر قدیمی‌ها در حد یک رساله بوده‌اند. این رسائل 
در فهرست‌های شیعه و غیر شیعه‌ای که تعصبی علیه 
شیعه نداشته‌انده منعکس شده‌انده مثل فهرست ابن‌ندیم» 
سامی اصحابی از ائمه‌اند که کتابچه‌های تاریخی در جمع 
خبار تاربخی صدر اسلام و سیره نبوی داشته‌اند. متأسفانه 
بیشتر این رساله‌ها از دست رفته و به دست ما نرسیده 
ست. به‌ناچار از این دوران عبور می‌کنیم و به اولین کتاب 
تاریخی قابل ذکر شیعه می‌پردازیم. یکی از شاگران شیخ 
مفید آقای سید شریف رضیی موّلف نهج/البلاغه است. 
او تصمیم گرفت کتابی درباره سیره نبوی و ائمه اطهار 
بنویسد و نام آن را خصاتص/میرلموّضین گذاشت. او قصد 
داشت خصاتص امه را بیاورد. ظاهرا قسمت مربوط به 
میرالمومنین اشتغال تابستانی ایشان بوده است. او قصد 
داشته کتاب را برای مدرسه علوم دینی خودش تهیه کند 
و آن ر در کلاس‌هایشان تدربیس کنند سید رضی در آخر 
ین کتابچه کلمات امیرالمومنین را نقل کرده بود. کلمات» 
میرالموّمنین(علیه‌السلام)» سید رضی این کلمات را به سه 
قسمت تقسیم کرد که در نهج/لباغه امتداد پیدا کرد: 
خطبب. کتب و کلمات قصار. وی این کتاب را سر کلاس 
تدریس می‌کرد. شاگردان بیشتر از قسمت کلمات استقبال 
خصاتٌص ائمه منصرف شود و به تکمیل نهچ/البلاغه 
بپردازد شریف رضی در ۴۵سالگی فوت کرد و موفق نشد 
کتاب خصاتص را درباره زندگانی معصومان تکمیل کند. 
پس از اینکه خصائص الائمه زمین مانده مرحوم شیخ مفید 
رابر آن داشت کهارشاد را در زندگانی ائمه تألیف کند. در 
اینجابه اولین کناب ععشذ به تاریخ رسیدیم 

لبته بایید عرض کنم مرحوم کلینی در کتاباصو لکافی 
در دو قسمت به زندگانی دوازده امام پرداخته است. یکی 


در کتاب التاریخ و دیگری کتاب الحجه است. او در کتاب 
الحجه عمدتا حجج بر امامت امامان را از هر امام سابقی بر 
امام لاحق آورده است؛ یعنی چون مبنای اعتقاد به امامت» 
عقیده به نص است و از طریق نص می‌توان به امامت 
شخص پی برد باید این نصوص در جایی جمح‌آوری و 
ضبط شوند. ایشان در این کتاب الححه این کار را کرده 
است. کلینی در کتاب التاریخ نیز از لابه‌لای روایات و اخبار 
مربوط به هر امام اخباری را گزینش کرده و در حد دو تا 
سه صفحه برای هر امام آورده است؛ مثلا فرض کنید 
کلماتی از پیامبر ارم( صلی له علیهوآله) را که به نظرش 
می‌رسیده دال بر امامت امیرالمومنین است» در قسمت 
امیرالمومنین آورده و همچنین از امیرالمومنین بر امام حسن 
و حسین تابقیه ائمه. اما این بخش از کتاب اصول کافی» 
یک دوره تاریخ مستقل و قابل توجه نییست؛ گرچه مرحوم 
شیخ مفید برای تالیف کتاب/رشاد از کناب الحجه و 
کتاب التاریخ استفاده کرده است؛ البته چون با عنایات و 
جمع‌آوری بیشتر بوده. شیخ مفید به آن مقداری که شیخ 
کلینی مطرح کرده اکتفا نکرده است. 

۰ سال بعد از مرحوم شیخ مفید به مرحوم شیخ طبرسی 
می‌رسیم. شیخ طبرسی کتا باراد ر دیده تشه ایشان 
برای مثال با خود گفته جا داست حضرت زهرا(علیهاالسلام) 
به‌عنوان احدی از معصومان نادیده گرفته نود و همچنین 
به نظرش رسیده بخش مربوط به امام زمان کوتاه است و 
باید بیشتر به این موضوع پرداخت. بحث امامت نیز درست 
است که کتاب تاریخ است اما توضیح و بیان بیشتری نیاز 
دارد؛ بنابراین مرحوم شیخ طبرسی دیدند که کتابارشاد 
شیخ مفید نیازمند بازنگری است. شیخ طبرسی برای رفع 
نقص‌های/رشاد يا تکمیل ان کتاب/ع0م وری را تألیف 
کرد. خمیر مایه اپن کتاب همان/رشاد شبخ مفید است با 
اضافاتی که مثنلا از دو رساله عنمان‌بناحمر بجلی کوفی 
و علی‌بن‌ابراهيم قمی نقل کرده است. قسمت اول کتاب 
ایشان که جنبه استدراکی بر/شاد داره خود سیره نبوی 
روی به موّلف کتاب لقب طبرسی داده‌اند. در واقع ایشان 
سیر ه اب ناسحاق و سیرهابن‌هشام - گفتنی است سیره 
ابن‌اسحاق خمیرمایه سیره ابن‌هشام را تشکیل می‌دهد 
-به دست مرحوم شیخ طبرسی نرسیده و و به این دو 
کتاب دسترسی نداشته است؛ بنابراین هر آنجه از این دو 
کتاب نقل می‌کند به واسطه دلاق لللنبوة بیهقی است 
و اضافاتی که طبرسی از آن دو رساله گرفته است. انجه 
گفتیم منافاتی با این ندارد که خمیرمایه اصلی کتاب 
طبرسی اراد شیخ مفید باشد. 

تااینجابه چند نمونه از کتب اولیه علمای شیعه در 
موضوع تاریخ اشاره کردیم؛ البته این کتاب‌ها در مقایسه 


تاریخ انعکاس جریان‌های قابل یادداشت 
فهمیده است. بعضی از کارهایی که به 
دست بشر رخ می‌دهد با حتی از حوادت 
کنونی پیش می‌آید. قابل بادداشت است؛ 
ممکن است به لحاظ آثار و نتایج و 
فوایدی باشد که بر آن مترقب می‌شود با 
عبرتی که آیندگان از گذشتگان می‌گیرند. 
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با تواریخ اهل‌سنت. آثار کامل و جامعی نیستند. تدوین سیره نبوی در میان شیعیان با 
اعلامالوری آغاز می‌شود و آن هم ازدلا ی للنبوه بیهقی نقل مي‌کند. پس نیاز به اين 
بود که بازنگری‌ای در تاریخ انجام دهیم تا تاربخی جامع و مخصوصا سیره نوی جامع و 
گزینش‌شده‌ای از اخبار مربوط به صدر اسلام و سیره نبوی به دست دهیم. جای چنین 
تحقیقی خالی بود و موجب شد من متعرض همین کار در ضمن کتاب موسوعه التاریخ 
سلامی شوم. سه جلد اول سیره نبوی است که جلد اول مربوط به حوادث تا هجرت 
است. جلد دوم و سوم حوادث بعد از همجرت تارحلت پیغمبر را شامل می‌شوند؛ یعنی 
مجموعه سیره نبوی در سه جلد اولیه آمده است. گرچه سنوات قبل از بعشت بیش از 
سنوات بعد از بعفت است. حولدث بعد از هجرت بیش از حوادث قبل همجرت و دارای امتیاز 
است؛ به همین دلیل در دو جلد تنظیم شده است. در این کتاب روایاتی را مستند کار خود 
قرار دادهام که مرحوم علامه شبخ‌محمدهادی معرفت در کتاب تمهید برای ترتیب نزول 
سوره‌ها آن روایات را مستند کارش قرار داده است. 
کتب تاربخی شیعی به دو قسمت تقسیم می‌شوند: یکی کتاب‌هایی‌اند که مولفان آنها 
شیعه‌اند و کتاب‌هایی که مولفان آنها شیعه نیستند یا اگر شیعه‌انده ائنی‌عشری نیستند. 
مثللا ابوالفرج اصفهانی صاحب مات للطالببین شبعه زیدی است؛ اما کتابش را جزو منابع 
تواریخ شیعی می‌دانند يا کتاب وفعه صفین نصرین‌مزاحم منقری تمیمی که متوفای ۲۱۲ 
هجری و معاصر امام رضا(علیه‌السللام) است با کتاب/لعارّت ابواسحاق ابراهیم‌بن‌محمد 
ثقفی کوفی که تا کوفه بو زیدی بود و بعد به اصفهان رفت و امامی اثنی‌عشری شد. او 
متوفای ۲۸۳ هجری است. کتاب وقعه صفین ابن‌مزاحم در کنارتاریخ جمل مرحوم شیخ 
مفید. دو کناب در مورد جنگ جمل‌اند. یکی جنبه کلامی‌اش بیشتر است و دیگری جنبه 
تاریخی‌اش. کتابالنصره ستیدالعترة فی حربالبصرة و کتاب جمل با نام جمل تحقیق 
و در هزاره مرحوم شیخ طوسی چاپ شده‌اند. مهم‌ترین کتاب شیعی درباره جنگ جمل, 
بعد ازرئساد واعال مآلوری نوبت به سیخ علی‌بن عیسی اربلی می‌رسد که اهلاربیل عراق 
بوده است. اربلی در نیمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم می‌زیست. او از اربیل به بغداد 
رفت و به مذهب اهل‌بیت پیوست. اربلی چون خود از اهل‌سنت بود» می‌دانست در میان 
اهل‌سنت کسانی هستند که به مودت و محبت اهل‌بیت اعتراف کرده‌اند و کتاب‌هایی 
در فضائل اهل‌بیت نوشته‌اند؛ بنابراین به نظرش رسید برای اولین بار به صورت تقریب 
بین شیعه و سنی درباره چهارده معصوم کتاب بنویسد. بخشی که به زندگانی پیامبر اکرم 
پرداخته» ۲۵ صفحه بیشتر نیست و بقیه به ائمه پرداخته است. بخشی که به امیرالمومنین 
پرداخته» بخش عمده این کتاب است. موّلف در هر قسمتی» یعنی ذیل بررسی زندگانی هر 
معصوم منابع شیعه و سنی رآ به ترتیب زمانی ردیف می‌کند. 
در اینجا باید بگویم از دو کتاب تاریخی در فاصله بین /عامالوری شیخ طبرسی تاکشسف 
/عمه اربلی غفلت کردم. آن دو کتاب یکی اقب ابن‌شه راشوب و دیگر ی قصص لعلماء 


قطب راوندی است. قصصالعلماء متقدم بر مقب است؛ اما فقط تاریخ پیغمبر اکرم است؛ 
چون قصص انبیا است و فصول متعددی راجع به پیغمبر اکرم دارد. او بیشتر از مرحوم 
شبخ صدوق نقل می‌کند؛ اما خیلی روشن نیست که این نقل از مرحوم شیخ صدوق 
بلکه بعضی از نقل‌ها در کتاب‌های معروف شیخ صدوق مث لکما للدین و تما ملنعمه 
و عیو ن/خبا رالرضا وجود دارد؛ اما نقل‌هایی نیز وجود دارد که ظاهرا در رسائل مفقوده 
شیخ صدوق بوده و به دست قطب راوندی رسیده است. قطب راوندی در صحن حضرت 
معصومه دفن شده است. 

محسینعلی بنقهرآقسوب خلبی اسالا افل ساری ماافتران بید ون دساله یود کذبا 
پدرش به بغداد رفت و در آنجا دست به تأیف مناق بآ لابی‌طالب در چهار جلد زد که 
شد آقای سیدعلی جمال اٌسرفی کوفی که اصالتا اه ستان 
شرقیه است و در کوفه متولد شده و بر زبان عربی مسلط است اخیرً(مصااف با برگزاری 
کنگ ره ابن‌شنهرآشسوب) کت اب متاقب را در ده جلد تحقیق و چاپ کرده است. مجلدات اول 
این کتاب به سیره نبوی و مجلدات بعدی به امیرالموّمنین می‌پرداز؛ البته درباره حضرت 
زهرا(علیهالسلام) نیز مطالبیدارد که خیلی وسیع نیست. بعد از حضرت زهر:مناقب دیگر 
تمه آمده است. مجلد چهارم در چاپ چهارجلدی شامل اتمه بعد از امام حسین(علیه‌السلام) 
می‌شود. ابن‌شهرآشوب در سال ۵۸۵ هجری و در شهر حلب فوت کرده است. 

بیشتر این کتاب‌ها به صورت تذکره‌نویسی‌اند؛ یعنی شرح زندگانی هر کدام از معصومان 
از نقطه ولادت تا نقطه شهادت آمده است و این روش تاربخی نیست؛ چون روش تاربخی 
بی آلبت که ایا ارب خوادت زیت نود آگر ما ود و فقظ یک لفاغ و سیم 
داشتیم تاریخ زندگانی او را بنوبسیم چنین روشی درست بود؛ ولی وقتی می‌خواهیم ۲۵۰ 
سال را تاریخ‌نگاری کنیم. از این روش نباید استفاده کنیم. ولادت امیرالموُمنین حضرت 
زهرا و حسنین(علیهم‌لسلام) همه باید ضمن سیره نبوی بیایند؛ چون ایشان در زمان 
پیغمبر به دنیا امده‌اند. همچنین بیشتر ائمه لاحقی در زمان جدشان متولد شده‌اند؛ مثلا 
امام بافر(علیه‌السلام) متولد زمان امام حسین(علی‌السلام) است؛ بنابراین اگر بخواهیم 
هرامامی را جداگانه از نقطه صفر شروع کنیم» تسلسل تاربخی‌اش به هم می‌خورد و 
تذکر‌نویسی می‌شود؛ یعنی به روش کتب تراجم و رجال‌نویسی عمل کرده‌ایم که تریخ 
در چنین روشی پس و پیش می‌شود. متأسفانه تا به امروز جای کتابی خالی بوده که هر 
حلانه‌ای را در زمان خودش نقل کند. بنابراین باید به همان روش کتاب‌های تاربخی 
عمومی اهل‌سنت که محورشان خلفا استه عمل کنیم» نه کتاب‌هایی که از تاریخ ولادت 
شروع کرده‌اند بلکه کتاب‌هایی که تاریخ هر خلیفه رااز زمان تصدی خلافتش شروع 
کرده‌اند. ما در کتاب موسوعة التاریع/2ساامی چنین روشی را دنبال کرده‌ايم. به جای 
اینکه خلفا محور باشند. المه را محور قرار دادیم و تاربخ هرامام را از عهد امامتش 
شروع کردیم. پس حوادث و شرح زندگانی هر امام قبل از عهد امامتش» ذیل تاریخ امام 
قبلی آمده است. این کار امتیازات و خصوصیت‌هایی دارد. یکی از خصوصیاتش این است 


بعدا در پنج جلد منتشر 


تحلیل حوادث تاریخی یعنی ببینیم چه عواملی برای ظهور و بروز فلان حادثه در کار بوده است و البته به دنبال بررسی علل و عوامل. » بررسی 
آثار و نتایج آن عوامل می‌آید که ممکن است این آثار و نتایج. خود تأثیرگذار بر حوادث بعدی باشند. نتایج در اینجا حالت دوگانه‌ای پیدا 
می‌کنند؛ از یک سو آثار و نتایج حوادث قبلی‌اند و از یک سو علل و عوامل حوادث بعدی. 


که برای اولین بار تاریخ زندگانی ائمه را به روش تاربخی 
نوشته‌ایم. 

یکی دیگ راز گرفتاری‌ها و اشکالات فنی این است که 
تاریخ‌ن‌گاران وقتی وارد شرح زندگانی هر آمام می‌شوند به 
سراغ فضائل و مناقب و احادیث ایشان می‌روند؛ در صورتی 
که خیلی از این مسائل تاریخ نیست؛ یعنی قاطی‌شدن 
مناقب و تاریخ و فضائل و تاریخ است. وجه آن هم معلوم 
است. شیعیان در اقلیت و دفاع بوده‌اند؛ به همین دلیل 
کلام و تاریخشان با هم آميخته شده است؛ یعنی وقتی 
می‌خواستند تاریخ بنویسند ناخودآگاه جنبه کلامی و 
تدافعی پیدا می‌کردند. چنین چیزی از شبخ مفید شروع 
شد. او در کناب/رشاد همین کار را کرده و بقیه هم به 
همین صورت ادامه داده‌اند. در صورتی که ما در موسوعه 
التاری ع/اسالامی ملتزم شده‌ايم به اینکه مانعی نداریم 
منقبت و فضیلتی را یا حتی معجزه‌ای را اثبات کنیم. اما در 
ضمن عمود تاریخی؛ یعنی با در خود خبر تاریخش آمده 
باشد یا دست کم استنباطی باشد اينکه از لابه‌لای قرائن 
اوضاع و احوال به دست آید که این فضیلت با منقبت 
برای چه تاریخی است. 

بعد از کتاب قصص/لانبیاء راوندی و مناقب ابن‌شهراشوب 
و کنا بکشف /غمه اربلي» نوبت می‌رسد به کت اب‌/لدر 
/نظیم‌فی تج م|لائمة الهامیم که مولف آن یکی از 
علمای شیعه نبطیه لبنان است که در قرن هشتم هجری 
می‌زیسته است. بعد از آن نوبت می‌رسد به کتاب‌های 
اواخر قرن دهم مثل کتاب‌های مرحوم مجلسی و 
معاصرش سیدهاشم توبلی بحرانی, از سیدهاشم کتاب 
حلیة/لا رارف ی/حول/امة لاطهار در دو جلد چپ شده 
است که هر جلد حدود ششصد تا هفتصد صفحه است. 
کتاب حلیه کتابی روایی است و از پیغمبر شروع می‌کند تا 
به آمام زمان می‌رسد. سیدهاشم منش و ذوق اخباری‌گری 
داشته و به همین دلیل تاريخ معصومان را روایی بیان کرده 
استه چنانکه مرحوم مجلسی در یط ر عمل کرده است. 
قبل از مرحوم مجلسی خوب بود کتاب حدیقه السیعه 
مرحوم محقق اردبیلی را می‌شمردیم که معروف به 
مقدس اردبیلی است. ایشان متوفای نهصد و اندی پس 
از هجرت است. ایشان این کتاب را اوایل صفوبه و براي 
تثبیت عقاید شیعه نوشته است؛ به همین دلیل کاملا 
توجنة کلاسی فاش له استه قبلا اشسازه کركة که فرحوم 
شیخ مفید درارشاد چنین عمل کرده است. حتی نام 
کتاب نیز اشاره‌ای به جنبه احتجاجی‌اش دارد:/لارشاد 
لمعرفه حججالله عل ی/لعباد. شاید مراد موّلف حدیقه 
/شسیعه از گل‌های متنوع, معاجز و مناقب و فضائل و کلمات 
و امامت تمه و اثله بر آمامتشان باضد. این نقل اولین فقل 
فارسی است البته اولین به این معنا که عالم شیعه خود 
به زبان فارسی نوشته باشد. این مسئله خود کشف از نیاز 


زمان می‌کند. در آن زمان مخصوصا با نسر تشیع در ایران» 
نیاز به کتابی که به چهارده معصوم به خصوص دوازده 
آمام بی ردازد احساس می‌شد؛ اما معنایش این نیست که 
کتاب‌های علمای قبلی شیعه که به زبان عربی نوشته 
شده بودند در این دوران به فارسی برگردانده نسدند بلکه 
همزمان با کتاب مقدس اردییلی» کتاب‌های تواریخ ائمه 
شیعه به فارسی ترجمه شدند. در زمان هر یک از پادشاه 
صفوی یکی از علم ا کتابی ترجمه می‌کرد و این غالبا ی 
در تاریخ نوشته‌های علمای شیعه اولین کتابی که به 
اولین امیر شیعی تقدیم شده یعنی کهن‌ترین کتابی بر آن 
مهر خورده کناب عیو ن/خبا رلرضا مرحوم شیخ صدوق 
است. این کتاب در میان ۲۰۰ کتاب و رساله از آثار شیخج 
صدوق به مرحوم صاحببن‌عباد اسماعیل طالقانی هدیه 
شده است که وزیر کبیر دیلمیان بوده است. در مقدمه‌اش 
به اين مر تصریح شده است. مرکز حکومت شبه‌مستقل 
او در اصفهان بوده و اصفهان در آن زمان وسعت داشته 
است به‌گونه‌ای که شامل قم و کاشان می‌شده است. 
« بعد از مقدس اردییلی آیا در عصر حاضر کار 
جدی سده است؟ 

استاد: بعد از قرون اولیه رسمیت تشیع در ایران» عمده 
هم منتحب التنواریع حاج ملاهاشم خراسانی است. ایشان 
در واقع سراغ مستحبات و نوافل رفته است؛ چرا که به 
آمامزادگان» اصحاب ائمه و اصحاب بارز هر امام پرداخته 
است. کتاب منتحب النواریح در دوره‌ای فرهنگ عامه شیعه 
را تشکیل میداد و در خانه‌های نسبتا باسواد شیعه يافت 
می‌شد؛ چرا که به زمان عموم مردم نوشته شده است. 
مرحوم مجلسی زمانی متوجه شد بحار کتابی است که به 
درد مدرسه می‌خورد نه خانه‌های شیعه؛ به همین دلیل 
سراغ این کار رفت که قسمتی از بحار را به زبان عامه در 
بیاورد که سر از کتاب‌های فارسی مرحوم مجلسی درآورد. 
مجلسی در اصول دیین حق‌لیقینفی اصو للدین راد 
دو جلد تألیف کرد که انصافا دوره کاملی است. در اخلاق 
حلیة المتقلی نف یالاب الموصین و عی نالحباة ف یالنصایح 
والموعظات - که شرح وصیت چهارصد فقرایپیفمبر به 
ابوذر است را تالیف کرد. کتاب عی ن/لحيلة در واقع داثرة 
المعارفی شیعی است. مثلا علامه مجلسی به مناسبت 
بعضی از نصایح پیغمبر که درباره گوشه‌گیری و عزلت 
است» به سراغ صوفیه و خانقاه‌نشینی رفته و بحث کرده 
شیعه را نیز آورده است. 

مجلسی است که یک دوره شرح زندگانی معصومان 


این کاب فردو کته غال ار ی کاجا داب 
می‌شود تدوین شده است چیزی شبیه به حلیة الابرار 
مرحوم سیدهاشم بحرانی؛ اما اولا به فارسی و ثانیا مقداری 
مختصرتر است. سیدعبدالله شبر این کناب را به عربی 
ترخسه گنرده و تام آن را خله اب ون هی حر فد زر 
امعصومیز|طیالس ام گذاشته است. اثصافا از نظر 
تاربخی قوی نیست؛ چون بیشتر به جمع اخبار تاربخی 
و روایت‌های تاریخی توجه کرده است. 

باز در این ردیف نوبت می‌رسد به کتاب‌های مرحوم 
محدث قمی. انجه از اين آنار درباره همه چهارده معصوم 
است. یک اثر عربی و دیگری فارسی است؛ البته در عربی 
می‌توان گفت سه کتاب دارد. یکی مختصر مختصر 
است که به نظر خود ايسان که در مقدمه کتاب اعلام 
کرده برای هر شیعه لازم است از معرفت معصومان به 
اندازه ایین کتاب بناند. این کتاب تعسوالباضوة ق قواریخ 
الحجج/لطاهره نام دارد که استاد آیت‌الله شیخ‌رضا استلای 
ضمن فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی کتابخانه مدرسه 
فیضیه با آن برخورد کرده که به دست خط خود محدث 
قمی بوده است. اقای استادی که عضو موسسه در راه 
حق بوده اين کناب را به آنان معرفی کرده و آن را چاپ 
کزهانت کتاب دیگ که متوسط آثست »انب الیهیة ی 
نواریتملحججلالهیه است که کتابی شسته و رفته در 
تاریخ معصومان است. این کتاب متوسط و جامع است و 
جامعه مدرسین آن را دوباره چاپ کرده است. کتاب مفصل 
محدث قمی منته یلامالفی‌تواری خلنبی والال است 
که به زبان فارسی است. 

در کتاب‌های متأخر نیز در فارسی می‌توان به فروغ 
/بدیت و در عربی به سیالمرسلین که هر دو از حضرت 
آیت‌الله سبحانی‌اند اشاره کرد. بعد هم کتاب‌های برادر 
محترم‌مان آقاسیدجعفر مرتضی لبنانی است که درباره 
پیغمبر و سیره نبوی و امیرلمومنین و اینها بسیار مفصل 
بحث کرده است. کتاب طبعا و قاعدتا هرچه مفصل‌تر 
شود از دم دست بودن دور می‌شود و به منابع کتابخانه‌ای 
نزدیک می‌شود و مگر اینکه کسی حوصله تحقیق داشته 
باشد و سراغ چنین کتابی برود. 

* کتب علامه عسکری چطور؟ 

اسفاه: کعب علامه عسکری عالت شساسل ریش 
ندارند» گزینش تاریخی‌اند مثل نقش عايشه د راحادیث 
اه ار اه فر رسمار کقاب مان 
المدرستین مقداری تاریخ رابه صورت تسلسلی آورده اما 
باز هم گزینشی است و بیشتر با دید کلامی نوشته شده 
است. علامه عسکری آنجا مقتل امام حسین(علیهالسلام) 
راذکر کرده است؛ اما از آجا که مطالب علمی تعارف‌پردار 
نیست باید بگویم مقتل ایشان در معال ملمدرستین امتیازی 
ندارد و صرفا جمع‌آوری و گزینش است و خیلی هم مستند 


نیست. هر آنجه موّلف به نظرش آمده بدون استدلال ردیف کرده است. 

تاریخ‌پژوهی هم‌اکنون در حوزه چه وضعیتی دارد؟ برای رفع نقص‌های آن 
چه کار باید کرد؟ 
استاد: الحمدلله وضعیتی که به سبب کم‌توجهی فقهای حوزه یا اولیای مور حوزه به 
تاریخ ایجاد شده به مساعی شخصیی جای خود را به توجه به تاریخ داده است. اگر طلاب 
هر ساله در ایام میلاد و شسهادت ائمه اطهار یک دوره تاريخ چهارده معصوم را مطالعه کنند. 
از کتاب‌های مختصر گرفته تا مفصل و به اين کار توصیه و سفارش شود و برای آن برنامه 
لزامی بگذرایم» نور علی نور است. آقایان طلبه چنین روزهایی که تعطیل‌آند به حضور 
در مجالس اکتا نکنند بلکه کتاب‌های تاریخی به دست بگیرند و مطالعه کنند. تکراری 
هم نباشد. در هر سال می‌توانند کتاب جدیدی انتخاب کنند یا به کتاب‌های قبلی مراجعه 
کنند و در رفت و آمد بین کتاب‌ها باشند. بنابر روایت منسوب به امیرالمومنین(علیه‌السلام) 
"آلدرس حرف و التکرار الف . تاریخ از علوم نقلی است و بدون تکرار تثبیت نمی‌شود. 
الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نظمی در حوزه ایحاد شد. مرحوم امام موافق این 
نظم بودند و رهبری نیز هنوز پیگیر این مسئله هستند. همین اتفاق منجر شد رشته‌های 
تخصصی در حوزه ایجاد شود از جمله رشته تخصصی تاریخ. بحمداله تفاوت بسیار زیادری 
با گذشته حاصل شده است و امروزه چندین گروه تاریخ در مدارس و مراکز علمی مختلف 
حوزه وجود دارد و چندین مجله تخصصی تاریخ در سبک‌های مختلف ریق 
برخی فقط ترویجی‌انه برخی علمی و برخی پژوهشی و تحقیقی. این کجا و آن وضعیت 
گذشته کجا که هر کس دنبال کار خودش و بار خودش بود. 
توجه به تاریخ بسیار مهم و بی‌توجهی به آن بسیار خطرناک است. مثلا برخی مجتهدان 
مطلق و مسلم و مراجع تقلیدی مثل مرحوم ایت‌الله خوبی و تبربزی و در طبقه تلامذه 
ایشان و چند نفر از علما در مسئله حرمت زکات بر سادات و بنی‌هاشمم به تتمه خبر مسلم 
جصاص کوفی استناد کرده‌اند که مثلا ام کلئوم صدقه اهل کوفه را از دست بچه‌ها و از دم 
دهانشان می‌گرفت وبه زنان اهل کوفه برمیگردانند و سرشان داد می‌زد: "لا تعلمون آن 
الصدقتة حرام علینا اهل‌البیست . در حالی که از نظر تاریخی بر سر این خبر مسلم جصاص 
بحث است. محدث قمی در متته یالامال این خبر را باطل دانسته است. آقایان حتی این 
مقدار هم توجه ندارند و واقعا تعجب می‌کنيم. آقایانی که این‌قدر در مستندات فقهی‌شان 
مته به خشخاش می‌گذارند» چگونه به این خبر اعتماد کرده‌اند؟ این هم مسئله‌ای فقهی 
است. چطور این قدر مسامحه کرده‌اند؟ یکی دیگر از مثال‌های بارزی که در این زمینه از 
مجتهدان می‌توان زد بیانات سیاسی مرحوم شهید صدر برای شروع حرکت‌های عراق 
بعد از پیروزی انقلاب اسللامی ایران است. ایشان در بیانیه‌ای که اهل‌سنت عراق نیز 
مخاطبش بوده‌ند می‌گویند ما شسیعیان آن امامی هستیم؛ یعنی امام علی (علیهالسللام؛ که 
پرچم آنان قرار گرفت. این کجای تاریخ آمده است؟! اگر امیرالمومنین حاضر بود چنین 
کاری بکند. آنان به هیچ وجه حاضر نبودند امیرالمّمنین پایش را از مدینه یرون بگذارد؛ 
برای اینکه می‌ترسیدند و به همین دلیل مانع می‌شدند. امیرالموٌمنین چط ور زیر پرچم آنان 
برود؟! خود آنان هم رویشان نمی‌شد و این متأسفانه ضعف تاریخ است. اینها همان نقاط 
ضعف عظیم حوزه و بی‌مههری عظیم حوزه به تاریخ است. 

ایا کتاب‌هایی که در سیر تطور تاریخ اسلام معرفی کردید. برای جبران 
این ضعف مفیدند؟ 
اسستاد: بله مفید است؛ البته همهمان مأمور به همان جمله قرآنی هستیم که از یک سو 
و 9 
می‌فرماید وقل رب زدنی علما .این یعنی به تاسی از رسول خدا در همه حال در صدد 
مزید علم باشید و برای آن گام بردارید. 

یکی از مطالبی که اساره فرمودید این بود که در میان حجم بسیار 


گزاره‌های تاریخی که بعضاً با هم متعارض‌اند» 
باید قول صحیح را پیدا کنیم و فرمودید برای 
این کار باید بحث و جستجو کنیم. راه تشسخیص 
متون یا گزاره‌های آقرب به واقع چیست؟ تحلیل 
تاربخی چیست؟ 

تاه تا را را 
حولدث. چه اموری در شکل‌گیری حوادث دخیل بوده 
است؟ وانگهی خود این حوادث علل چه حوادثی بوده‌اند. 
چنین چیزی می‌شود تحلیل واقع. آمروزه رسم شده هر 
کس می‌خواهد تاریخ بگوید یا تدریس کند یا کتاب 
تاریخی بنوبسد تاربخ تحلیلی باشد؛ در صورتی که من 
گفتم تحلیل فرع بر تحقیق است؛ یعنی تحلیل روی 
یک متن انجام می‌شود؛ بنابراین بحث به خود آن متن 
منتقل می‌شود. درواقع به متنی می‌توان اعتماد کرد که 
لول گزینش شود و قرض بر این است که متون تاریخی 
یکدست و یکنواخت نیستند. این متون وحی منزل نیستنده 
بلکه مخت ف نقل شهه‌اند. خیلی از نها با هم تهافت و 
تعارض و احیانا تصاد و احیاناتناقص دارند این اختلاف 
روشن‌ترین دلیل بر این است که باید دست به گزینش 
زد؛ هرچند گزینش ما ظنی باشد. باید تحلیلمان پا در هوا 
و بی‌پایه و اساس نباشد. این در همین دو کلمه خلاصه 
می‌شود که تحلیل فرع بر تحقیق است. . _ 

از باب منال بگویم همین امروز که به موسسه آموزشی 
پژوهشی امام خمینی(ره) آمدم بنده خدایی دم در این 
سول را مطرح کرد که درامالی شیخ صدوق خبری را 
دیدم که در آن آمده است امیرالمومنین در مسحدالحرام 
مکه بودند و مرد عربی خدمت حضرت رسید و چیزی 
خرس سرت تارکفت ماه تسا نس وافل 
مدینه‌ایم و شما اگر حاجنت ضروری است به مدینه بیا 
تا حاجتت را برآورده کنیم. وقتی آن عرب خودش را به 
مدینه رسانده حضرت یک باغ دوازده هزار درهمی داشتند و 
فروختند و پولش را به او اند حضرت دست خالی به منزل 
برگش. تند و حضرت زهرل(علیهالسلام)خبردر شد وبا کرد 
گله کردن. او حتی دست علی(علیه‌السللام) را گرفت. پیغمبر 
اکرم(صلی الّه علیه واله) سر رسید و فرمود دست علی 
رارهاکن. گاه می‌شود کسی به این خبر نگاه تاربخی 
ثم یکن دما بالاه ره گزاره‌ای ترباره قطعهای از تاریخ است. 
هر خبری مثل هر روایتنی دو بخش دارد: ۱. بحث سندی 
و ۲. بحث دلالی و محتوایی و مضمونی. الان سند این خبر 
در دستمان نیست که بررسی کنیم؛ اما ان شخص گفت 
من مراجعه کرده‌ام و این خبر سند درستی ندارد. پس باید 
خبر را از نظر محتوایی بررسی کرد. گفتم خیلی خوب. 
پس حرف به این برمی‌گردد که ایا امیرلمومنین مکه 
بوده است. در اینجا باید به مسلمات تاریخ مراجعه کنیم. 
مسائل تاریخی بر دو قسم است: مسائلی که جزو مسلمات 


امیرالمومنین جزو مسلمات تاریخ است. امیرالموّمنین سه بار 
بیشتر در مکه نبوده است: یکی با پیغمبر در فتح مکه» 
یکی در ابلاغ سوره برائت و دیگری در حجة الوداع؛ البته در 
صلح حدیبیه نیز به سوی مکه حرکت کردند؛ اما حدیبیه 
خارج از مکه است و پیامبر و اصحابش از همان‌جا بر گشتند. 
در هیچک دام از این سه بار نیامده است که سائلی تقاضا 
کند و حضرت وعده مدینه بدهد؛ چون این سفرها از 
سفرهای حساس و مهم و شناخته‌شده‌ای در تاریخ بودند و 
قاعدتا لازم می‌بود چنین اتفافی نیز در خبر بیاید؛ علاوه بر 
اينکه باز از مسلمات تاریخ این است که امیرلموّمنین قطعا 
در مدینه هیچ ملک باغ» آب و کشاورزی به جز فدک 
نداشت. 

بنابراین وقتی آن خبر را با چنین مسلمات تاریخی مقایسه 
می‌کنید. می‌توانید بفهمید خبر قابل اعتماد نیست و علیل 
است مگر اینکه کسی فارغ‌الذهن باشد و توجهی به سفر 
و باغی که در این حدیث برای امیرالمومنین دکر شدهه 
توجه نکند آن هم باغی به قیمت دوازده هزار درهم! 
این بحث شده است که چه ملاکاتی داریم که خبر را با 
آن مالاک‌ها بسنجیم. در درجه اول می‌توان به مسلمات 
تاربخی رجوع کرد؛ اما پیش از ان» مسلمات قرانی و 
وحی است؛ بنابراین رویاتی که می‌گویند هر چه به شما 
می‌رسد با قرآن مقایسه کنید و ببینید اگر تعارضی با قرآن 
ندارد آن را بپذیربد در اینجا مصداق پیدا می‌کند. البته این 
ملاک همه جا جریان ندارد و بر بعضی موارد صدق 
می‌کند. اینجا این سوّال مطرح می‌شود که آیا حتما باید 
در قرآن آیه‌ای موافق آن مسئله باشد یا همین اندازه که 
تعارض نباشد کفایت می‌کند. برخی گاه در مقام مناقشه 
اشتباه و خیال کرده‌اند حتما باید آیه‌ای از قرآن با مضمون 
و محتوای خبر موافق باشد. نه چنین توصیه‌ای در اخبار 
اتمه اطهار نداریم که بر قران عرضه کنید و حتمابرای 
آن» موافق بيابید. علما ما وافق کناب له" را به معنای 
عدم مخالف گرفته‌انه نه اینکه حتما موافقی در کار باشد. 
مااز مخالفتش بطلانش رامی‌فهمیم می‌فهمیم چنین 
خبری قابل تصدیق نیست؛ چون با مسلمات در تعارض 
در درجه بعد» مسلمات حدیثی قرار دارند و بعد از آنها 
مسلمات تاریخی و در کنر اینها توفق و انسجام و لیام 
و قابلیت انطباق با مسائل تکمیلی طبیعی و عقلی ملاک 
است. این چند ملاک را در نظر داشته باشیم و ببینیم خبر 
با آنها در التیام و انسجام است یا در تخالف. اگر در تخالف 
بوده خود ملاکی می‌شود برای کنارگذاشتن آن خبر. 
این بحث را با تفصیل بیشتر در مقدمه جلد اول کتاب 
موسوعه التاریم/اسلامی آورده‌ام که جلد اول آن با عنوان 


تاریخح تحقیف ی/سلام به فارسی ترجمه شده است. آقای 


سیدجعفر مرتضی عاملی نیز در کتابالصحیح من سيرة 
اب ی/اعظمه هم در مقدمات و هم در آخر دوره یعنی جلد 
آخر درباره ملاکات تمییز اخبار سره از ناسره بحث کرده 
است. در یک کلمه» ملاکات همین‌هایی است گفتیم و 
چیز دیگری نداریم) البته گاهی قرائن صدق به قدری 
آنباشته می‌شود که انسان به صدق و صحت مضمون خبر 
مطمئن می‌شود و گاهی هم به‌عکس قرائن کذب به 
لبته ایشان از نظریه پاسکال فرانسوی اقتباس کرده است. 
یک امر عقلی است. فرقی نمی‌کند چه کسی گفته باشد. 
در اینجا ممکن است ملاکات فکری و عقلی محیا باشد؛ 
ما ملاک دیگری در دست شخص نباشد که خبر را با آن 
مقایسه کند؛ نه احاطه قرأنی و روایی و حدیثی دارد و نه 
حاطه تاریخی. تاریخ را درست نمی‌داند اینکه چه منابعی 


ز چه درجه اعتبار و قدرت و قوت برخوردارند و چه منابعی 
چندان اعتبار ندارد. خیلی از این مسائل با کثرت ممارست 
به دست می‌یند؛ یعنی شسخص باید کارشناس تاریخ باشد 
تابتواند اخبار تاربخی را ارزیابی کند. 

ملاک دیگری هم وجود دارد و آن این است که ما روایات 
ثابت و تقریبا غیر قابل مناقشه‌ای داریم که می‌گوید آبی 
له ان یجری الاشیاء الا باسباب ؛ این عالم عالم علل 
که حوادث به دنبال علل طبیعی‌شان می‌آیند. بنابراین 
هر چیزی که خارج از وضع طبیعی باشد یا به اصطلاح 
خرق عادت طبیعی باشد» خلاف این اصل خواهد بود 
و چنین وآقعه‌ای اگر با خبر واحد مخصوصا مرسل با 
مقطوع یا مرفوع و بی‌سند نقل شود یا از منبع و مصدر 
معتبری نباشد یا راوی یا موّلف معتبری نداشته باشد طبعا 
نمی‌توانیم آن خبر را تصدیق کنیم/ البته ما منکر اعجاز 
نیستیم؛ اما اصل بر این است که نمی‌توانيم معجزه را با 
اخبار آحاد یا اخباری که به حد حجت شرعی نمی‌رسند 
یابا خود اعتماد و اطمینان عرفی را نداره تصدیق کنیم. 
فرض کنیم به متن آقرب دست پیدا کردیم» 
تحلیل تاربخی نیازمند چه زمینه‌هایی است و 
چگونه می‌توانیم به تحلیل برسیم؟ 

استاد: تحلیل به تعلیل برمی‌گردد. تحلیل وابسته به این 
است که شسخص چه مقدار بر حوادث قبلی احاطه داشته 
باشد تااز دل حوادث قبلی علل حادثه را استنباط کند. 
حوادث را باید در ارتباط با یکدیگر دید. در واقع حوادث 
همچون حلقات زنجیر متوالی‌اند. با این اختلاف که 
ممکن است در یک جا حلقه بزرگ باشد و در جای دیگر 
کوچک یادر جایی قوی و در جایی دیگر سست. بنابراین 
مسئله تحلیل به قوت و مهارت خود شسخص در احاطه بر 


حوادث تاریخی برمی‌گردد. 

بحت مهمی که وجود دارد این است که علم تاریخ یا گزاره‌های تاربخی 
برفهم مسانل دینی یا حتی فهم علوم حوزی تأئیر جدی دارد. شساید بتوانیم 
بکوییم بین آنها تأثیر و تانر است؛ یعنی گاه در تارسخ از گزاره‌های علوم 
دینی یا علوم حوزوی بهره می‌گیربم و موجب می‌نسود در تاریخ به قضاوتی 
برسیم با بالعکس. پرسش این است که این تأثیر و تأآنر چگونه و در چه 
چیزی است؟ 

استاد: مسئله خیلی روشن این است که فقیه نباید بی‌اعتنا به مسائل تاریخی باشد. 
همچون مطلبی که در باب رابع مش ی آمده است (امور یقبح بالمعرب جهلها) برای 
فقیه نیز مناسب و سزاوار نیست که حوادث تاریخی اسللام مخصوصا زمان صدور اخبار 
بی‌خبر باشد؛ منظور از فقیه هم عام است یعنی کسی که در تلاش است دین را بفهمد. 
بی‌اطلاعی و بی‌اعتنایبی گاه موجب می‌شود فقیه برخلاف مسلمات تاریخی» پعنی حتی 
مسائل واضح و آشسکار تاریخ مطلبی را تصدیق یا تکذیب کناو متا میفله فرستلان امام 
حسن و امام حسین(علیهمالسلام) برای فتوحات اصفهان ی آذربایجان در تریخ نقل شده 
است؛ اما از اخبار بی‌اعتبا بی‌سند و مدرک است. این خبر درتاریع طبری امده است. 
طبری از آنجا که هنوز تاریخ از حدیث خیلی فاصله نگرفته بود از روش حدیثی استفاده 
کرد اخبارقبل و بعد این خبر سند دارند؛ اما این خبر بی‌سند و مرسل نقل شده و از نظر 
تاریخی قابل تأیید نیست. لذا کسی که تاریخ نخوانده باشد و با تاریخ اشنا کافی ناشته 
باشد ممکن است وقتی نام امام حسن و امام حسین(علیهمالسلام) را در این خبر می‌شنود» 
مثل خیلی از قدمای ما در اصفهان باورش شود. در اصفهان یک مسجد هست که منبر ده 
پله‌ای دارد و به نام مسحد امام حسن(علیه‌السلام) شناخته می‌شود. این مسحد دم دروازه 
ورودی و خروجی شیراز به طرف شهرضا که منتهی به راه شیراز می‌شود قرار دارد. مردم - 
بندگان خدادست توسل و تبرک به این منبر و مسجد می‌زنند؛ در صورتی که اصل سفر 
بی‌سند و مدرک است. چه رسد به فروعانش. 

مثال دیگر ر می‌توان درباره فتوحات اسلامی زد. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در حکم 
اراضی مفتوح عن وه وارد این بحث می‌شود و نتیجه‌ای هم که می‌گیرد» نتیجه‌ای معقول و 
درست و متین است. ما جسته و گريخته, روایات متعددی داریم که پیامبر به فتوحات بعد از 
خودش اساره کرده است. این اخبار نه تنها دلیلی بر ردشان نیست بلکه آنها را پذیرفته‌اند. 
ننیجه اینکه نمی‌توانیم بگوییم پیامبر و ائمه با اصل فتوحات موافق نبوده‌اند بلکه می‌توان 
گفت به تفصیلات آنها راضی نبودند؛ چراکه تفصیلات به دست و به روش کسانی بود که 


از طرف دولت‌های باطل مأمور بودند؛ دولت‌هایی چون دولت خلفای اول و بعد بنی‌امیه 
و بنی‌مروان. این حکومت‌ها چندان تقیدی به احکام اسللامی نداشته‌اند؛ علاوه بر اینکه 
والیان فرعی چنین حکومت‌هایی به طریق اولی احکام اسلامی را رعایت نمی کردند و 
به دنبال منافع و مصالح شسخصی بودند. در تاریخ نقل شده است ححاجبن‌یوسف ثقفی 
مسلمان‌شدن خیلی از موالی و ابنای فارس را نمی‌پذیرفت؛ چون موجب شکست خراج و 
جزیه می‌شد. او می‌گفت اگر اینان بردین قبلی‌شان بمانند. مجبورند جزیه پرداخت کنند؛ 
امااگر مسلمان شوند دیگر نباید از آنها جزیه گرفت؛ پس درامد بیت‌المال کم می‌شود. 
این یک نمونه از کارهای چنین حکومت‌هایی است. به جای رعایت مصالح اسلام» مصالح 
مملکت‌داری را ترجیح می‌دادند. اینکه چقدر در این مملکت‌داری پایبند به اسللام بودند. 
خود بحث دیگر است. بنابراین رهبران این فتوحات التزام دینی نداشتند و خیلی وقت‌ها به 
نفع مادی خودشان جلو می‌رفتند و خیلی از رفتارهایشان رفتارهای ظالمانه و غیراسلامی 
بوده است. نمی‌توان این رفتارها را به پای اسلام گذاشت. عده‌ای گاه این فتوحات را علیه 
اسللام به کار می‌گیرند و می‌گویند این چه فتوحات اسلامی است و گاه آنها رابه اسم 
اتمه تمام می‌کنند. اگر در پاسخ بگویید امیرالمومنین و دیگر ائمه راضی به چنین مسائلی 
نبودند می‌گویند اعتراضات ائمه در کجای تاریخ آمده است. توجه به این ندارند که ائمه 
حق اعتراضات نداشتند وگرنه معنا نداشت ائمه تقیه کنند. در صورتی که ادله فراوانی بر 
تقیه اتمه وجود دارد؛ بنابراین ممکن است بگوییم ایشان با اصل فتوحات موافق بوده‌اند. 
نه با تفصیلات و کیفیت رفتار فاتحان؛ در عین حال چندان دستشان باز نبوده که اظهار 
مخالفت کنند با بر اظهار مخالفتشان, : ترتیب اثر دلده شود. 

اجمالا می‌توان گفت آگاهی از حوادث صدر اسلام و زمان صدور نصوص و متنون 
به خصوص از ائمه معصوم(علیهم السلام) زمینهساز فهم بهتر روایات صادرشده است. 
متأسفانه در میان فقها توجه تاربخی نادر بوده است و غالبا چندان به تاربخ توجه 
نمی‌کردند. در میان فقهای ما یکی مرحوم شیخ مفید و بعد مرحوم ابن‌ادریس مقداری به 
مسائل تاریخی توجه کرده‌اند. 

در تفسیر قرآن نیز تأئیر تاریخ را می‌توان مشاهده کرد؛ مثلاً هم در میان مفسران سنی 
و هم مفسران شیعی» هستند کسانی که متوجه این تأثیر و نیازمندی به آشنایی با تاریخ 
شده‌اند. از میان مفسران سنی؛ طبری صاحب جامحلبیان ف ی تفسیرالفرّن اولین دوره 
که اگر با تاریخ اشنایی کامل داشت. می‌توانست ایات تاریخی قران ر؛ مخصوصا ایاتی 
که به تاریخ صدر اسللام و حوادث وقت نزول اشاره دارنده بهتر تفسیر کند. به همین دلیل 
او بعد از تمام‌کردن تفسیرش به سراغ تاریخ رفت. او خود به انگیزه‌ای که در ضمن تفسیر 
براییش پیش آمده اشاره کرده است. در میان شیعه نیز همین اتفاق برای مرحوم شیخ 
طبرسی صاحب مجمعالبیان پیش آمده است. او در خیلی از آیاتی که اشارات تاربخی 
دارند» بحث تاربخی آورده و اخبار تاربخی را دنبال کرده است؛ گرچه ایشان به بعضی از 
منابع تاریخی سیره نبوی دسترسی نداشته است؛ به همین دلیل با واسطه نقل می‌کند. 
اونیز بعد از تمام‌کردن مجمع/لبیان کتاب/ع)(ملوری را تألیف کرده که نوعی تکمیل 
و تهذیب و استدراک بر/رشاد شیخ مفید است. در نظر شیخ طبرسی/رشاد شبیخ مفید در 
برخی از مباحث کمبود داشته است؛ مثلا سیره نبوی در/رشاد از امیرالمومنین شروع می‌شود 
و در قسمت حضرت زهرا و امام زمان نقص دارد. به همین دلیل شیخ طبرسی دراعلام 
الوری به رفع اين نقص‌ها دست زده است. 

قران کتاب تاریخی نیست؛ به همین دلیل در نقل حوادث تاریخی به صورت اشاره عمل 
اخبارتاریخی را دبال کنیم. مخصوصأتاریخ صدر اسلام و وقت نزول بات قرنی را من 
عمدتادر تاریخم همین را در نظر گرفته‌ام؛ چون در کتاب‌های تاریخی دیگر ندیده‌ام سیره 
نبوی را پا به پای نزول قرآن دبال کنند؛ لا در کتایمبیشتر بهاين مسئله توجبة کردم 


۶ 


فلسنه‌تاریخ 

در این نوشتار استاد به معرفی فلسفه 
تاریخ از جمله فلسفه نظری تاریخ و 
فلسفه انتقادی تاریخ پرداخته و به وجوه 
هر اسرد ری ات سر 
میراث باقی مانده در فلسفه تاریخ اسلام 
ی دید و رتسات ارست و 
مشابهت‌های آن باعلم حدیث شیوه 
نگاه به تاریخ و اينکه ریشه تحلیل‌های 
تاربخی به چه برمی‌گردد را توضیح 
می‌دهند. در ادامه مسائل مهم فلسفه 
علم تاربخ و وضعیت موجود حوزه و 
کارهای اساسی که باید در اين زمینه 
تخ را ری مر 
تانیر و تاثر علوم حوزوی و تاریخ را بر 


۳۳ 


پیشنهاد طراح‌واره‌ای بومی برای 


و ووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووو و و نو موه 


فلسفه تارسخ 

فلسفه تاریخ گرچه همانند بیشینه دانش‌های 
بشری شواهد و حتی ریشه‌هایی در دانش‌های 
سنتی شرق مسلمان دارده ولی به‌عنوان یک 
شاخه معرفتی مستقل در غرب سامان يافته 
و سپس وارد سرزمین‌های شرقی شده است. 
وضعیت کنونی دانش در ایران اسلامی به‌ویژه 
باتوجه به ضرورت‌ها و زمینه‌های تحول در 
علوم انسانی» مجالی برای در انداختن طرحی نو 
در زمینه فلسفه تاریخ را فراهم اورده است. مقاله 
حاضر پس از مروری بر آهم مباحث دو شاخه 
زا ار 
فلسفه انتقادی تاریخ کاستی‌های تقسیم‌بندی 
موجود را مورد توجه قرار داده و سپس پیشنهاد 
ملی زار ی ی اتب 
تاربخ متأثر از آموزه‌های دینی در پنج محور 
ی تا با 
قرار ج قاس هه سوه رو هی ار 
ی 
گزارش‌های تاربخی. 


۳. 


فلسنه نظری تاریخ 


در این مصاحبه استاد به بیان توضیحاتی 
پیرامون فلسفه علم تاریخ و فلسفه 
نظری تاریخ و سوالات مهم در این رشته 
پرداخته و خواننده را نسبت به محتوای 
آن. پیشینه و کاربرد آن روشن ما 
در ادامه توضیح کوتاهی پیرامون آثاری 
که طلاب هنگام ورود به این مبحث 
نیاز دارند مطالعه کنند بیان کرده و 
سپس مباحثی از فلسفه نظری تاریخ از 
جمله تاریخ چیست؟ آیا تاریخ هستی 
دارد یا خیر؟ و آیا تاریخ وجود خارجی 
دارد یا خیر؟ و همچنین عوامل محرک 
تاریخ را مطرح و نظرات پیرامون آن را 
بیان می‌نماید. در نهایت نیز به مسئله 
پیچ تاربخی و بیان مقام معظم رهبری 
پیرامون ان مطلب می‌پردازند. 


۳۴ 


احیاء تمدن اسلامی 

۶ دراین مصاحبه استادبه بررسی راطه 
تمدن و دنیای مدرن و همچنین تمدن و 
فرهنگ گذشته پرداخته و اهمیت شناخت 
م رات تمد ی کدی له را راداو میت ود 
ابتدا تاکنون برشمرد و در ادامه تاثیر آگاهی 
فضای ذهنی در نحوه تبلیغ دین و بیان 
شریعت دانسته‌اند. در نهایت در امر احیای 
تمدن اسلامی. داشتن نگاه آینده‌نگرانه ر 
لازم دانستند و شناخت داشته‌های فرهنگ 
اسلامی را از امور مهم آن برمی‌شمارند. 


مسا ۱۵ 


حجت‌الاسلام والمسلمین محسن الوبری* 


اشاره 

با حفظ حرمت همه استادان که با همه وجود مدیون آنانسم. یکی از استادان بزرگوار در اوایل تحصیل, بنده را نصیحت 
می‌فرمود که تس ی وی سر اس ار نابستان تاریخ بخوانید. این برای رفع 
مش ی وم و و او ای فیس وه 
که تاریخ چبزی برای مطالعه و رفع خستگی است. آن نگاه با ابن دبدگاه که حوزه مرکز تخصصی تاربخ داشته باشد با 
تمام دانشگاه‌های اصلی و مراکز آموزشی معتبر و اصلی قم یک گروه تاریخ داشته باشند. فاصله دارد؛ این تحول در نگاه 
نسبت به تاریخ بحمداللّه پیدا شده است و این ظرفیت یدید آمده است. 


# حجت الاسللام و المسامین محسن الویری» محقق, مدرس و دارای دکترای تخصصی در رشته تاریخ و تمدن ملل مسلمان از دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانسگاه تهران 
است. مطالعات اسلامی در غرب» شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه؛ زندگی فرهنگی و انديشه سیاسی» زندگی امام کاظم علیه السلام و.... جمله‌ای از آثار علمی ایشان 


# لازمه پرداختن به علوم با نگاه درجه دو این 
است که به فلسفه آن علسم ببردازيم. سس برای 
بررسی علم تاریخ باید بدانسم فلسفه تاریخ چه 
علمی است. چه رابطه‌ای باعلم تاریخ دارد و 
استاد: تشکر می‌کنم که این شماره را به بحث تاریخ 
اختصاص ایند وزه تاریخ را در معانی گوناگونی به کار 
می‌بر یم مانند: این شماره در تاریخ بهار ۹۴ منتشر 
خواهد شد یا تاریخ سرشار از عبرت‌ها است" یا "تاریخ 
قانونمند است . شاید بتوان تا هشت معنی مختلف برای 
تاریخ پیدا کرد ولی در این میان دومعنا بیشستر توجه راب 
خودش جلب کرده است: ۱. تاریخ به معنای رویدادی که 
در بیرون و با محوریت انسان در گذشته اتفاق افتلده است 
و ۲. تاریخ به معنای نوشته‌هایی درباره رویدادهای گذشته؛ 
برای مشال هم به زندگی پیامبر یننی رویدادهایبی که در 
گذشته اتفاق افتاده تاریخ می‌گوییم و هم به منابعی که 
این رویدادها را ثبت کرده‌اند؛ به عبارت دیگر مرادمان از 
تاریخ گاه رویداد است و گاه معرفت نسبت به رویداد و 
گزارشی که از آن در اختیار قرار می‌کیرد بنابریتن وازه 
رم تین دو جمتفی میک ماوت استها تاریخ 
پیامبر برای ما درسآم وز است. و تاریخ پیامبر را باید 
به زیان‌های زنده دنیا ترجمه کرد " به این بیان اگر واژه 
فلس فه رابه مفه وم نگاه درجه دوبه موضوع بگیریم دو 
متعلق متفاوت داریم. در حالت اول فلسفه تاریخ نگاه 
درجه دو به رویدادها است که مورخان آن را فلسفه 
نظری تاریخ" پا فلسفه جوهری تاریخ" می‌نامند. فلسفه 
تاریخ در این حالت» صرف نظر از گزارش و معرفت رویدااه 
خود رویداد را بررسی می‌کند که ایا جهت خاصی دارد 
پا ندارد؟ قانونمند است يا نیست؟. عامل محرک خاصی 
دارد یان دارد. ؟ این نگاه هم نگاه درجه دو است؛ اما ناظر 
به یک رویداد است. فلسفه تاریخ شبیه فلسفه ذهن است. 
گر واژه فلسفه را درباره ذهن به کار ببریم» ساز و کارهای 
فعالیت ذهن را بررسی می‌کنیم؛ در اینجا هم رویدادها را از 
یبن منظر مورد توجه قرار می‌دهیم ولی اگر حالت دوم 
یعنی معرفت به این رویدادهاه مدنظر باشده وقتی می‌گوییم 
فلسفه تاریخ» شبیه فلسفه یکی از علوم مانند روانشناسی 
شناخت تاریخی داریم؛ این معنای دوم است؛ بنابراین وقتی 
می‌گویید در این شماره می‌خواهیم درباره تاریخ صحبت 
کنبم تاربخ را یک علم در نظر گرفته‌اید؛ پس نگاه شسماء 
معنای دوم از فلسفه تاریخ است که در اصطلاح به آن 
"فلسفه انتقادی تاریخ" گفته می‌شود. به این ترتیب نگاه 
بیرونی به دانش تاریخ» یعنی توجه به عوامل شسکلگیری 
دانش تاربخ» فراز و نشسیب» سیر تحول, عوامل موّثر 
بر قوت و ضعف و معیار درستی و نادرستی این دانش» 
همچنین توجه به معیار سنجش گزاره‌های تاریخی» معیار 
صدق و کذب در گزاره‌های تاربخی, امکان‌پذیری شناخت 
تاریخی و مانند آن که جایگاه و نقش و اهمیت آن روشن 
است. به هر اندازه نگاه بیرونی ما منسجم‌تر دقیق‌تر و 
سنحیده‌تر باشد خودآگاهی درون علمی ما به همان اندازه 


بالا می‌رود. به نظر ما کار تاریخی مورخی که بداند شسناخت 
تاریخی تا کجا ممکن است و محدودیت شناخت تاریخی 
کجاست و شناخت تاریخی چه ظرفیت‌هایی داره فرق 
داردبا کسی که در کار تاربخی به این ملاحظات توجه 
ندارد. پژوهشگر تاریخی که بر روش‌های مطالعات تاریخی 
خوداگاهی دارد و انواع روش‌هاء محدودیت‌هاء ظرفیت‌ها و 
آبپنیضا را هی‌شناسهه این زوش‌ها رابدگوتای به کار 
می‌بندد که کسی که این خوداگاهی را ندارد نمی‌تواند 
به این ظرافت کار کند؛ بنابراین استواری دانش تاریخ در 
همین نگاه بیرونی است و هرچه این نگاه بیرونی متقن‌تر, 
دقیق‌تر و منسجم‌تر باشد به همان اندازه دانش تاریخ نیز 
انسجام و پوبایی هم‌سنگ آن را پیدا خواهد کرد. 

» آیا در بحث تاریخ اسلام مباحث فلسفه تاریخ 
شسکل گرفته است؟ در مواجه با علم تاریخ چه کار 
کنیم که به فلسفه تاریخ دسترسی پیدا کنیم؟ 
استاد: اگر بخواهیم به این پرسش در فضای مطالعات 
دینی و حوزوی» به معنای وسیع کلمه پاسخ دهیم باید 
هم پاسخ مثبت بدهم و هم پاسخ منفی. اگر مراد شما 
این است که ابا مانگاهی منون و نت له دارم که 
درباره گزاره‌های تاریخی نگاه بیرونی داشسته باشسیم و آنها 
رادر پرتو این نگاه نقد وبررسی کنیم باید بگویم که 
مامیراث شایسته ذکری نداریم که با این عنوان صورت 
گرفته باشد. ولی اگر مراد شما این است که آیا در 
میراث ما چیزی در این زمینه یافت می‌شود یا نه باید 
بگویم بله ما یک میراث غنی در این زمینه داریم. شاید 
شاخص‌ترین میراث ما مسلمانان در این زمینه در مقدمه 
ابن‌خلدون باشد. ابن‌خلدون در همان سطرهای نخستین» 
وقتی می‌خواهد چرایی پرداختن به این مقدمه را توضیح 
بدهد مثال‌هایی از تعدادی عدد و رقم در گزاره‌های 
تاریشی ذکر می‌کند که قاعدتا از نظ رارقام و آمار درست 
نیستند و آنسان رابه فکر می‌اندازند که چگونه با این 
گزاره‌ها روبه‌رو شود. او می‌کوشد در یک مطالعه مستقل 
مستقیما به این بحث بپردازد که مواجه مابا این‌گونه 
گزاره‌ها چگونه باید باشد بنابراین می‌توان این کار او را 
یک نگاه بیرونی به معرفت تاربخی و به یک معنا نوعی 
روش‌شناسی تاریخی به حساب آورد. این امر مسلم است 
که پیش از ابن‌خلدون کسی مستقلا رسالهای به این 
طول و تفصیل در این زمینه به نگارش درنیاورده بود ولی 
پس از ابن‌خلدون چه؟ واقعیت این است که پس از او هم 
در بین آندیشمندان مسلمان نمونه دیگری پیدا نمی‌کنید 
که به این صورت کار کرده باشد. البته تأکید می‌کنم که 
مرادم نگاه گسترده و یک مطالعه مستقل استت وگرنه 
در مقدمه منابع تاریخی مثل مرو ج/لهب مسعودی و یا 
تجارب ام م ابن‌مسکویه مطالبی در اين زمینه‌ها وجود 
دارد و يا منابعی مانند/لاعلان بانتوبی علمن ذ ماه للتاریح 
سخاوی را می‌توان یک رساله مستقل نامید ولی به دقت 
و گستردگی کار ابن‌خلدون نیست. شماحتی در مقدمه 
منابع تاریخی فارسی قرن‌های هشتم و نهم مانند حبیب 
السیر هم شاهد حرف‌هایی در زمینه روش‌شناسی تاریخ 
هستید. جلد دوم کتابی که فرانتس روزنتال درباره تاریخ 


تاریخ‌نگاری اسلامی منتشر کرده. گردآوری متونی است 
کرامناد رکه مات مخراس ی تاک ری ز 
تاریخ‌ن گاری پدید اورده‌انده کار کرده‌اند؛ شبیه این کار بعدا 
در کتاب تاریح‌گاری د رگستره تمد ناسلامی هم صورت 
گرفت که رساله‌های مستقل و نوش ته‌های مسلمائان 
درباره مسائل نظری تاربخ را گردآوری کردند. بنده با 
وجود چنین آثار و نشانه‌هایی بر این باورم که مسائل 
معرفتی تاریخ به‌عنوان یک دانش مستقل و مدون مدنظر 
مسلمانان نبوده است و این کارهای پراکنده نشان می‌دهد 
که مسلمانان به میاحث نظ ری ثاریخ علاقه داشته‌اند ولی 
به معنی وجود یک دانش مستقل نیست. این میراث غیر 
مدون» بسیار غنی است و شاید کمتر کتاب تاربخی را پیدا 
کنید که در مقدمه‌اش اشاره‌ای به این بحث‌هانکرده 
باشد. حتی در منابع کهن مشل مرو جللهب می‌بینید 
که مسعودی در مقدمه کتاب ضمن توضیح در باره 
روش خود در تدوین این کتاب. آن رابا کتاب دیگرش 
ین ی/خب زان مقایسه می‌کند مراد از نگاه یرونی 
به تاربخ همین است و یا در مقدمه کتاب پرآوازه لکامل 
ف یآتاریخ هم ملاحظه می‌کنیم که ابن‌اثیر روش کار 
خودش راببان می‌کند همان‌ط ور که عرض ک ردم لین 
کسی که کوشید اینها را مدون کنده این‌خلاون است؛ ولی 
کارش استمرار نیافت؛ زیرا نه مکتبی داشته و نه شاگردانی» 
که مثل دیگر رشته‌ها این کار را گسترش بدهند و امروز 
بامیراث گرانقدری روبه‌رو باشسیم. شاید ده يا پانزده رساله 
شوه اما خشم‌گیر تست مر حند کارضای براکنقه و 
غیرمدونی که در اين زمینه وجود دارده بسیار ارزشمند است. 
یکی از عواملی که سبب شده این میراث, با وجود حجم 
اندکش گرانقدر و پربار باشد این است که تاریخ مشایهت 
قابل‌توجهی با دانش حدیث دارد. در دانش حدیث مابا 
دو پرسش محوری روبه‌رو هستیم: یک. صحت صدور 
یعنی ایا حدیث از ناحیه معصوم صادر شده است یانه؟ و 
دیگری دلالت. یعنی حدیث بر فرض صدور از معصوم. 
چه می‌خواهد بکوید و چه دلالتی دارد؟ این دو سوال 
در تاریخ نیز مطرح است بااین تفاوت که در مباحث 
تاریخی سوال نخست اهمیت بسیاری دارد؛ گزارزشی که 
در اختیار ما است به لحاظ صدور ایا یک روایت صادقانه 
از واقعبت است؟ آیا شاهدان ماجرا واقعاً آن را این گونه که 
به دست ما رسیده است ذکر کرده‌اند؟ سنجش درستی 
و نادرستی گزاره‌های تاربخی, به صورت عمده» همان 
روش سنجش گزاره‌های حدیثی است؛ به‌خصوص در 
مقام تصادل و تراجییچ یمنی اگر چند گزارش متضموت از 
یک رویداد داشته باشسیم ایا باید این‌ها را جمع کنیم يا به 
مها دبگزی‌کست که زو با سح تارفن 
هر دورابه کناری بگذاریم؟ به این معنا مجموعه مباحث 
سنجش صحت حدیث در خدمت تاربخ قرار می‌گیرد و 
داتش رجال که بر ایخ اسان سامام یاقته اس ۶ حذ 
زبادی یک دانش تاربخی به حساب می‌آید زیرا روش آن 
یک روشی تاریخی است. و بر همین اساس بخش عمده 
گید رجالی ما قواعذ ترنخی هبزمحسوت میک و وید 
عبارت دقیق‌تر برای تاریخ‌پژوه هم کارب رد دارند. 


ظهور گزارش‌های تاربخی برای دلالت کافی است. گزاره‌ه ای تاربخی گزاره صلار شده 
از ناحیه معصوم نیستند که حفظ عین الفاظ آن خیلی مدخلیت و اهمیت داشته باشد؛ فرد 


برای حرفزدن, الفاظ متداول را به کار می‌برد و شاید توجهی به اینکه این واژه‌هاء مثلا 
متفاوت به کار رفته‌اند یا دامنه معنایی یکسان ندارنده نداشته باشد. شاید صدر و ذیل یک 
حرف معمولی با هم جور درنيایه اما الفاظ حدیث چون از ناحیه معصوم است. اهمیت 
پیدا می‌کند؛ به خصوص چون به‌دنبال کشف حکم دین هستیم» روی الفاظ باریک‌بینی 
صورت می‌گیرد. در تاریخ نه به دنبال فهم حکم دینیم و نه سخن» سخن یک معصوم 
است که الفاظ و تعابیر آن مهم باشد بلکه حرفی معمولی است که انسانی معمولی 
می‌زند. به این دلیل بحث دلالت در گزاره‌های تاریخیء به قوت دلالت در حدیث نیست 
و اصلا از آن روش‌ها برای تشخیص دلالت استفاده نمی‌شود. گزاره تاریخی یا ظهور دارد 
یا ندارد؛ اگر ظهور داشته باشد به آن تمسک می‌کنيم و اگر نداشته باشد می‌گوییم مبهم 
است. واکاوی‌ها و درجه‌بندی‌هایی که در حدیث داریم. در تاریخ وجود نداره هر چند که 
سازوکارهای اصلی فهم متن در هر دو یکی است. به هر حال شاید مقداری از فضای 
پرسش شما دور شدیم عرض بنده اين است که برای شسکل‌گیری فلسفه تاریخ توجه به 
این میراث بسیار مهم نتشاد 

« با دو شسیوه می‌توان به تارسخ نگاه کرد. بعضی می‌گویند به همین قضایای 
جزنی ملتزم بائسیم و بعضی می‌گویند نباید تاریخ را به صورت قضایای جزئی 
ببینیم» بلکه باید مثلااز مجموعه‌ای از فضایای جزئی به یک تحلیل درباره 
فضاي سیاسی و اجتماعی آن زمان برسیم. با توجه به مطلبی که فرمودید. 
ظاهرا آن تحلیل‌ها نباید جایگاهی پیدا بکنند؟ 

استاد: نهه برعکس؛ شاید نتوانسته‌ام منظورم را برسانم. در قسمت اول در مقام مقایسه 
تاربخ باعلم حدیث گفتم دلالت‌شناسی یا همان درایه الحدیث به آن عمق و گستردگی 
که در حدیث مطرح است. در تاریخ مطرح و مورد نیاز نیست. وجهش هم این است که 
در حدیث باسخن معصوم روبه‌رو هستیم که سخن حکیمانه است؛ ولی در تاریخ با 
سخن غیرمعصوم سر و کار داریم که به دقت‌های آن‌چنانی نیاز ندارد و همان ظهورات 
عمومی برای فهم آن کفاف می‌دهد؛ لازم نیست واکاوی بکنند و دقت‌های ویژه الفاظ 
رادر نظر بگیرند از یک عبارت کوتاه لاتتقض لیقین بلشک چندین جلد کتاب بیرون 
آورده شده است ولی در تاریخ این‌گونه نیست. ولی از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که 
قواعد کلی و عمومی دلالت‌شناسی مشابهت‌هایی دارند؛ ولی ژرفاو ابعاد آن در دو دانش 
حدیث وتاریخ با هم فرق درد این بحث که با گزاره‌های جزتی سر و کار داشته باشیم 
یا نداشته باشیم و در نها محنودبمائیم یا فرنربروسم بحث دیگری است این بحث به 
این سوال برمی‌گردد که "تاريخ علم است يا نیست؟" يا تاریخ مطالعه است يا نیست؟": 
دراین‌باره پرسش‌هایی از دیرباز مطرح بوده است. گرچهامروزه شاید دیگر کسی نباشد 
که تاریخ راعلم نداند ولی این بحت. همچنان یک بحث زنده است. کسانی که تاریخ 
راعلم می‌دنند به این سول جواب می‌دهند که به چه معناتاریخ علم اسست. یکی از 
مهم‌ترین عواملی که سبب شده عده‌ای تاریخ را علم ندانند این است که می‌گویند تاریخ 
مجموعه‌ای از گزاره‌های جزتی است؛ این نگاه به ارسطو هم منسوب است. انان بر این 
اساس که الجزتی لایکون کاسبا و لا مکتسبا "می‌گویند جزثی نمی‌توند مارا ه قاعده 
کلی برساند و اگر چیزی ما را به قاعده کلی نرساند علم به حساب نمی‌آید. قرار نیست 
در علم با گزره جزئی سر و کار داشته باشیم. یک شهروند قمی را در نظر بگیرید؛ ان فرد 
ممکن است اطلاعاتی ریز درباره قم داشته باشد تک‌تک مغازه‌ها را بداند و کوچه‌هاء؛ 
خیابان‌ها و کتابخانه‌هارا بشناسد؛ اما این دانسته‌ها را دانش قم‌شناسی نمی‌گوییم؛ چون 
گزره‌های جزثی مجموع هی از آگاهی‌ها است که وجه جامع کلی را حمل نمی‌کندو یک 
دانش شناخته نمی‌شود. در تاریخ سخن همین است اگر تاریخ فقط گزاره‌های جزئی باشد 
و تریخ نبانی باشد از گزاره‌هایی مشل این که فلانپادشاه چه زمنی به دنا آمد وبهمان 
حاکم در چه زمانی جنگید و دیگری در چه زمانی از دنیا رفت» یعنی مورخ کسی است 
که آگاهی‌های فراوان خرد و جزئی از گذشته دارد و این اطلاعات پراکنده هر چقدر هم 
زیاد بااشد ما را به یک قاعده کلی که لازمه علم است نمی‌رساند. این شبهه سبب شده 


است که بگویند تاریخ علم نیست؛ ولی در حال حاضر کسی را نمی‌شناسیم که تاریخ را 
علم نداند. همه تاریخ را علم می‌دانند و به این شبهه جواب می‌دهند. علم دانستن تاریخ 
به این معنی است که یک مورخ خود را به گزاره‌های جزثی محدود نمی‌کند. گزاره‌های 
جزئی باید دو ویژگی داشته باشند تا در زمره تاریخ قرار بگيرند: یکی اینکه به انسان پیوند 
بخورند و دیگری اینکه مبتنی بر توالی زمانی باشند. فرض کنید اگر من از حمله مفولان 
به ایران سخن می‌گویم از انسان حرف می‌زنم و حملهای که در یک بازه زمانی اتفاق 
افتاده است. با این مبناء اگر کسی کتابی بنوسد به نام ٌاریحقیانوس‌ها ‏ در اینجا منظور 
از واژه تاریخ علم تاریخ نیست؛ زیر آقیانوس ربطی به انسان ندارد. در تاریخ باید از انسان 
حرف بزنیم و ماجرا به شکلی به آنسان برگردد. اگر این دو شسرط در گزاره تاریخی باشد آن 
گزاره مربوط به علم تاریخ به حساب می‌آید. حال باید گفت که از خلال این گزاره‌های 
جزئی تاربخی می‌توان به یک فهم درباره نقش تاربخی یا نقش اجتماعی انسان رسید 
این درک می‌تواند قاعده به حساب بیاید. این درک دیگر رویداد جزئی نیست و می‌تواند 
به شکل یک قاعده به همه جوامع تعمیم داده شود. این مطلب عللاوه بر حیث فردی 
حیث اجتماعی را نیز شامل می‌شود. اگر با مطالعه تاریخی ده پا بیست مصداق دریابیم 
که انسحجام اجتماعی در گرو عدالت است می‌توانم بگویم اگر جامعه‌ای راه عدالت را نپوید. 
در محرض واگرایی قرار می‌گیرد. در این مصادیق هم عنصر انسان و جوامع بشسری وجود 
دارد و هم توالی زمانی که به تاریخ برمی‌گردد. نگاه باستان‌شناسی ایستا است؛ اما نگاه 
تاریخی توالی زمانی داره به همین دلیل تاریخ از باستان‌شناسی جدا می‌شود.اگر به این 
نتیجه رسیدم که انسجام اجتماعی در گرو عدالت است ان را به‌عنوان قاعده و قانون به 
کار می‌گیرم. قانون تکرارپذیر است و ویژگی زمان خاصی نیست؛ این می‌سود یک گزاره 
علمی تعمیم‌پذیر و در نتیجه می‌توان از علم بودن تاریخ سخن گفت. علم بودن تاریخ در 
گرو عبور از جزییات و رسیدن به کلیات است. اگر ما بخواهیم تاریخ را علم بدانیم ناگزیر 
نباید خودمان را در حد جزئیات متوقف نگه داریم. 

این تحلیل‌ها ونتایج کلی از تاریخ تحلیل عقلی است یا ریشه در مباحث 
وحی دارد و یا با بحث‌های جزئی و استفرا می‌توان به تحلیل کلی رسید؟ 
استاد: درباره خاستگاه قانون‌های عام تاریخی چند پاسخ محتمل وجود دارد: ۱. یکسره 
وحی است و عقل نمی‌تواند وارد بشسود؛ ۲. به گونه‌ای مطرح کنیم که هم خاستگاه وحیانی 
و هم خاستگاه بسری داشته باشد؛ ۳. خاستگاه بشری داشته باشد و نسبت به وحی ساکت 
باشد. این بحث هنوز خام است و به اصطللاح باید بیشتر پخته شود و اجازه می‌خواهم 
دربارهگزینه درست از این سه گزینه فلا نظر ندهم. از سویی اروپای‌ها و کسانی که 
درباره این موضوعات کار کردهان الزاما خودشان را به وحی گره نزده‌انند؛ اگرچه تأثیر 
آموزه‌های دین مسیح به‌روشنی در افکارشان دیده می‌شود مانند اندیشه‌ای که هگل یا 
مارکس درباره فلسفه تاریخ دارند. مارکس با این که دین‌گریز است» نظربه تاریخی‌اش 
به‌شدت متأثر از نظریه‌های دینی است. جامعه کمون نهایی یا جامعه مشترک نهایی 
که مارکس تبیین می‌کند با منطق عقلی بشری هیچ توجیهی ندارد و کاملا ذوقی به 
حساب می‌آید؛ بر چه مبنایی بشر به آنجا می‌رود و چرا باید به آن سو برود؟ این نگاه 
کاصلا از اندیشه‌های منجی و موعود تأثیر گرفته است. مارکس اندیشه خود را تحت تأثیر 
آزها طراحی کرده و با عقل بنسری به این قانون رسیده است. پس او با وحی کار ندارد؛ 
ناراین می‌توان تصور کرد عدهای با خرد بشربنید و خرد غیر متصل به وحی بتونند 
حرف‌هایی در این زمینه بزنند. از سوی دیگر هم منابع دینی ما به‌ طور مشخص قرأن» 
مشحون از این قانونمندی‌ها است وبه فراوانی از این قانونمندی‌ها سخن گفته است. 
اینکه دین هم در این‌باره حرف زده است را نمی‌توان انکار کرد. می‌توان هر دو را جمع 
کرد و مجاز شمرد؛ یعنی قانونمندی‌ها را هم از قرآن و هم از عقل بسری به دست آورد و 
این همان نکته‌ای است که نیازمند کار بیشتری برای اثبات علمی است. با یک تقسیم و 
لایه‌بندی می‌توان به اين سوال پاسخ مثبت داد. لایه‌هایی است که جز از طریق وحی 
قببل وصول نیست؛ مشلا برای فرجام تعلییفتن انسان‌ها در مسیر تاریخ؛ نمی‌شود با 
عقل استدلال کرد. وقتی هگل از روح تاریخ حرف می‌زنده استدلالش مربوط به تبیین 
این مسئله است؛ ولی درباره اینکه چرا باید اين‌گونه بنسوده ساکت است این مسائل 


ما به صدق گزاره‌های تاریخی قرآن باور داریم؛ اما باید این صدق را به لحاظ علمی اثبات کنیم؛ قاعده‌ای را که قرآن بیان می‌کند. باید در بستر 
تاریخ سنجیده شود؛ راستیآزمایی شود نه برای این که نستجیر باه در صدق قرآن تردید داریم بلکه برای این که نحوه کاربست آموزه‌های 


فقط از دین به دست می‌آیند؛ اما مسائل سطح خر هم 
از مطالعه تاریخی به دست می‌آیند و هم از گزاره‌های 
دینی. می‌توان قانونمندی‌های مندرج در قرآن را پایه قرر 
داد. مابه صدق گزاره‌های تاربخی قران باور داریم؛ اما 
باید این صدق را به لحاظ علمی اثبات کنیم؛ قاعده‌ای 
را که قران بیان می‌کند باید در بستر تاریخ سنجیده 
شود؛ راستی‌آزمایی شود نه برای این که نستحیر بالله 
در صدق قرآن تردید اریم بلکه برای این که نحوه 
کاربست آموزه‌های قرآنی در تحلیل تاریخی رافرا بگیریم. 
آموزه‌های ثبوتی قران باید در عالم اثبات هم به صورت 
عملیاتی اثبات شود. و اگر دیدیم مثلا مفاد یک آیه قرآن 
با گزارش‌های تاریخی سازگاری ندارد و نمی‌توانیم آن را 
اثبات کنیم باید ببینیم تاریخ را چگونه بخوانیم که با این 
ایه سازگار باشد و از طرف دیگر چه بسا این نکته بتواند 
شاهدی بر این باشد که شاید درک درستی از قرآن نداریم 
که نمی‌توانیم با آن, گزاره‌ها را تحلیل کنیم؛ نباید با این 
قانوئمندی‌های به جنگ آمده از فطالعات بشری راه را بر 
وحی بست و قطعا باید از وحی کمک بگیریم؛ و اصولا 
همان‌طور که عرض کردم بعضی از قانون‌مندی‌ها را جز 
از طربق وحی نمی‌توانیم به دست بیاوریم. باید مطالب 
یافته شده از طریق بشر را بستری قرار دهیم برای کاربست 
و سنجش عملیاتی سنت‌هایی که از طریق وحی به دست 
می‌آوریم. این سنجش نه برای اثبات درستی و نادرستی 
گزاره قران» بلکه برای فهم بهتر سنت‌های وحیانی و مدد 
گرفتن از آنها برای تحلیل تایخ است. 

# با توجه به مطلبی که فرمودید. اگر بخواهیم 
تمدن اسلامی مطلوبی دائسته بائسیم باید این 
قواعد را از یات و روایات بشناسیم و بعد از 
راستی‌آزمایی و تبیین علمی به کار بگیریم. 
استاد: به نظر من اگر این کار را انجام بدهیم» کار 
تمدن‌سازی ما خیلی بهتر و دقیق‌تر و سریع‌تر صورت 
می‌گی رد ولی گر انجامندهیم نیز مسائل تمدنی اقتضانات 
خاص خودش ر دارد و روند تمدن‌یافتگی ادامه پیدا می‌کند 
و به دلیل عدم استخراج قواعد آن از قرآن متوقف نخواهد 
ماند؛ اما به نظر من» احتمالا با آفات و آزمون و خطاهای 
پیشتری روبه‌رو خواهد بود؛ خودآگاهی نسبت به قواعد و 
ضوابط و قانون‌های آن موجب صرفه‌جویی در وقت و توان 
و دیگر هزینه‌هاست. 

آیادر این جست حرکت می‌کنیم؟ آیا توجه به 
این مطلب وجود دارد که قواعد را بشناسيم و در 
تمدن‌سازی به‌کار گیریم؟ 

استاد: ار بخواهم صادقانه جواب بدهم. فکر کنم توجه 
آن قدر کم است که می‌تونیم بگوییم نه؛ توجه خیلی 
اندک است. اگر نگوییم حلقه مفقوده همه مطالعات دینی 


قرآنی در تحلیل تاریخی را فرا بگیریم. 
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است» دست کم بیشتر مطالعات دینی ما از این موضوع 
غفلت دارند و این نقص در آنها وجود دارد. البته وجود این 
نقص, خیلی نومید کننده نیست و می‌توان با بحث‌ها و 
ایجاد توجه بیشتر و انگیزه در طلاب. به‌ خصوص طلابی 
که انگیزه کار دارند و دنبال چیزهای جدیدتری می‌گردند. 
این توجه را به وجود آورد. مرادم از حلقه مفقوده مطالعات 
دینی این است که تمدن‌پژوهی هم یک حیطه مطالعانی 
و علمی مستقل است و هم به‌مثابه یک رویکرد بر تمامی 
شاخه‌های علمی متداول در حوزه اثر می‌گذارده فقه تمدن 
یک بحث است و رویک رد تمدنی در مباحث فقهی داشتن 
یک بحث دیگر کلامیات تمدن یک مساله است و 
رویکرد تمدنی در کلام داشتن یک مساله دیگر. 

« برداشتی که در این حبطه داشستیم این است که 
قواعد کلی تاریخ رااز گزاره‌های جزنی تاریخی 
می‌فهمیم؛ آیا این فلسنفه تاریخ به معنای اول 
یعنی فلسفه نظری تاریخ نیست؟ 

استاد: چرا؛ دقیقا. قواعد آنحایی که برای فهم رویدادهای 
گذشته به کار می‌روند در فلسفه تاریخ به معنای دومش 
که روی داد را تحلیل می‌کنند. فلسفه به معنای اول‌اند؛ چرا 
که در آنجا با خود رویداد کار داریم؛ برای مثال اگر از آیه 
شانزدهم تاهجدهم سوره مباره سباً که می‌فرماید : لقد 
کان لسبا فی مسکنهم آیه جنتان ععن یمین و شمال... 
فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم. .. ذلک جزیناهم بما 
کفروا و هل نجازی الا الکف ور" استفاده کنیم و عوامل 
ماورایی را هم در تحلیل تمدن‌ها دخالت بدهیم یک 
نکته برای فهم تاریخ برای معرفت و شناخت تاریخی به 
دست اورده و آن را به کار بسته‌ایم؛ این کاربست بخشی از 
فلسفه تاربخ به معنای دوم می‌شود. اگر از اینکه اعراض 
از یاد خداوند و شسکرنکردن‌ها موجب شد خداوند بر انان 
سیل بفرستد برای این معنا استفاده کنیم که جامعه 
قانونمندی‌هایی دارد و بخشی از سعادت و شقاوت جامعه 
به میزان شکر و درجه شکر در جامعه برمی گرد فلسفه 
تاریخ را در معنای اول آن به کار گرفته‌ایم؛ اما کاربستش که 
مثللا بگوییم این جامعه مشخص به دلیل شکر نکردن و 
اعراض از یاد خداوند نعمت‌ها و برخوردای‌هایش را از دست 
داده است این فلسفه تاریخ از نوع دوم است. 

استاد: در فلسفه تاربخ به معنای دوم مهم‌ترین و 
محوری‌ترین بحث. امکان شناخت تاریخی است. 
پیش‌فرض در تاریخ این است که مربوط به گذشته است؛ 
آیا چیزی که اکنون نیست می‌تواند مجل شناخت قرار 
گیرد؟ امر غیر موجود چط ور می‌تواند متعلق شسناخت قرار 


بگیرد؟ این اصلی‌ترین پرسش است و جنبه معرفت‌شناختی 
دارد. اگر بگوييم شناخت تاریخی از اساس ممکن نیست. 
پرونده بحث از اول بسته می‌سود؛ ولی اگرقاثل به امکان 
چنین سناختی بشویم» پرسش دوم مطرح می‌شود که این 
تاریخی می‌تواند ما را به واقعیت تاریخی برساند؟ پرسش 
باشد؛ پیش‌فرض‌های مورخ کشش‌های قومی و اقلیمی 
و عقیدتی چقدر در این کار اثر دارند؟ ترس از محیط 
اجتماعی» محیط سیاسی» چشم‌داشتن به حمایت‌های 
حکومتی و ترس از تهدیدهای حکومتی و مانند اینها چقدر 
تأثیر گذارند؟ همه اینها می‌توانند از درجه خلوص این نگاه 
تاریخی بکاهند. اگر به این پرسش‌ها جواب دلدیم» نوبت 
به بحث‌های روش‌شناختی می‌رسد؛ حال باید دید معرفت 
تاریخی را چگونه و با چه روشی می‌توان به دست اورد؟ 
فصلی گسترده درباره مباحث روش‌شناختی پیش می‌اید. 
در خلال این بحث‌ها نیز مباحنی وجود دارد که شاید 
دغدغه و پرسش تاریخ‌پژوهانی که در فضای مثلا مباحث 
اندیشه دینی قرار دارند نباشد؛ ولی آنها باید در پاسخ به 
منتقدین به آن بیردازند. برای مثال این سوال که آیا در 
تحقیقات تاریخی می‌توانم به گزره‌های تاریخی قرآن 
اعتماد کنم؟ دیدگاهی وجود دارد که می‌گوید نمی‌توان 
به قرآن به چشم تریخ نگاه کرد چون ولین نکته دربره 
تاریخ این است که بتوانیم درباره درستی و نادرستی‌اش 
دچار تردید شویم و راستی‌آزمایی را به شکل دقیق کلمه 
انجام دهیم و چون درباره قران نگاهی پیشینی داریم که 
به ما اجازه این کار یعنی تشکیک در درستی گزاره‌های 
تاریخی قرآن. را نمی‌دهد. پس قرآن کتاب تریخ نیست 
و نمی‌توان به قران به‌عنوان کتاب تاربخی ارجاع دلا و 
استناد کرد. 

بحث دیگر رابطه دیدگاه‌های کلامی مابافمم 
یک سطر کتاب دربارهمتلاتاریخ زندگی امام رضا(علیه 
السلام) نخوانده باشسیم. تازه می‌خواهیم کار تاریخی شروع 
کنیم و نه مطلبی خوانده‌ایم و نه مقاله‌ای» نه با استادی 
بحث کرده‌ايم و نه سخنرانی و نسستی رفته‌ایم؛ درباره 
پذیرش ولایتعهدی امام رضا پیشاپیش می‌گوییم امام 
اشتباه نکرد؛ زیرا پیش‌فرض کلامی ما این است که امام 
علیه السلام از اشتباه مصون است. ما اشتباه نکردن امام 
علیه السلام در مسأله ولایتعهدی را از مطالعه تاریخی به 
دست نیاورده‌ايم. بلکه از کلام به دست آورده‌ايم. آیا سوال 
این است که آبا این مسئله خلوص و علمیت علم تاریخ را 
زیر سوال می‌برد؟ طبعا پاسخ ما این است که این بحث 
علمیت تاریخ را خدشهدار نمی‌کند؛ اما باید تبیینش کنیم. 


یک نکته این است که درس‌آموزی از تاریخ. رهین تکرارپذیری رویدادها است. رویداد باید 
تکرار بشود تادرس بگیریم؛ ولی با مبنای کلامی, چه بسا رویدادی تنها یک بار در زندگی 
معصومان اتفاق افتاده باشد؛ ولی ما به آن تاسی کنیم. این که با چه منطق و مبنایی 
معتقدیم که در سآم وزی از رویدادهای تاریخی مرتبط با معصومان علیهم السلام در گرو 
تکرار نیست نیازمند اثبات علمی است. به هر حال اینها مجموعه مباحثی‌اند که در فلسفه 
تاریخ به معنای دوم مطرح می‌شوند. مساله دیگر در فلسفه تاریخ به معنای دوم که به 
آن فلسفه انتقادی تاریخ گفته می‌شود مسأله سند است. اسناد در بیشتر علوم مکتوب‌اند؛ 
ولی در تاریخ اسناد به مکتوب و غیرمکتوب تقسیم می‌شوند. دسته‌ای از اسناد مکتوب 
سا در رف اد ی را 
نزدیکی میدان معلم بافی مانده و در حفاری‌ها پیدا شده است» سند تاریخی به حساب 
می‌آید» هر چند هیچ نوشته‌ای در آن پدی ده تاریخی وجود دار کتیبه یا نوشته‌های 
امامزاده‌ها» خود امامزاده‌های موجود در قم سند به حساب می‌آیند. انواع اسناد تاربخی 
ونوع دلالت هر کدام به خصوص در مطالعات نوپدیدی که وجود داره همچنین نقش 
مطالعات زبان‌شناختی در فهم تاریخ مباحنی‌اند که در بحث روش از فلسفه انتقادی تاریخ 
قرار می‌گیرند. 

« آیا درباره فلسفه تاریسخ به معنای بررسی رویداد هم سژال‌ها و مطالب 
اساسی داریم؟ 

استاد: بله. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در این‌باره زنده بودن و زنده نبودن تاریخ است؛ 
ا ط ۱ 
اکرزنده است آیا حرکت دارد؟ در صورت حرکت‌داشتن» عامل حرکتش چیست؟ غایت 
حرکتش چیست؟ مسیر این حرکت چیست؟ از چه مسیری به غایت می‌رسد؟ آیا مسیر 
خاصی دارد؟ اگر حرکت داشته باشد حرکتش مسیر مشسخص دارد یا مسیر مشخص ندارد. 
اگر گفته شد مسیر مشسخص دارد ایستگاه آخر کجاست؟ غایت دارد يا دوری است یعنی 
حلقه‌وار دور خودش می‌چرخد و هیچ غایتی برای ایستادن از حرکت ندارد؟ 

» با توجه به وضعیت موجودی که علم تاریخ در حوزه دارد باید چه مسیری 
رادر تحصیل و پژوهش طی کنیم؟ حوزه چه کارها و بایستگی‌های اساسی را 
باید در تحصیل و پژوهش در علم تاریخ مدنظر قرار دهد؟ 

استاد: خدا را باید شکر کرد که توجه به تاریخ در قم ارتقای زیادی یافته و تاریخ رفته‌رفته 
جایگاه خودش را پیدا می‌کند؛ ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار است. من این 
خاطره را بارهانقل کردهام. با حفظ حرمت همه استادان که با همه وجود مدیون آنانیم 
یکی از استادن بزرگواره دراوایل تحصییل, بنده را نصیحت می‌فرمود که "در طول سال 
خوب درس بخوانيید و تابستان‌ها درس نخوانید؛ در تابستان تاریخ بخوانید. این برای رفع 
خستگی باشد و برای درس آماده وید . من همیشه به یاد آن استاد مرحوم می‌گویم 
آن بزرگوار شساید خبر نداشته باشد که من همیشه در حال استراحت و تفنن هستم و کار 
اصلی بنده با تاریخ گره خورده است. با آن معیار ما هميشه در تابستان هستیم و درس 
نمی‌خوانیم. نگاه آن بزرگواره با همه خلوص نیت و صفای باطن کم‌نظیری که داشست؛ 
٩‏ 
حوزه مرکز تخصصی تاریخ داشته باشد یا تمام انشگاه‌های اصلی و مراکز آموزشی معتبر 
و اصلی قم یک گروه تاریخ داشته باشند. فاصله دارد؛ این تحول در نگاه نسبت به تاریخ 
بحمداله پیدا شده است و این ظرفیت پدید آمده است. خدا را باید شکر گزارد که این 
تحول چشمگیر اتفاق افتاده است؛ اما به نظر می‌رسد لازم است چند کار صورت بگیرد تا 
تاریخ به جای گاه مطلوب خود برسد: اول اینکه هرچند تاریخ یک دانش مستقل به حساب 
می‌آید و باید جداگانه پی گرفته شود اما نگاه تاریخی در دیگر دروس حوزه نیز باید تقویت 
شود. فقیهی که نگاه تاریخی به فقه دارد با فقیهی که نگاه ایستا داره تفاوت می‌کند. 
استاد حوزه در درس خارج» اقوال مختلف درباره یک فرع فقهی را بررسی می‌کند؛ گاه در 
یک موضوع چند قول وجود دارد پاره‌ای از مراجع سه تا پنج قول را بدون توجه به تقدم 
و تأخرزمانی آنها ذکر می‌کنند؛ ولی به نظر مي‌رسد خیلی مهم است که قوال با سیر 
تاربخی بررسی بشوند. گاه یک موضوع و فتاوای آن ده قرن ثابت بوده؛ ولی به‌یکباره تغییر 
کرده است. نگاه تاربخی روشن می‌کند چه زمانی و در کجا یک موضوع با مسئله به 
مسائل فقهی افزوده شد یا کجا نگاه تغییر کرد و نکات ظریفی به دست می‌دهد. بنابراین 


در ساده‌ترین بحث فقهیی» که بیان اقوال است. نگاه تاریخی اثر دارد تا چه رسد به مراحل 
دیگر. اگر نگاه تاربخی وجود داشته باشد ارائه آن درس نه فقط نظم بهتری می‌گیرده 
بلکه بهتر نیز فهمیده می‌شود؛ این موضوع در تمام علوم صدق می‌کند. در مباحث فلسفی 
هم همین‌طور است؛ این‌گونه نیست که یک قاعده فلسفی از ابتدا تاکنون ثابت بوده 
باشد بلکه در گذر ایام فیلسوفان مختلف به آن پرداخته‌اند آن را پرورش داده‌اند حدود و 
عورش را گسترش داده‌اند و گاه نیز محدودترش کرده‌اند. 

دومیین کار به صحنه آمدن تاریخ به روش‌های مرسوم دروس حوزوی است. در حال حاضر 
تقریبا روش غالب موسسات قم ترمی-واحدی است یعنی دقیقا مشابه همان روشی است 
که در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود؛ یعنی چند واحد درسی رآ در طول چند ترم تحصیلی تعربف 
کرده‌ايم که واحدهای درسی هم پراکنده‌اند و دانسجو هفته‌ای دو ساعت با آن درس درگیر 
است. به نظر من سزاوار است شوه ارائه و قالب ارائه متناسب با شیوه‌های سنتی حوزه 
باشد و یا لاقل آن شیوه سنتی هم آزموده شود؛ مثلا هر روز بحث سیره نبوی باشد. این 
روش فقط از باب پاسداشت شیوه‌های سنتی حوزه و جنبه نمادینش مدنظر من نیست؛ 
برای پرورش طلبه‌ای که در واقع شم اجتهادی و صاحب‌نظر شدن در تاریخ داشته باشد 
این شیوه لازم است. طلبه باید با ممارست لازم. از گسستگی مطالب جلوگیری و بحث 
را تعقیب کند. این نکته را شاید نخستین بار از حضرت آیت‌الّه مکارم شیرازی شنیدم. که 
خیلی برایم قابل توجه بود. ایشان درباره مرکز شیعه‌شناسی که دروسش به شیوه واحدی 
طراحی شده است. گفتند "چه الزامی دارد این‌طور باشد. سه هفته پشت سر هم همین 
درس را بخوانید تا تمام بشود و بعد درس دیگری را بخوانید ‏ لبته این توصیه ایشان حتی 
در همان مرکز شیعه‌شناسی که زیر نظر خودشان هم هست عملی نشده است؛ ولی این 
توصیه از این نظر قابل توجه بود که پاره‌ای از قالب‌ها به‌گونه‌ای مارا فرا گرفته‌اند که 
گویا غیر از این نمی‌شود؛ ولی می‌شود متفاوت اندیشید و تأکید می‌کنم که هر روش اثر 
آموزشی خاص خودش را دارد. 

نکته سوم روش‌های درس و بحث‌های طلبگی است که بر محتوای مباحث تاریخی اثر 
می‌گذارد. تبعیت از درس و بحث طلبگی سنتی تنها در شکل آن و شکل ارائه آن نیست 
بلکه در محتوا هم باید باشد. در مقام بحث تاریخی نباید خود را به زمان مشسخصی کرد به 
این معنی که خود را مقید کنیم ارائه یک بحث در یک دوره زمانی به پایان برسد بشسود. 
مثلا ایا می‌توان سره نبوی رادر شانزده جلسه با این فرض که اگر همه جلسات 
تشکیل بشود -به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد؟ واضح است که نمی‌شود. بحث 
باید اجتهادی باشد به‌گونه‌ای که به دقت از زوایای مختلف بحث بشود همه فروع بررسی 
و همه منابع دیده شوند و فرد بتواند در مقام ارائه نیز نظر خودش را بیان کند. الگوهای 
رایج تدریس, بیش از اينکه استعداد دانشسجویان را بکش استعداد اساتید را از بین می‌برد. 
استاد خیلی وقت‌ها حرف‌هایی دارد که در این قالب محدود فرصت بیان کردنش را پیدا 
نمی‌کند. مخاطب هم کشش آن را ندارد و برای این کار نیامده است. بلکه می‌خواهد در 
زمان مشسخصی مدرکش را بگیرد و برود. در شیوه سنتی که نه ارائه مدرک زمان خاصی 
دارد و نه افراد با این انگیزه در درس حاضر می‌شوند» فرصت خیلی خوبی برای بحث‌های 
نوآورانه و نقد علمی آرای دیگ‌ران پیش می‌آید که به نظر من بسیار لازم است» هم در 
مباحث گزاره‌ه ای تاربخی و هم در مباحث نظری تاریخی حوزه نیازمند این تحول است. ؛ 
خود مباحث تاریخی هم می‌تواند در فضای حوزه گسترش یابد؛ برای مثال بحث تاریخ در 
قرآن بحنی فوق‌العاده سنگین, جدی» پر مطلب و حتی فوق‌العاده جذاب است؛ ولی فضای 
حوزه به این سمت و سو نرفته است که چنین درسی را ارائه کند. 

گر در بحت‌های پژوهشی نکته‌ای هست بفرمایید. 

استاه بست‌های بوهت ی هم طیتامات راز هس ح اس یکی | ادا ات اولیه 
در این زمینه این است که به‌نوعی پژوهشگران حوزه را در رشته‌های مختلف نه فقط 
تاربخ در محرض این‌گونه بحث‌ها قرار دهیم مثلا همین تاریخ‌نگری در رشته‌های دیگر 
هم عرضه شود. کسی که کلام می‌خواند چند محور را با این نگاه تاریخی بخواند ده‌ها 
عنوان موضوع فرعی می‌توان پیشنهاد کرد که پایان‌نامه‌ها را بر اساس این‌ها بگیرند؛ این 
کار یعنی ایجاد و القای نیاز به مخاطب که به نوبه خود کار مفیدی است. 

نکته دوم برای خود پژوهشگران و طلبه‌های رشته تاریخ است که اغلب دوره آموزشی‌شان 
به‌خوبی سپری می‌شود؛ آما در دوره پژوهشی دچار انقطاع و رهایی می‌شوند؛ یعنی با 


درباره پایان‌نامه دچار نوعی سردرگمی می‌شوند یا بر 
فرض انتخاب به موقع پایان‌نامه, نمی‌توانند آن را به شکل 
مطلوبی دربیاورند. ما در قسمت پژوهش‌های متعارف در 
ری مرن وی خرس ریت ری ی راد 
داریم. چه بسیار طلاب بزرگواری که ذوق تحصیلی خوبی 
دارند و می‌توانند با همه وجود کار پژوهشی درخور انجام 
دهند؛ اما چون روش نمی‌دانند در پایان‌نامه‌نویسی دچار 
مشکل می‌سوند بناراین چره‌ندیشی برای انس گرفتن 
طلاب با روش تحقیق به معنای عام و روش تحقیق 
روزی باید برداشته شود. 

نکته دیگر فضاسازی پژوهشی است که با خود پژوهش 
تفاوت دارد. فضاسازی پژوهش در گروی کنفرانس‌هایی 
است که گذاشته می‌شود در گرو انواع نمایشگاه 
سالانه برگزار می‌شود» در گرو جلسات نقد و بررسی است. 
طلبه در خلال این‌گونه فعالیت‌های فضاسازی پژوهشی؛ 
در فضای نیازهای واقمی قرار می‌گیرد و خودش را و 
تا ار 

با هت ری نی جع 
مرتبطاند و بر هم تأثیر و تأثر دارند؛ هم تاریخ 
بر علوم حوزوی تأثیر دارد و هم آنها بر نگرش 
ما تأثیر دارند. این رابطه در چه حدی است و 
در واقع ارتباطهای کدام‌یک وثیق‌تر و تأثیر و 
تآترشان جدی‌تر است؟ 

استاد: این داد و ستد بین همه عل وم وجود دارد و وقتی 
تاربخ در منظومه عللوم قرار گرفت. خودبه‌خود مشمول 


تاریخ از کدام تبار است؛ یعنی تاریخ در عداد کدام دسته 
اب« 
براین باور بودند که تاریخ در گروه علوم طبیعی است. 
در حال حاضر تاریخ را در زمره علوم انسانی در نظر 
ار 
در این گروه کجاست؟ در کشور مانوعی سردرگمی در 
این زمینه به چشم می‌خورد؛ تاریخ تمدن اسلامی در 
دانشکده الهیات و تاریخ ایران در دانشگاه ادبیات است. 
در بعضی دانشگاه‌ها دانشکده تاریخ و علوم اجتماعی با 
ها ار 
جایی دیگر هم ادبیات فارسی و تاریبخ در کنار هم قرار 
گرفته‌اند. برای پاسخ دقیق به پرسش خوب شما گام 
نخست این است که هویت و تبار دانش تاریخ روشن 
شود و به‌ویژه شاخه‌های مختلف تاریخ هم در کنار هم 
مانند عل وم اجتماعی و علوم سیاسی و علوم رفتاری یک 
هویت مستقل بیابند. بنده با این فرض که چنین اقدامی 
صورت پذیرفنه است در پاسیخ به پرسش ما باید عرض 
کنم که رابطه تاریخ با دانش‌های حوزوی» هم اثرگذاری 
و هم اثرپذیری است. جنبه اثرگذاری تاریخ این است که 
نگاه تاریخی رابه علوم دیگر هدیه می‌کند و موجب 
می‌هسود ع وم دیگر باتگهتریخضی مسائل‌شان را بررسی 
کنند. نگاه تاریخی در درون علم می‌تواند فوق‌العاده موّثر 
باشد و در آن علم تحول ایجاد کند. وجه دوم تاثیر تاریخ 
ارائه پرسش‌های تازه در برابر علوم دیگر است مثلا در 
یک تاریخ‌ب ژوه چندین مثال نقض بیاورد که در نگاه اول 


علم کلام که به لحاظ عقلی و عقل متصل به نقل 
به لسن باور رسیده است» باید به این پرسش‌ها جواب 
بدهد؛ تولید شبهه به فریهی آن دانش می‌انجامد و تاریخ 
می‌تواند برای همه علوم اسلامی پرسش و شبهه تولید 
کند و به این ترتیب به رشد و رونق آنها کمک کند. 
اثرپذی ری تاریخ از علوم حوزوی نیز گاه به این صورت 
است که از مهارت‌ها و روش‌های آنها استفاده می‌کند 
مانند روش‌های علم الحدیث و عم رجال که قبلا هم 
به آن اشاره کردم و گاه نیز این استفاده‌ها مبنایی است؛ 
یکی از این مبانی مبنای زبان‌شسناختی و مهم‌ترینش 
مبانی کلامی و اعتقادی است؛ بدون مبانی اعتقادی 
نمی‌توانیم تاریخ را تحلیل کنیم. این بحث‌ها اعتقاای 
است؛ یعنی از جای دیگری می‌فهمیم که خدا هست 
یا نیست و آن را به‌عنوان یک مبنا در تحلیل تاربخی 
انخاذ می‌کنیم. بحث عصمت نیز همین‌طور است و ما 
باید نوع باور خود درباره عصمت را در کلام تعیین کنیم و 
یافته کلامی خود را در تاریخ مبنا قرار دهیم. حتی بحث 
تقیه اگرچه سرشتش تاریضی استه ولی این سوال که 
در مقام سیره‌پژوهی باید چه جایگاهی برای تقیه قائل 
این پرسش پرسش از امکان‌پذی ری شناخت و آگاهی از 
دیدگاه و موضح امام معصوم علیه السلام ات به هر 
حال این‌ها نمونه‌هایی بود که تأثیرگناری و تأثیرپذیری 
علوم تاریخی و دانش‌های حوزه‌ای و کمک متقابل این 
دو به یکدیگر را تشان می‌دادودراین‌جا باید به همین 
مختصر بسنده کرد. 
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پیشنهاد طرح‌واره‌ای بومی‌برای فلسفه تاریخ 


حجت الاسلام و المسلمین محسن الوبری 


اشاره 

فلسفه تاریخ گرچه همانند ببشینه دانش‌های بشری شواهد و حتی ربشه‌هایی در دانش‌های سنتی شرق مسلمان دارد. 
ولی به‌عنوان بک شاخه معرفتی مستقل در غرب سممان يافته و سپس وارد سرزمین‌های شرقی شده است. وضعبت 
کنونی دانش در ایران اسلامی به‌ویژه با توجه به ضرورت‌ها و زمینه‌های تحول در علوم انسانی, مجالی برای در انداختن 
طرحی نو در زمینه فلسنفه تاربخ را فراهم آورده است. مقاله حاضر پس از مروری بر اهم مباحث دو شاخه اصلی فلسفه 
پیشنهاد مستدل خود را برای بومی‌سازی مباحث فلسفه تاربخ متاثر از آموزه‌های دینی در بنج محور اصلی بدین شرح 


وازگان کلیدی 
تاریخ‌نگری دین محور فلسفه تاریخ. فلسفه نظری تاریخ. فلسفه علم تاریخ, ف فلسفه فرا تاریخ. 


اگر تاریخ دارای سرشتی مستقل و زنده باشد. این پرسش رخ می‌نماید که آیا این موجود زنده. حرکت و تحول هم دارد با خیر؟ آیا 
تاریخ به‌مثابه یک موجود زنده از طوری به‌طور دیگر و از حالی به حال دیگر تبدیل می‌شود یا خیر؟ 


طرح ‌مسئله 

دانش‌پژوهان تاریخ گاه از پژوهش‌های متعارف تاریخضی 
فاصله می‌گیرند و با نگاهی بیرونی به تأملاتی نظری 
پیرامون تاریخ و تاریخ‌نگاری می‌پردازند. اصطلاحانتی 
چون فلسفه تاریخ» فلسفه نظری تاریخ» فلسفه تحلیلی 
تاربخ» فلسفه انتقادی تاریخ و فلسفه علم تاریخ و حتی 
با اندکی مسامحه تاربخی‌گری» تاریخ‌گرایی» تاریخ‌مندی 
و تاریخ‌ب اوری" هم برای پلدکرد این نوع از تاملات به‌کار 
می‌رود. بی‌تردید ترکیب اضافی فلسفه تاریخ » عام‌ترین و 
در عین‌حال رایج‌ترین عنوان از بين اين عناوین است که 
به‌گونه‌هاییی چندء نهم شده است. 

دو تلقی رایج از فلسفه تاریخ. 

باوجود ابهام‌هایی که درباره فلسفه تاریخ وجود دارد و با 
می‌تواند وجود داشته باشد دو تلقی از فلسفه تاریخ رواج 
شده‌انده می‌توان دریافت که فلسفه تاریخ گاه به معنای 
فلسفه (چیستی و چرایی) رویدادهایی است که در گذشته 
زندگی بشسر اتفاق افتاده و گاه به معنای فلسفه (چیستی و 
چرایی) گزارش این رویدادهاست. 

فلسفه تاریخ را شاید بتوان در مقایسه با دیگر شاخه‌های 
دانشی که در آنها کلمه فلسفه به‌کار رفته است از این 
منظر منحصر به‌فرد دانست که مضافالیه آن یک واژه 
یعنی "تاریخ است. ولی این واژه حداقل به دو معنای 
متمایز - گرچه مرتبط -به‌کار رفته است؛ گاه به‌متابه یک 
امریا موضوع خارجی مورد نظر قرار گرفته است و گاه 
به‌مثابه یک دانش؛ گاه به‌مثابه روداد و گاه به‌مثابه گزارش 
رویداد؛ گاه به‌مثابه رویدادهای گذشته و گاه به‌مثابه اگاهی 
ما از رویدادهای گذشته و یا علمی که از رویدادهای گذشته 
در مقام کاربرد برای تمییز این دو از هم راه‌حل‌هایی را 
تدبیر کرده‌اند. برخی از آنها از روش پیش‌افتاده و ابتدایی 
شماره‌گذاری استفاده کرده و فلسفه تاریخ ناظر به رویدادها 
را فلسفه تاریخ ۱" و فلسفه تاریخ ناظر به گزارش رویدادها 
را فلسفه تاریخ ۲" نامیده‌ند. " نام‌گذاری دیگری که رواج 
بیشتری يافته است نامیدن فلسفه معطوف به رویدادها به 
فلسفه جوهری پا فلسفه نظری تاریخ و فلسفه معطوف به 
گزارش رویدادهابه فلسفه انتقادی یا فلسفه تحلیلی تاریخ 
و یا فلسفه علم تاریخ است؛" فلسفه علم تاریخ را این‌گونه 
نیز تعریف کرده‌اند که علمی است که توضیح می‌دهد 
چگونه می‌توان وصف‌ها تفسیرها و تبیین‌های مورخان 
رابه صورتی عقلانی سنجید و ارزیابی کرد. ‏ 

در چند دهه اخیر مسائل هر دو شاخه فلسفه تاریخ همواره 
رو به تکثر و پیچیدگی بوده است. قرن هجدهم که آن را 


قرن گسترش اندیشه تاریخ دانسته‌اند" شاهد پیدایش 
اندیشمندانی چون بوسوئه ویکو مونتسکیو ولتره کندورسه. 
لسینگ و هردر بود که مقایسه مباحث مطرح شده از 
سوی آنها" با مباحثی که امروزه مطرح است. می‌تواند این 
پیجیدگی را نشان دهد. 

برخی بر این باورند که تا سال‌های میانی سده بیستم» 
معمولا معنای نخست از فلسفه تاریخ مدنظر بود ولی پس 
از آن معنای دوم معمول شد. " والش در نیمه قرن بیستم 
مسائل اصلی فلس فه نظری تاررخ را تنهادوچیز می‌انست: 
طرح و قد و قواره توجبه‌کننده منطق تاریخ و مسیر تاریخ. 
همو مهم‌ترین فلسفه انتقادی تاریخ را هم در چهار محور 
به‌این صورت گزارش کرده استه ترییخ و انواع دیگر 
دانش» واقعیت و حقیقت در تاریخ (جایگاه شسواهد و مدارک)» 
عینیت تاریخی (بی‌طرفی» تعصب و مانند آن) و سرانجام» 
تیین تریختی, *ولی دامنه مسائلی که سروزه در قلمرو این 
دو تلقی از فلسفه تاربخ مورد بررسی قرار می‌گیره بسی 
فراتر از محورهای مورد اشاره ولش است. 

صرف‌نظر از تاملاتی که درباره این تقسیم‌بندی ثنایی 
وجود دارد که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت -وبا 
مبناقرار دادن آن به‌عنوان یک تقسیم‌بندی پذیرفته شده 
و متعارف مهم‌ترین مسائل هر یک از این دو شاخه از 
فلسفه تاربخ را می‌توان به صورت زیر گزارش کرد. ‏ البته 
روشن است که میزان توجه به این مسائل یکسان نیست. 
مهم‌ترین مسائل فلسفه نظری تاریخ 

۱ تحول تاریخ. 

اگر تاریخ دارای سرشتی مستقل و زنده باشد این پرسش 
رخ می‌نماید که آیا این موجود زنده حرکت و تحول هم 
دارد يا خیر؟ ایا تاریخ به‌مثابه یک موجود زنده از طوری 
به‌طور دیگر و از حالی به حال دیگر تبدیل می‌شود یا 
خیر؟ بر این اساس روشن است که اگر صاحب‌نظرانی از 
تحول تاریخ سخن به میان آورند باید در پیش‌فرض‌های 
خود معتقد به هوبت مستقل تاریخ و حبات آن باشند؛ هر 
چند به صورت مستقل از آن سخن نگفته باشند 

۲ عامل تحول تاریخ 

شرا فک و میا فان قوش قاری سای ایا 
عوامل محرک تاریخ است. این محور پاسخ این پرسش 
را پی می‌گیرد که تاریخ تحت تأثیر چه عواملی حرکت 
می کتد و یی م زاین ار اه اراد انساه‌فا داز تیه 
اقتصادی, قهرمانان, يا ترکیبی از دو پا چند عامل از این 
عواصل و یا عومل دیگر؟ مستله چبرگرایی تریضی " هم 
که حجمی قابل ملاحظه از مباحث فلسفه نظری تاریخ را 
به خود اختصاص داده است. در همین محور مورد توجه 
قرارمی‌گی رد گاه نظریه‌های تح ول در تاریخ همسان با 


نظریه‌های فلسفه تاریخ انگاشته و از آن با همین عنوان 
اخیر یاد می‌شود. 

۳.مسیر حرکت تاریخ. 

از دیگر مباحث مهم فلسفه نظری تاریخ مسیر حرکت 
تاریخ است که باز هم به نوبه خود مبتنی بر محورهای 
پیشین است. اگر تحول تاریخ پذیرفته شود این پرسش 
مطرح می‌شود که این تحول در چه مسیری تحقق 
می‌یابد؟ ایا مسیر مشخصی برای حرکت تاریخ وجود دارده 
یا تاریخ مانند موجودی سرگردان هر آن ممکن است به 
مسیری برود؟ آیا مسیر حرکت تاریخ از پیش تعیین شده 
و لذا قابل پیش‌بینی است. يا تاریخ تابع اراده انسان‌ها 
می‌تواند هر آن مسیری را برای حرکت خود برگزیند؟ 
ایا تاریخ همانند قطار در ریل مشسخصی حرکت می‌کند 
و امکان جایهجایی مسیر آن بر لساس آرادهلوکوموتیوران 
وجود ندارد و یا در مقام تشبیه همانند اتومبیلی است که 
راننده آن امکان تغییر مسیر و حرکت در مسیرهای مختلف 
را دارد؟ آیا تاربخ در مسیر خطی حرکت می‌کند و یادر 
مسیری ادواری؟ 

۴ سرانحام تاریخ. ۱ 

یکی دیگر از مسائلی که فیلسوفان تاریخ به آن علاقه‌مندی 
نشان داده‌اند. تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش است 
که تاریخ به کدامین سو در حال حرکت است؟ آخرین 
منزل‌گاه آن کحاست و ویژگی‌های جامعه‌ای که آخرین 


برش تاریخ به‌شمار می‌روه چیست؟ 
۵.قانونمندی تاریخ. 


یکی دیگر از پرسش‌ها در حیطه فلسفه نظری تاریخ این 
است که آیا رویدادهای تاریخی تابع شرایط و ضولب ط 
خاصی رخ می‌دهد یا این رویدادها را باید رویدادهای 
تصادفی دانست؟ آیا می‌توان قوانین و قاعده‌هایی برای 
رویدادهای تاریخی به دست آورده یا رویدادهای تاربخی 
تن به چنین ضوابطی نمی‌دهند؟ پاسخ این پرسش مبتنی 
بر مبادی و پیش‌فرض‌هایی است که در ادامه مقاله به ان 
اشاره خواهد شد. 

۶ علیت در تاریخ. 

علیت در تاریخ از این منظر که آیا رویدادهای تاریخ دارای 
علت هستند و یا تصادفی‌انده پرسشی از جنس پرسش‌های 
فلسفه نظری تاریخ و در پیوند نزدیک با موضوع قانونمندی 
تاریخ است که از سوبی به موضوع عوامل محرک تاریخ 
هم پیوند می‌خورد. وجه دیگر علیت در تاربخ که مبتنی 
بر پذیرش اصل علیت است اینکه» چگونه می‌توان علت 
رویداده ای تاربخی را کشف کرد؟ روشن است که وجه 
دوم علیت در تاربخ از جنس پرسش‌های فلسفه انتقادی 
تاریخ است. 


۷ پیش‌بینی در تاریخ. 1 

موضوع دیگری که در برخی منابع مربوط به فلسفه تاریخ به آن پرداخته شده این است 
که آیا می‌توان رویدادهای تاریخی را پیش‌بینی کرد يا خیر؟ این بحث نیز با بحث‌های 
علیت و قانونمندی در تاریخ درهم تنیده و تابع نتایحی است که از آن مباحث گرفته 
می‌شود. همجنین این بحث از جمله مباحثی است که از وجهی دیگر در مسائل فلسفه 
مهم ترین مسائل فلسفه انتقادی تاریخ ۲ 

۱ علمیت تاریخ. 

این مسئله که ارسطو در تقسیم‌بندی خود از علوم تاریخ رابه حساب نیاورده است» 
سرمنشا بحث‌هایی درباره علمیت تاریخ شده است" و هنوز هم از مباحث مطرح و رایچ 
در فلسفه انتقادی تاریخ به حساب می‌آید. پرسش این است که آيا تاریخ را می‌توان یک 
علم نامید؟ علم بودن تاریخ با کدام یک از تعاریف سنتی و جدید از علم سازگار است؟ 
چه عواملی موجب تردید در علم بودن تاریخ شده است و این عوامل تردیدزا را چگونه 
می‌توان پاسخ گفت؟ 

۲. جایگاه علم تاریخ در منظومه علوم. 

اگر تاریخ یک علم شمرده شود آنگاه باید به این پرسش پاسخ داده که جایگاه این 
علم در منظومه علوم کجاست؟ ایا می‌توان تاریخ را در شمار علوم طبیعی و تجربی قرار 


با فرض امکان دسترسی به واقعیت تاربخی با روش‌های متداول تاریخ پژوهی» این 
پرسش مطرح است که گزارش‌های مورخان تا چه آندازه تحت تاثیر پیش‌فرض‌های 
ذهنی و باورها و ارزش‌های مورد قبول آنهاست و تا چه اندازه با واقعیت» عینیت و یکسانی 
دارد. 

۶ علیت در تاریخ. 

پیش از این به علیت به‌عنوان یکی از مسائل فلسفه نظری تاریخ اشاره کردیم. اگر پذیرفته 
شود که رویدادهای تاریخی تصادفی نیستند و از قاعده علی - معلولی تبعیت می‌کنند. انگاه 
باید از روش تشسخیص علت وقوع یک رویداد تاریخی سخن به میان آورد. این موضوع در 
فلسفه انتقادی تاریخ مورد توجه قرار گرفته است. 

۷ تجربه‌پذیری تاریخ. 

موضوع تجربه‌پذیری تاریخ از یک سودر پیوند با مسائلی مانند علمیت تاریخ, علیت 
در تاریخ و قانونمندی تاربخ مطرح می‌شود که از این منظر در زم ره مسائل مربوط به 
فلسفه نظری تاریخ قرار می‌گیرد؛ ولی وجه دیگر این موضوع» امکان بازآفرینی رویدادهای 
گذشته در یک محیط آزمایشگاهی برای کشف زوایای پنهان آن می‌باشد. به‌عنوان مثال» 
آزمودن روش‌های مختلف حمل قطعات سنگ برای ساختن چیزی مانند اهرام مصرء 
برای پی بردن به روشی که در مصر باستان برای روی هم قرار دادن این قطعه‌سنگ‌های 
بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است. این وجه تجربه‌پذیری تاریخ در زمره مباحث فلسفه 


داد و یا تاریخ ناگزیر باید جزو علوم انسانی قرار گیرد. ادله‌ای برای قرار ندادن تاریخ در انتقادی تاریخ است. 
عل وم تجربی اقامه شده و پاسخ‌هایی هم به آن داده شده ۸.پیش‌بینی در تاریخ. 
این ۳ ۰۳5 پیش از این و در شمار مباحث فلسفه نظری تاریخ از 


پرسش دیگر این است که پیامدهای معرفت‌شناختی 
و روش‌شسناختی قرار گرفتن تاریخ ذیل هریک از این 
شاخه‌های اصلی معرفت بشری چیست؟ صرف‌نظر از 
اینکه تاریخ در زمره کدام دسته از علوم قرار می‌گیرد. 
این پرسش مهم نیز جایگاهی ویژه در منابع فلسفه 


از دیگر مسائلی که در فلسفه انتقادی 
مستئله امکان و چگونگی استفاده از 


پیش‌بینی سخن گفتیم. با فرض پیش‌بینی پذیر بودن 
روبداد تاربخ» روش‌ها و سازوکارهای پیش‌بینی در فلسفه 
انتقادی تاریخ مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش‌بینی 
در تارب خ» منحصر در اینده‌نگری به مفهوم متعارف آن 


نظربه‌های عل وم اجتما ِ ۲ 2 
انتقادی تاریخ يافته است که تاریخ به‌عنوان یک علم ات 0 سک ۳ __ پیش ازوقوع آن در گذشته است. به‌عنوان مشال آیابا 
۳ مه ِّ ث_" 1 مه تسب . ۳ تریح 
فهشاملاتی باکر لو نردم یام فان خاشنه تسیر داریج بروسی کارت فدگن تیاهی اس ) شوخکه نی قوای خی 
باشد؟ به‌ویژه اینکه رابطه تاریخ با علوم اجتماعی مانند ۰" بشان به مدینه را پیش‌بینی کرد یا خیر؟ سودمندی و یا 


جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی هم در همین‌جا می‌تواند 
مورد توجه قرار گیرد. 

۴.امکان شناخت تاریشی. 

آیا شناخت در تاربخ ممکن است؟ کالینگوود از اینکه آکسفورد تاریخ را به‌عنوان نوعی 
شناخت نادیده می‌گیرد شکایت داست. " پرسش از امکان شناخت تاریخی از جمله 
بنیادی‌ترین پرسش‌هایی است که همواره در برابر مورخان وجود داشته است. در 
دوران جدید هم تأثیرات پست‌مدرنیسم بر فلسفه علم تاریخ به صورت عمده در حوزه 
معرقت‌شناسی و معط وگ یه امکان و اعتبار ۸ عاخت تاریخی بوده اسنه ۷ متقدین امکان 
شناخت تاربخی تاده دلیل برای ادعای خود ذکر کرده‌اند. ۴ 

۴ واقعیت در تاریخ. 

این عنوان روی دیگر سکه اعتبار شناخت تاریخی است و به این مسئله اختصاص دارد 
که آیا با روش تاریخی می‌توان به شسناخت یک واقعیت دست یافت؟ از دست رفته بودن 
واقعیت تاریخی و موجود نبودن آن برای مشاهده مستقیم» مهم‌ترین عامل پیدایش این 
پرسش بوده است. اينکه تاریخ برخللاف دانش‌هایی چون زمین‌شناسی و زیست‌شناسی 
به جای چگونه هست با چگونه بود سروکار دار سبب شده است که این پرسش رخ 
بنماید که واقعیت تاریخی چیست و مورخ به راستی به دنبال چه می‌گردد؟ 

۵.عینیت تاریخی. 


ناسودمندی این‌گونه پیش‌بینی و همراهی و یا ناهمراهی 
ن با پیش‌بینی معطوف به اینده ازجمله مباحث فرعی 
مربوط به این محور است. 
٩‏ نظریه و تاریخ. 

از دیگر مسائلی که در فلس فه انتقادی تاریخ مورد توجه قرار گرفته است» مستله امکان و 
چگونگی استفاده از نظریه‌های عل وم اجتماعی در فهم و تفسیر تاریخ است. بخش‌هایی 
از این بحث به صورت ریشه‌ای در پپوند با مسئله رابطه تاریخ با دیگر علوم است؛ ولی 
اهمیت آن بدان پایه است که مستقلا هم می‌توان به آن پرداخت. در همین ارتباط و البته 
اتکی مد انس اه پا لها و ریت کاری و عی معا اگوی ماهر کر درک 
تاربخ و تاریخ‌نگاری را می‌توان مورد توجه قرار داد 

۰ تفسیرو تبیین تاریخی. 

آگر تفسیر تاربخی را گامی فرانر از نقل تاریخ و کوشش برای فهم رویداد بدانیم» تبیین 
تاریخی نیز گامی فراتر از تفسیر و کوشش برای فهم روابط بین پدیده‌های موّثر در 
پیدایش یک روبداد و پیامدهای آن است. آمروزه حجم قابل توجهی از منابع مربوط به 
فلسفه انتق ادی تاریخ به این مسئله اختصاص یافته است, تفاوت‌ه ای تفسیر و تبیین 
تاریخی با تبیین در علوم اجتماعی و نیز انواع تبیین تاریخی که امروزه تنوعی قابل توجه 
يافته است نیز در همین‌جا مورد توجه قرار می‌گیرد 


۱ چیستی سند تاریخی. 

از دیگر مباحث مورد توجه در فلسفه انتقادی تاریخ» چیستی 
نز اه غیرم کوب اس که اقا کراخ از تال راز 
برمی‌گیرد. 

۲ عنصر گزینش در تاریخ. 

از دیگر مباحث فلسفه انتقادی تاریخ مسئله گزینش در 
تاریخ است؟؛ یعنی پرداختن به این موضوع که مورخان 
در گزینش داده‌های تاریخی برای استناه تابع کدام نظم و 
منطق هستند؛ همچنین اینکه اصولا فرایند گزینش داده‌ها 
چگونه اتفاق می‌افتد و از چه مراحلی تشکیل شده است؟ 
۳ روش‌شناسی پژوهش تاربخی. 

مسئله محوری این عنوان» پرداختن به انواع روش‌هایی 
است که در یک پژوهش تاریخی با انکا بر آنها می‌توان 
به حقیقت تاربخی دست یافت. دامنه این روش‌ها نیز 
امروزه گسسترش قابل توجهی یافته است و دیگر نمیتوان 
تنهابه صورت بسیط و کلی از یک روش به نام روش 
تحقیق تاریخی نام برد 

۴.ابزارهای پژوهش. 

از دیگر مباحنی که امروزه در فلسفه انتقادی تاریخ مورد 
تشه گرار گرفنه انب مب که انزازهای پووهی تاریشی 
است که در پیوند با روش تحقیق در تاریخ و متناسب 
با ان وظیفه مشخص ساختن و سنجش توانمندی‌ها و 
قابلیت‌های ابزارهای سودمند برای پژوهش‌های تاریخی 
را برعهده دارد 

۵عاوع کسکی تاریشن 

هرگاه که داده‌های مستقیم تاربخی در اختیار مورخ قرار 
نداشته باشد ناگزیر باید به‌سراغ دانش‌هایی برود که 
یافته‌های آنها می‌تواند برای مورخ به‌عنوان یک سند 
مورد استفاده قرار گیرد؛ دانش‌هایی مانند باستان‌شناسی» 
جمله این دانش‌ها هستند که گرچه به‌عنوان یک دانش 
تاربخی پایه‌گذاری نشده‌انه ولی به‌عنوان علوم کمکی, 
سودمندی زیادی برای دانش تاربخ دارند. گستره و انواع 
این دانش‌ها و سازوکار بهره‌گیری از آنپا در این مبحت 
مورد توجه قرار می‌گیرد. 

۶ ,که متا در کارنش 

از دیگر مباحث نو پدید در فلسفه انتقادی تاریخ» مسئله 
معناست که به مسائلی مانند شیوه‌های خواندن متن و 
کشف و بیان معنای متعارف متن تاریخی در گذشته و 
حال متناسب با چرخش‌های زبانی و یکدستی معناو 
بسترهای متن و معنا و نیات پدیداورنده متن تاریخی و 
نیز معنای کنش‌ها و رویدادها در تاریخ» چه برای افراد 
نقش‌آفرین در آن و چه برای تماشاگران مستقیم و 
غیرمستقیم آن می‌پردازد. 


۷ روایت. 

تحولات فلسفه تحلیلی و دانش زبان‌شناسی و دامن 
گستراندن آن به مسئله روایت» مطالعات بیرونی تاریخی 
رانیز تحت تأثیر خود قرار داده است. ناگزیر بودن مورخ 
ور اش تفاه از اننکاونو اد کان یی و نب گرارمهنای 
استعاری» موجب بروز تردیدهایی جدید و جدی درباره 
قلم رو کارآمدی این گزاره‌ها و توان حقیقت‌نمایی آنها 
شده است. " همچنین مسائلی مانند ساختار روایت» 
مرزهای تاربخ روایی و تاربخ تحلیلی و تاریخ تبیینی» رمان 
تاریخی و انواع روایت تاریخی در این محور ورد توجه 
قرار می‌گیرند. 

۸مکتب‌ها و جریان‌های تاریخ‌نگاری. 

از دیگر مباحثی که در پاره‌ای منابع مربوط به فلسفه 
انتقادی تاریخ مورد توجه قرار گرفته» جریان‌های مختلف 
تاریخ‌نگاری است. تاریخ‌نگاری مبتنی بر نظام‌های 
مختلف فلسفی مانند تاریخ‌نگاری مارکسیستی و یا مبتنی 
بر درک‌های مختلف از تاریخ مانند تاریخ‌نگاری آنالیست‌ها 
و یا متناسب با رویکردهای مختلف در تاریخ‌نگاری مانند 
تاریخ‌نگاری فمینیستی و نیز تاریخ‌نگاری متناسب با 
گفتمان‌های غالب مانند تاریخ‌نگاری مدرن و پست‌مدرن با 
تاریخ‌نگاری امپربالیستی و یا تاریخ‌نگاری فراخاورشناختی"» 
در این بخش از مطالعات مورد توجه قرار می‌گیرد 
مباحثی پراکنده مانند مفهوم و سودمندی تاریخ هم 
کم‌وبیش در منابع مربوط به هر دو شاخه از فلسفه تاریخ 
به چشم می‌خورد. ۲ 
کاستی‌های تقسیم‌بندی موجود و ضرورت بازنگری در آنها 
تقسیم‌بندی موجود که رایج‌ترین تقسیم‌بندی برای فلسفه 
تاریخ است. دارای کاستی‌هایی است و به نظر می‌رسد از 
ظرفیت لازم برای پوشش دادن به همه مسائل موجود و 
یا بایسته توجه, برخوردار نیست. خاستگاه و منطق کشسف 
این کاستی‌هاء دغدغه‌های کارآمدسازی مباحث فلسفه 
تاریخ با رویکردی دینی و سنجش ظرفیت مباحث موجود 
بابایسته‌های پیش‌روست. مهم‌ترین تأملاتی که درباره 
تقسیم‌بندی فوق وجود داره چنین است: 

بی‌توجهی به آموزه‌های دینی در حوزه تاریخ و 
تاریخ‌نگاری. 

پاره‌ای تأملات دینی در حوزه تاریخ و تاریخ‌نگاری وجود 
دارد که در این تقسیم‌بندی نشانی از انا نیست؛ مانند 
سنت‌های الهی و یا ارزش تاریخ‌نمایی گزاره‌های وحیانی. 
در واقع این مباحث آن ان دازه اهمیت دارد که همسان 
دیگر موضوعات به آن پرداخته شود. این نکته را شاید 
بتوان اصلی‌ترین عامل توجیه کننده ضرورت بازنگری در 
تقسیم‌بندی موجود دانست. 

۲ بهکارگیری برداشت‌های مخت ف از واژه تاریخ و متمایز 
نساختن آنها از یکدیگر. 


در تقسیم‌بندی موجوده واژه تاریخ به معانی مختلفی به کار 
رفته که مرزهای آنها به روشنی از یکدیگر متمایز نشده 
است. به‌عنوان نمونه» اگر از سودمندی تاریخ سخن به 
تا ات ساره میات دیالسا مات 
تاربخ است؟ آیا رویدادهای تاربخی عبرت‌آموزند یا قوانین 
حاکم بر رویدادها؟آی از تاریخ بهمفه وم هگلی آن می‌توان 
درس آموخت؟ در فلسفه نظری تاریخ» وجه هستی‌شناختی 
تاریخ مدنظر قرار می‌گیره ولی این وجه خود از لایه‌های 
ما فش کیل فده وف یک ار لابه‌های همست 
تاریخی" مسائل خاص خود را دارد که باید از مسائل لایه 
دیگر متمایز شود 

۳. همراه نبودن با تحولات جدید. 

بنیلدهاء مفاهیم و روش‌های مطالعات بین‌رشته‌ای و فلسفه 
مضاف در سال‌های اخیر تخولاضی فرق یافخه اسخ؛ 
ولی به نظر می‌رسد مباحث فلسفه تاریخ هنوز خود را 
با پایستگی‌های این شاخه‌های مطالعاتی همسان نساخته 
و تحولی روشمند و یا حداقل قابل درک نيافته است. از 
سویی دیگر, تقسیم‌بندی سنتی فلسفه تاریخ به هو شاخه 
لیر قرع کاس فه افقلای ریش پراش هناست 
برای مباحث مرتبط با انواع تاریخ‌ننگاری تخصصی مانند 
تاریخ سیاسی تاریخ اجتماعی» تاریخ فرهنگی و نیز مباحث 
تمدنی فراهم نمی‌آورد 

با توجه به این تأملات به نظر می‌رسد تجدیدنظر در 
تقسیم‌بندی موجود ناظر بر فلسفه تاریخ و پیشنهاد طرحی 
نو امری قابل درک و موجه جلوه نماید. در اين پیشنهاده 
معیارهای زیر مدنظر بوده است: 

یک. مورد توجه قرار دادن خطوط اصلی مورد نظر دین در 
پرداختن به تاریخ. 

گذشته تمنتی مسامانان تشان می‌دهه که هر یسک از 
شاخه‌های علوم برآمده از محیطهای تمدنی پیش از 
اسلام وقتی در مسیر آموزه‌های اسلامی قرار گرفت. 
تن به تغفیبرانی داد که در جایی دیگر باید آن را مشخص 
ساخت. تاریخ و تاریخ‌نگاری نیز در منظومه انديشه اسلامی 
باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشد که تغییراتی در نظم 
موجود را برای بومی‌سازی آن اجتناب‌ناپذیر می‌کند. به 
نظر می‌رسد علم تاریخ در گستره تمدن اسلامی جز در 
مسائل و موضوعات کمترین تاثیرپذیری را به‌ویژه در جنبه 
تاریخ‌نگاری از آموزه‌های اسللامی داشسته است. روشن است 
اثبات این مدعا و نیز (اعای دین‌مدار ساختن تاریخ‌نگری» 
بحثی نیازمند تبیین دقیق و روشمند و در نتیجه قابل 
داوری است که باید آن را به مجالی دیگر وانهاد. " در این 
نوشتار تنها به این نکته توجه داده می‌شود که توجه به 
این موضوع ازجمله معیارهای اصلی پیشنهادی است که 
در ادامه مقاله خواهد آمد. 

دو. بیشترین بهره‌گیری از اصطلاحات شناخته‌شده برای 


ظرفیت موجود در کشسور. به‌ویژه در حوزه علمیه قم برای تحولآفرینی در علوم و پی‌ریزی بنیان‌های معرفتی نو برای آنهاء فرصت 
و فضایی برای این‌گونه پيشنهادها فراهم اورده است که گام نهادن در آنها خیال‌پردازانه ارزیابی نخواهد شد. 


ایجاد فضای مفاهمه با جهان. 

طرح‌های تحول در نظام معرفتی و شاخه‌های علوم اگر 
یکسره با نگاهی درون‌دینی ارائه شود مخاطبان زیادی 
در پهنه جهانی نخواهد یافت. بنابراین در این پیشنهاد 
کوشش شده تا آنجا که ممکن است از اصطلاحاتی که 
فهمی یکسان و مورد وفاق و یا حداقل متقارب از آنها 
وجود داره برای بیان مقصود بهره گرفته شود. 

سه متمایزسازی مفاهیم مختلف تاریخ در شاخ و برگ‌های 
مطالعات فلسفه تاریخ. 

واژه تاریخ همه‌جا به مفهومی یکسان به کار نمی‌رود. 
مشسخص ساختن مراد اصلی از این واژه در کاربردهای 
مختلف آن می‌تواند به درست‌فهمی مباحث نظری تاریخ 
مدد رساند. 

چهار. سازگار ساختن مباحث فلسفه تاریخ با بایستگی‌های 
فلسفه مضاف و یا مطالعات بین‌رشته‌ای. 

مباحث مربوط به فلسفه تاریخ در گستره تمدن اسلامی 
را مورخان نوشته‌انده نه فیلسوفان. با این همه تداوم 
نیافتن کاری که ابن‌خلدون انجام داده نان از عدم تمایل 
مسلمانان به این مباحث دارد. بی‌توجهی تقریبا همه 
فیلسوفان گذشته به مباحث فلسفه تاریخ هم می‌تواند 
نشانه اولویت نداشتن این مباحث برای آنها بااشد. اکنون 
فیلسوفان و مورخانی که در فضای اندیشه دینی بار دیگر 
به تولید علم مشغول‌اند این امکان را دارند که از این 
بیگانگی موجود به‌سوی یگانگی و هماهنگی حرکّت 
کنند. بنابراین» لاجرم چارچوب‌های پذیرفته شده در 
مطالعات فلسفه‌های مضاف و مطالعات میان‌رشته‌ای در 
این پیشنهاد مورد توجه جدی بوده است. 

پنج. در نظر گرفتن وآقعیت علمی کشور. 

ظرفیت موجود در کشور به‌ویژه در حوزه علمیه قم برای 
تحول‌آفرینی در علوم و پی‌ریزی بنیان‌های معرفتی نو 
فراهم آورده است که گام نهادن در آنها خیال‌پردازانه 
ارزیابی نخواهد شد. 

فصل‌بندی پیشنهادی مباحث فلسفه تاریخ 

طرحی نو و بومی در زمینه فلسفه تاریخ پیشنهاد می‌شود. 
در این فصل‌بندی در کنار اقسام دوگانه فلسفه تاریخ که 
اکنون نزد همه کسانی که به این مباحث علاقه‌مندند 
رواج دارده بخشی مستقل برای پرداختن به مباحث عمومی 
شناخته شده فلسفه تاریخ نیز به بخش‌هایی فرعی 
تقسیم شده است. 

هندسه کلی طرح جدید چنین است: 

۲.فلسفه نظری تاریخ 


۲-۱ کلیات 

۲-۲. فلسفه فراتاریخ 

۲۳ فلسفه مجموعه رویدادهای تاربخی 

۲-۴ فلسفه رویداد تاریخی 

۳ فلسفه انتقادی تاریخ 

۲-۱ کلیات 

۲ ان عتارم 

۲-۲-۱ مباحث عمومی 

۲۲ -.میاحث معرفت شناختی 

۰۲-۲۳ مباحث روش‌شناختی 

۳-۲ فلسفه گزارش‌های تاریخی 

پیش از بیان محورهای فرعی ذیل هریک از محورهای 
اصلی, یلاآور می‌شود در اینجا نیز جز در موارد ضروری از 
توضیح درباره عناوین و یا معرفی منابع درباره آنها پرهیز 
شده است؛ زی را هدف اصلیی در معرض داوری نهادن 
چارچوب کلی این پیشسنهاد است و پرداختن به اجزای آن 
نیازمند مقالات مستقل متعدد دیگری است. 

-چیستی فلسفه تاریخ مرز و معیار تمایز فلسفه مضاف و 
مطالعات بین‌رشته‌ای» امکان و عدم امکان یکسا ن‌انگاری 
ما ابا ایا 
آموزه‌های اسلامی. 

-واکاوی واژه تاریخ و مفاهیم و کاربردهای مختلف آن و 
مفاهیم نزدیک و مرتبط با آن در فرهنگ اسلامی مانند 
قاء خر او سرد و مانند ار 

-واکاوی اصطلاحانی چون تاربخیگری اصالت تاریخ» 
تاریخ‌گرایی» تاریخ‌مندی و تاریخ‌باور و بازتعریف و 
متمایزسازی آنها. ۱ ۱ 

-مفه وم رویداد تاریخی؛ ایا هر انجه در گذشته اتفاق 
اقتاد یک روبداد تاریخی است و یا تنها برخی از آنها 
را می‌توان رویداد تاریخی نامید؟ در صورت اخیر معیار و 
ضابطه تاریخی خواندن یک رویداد چیست؟ 

چیستی و معیار یک واحد تاریخی؛ وقتی از یک رویداد 
تاریخ ی" سخن می‌گوییم. مراد از یک چیست؟ عامل 
وحدت‌پشش روینادهای مرتبط با هم و قرارگرفتن آنها 
تحت چتر واحد چیست؟ با کدام معیار می‌توان اجزا و 
اک ۱( 
که از مجموعه‌ای از رویدادهای خرد تشکیل شده و خود 
جزیی از مجموعه روبدادی بزرگ‌تر تلقی می‌شوده "یک 
رویداد شسمرد؟ 

- تاریخ‌نگری در متون مقدس با تکیه بر قرآن و 
گزارش‌های ماثور از معصومان (سلام اه علیهم) 
پیشینه مطالعات فلسفه تاریخ در شرق» شرق اسلامی و 
غرب و بررسی‌های تطبیقی در اين زمینه. 


ی نی مان راما ای قاس عبر 


بررسی جایگاه تاریخ در منظومه فکری نویسندگان 
رم ان وک ار و 
تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری مورخان مسلمان می‌تواند 
کمکی بزرگ به بازشناسی میراث تاریخی مسلمانان در 
گستره تمدن پشین آنپا بنماید. 

بنیادهای نظری تاریخ‌پژوهی با تکیه بر بنیلاهای 
هستی‌شناختی و انسان‌شناختی؛ امکان و چگونگی رسیدن 
بهبوی خاص ارفا فه بارم ر سس کت تال 
در اینجا باید کاویده شود. 

-نظریه فطرت و پیامدهای آن برای لایه‌ها و ابعاد مختلف 
تاریخ‌نگاری و تاریخ‌پژوهی. 

به‌عنوان یکی از شاخه‌های علوم انسانی. 

-سودمندی تاریخ؛ یکی از بنیادی‌ترین مباحث فلسفه 
تاریخ از منظر دین» مسئله سودمندی تاریخ است. با توجه 
به نکوهش علم غیر سودمند و جهت‌گیری تعالی‌بخش 
علم در پرتو آنديشه دینی» مباحث فلسفه تاریخ نیز 
می‌تواند و بلکه باید از اين موضوع تأثیرپذیر باشد؛ به‌ویژه 
که اسلام نگاهی اخلاق‌گرا به تاریخ دارد و در بستر 
آموزه‌های دینی افق‌هایی مشترک بین عرفان و تاریخ 
به چشم می‌خورد. ابهام‌هایی درباره سودمندی تاریخ از 
سوی اندیشمندانی چون هردر مطرح شده است"" که 
هنوز پاسخی درخو نیفته است؛ تلقی فیلسوفانی چون 
نیجه نیز در باب سودمندی تاریخ شایسته نقد است. 
حلقه وصل مطالعات تاریخی با آیند‌پژوهی را نیز باید 
در فهم سودمندی تاریخ جستجو کرد. همچنین اثبات 
سودمندی مطالعات تاریخی در غیر قانونمندی‌ها - 
به‌عنوان مثال» اثبات سودمندی سیره معصومان(سللام اه 
علیهم) - هم در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد. 

- پیوندها و مرزهای تاربخ و تمدن؛ تمدن‌پژوهی 
چه به صورت عام و چه در گستره زندگی مسلمانان» 
پیش و بیش از هر چیز به تاریخ پیوند خورده است. 
ایا تمدن‌پژوهی و انجه به‌اصطلاح تاریخ تمدن خوانده 
موه نک انوا تار مش اف ای با حور یک 
شاخه علمی مستقل, ولی مرتبط با تاریخ به شمار می‌رود؟ 
درهم تنیدگی مباحث تاریخی و تمدنی را می‌توان در آثار 
اندیشمندانی چون ویک و" توینبی " و ابن‌خلاون مشاهده 


وجه هستی‌شناختی تاریخ و لایه‌های مختلف آن 
0 
-رابطه لایه‌های مختلف هست تاریخی با یکدیگر. 
-مبادی تصوری و تصدیقی فلسفه نظری تاریخ. 

-تعاملات فلسفه نظری تاریخ با فلسفه انتقادی تاریخ. 


۲-۲. فلسفه فراتاریخ 

موضوع این شاخه از فلسفه نظری تاریخ» کلان‌ترین سطح 
"هست تاریخی"» یعنی تاریخ به‌مثابه یک کل یکپارچه 
است که عنصر زمان» یعنی متعلق به گذشته بودن در آن 
دخالت ندارد؛ لذا می‌توان آن را فرا تاریخ خواند. مهم‌ترین 
مسائل این سطح از مطالعات تاریخی عبارت‌اند ازن 
-رابطه انسان» جامعه و تاریخ و جایگاه نظریه فطرت در 
چگونگی پیوند میان این محورها: 

امکان‌سنجی تعمیم مبانی و قواعد انسان‌شناختی بر 
تاربخ 


-مسیر حرکت تاریخ. 

_تکامل تاریخ. 

-غایت و سرانجام تاریخ, 

درستیآزمایی نظریه تحلی اسمای الهی در ادوار مختلف 
تاریخ. 

۰۲-۳ فلسفه مجموعه رویدادهای تاربخی 

این سطح از فلسفه نظری تاریخ به لابه‌ای از هست 
تاریخی نظر دارد که از مجموعه چند رویداد به هم پیوسته 
تشکیل شده است؛ لذا با ویژگی‌هایی مثل چند رویدادی 
بودنی در ترابط و پیوند با یکدیگر بودن» معطوف به گذشته 
بودن, قابل تبیین بودن و تعمیم‌پذیر بودن یافته‌های آن 


به هر اندازه از رویداد تاریخی به سسمت 
کلیت تاریخ به مثابه یک پدیده یکپارچه 
حرکت می‌کنیم به تدریج سرشت بحث از 
یک سرشت تاریخی محض به سمت یک 
سرشت فلسفی تغییر می‌یابد و در نتیجه. 
نیاز مورخان به فیلسوفان برای پاسخ به 
پرسش‌هایی که با ان روبه‌رو هستند. 

بیشتر می‌شود. 
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رخا که قوش 

مهم‌ترین مسائل این سطح از مطالعات تاریخی نیز 
عبارت‌اند از 

-_قانونمندی تاریخ. ۱ 

-سنت‌های تاریخی از دیدگاه قران, به‌ویژه سنت جدال 
حق و باطل. 

سرچشمه‌های کشف قانونمندی‌های تاریخ و جایگاه 
وحی. 

-علیت در تاریخ؛ علیت در مباحث فلسفه انتقادی تاریخ هم 
از منظری دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

۴ فلسفه رویداد تاربخی 

در این نگاه فلسفه نظری تاریخ به خردترین لایه "هست 
تاریخی و در نتیجه به مسائلی نظر دارد که تنها معطوف 
به یک رویداد است. به‌عنوان نمونه: 

تصادفی بودن یا نبودن روبداد تاریخی؛ این موضوع 
پیوندی محکم با موضوعاتی همچون قانونمندی و علیت 
در تاریخ دارد؛ ولی در اینجا مباحث مرتبط با رویدادهای 
جزثی مورد نظر است. 

- پیش‌بینی‌پذیر بودن رویداد تاربخی؛ پیش‌بینی در تاریخ» 
دلیل پیوند این بحث با قانونمندی و علیت و تصادف در 
تاریخ, وجهی از آن که به ‏ هست تاریخی" ارتباط می‌یابد 
می‌تواند در زمره مباحث فلسفه نظری تاریخ قرار گیرد. 
ارزش قانون‌زایی رویداد تاریخی؛ ایا می‌توان از یک 
رویداد تاریخی قانون به‌دست اورد؟ 


۲ 
عبر ورعر ولا 
سح 


-ارززش سودمندی رویداد تاریخی؛ آیا از یک رویداد تاریخی 
می‌توان درس آموخت. یا درس‌های تاریخ الما از بررسی 
و پیوند چند رویداد به چنگ می‌آیند؟ 

-کنش انسانی و رویداد تاریخی؛ یک رویداد تاریخضی 
تحتتأثیر چه عواملی زاده می‌شود؟ جایگاه کنش انسانی 
در آن چیست؟ روان ادمی چه تأثیری در کنش‌های او و در 
نتیجه رویداد تاریخی دارد؟۳ 

ساختار و رویداد تاریخی؛ جایگاه ساختارهای اجتماعی در 
پیدایش و چگونگی وقوع یک رویداد تاریخی چیست؟ 
هن گوته هساک هقف هه اهاز میاه تاریشی 
به سمت کلیت تاریخ به مثابه یک پدیده یکپارچه حرکت 
می‌کنیم به تدریج سرشت بحث از یک سرشت تاریخی 
و در نتیجه» نیاز مورخان به فیلسوفان برای پاسخ به 
پرسش‌هایی که با آن روبه‌رو هستند بیشتر می‌شود. 
۳. فلسفه انتقادی تاریخ 

۲-۱ کلیات 

- بایستگی‌ها و پیامدهای فلسفه انتقادی تاریخ 
به‌متابه‌گونه‌ای از فلسفه مضاأف. 

- بایستگی‌ها و پیامدهای فلسفه انتقادی تاریخ 
به‌متابه گونه‌ای از مطالعات میان‌رشته‌ای. 
لایه‌های مختلف فلسفه انتقادی تاریخ و رابطه آنها با 
یکدیگر. 

-مبلای تصوری و تصدیقی فلسفه انتقادی تاریخ. 


-مقایسه در تاریخ و همانندسازی‌های شخصیت‌های دوران 
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_ ۳ 
۲۳۳۳ 7[ 
وت سح سم 


معاصر با شخصیت‌های تاریخی و رویه‌هاء آسیب‌ها و ضوابط آن. (۷) 


آموزش تاریخ و ملاحظات آن. 

۲ اه عل عازیخ 

این لایه از فلسفه تاریخ» تاریخ را به‌مثابه یک دانش و رشته تحصیلی مورد توجه قرار 
می‌دهد و از منظر و متناسب با قواعد و ضوابط فلسفه علم به آن می‌نگرد و محورهای 
اصلی و فرعی زیر را می‌تواند مورد توجه قرار دهد: 

۳-۲۰۱ کلیات 
-علمیت تاریخ. 
-پیشینه تاریخ به‌متابه یک رشته علمی. 
شاخه‌های مختلف دانش تاریخ (ازجمله تاریخ شفاهی) 
-تاریخ مطلق و تاریخ مضاف. ۴ 
-تآملات نظری پیرامون امکان سنجی مقولهای به نام تاریخ معاصر؛ آیا می‌توان از 
روش‌هایی که برای بررسی و بازشناسی رویدادهای گذشته وجود داره برای شناخت و ثبت 
روینادهای حال استفاده کرد؟" آیا تاریخن گاری زمان حال یک تعبیر متناقض‌نماست؟ 
-رابطه تاریخ با دیگر علوم با تأکید بر علوم اجتماعی, 
_تعاملات تاریخ با دانش‌های دینی مانند تفسیر سیره فقه» حدیث‌شناسی و رجال. 
-تعاملات فلسفه علم تاریخ با دانش‌های دینی مانند کلام 
-مکانب تاریخ‌نگاری, 
-مکاتب تاریخ‌نگاری در گستره تمدن اسلامی و مغرب زمین. 
ادوار تاریخ‌نگاری و سیر تحول آن در گستره تمدن اسلامی و دیگر تمدن‌ها 

۷۲ .مباحث معرفت‌شناختی 
-امکان شناخت تاریخی؛ آنچه در دفاع از امکان شناخت تاریخی گفته شده و پاسخ‌هایی 
که به پرسش‌های موجود در این زمینه داده شده استت از منظر مباحث شناخت‌شناسی 
فلس فه اسلامی شایسته بازخوانی و ارزیابی است و به نظر می‌رسد پاره‌ای خلاهای موجود 
در این زمینه را می‌توان در پرنو این بازخوانی برطرف کرد. 
-ارزش شناخت تاریخی؛ اینکه شناخت تاریخی -با فرض امکان وجود - تا چه اندازه 
واقع‌نماست ازجمله موضوعاتی است که به نظر می‌رسد اگر از منظر متون و منابع دینی 
به آن پرداخته شود می‌توان به دیدگاه‌هایی متفاوت از انجه تاکنون مطرح شده دست 
یافت. ارزش و حجیت دینی یافته‌های تاریخی مانند آنچه از بررسی سیره متشرعه به دست 
می‌آید هم ذیل همین عنوان می‌تواند مورد توجه قرار گیرد 
وافع‌نمایی تاریخی گزاره‌های وحیانی؛ ایا در تحقیقات تاریخی می‌توان به گزاره‌های 
وحیانی مانند قران استناد کرد؟ ایا گزاره‌های قران را می‌توان با روش‌های متعارف 
سنجش گزاره‌های تاربخی مورد ارزیابی قرار داد؟ به هنگام تعارض احتمالي یافته‌های 
تاریخی باایات قران» یک مورخ چگونه دست به گزینش می‌زند؟ اصولا گزاره‌های 
وحیانی تاچه ان دازه درصدد گزارش و یا تحلیل رویدادهای تاریخی هستند؟ 
-عینیت در تاریخ. 
-علیت در تاریخ؛ بهره‌گیری از مباحث علت در فلسفه اسلامی برای تبیبن علی -معلولی 


رویداهای تاریخی, بی‌تردید تحولی چشمگیر دراین‌زمینه پدید خواهد آمد 

-هرمنوتیک تاریخی. ۱ 

-وصف در تریخ و گونه‌های مختلف آن. 

-تحلیل در تارخ و گونه‌های مختلف آن, 

تاویل در تاریخ. ۱ 

-تبیین در تاریخ و گونه‌های مختلف ان. 

الگو و ساختار در وصف و تحلیل و تبیین تاریخی. 

-نظریه‌هاء پارادایم‌ها و نقش آنها در وصف تحلیل و تبیین تاربخی. 

-پیش‌بینی در تاریخ, 

-مباحث روش‌شناختی. 

نکته شایان ذکر اينکه» این مباحث از یک سو رنگ اکتشاف دارد و با گزاره‌های خبری ما 
را از معیارهابی که اغلب مورخان آن را به‌کار می‌برنده ولی نسبت به آن ناآگاهند" مطلع 
می‌سازد و از سوی دیگر با گزاره‌های انشایی می‌تواند رنگ هنجاری به خود بگیرد و به 
مدد تاریخ‌پژوهان بشتابد. 

چیستی سند تاریخی و انواع آن. 

-انواع نوشته‌های تاریخیی به‌ویژه در گستره تمدن اسلامی. 

-ابزارهای پژوهش در تاربخ؛ اصلی‌ترین راه پیوند مورخ با گذشته سند تاربخیی» به‌ویژه 
متن است. نا بخش قابل توجهی از مباحث مربوط به روش‌های پژوهش د تاريخ به 
مسائل سندپژوهی و متن‌پژوهی اختصاص خواهد یافت. پیشرفت‌های دهه‌های اخیر این 
مباحث را بسیار فربه و درازدامن کرده است. 

-روش‌های گردآوری داده‌های تاریخی. 

-علوم کمکی تاریخ. 

وهای انرانط و فخیرمسازتن سا قافتا ی 

-روش‌های پردازش داده‌های تاریخی. 

-روش‌های تحقیق کمّی, به‌ویژه آمار در تاریخ و به اصطلاح بررسی‌های کیلومتریک "در تاریخ. 
-روش‌ها و سازوکارهای پیش‌بینی در تاریخ؛ همان‌گونه که قبلا اشاره شد پیش‌بینی در 
تاریخ دو معنای متفاوت می‌تواند داشته باشد؛ پیش‌بینی حوادث اینده و پیش‌بینی حوادث 
گذشته در مقطعی پیش از وقوع آنها. در نوع اول از پیش‌بینی که با آینده‌پژوهی به معنای 
استراتژیک آن پیوند دارد تاریخ در برخی روش‌های آینده‌پژوهی مانند تحلیل روند و ایجاد 
توانمندی برای سناریونویسیی نقشی تعیین‌کننده دارد 

فلسفه گزارش‌های رویدادهای تاریخی, 

این لایه از فلسفه نتقادی تاریخ. که البته خود می‌توند از _اخه‌های فلسفه عم تاریخ 
به شمار آید ولی به این دلیل که کلمه تاریخ در آن به معنای علم تاریخ نیست» مستقلا 
مدنظر قرار گرفته است. نگاهی بیرونی به آن دسته از گزارش‌های تاریخی درباره 
رویدادهای گذشته بشر دارد که الزاما در قالب علم تاریخ و مطابق با استاندارهای آن 
پدید نیامده است و محورهای مربوط به فلسفه علم تاریخ» کم‌وبیش برای این دسته از 
گزارش‌های تاریخی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. 


میراث اسلامی ما همچنان‌که نسبت به همه شاخه‌های علوم انسانی نوپدید. مُبدع و مَبداً نگاهی نوست. درباره تاریخ و تاریخ‌نگاری 
و فلسفه تاریخ نیز مشحون از آموزه‌هایی است که می‌توان با استناد و اتکا به آن از مکتب تاریخ‌نگاری اسلامی سخن گفت. 


عل وم انسانی نویدید مبدع و مَبداً نگاهی نوست. درباره 
تاریخ و تاریخ‌نگاری و فلسفه تاریخ نیز مشحون از 
آموزه‌هایبی است که می‌توان با استناد و اتنکا به آن از 
دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلفی که در زمینه اسلامی‌سازی 
عل وم بو ژهعلوم انسانی وجودداره مجالی فراغتر بای 
تابه روشنی از رویکرد مطل وب دینی در حبطه تاریخ و 
تاریخ‌نگاری سخن گفت؛ ولی هر رویکردی که برگزیده 
شود باید توانپاسخ گفتن به پرسش‌هایی که درمتن 
مقاله به آنها اشاره شد را داشته باشد؛ پاسخ‌هایی که 
آبشخور معرفتی آنها باید آموزه‌های دینی باشد. بی‌توجهی 
به مباحث نظری تاربخ می‌تواند در اینده‌ای نه‌چندان دور 
به بروز دشواری‌هایی بینجامد. برای برون‌رفت از وضعیت 
کنونی باید گام‌هایی برداشت و به نظر می‌رسد انتقال 
درست و سنجیده میراث غربی و بازشناسی میراث کهن 
خودی و حساس ساختن ذهن طلاب و دانشجوبان جامعه 
الرال یهاش وم ال کاب فا تباید مزونه 
آقدامات زمینه‌ساز برای ورود بایسته به این حیطه به‌شمار 
اقفر اسر ترش کار مرجسته آشفره شین بعورد 
مسعودی» بن‌مسکویه» ابوریحان بیرونی» ابن‌اثی سخاوی» 
مقریزی و این‌خلدون, اشارات و تصریحاتی فراوان در این 
زمینه‌ها دارند که ارائه روشمند مجدد آن ها می‌تواند مددکار 
زمینه بردارد. داوری صاحب‌نظران - اگر این نوشتار را 
شایستهارزیابی اند .نشان خواه داد که آیاين خواسته 
برآورده شده است يا نه. ولی به هر حال شواهد فراوانی 
حکایت از این دارد که اصحاب تاریخ در کشور ما در حال 
حاضر سرمایه‌ها و توانمندی‌های لازم برای طرح‌ربزی 
مکتبی نو ومظرم ساهن آن درمسانل طلمی جهن را 
دارند. اگر روزی چنین مولودی زلده شود تاریخ جهان را 
باید از نو نوشته 


ی 
۱. اتکینسون, آر. اف.» "فلسفه تاریخ, نگاهی به دیدگاه‌های رایج در 
فلسفه معاصر تاریخ » در: فلسفه تاریخ» روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری» 
ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری» تهران» طرح نو ص ۰۲۳-۶۸ ۰۱۳۷۹ 
۲. احمدی, بابک رساله تاریخ. جستاری در هرمنوتیک تاریخ, تهران» 
نشر مرکز ۱۳۸۶. 

۳. استنفوره مایکل, درآمدی بر تاریخ پژوهی, ترجمعه مسعود صلاقی» 
تهران. سمت. دانشگاه امام صادق (ع» ۱۳۸۴. 

۴ »درآمدی بر فلسفه تاریخ» ترجمه احمد گل محمدیی تهران» نشر 
مت 

۵ لوبری محسن, "تأملاتی نظری در زمینه تاریخ مضاف » در تاریخ 
در گذر اندیشه (۱) مجموعه نشست‌های علمی انجمن تاریخ‌پژوهان» 
قم» خاکریز ۱۳۸۸ ص ۱۱۹ .۸٩-‏ 


۶ . انگاه تاریخی قرآن و تاریخ‌نگاری مورخان مسلمان ‏ پژوهش‌نامه 
تاریخ اسلام سال اول شماره اول. ۰۱۳۸۹ ص ۰۱۹-۲۳۷ 
۷ برنزه رابرت» فلسفه و تاریخ» ترجمه عزت الّه فولادوند (۱۳۸۹/۱/۱۲): 
6/۵۵۹/۴۵۸ ۵۱۵۴۵/۵8۰ ۵۳۵۵۴۵۰/ :۱0 
۸ صبحیی احمد محمود فی فلسفه التاریخ بیروت دارالنهضه العربیهه 
ط الث» ۱۴۱۰ق/ ۱۹۸۹ م. 
٩‏ کاپلستون, فردری که تارب خ فلسفه (جلا ششم: از ولف تا کانت)» 
ترجمه اسماعیل سعلات منوچهر بزرگمهر تهران» سروش» شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی» چ چه ارم ۱۳۸۷. 
۰ کالینگوود آر. جی.. مفهوم کلی تاریخ, ترجمه علی اکبر مهدیان» 
تهران» اختران» ۱۳۸۵. 
۱ کلباسی استری» حسین» درباره فلسفه تاریخ ‏ در: فلسفه‌های 
مضاف ج ۱ به کوشش عبدالحسین خسروپناه تهران پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسلامی. ۱۳۸۵ ص ۴۶۶ - ۰۳۵۱ 
۲ گدیس جان لوئیس, "تأملی در تاریخ معاصر" در: فلسفه تاریخ؟ 
روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری» ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری» تهران» 
طرح نو ۱۳۷۹ ص ۵۵۶ -۵۲۵. 
۳ مطیری مرتضی, جامعه و تاریخ (مقدمه‌ای بر جهان‌بینی 
اسلامی» قم. تهران» صدرا بی‌تا. 
۴ فلسفه تاریخ ج ۰۱ تهران» قم» صدره ۰۱۳۶۵۹ 
۵ قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ به ضمیمه شهید» 
تهران» حکمت ۱۲۹۸ ق. 
۶ مکالاء سی. بی ین بنیادهای علم تاریخ؛ چیستی و اعتبار شناخت 
تاریخی» ترجمه احمد گل محمدی, تهران» نشر نی» ۱۳۸۷. 
۷ نوذری. حسینعلی (ترجمه و تدوین)» فلسفه تاریخ؛ روش‌شناسی و 
تاریخ‌نگاری» تهران» طرح نو ۰۱۳۷۹ 
۸. والش دبلیو. اچ. مقدمه‌ای بر فلسفه تاریخ» ترجمه ضیاءالدین 
علایی طباطبایی» تهران, امیرکبیر» ۱۲۶۲. 
٩‏ همیلتون» گری جی رندال کولینز و دیگران» تاریخ‌نگاری و 
جامعه‌شناسی تاریخی» ترجمه هاشم اقاجری» تهران» کوبر ۱۳۸۵. 
,طمتاعبا0مکاصا ۵0 ردام قمع ط۲ع8مه ,۸/6926 ,8616۱ .20 
۰ رعع 60 ابا ,۷۵۲۱ ۱۱۵۸ 200 0ع8جها 
۶۵ ر(۲6م01ع) 16۱0)مطعک مناانصام 0صج ۲عاعم ب۳عصصها ,21 
2 0۲ عهء‌تام0۳۵ 200 ۲0۳۷وز عص ما صمتم‌با۵0اص صح ماک 
:4 ۲۵۱6026 ,۱۷۵۲ 6۷( 0ج صصلقصها رطنامآع‌کنه 
,۱۵۵۷۱6۵86 اهعز۲ماعن ۵۴ ع۲نناعه 196 راععطع۱۷ ٩2060۲70,‏ .22 
۰ راا۵۱200۵ :مکلا ععهزمه) غالا 0۵6۵۲۵ 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ احمدی, رساله تاریخ» جستاری در هرمنوتیک تاریخ» ص ۱۰۶. برای 
بحثی درباره درک‌های مختلف از تاریخیگری بنگرید به: نوذری» 
فلسفه تاریخ؛ روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری» ص ۵۲۴ -۳۷۹: 

۲ استنفورده درآمدی بر فلسفه تاريخ» ص ۰۲۲ 

۳ اتکینسون, "فلسفه تاریخ نگاهی به دیدگاه‌های رایج در فلسفه 
معاصر تاریخ » در: فلسفه تاربخ. روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری» ص 
تا 

۴ مکالاه بنیادهای علم تاریخ؛ چیستی و اعتبار شناخت تاریخی» ص 
۱ 

۵. کاپلستون» تاریخ فلسفه» ج ۶ ص ۰۱۸۲ 

۶ همان ص ۰۱۸۹۲۰۰ 

۷ استنفورد درآمدی بر فلسفه تاريخ» ص ۰۱۱ 


۸ والش, مقدمه‌ای بر فلسفه تاریخ» ص ۰۱۸-۲۰ 

این مباحث در بیشتر کتاب‌های مرتبط با این موضوع به صورت 
یکجایا پراکنده مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و معرفی 
منابع برای آن به مثابه تدوین کتاب‌شناسی این محورها و لذا 
بیرون از حیطه این مقاله است. 

10. ۰ 

۱ .شایان ذکر است ۹۵ مقاله درباره مسائل مختلف بررسی انتقادی 
تاریخنگاری که در محدوده سال‌های ۱۸۷۴ تا ۲۰۰۴ م نوشته 
شده از سوی روبرت م. برنس (8۲06 ۱۷۰ :8006۳) در ۲۱ فصل 
و در پنج جلد باعنوان ۱ کامعصم ام‌تازی م08۲2 منکن 
که دنک اهعز07ا5ز " گردآوری شده است که بخش‌های قابل 
توجهی از محورهای فلسفه انتقادی تاریخ را پوشش می‌دهد. 

۲ برنزه فلسفه و تاریخ 6۵۳0/۵05۷/۳۴۵۵ ۴5۱۴۵0۵۱۵۵۰ ۱01/000۵۳۰ 
۱۳۸۹/۱/۱۳) 

۳ . استنفورد درآمدی بر فلسفه تاریخ» ص ۲۴-۲۵؛ احمدی» رساله 
تاریخ» جستاری در هرمنوتیک تاریخ ص ٩۹؛‏ کلباسی اشتری» 
"درباره فلسفه تاریخ در: فلسفه‌های مضاف ص ۴۵۴ و ۴۵۶. 

۴ کالینگوود مفهوم کلی تاریخ ص ۵٩‏ 

۵. استنفورد درآمدی بر فلسفه تاریخ» ص ۰۳۴-۳۵ 

۶ مکالاء بنیادهای علم تاریخ؛ چیستی و اعتبار شناخت تاربخیء 
ص ۲۲-۲۳. کتاب مکالا در زمره بهترین منابع در نقد آرای پست 
مدرن‌ها درباره شناخت تاریخی است. 

۷ استنفورده درآمدی بر تاریخ پژوهی» ص ۰۲۴-۲۵ 

۸. حمدی رساله تاریخ» جستاری در هرمنوتیک تاریخ» ص ٩٩‏ و ۰۱۲۱ 

۲۱۵۵و مک اماطعز ماو :19 

۰ برای بحثی فشرده در این زمینه به‌عنوان نمونه بنگرید به: 
لوبری, "نگاه تاریخی قرآن و تاریخنگاری مورخان مسلمان » 
پژوهش‌نامه تاریخ اسلام سال اول» ش ۰۱ ص ۰۲۵ 

۱ بانفی همانندی با همانندسازی دوره‌های تاربخیی» درس آموز 
بودن تاریخ را انکار می‌کرد. (احمدی» رساله تاریخ» جستاری در 
هرمنوتیک تاریخ ص ۳ 

۲ صبحی, فی فلسفه التاريخ ص ۰۱۵۲-۱۶۵ 

۳ همان ص ۲۶۶ ۲۶۰. 

۴ درباره این سه محور نخست. در میان اندیشمندان مسلمان 
معاصر مرحوم شهید مطهری به‌ویژه در سه کتاب جامعه و تاریخ 
(ص ۱۱ به بعد) و قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ (ص 
۸-۳ ۲۴-۳۸) و فلسفه تاربخ» ج ۱ (ص ۱۶۰ -۱۳۱) بیش از 
دیگران اهتمام ورزیده است. 

۵ برای توضیح بیشتر در زمینه رابطه روان انسان و رویداد تاریخی» 
به‌عنوان نمونه بنگرید به: 

6 ما ممتام‌با۲0اطا 2 اکن عصاعصه را6ت)0ط56 200 ,۱۵۳006۲6 

125-۰ 0 ر6‌طنامامکنه ۵ 0۴ وععتم۵۲۵ ۵00 ۱۱60۳۷ 

و نیز همیلتون و کولیتز و دیگران تاریخ‌نگاری و جامعه‌شناسی 
تارتج ی ص ۱۳۲ 

۶ برای توضیح درباره این دو بنگرید به:الوسری» "تأملاتی نظری در 
زمینه تاریخ مضاف " در: تاریخ در گذر انديشه (۱) ص ۸٩-۱۱۹‏ 
۷ گدیس, "أملی در تاریخ معاصر" در: فلسفه تاریخ؛ روش‌شناسی و 

تاریخ‌نگاری» ص ۵۵۶ - ۰۵۲۵ و نیز: 
137-۰ ۵ رطمتامیا ۱۵0 صه رهام هعه۲معنج عم ب116عظ 

مکالا بنیادهای علم تاریخ؛ چیستی و اعتبار شناخت تاریخی» ص ۱۳. 


29 ۰ 


حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد سلیمانی امیری* 


اشاره 

برخی با یک آشنایی اجمالی که از تارسخ دارند ادعاهایسی مطرح می‌کنند. مثلا می‌گویند امام حسین(ع) در حرکت تاریخ 
نقش آفربد و مسیر تاریخ را به سمت توحید و یکتاپرستی برگرداند؛ ولی وقتی می‌روی سراغشان می‌گوبی حالا چطور ؟. 
می‌گوید مانقش حضرت سیدالشهدا(ع) را در تاریخ به‌عنوان یک عامل محرک تاربخ می‌خواهیم تبیین کنیسم. می‌گوییم 
بیا بو چطور؟! به اینجا که می‌رسد می‌گوبد مطلب ما آماده نیست. اصل حرفش درست است اما تبیین علمی‌اش بیان 
علمی‌اش وقت و کار می‌خواهد. هم‌فکری می‌خواهد و ما اگر نتوانیم سنت‌های الهی را و نقش انبیاء. اهل بیست(ع) علماء 
صلحا را در حرکت تارسخ بصورت علمی در فضای بحث‌های فلسفه نظری تاریخ روشن کنیم. به نظر من تحلیل تاریخ 
و تفسیر تاربخ را سپرده‌ابم به مکتب سکولار. که اینها می آبند بر اساس ظواهر تحولات مادی و فیزیکی عالم حرکت 
تاریخ را توجیه می‌کنند و آن وقت برای جوان ما این سوال ایجاد می‌شود که این یادمانی که بسرای اهل بیست(ع) گرفته 
مرو ها اک انا در حرکت ناه کار عط بر نام دادهاند 


# حجت الاسللام و المسلمین دکتر جواد سلیمانی امیری محقق, عضو هیئت علمی گروه تاریخ موسسد آموزشی پژهشی امام خمینی (ره) و استاد سطوح عالی حوزه و دانشسگاه 
است. آزمون خواص, عدالت در گرداب از عدالت‌خانه تا مشروطه غربی و... از جمله آثار علمی ایشان است. 


» فلسفه تاریخ چیست و چه ضرورتی دارد؟ 

استاد: یکی از مباحث مهمی که باید در حوزه‌های علمیه 
به آن اهتمام بیشتری ورزیده شود بحث فلسفه تاریخ 
است. فلسفه تاریخ به دو قسمت فلسفه علم و فلسفه 
نظری تاریخ تقسیم می‌شود. فلسفه علم تاریخ نگاه درجه 
دوم به موضوع علم تاریخ هست؛ ولی فلسفه نظری تاریخ 
موضوعش وقایع خارجی است اما با یک نگاه خاصی. 
یعنی فیلسوفان تاریخ برخلاف سایر مورخان که حوادث 
جزثی را مورد مطالعه قرار می‌دهند می‌روند به سوال‌های 
اساسی و کلی‌ای که نسبت به کل تاریخ دارند متمرکز 
می‌شوند یعنی وقایع خارجی را یکپارچه از آغاز تاالان 
ملاعفاته مکننت. 

در فلسفه نظری تاربخ پرسش‌های این چنینی مطرح 
من گفتق که ساب ار یتح کنع فاریم از که ار 
شد؟ عوامل محرک تاریخ چه چیزهایی هستند؟ آیا حرکت 
تاریخ قانونمند است یا تصلافی است؟ بر فرض قانونمند 
بودن تاریخ, عوامل محرک تاریخ چیست؟ و غایت تاریخ 
کجاست؟ تاربخ به چه سمت و سوبی می رود؟ حرکت 
تاریخ از چه مراحل و منازلی عبور می‌کند؟ به علاوه 
جهت حرکت کاریخ گنه اسست؟ آب اهر کنت ثاریم فکاملی 
است؟ یا تنازلی یا خطی است؟ 

ام یهار برش هان یه توا تون لا 
تاریخ یک قوم يا زندگی یک شخص يا حتی یک تمدن 
وان دنه شنک باب یکت امااعنانت اجمانی ار کل کازیه 
بشریت داشسته باسیم تا بتوانیم به این پرسش‌ها پاسیخ 
بدهیم؛ یک راه دیگر این است که از طریق وحی به این 
پرسش‌ها پاسخ بدهیم؛ چون ما احاطه بر همه مقاطع 
تاریخی نمی‌تونیم پیدا کنیم؛ ولی اگربه وحی و کلمات 
معصومان که برگرفته و بازگشستش به وحی است مراجعه 
کنیم می‌توانیم به این پرسش ها پاسخ دهیم؛ چون 
خداوند متعال و اهل بیت(ع) بر کل تاریخ احاطه دارند و 
دیدگاهی که آنها ارائه می دهند طبیعتا صحیح است. 
یک تاریخچه مختصری از وضعیت این دو علم عرض 
کنم فلسفه علم تاریخ یک علم نوزادی است یعنی تقریبا 
در قرن ۲۰ در غرب متولد شده است و جزو فلسفه‌های 
مضاف جدید است والان هر چه می‌گذرد رونق این 
علم بیشتر می‌شود و دانشمندانی مانند درایی و کالینگ 
وود در این زمینه مباحتی را مطرح کرده‌اند برخی‌ها هم 
دانشمند نیستند و در این زمینه اظهار نظرهایی کرده‌اند؛ 
فاتنه ای لغ کازد هر این امه کب‌هایی ترش صان و 
کتاب‌هایشان در ایران ترجمه شده است و بیشتر کارهاپی 
که در داخل ايران انجام گرفته است بیشتر در حد ترجمه 
و تبیین دیدگاه‌های غربی‌ها بوده است این علم باید از 
مفظر داتف‌منتان اسالامی وعخصوها مسلمانان و متدیتان 
و دانشمندان متدین ایرانی باید سورد بزخوانی و بزکاوی 
قرار بگیرد. 


فلسفه نظری تاریخ را فهمیدیم فلسفه علم 
استاد: فلسفه علم تاریخ درباره گزاره‌های علم تاریخ و 
ایکا وی بات مالنه امک جح کج کید را 
فلسفه نظری تاریخ در مورد خود وقایع با یک نگاه کلان 


صحبت می‌کند و این نجوه علم را علم درجه دو و علم به 
علی کر مریم نکاه ضی اضعا #ددر قای نع 
تاریخ مطرح است شامل این موارد می‌شود. 

ابا کار علم انس فاعم تیست؟ 

۲ میزان اعتبار گزاره‌های تاربخی چقدر است؟ 

۳. يا تاریخ با علوم دیگر ارتباط دارد یا ندارد؟ 

۴ ماچقدر اجازه داریم ارزش‌ها و باورهای خودم ان را در 
تاریخ دخالت بدهیم؟ 

۵ آیا تاریخ به ما قدرت پیش‌بینی و پیش‌گویی می‌دهد 
یانمی‌دهد؟ 

۶علیت در تاریخ چیست؟ 

۷ تعریف علم تاریخ چیست؟ 
و گاهی برخی از شیوه‌های پژوهش در تاربخ در سطح 
عمده‌اش اینجا بحث می‌شود. الان عرض کردم در کشور 
مابیشترین نگاهی که به این علم می‌شود یک نگاه 
ترجمه‌ای است. در حالی که ما باید خیلی بیش از این کار 
کنیم؛ در کشور ما فلسفه غرب بلوغی پیدا کرد. فلسفه 
دین بلوغی پیدا کرد؛ولی فلسفه تاریخ مخصوص ف. فه 
علم تاریخ آنقدر رشد نکرده است که لاقل یک رشته‌ای 
قضت نوم قاس قه تازیخ تاشته باضیی معمولا در بزگن | 
رشته‌ها دو واحد یا حداکثر چهار واحد درسی برای فلسفه 
تاریخ اختصاص می‌دهند ؛ 

معمولا در سطوح مختلفی مانند رشته تاریخ و رشته کلام 
و ادیان و جامعه‌شناسی دو واحد فلسفه تاریخ می‌گذارند ؛ 
درحالی که این رشته یک رشته‌ای است که به بسیاری 
از باورهای ما ربط پیدا می‌کند. چرل؟ به علت اینکه شما 
باورهای کلامی و تفسیری که از قرآن دارید. اینها نوعا 
با مقدمات تاربخی آغاز می‌شود یعنی اگر تاریخ و اعتبار 
تاریخ ارزش تاریخ روشن نشود مقدمه‌ای که می‌چینید و 
بعد آیه را اینگونه تفسیر می‌کنید مقدمه‌اش زير سوال 
است؛ به‌عنوان نمونه ترتیب تاریخ بشت پیامبران را از 
تاریخ در می‌آوریم» بخشی از روابط پیامبران با امت‌هایشان 
را از تاربخ درمی‌آوریم؛ در علم کلام هم برخی از چیزهایی 
که مفروض می‌گیریم از تاریخ در می‌آوریم مثلا شواهدی 
را که برای معجزات و علم غیب و خوارق عادات پیامبران 
می‌وریم از تاربخ بدست می‌آید برخی‌هایش را خود 
قران تصریح می‌کند ولی برخی دیگرش از روایات بدست 
می‌آید. پس اگر اعتبار تاریخ درست تبیین نشود شما در 
تفسیر و کلام با مشکل مواجه می‌شوید. 

در عالم سیاست نیز محتاج تاریخ هستیم» شما در علوم 
سیاسی» یک نظربه پردازی می‌گوید یکی از عوامل 
فروپاشی نظام سیاسی قدرت است. زیرا قدرت فساد 
می‌آورد؛ خب شما این را در تاریخ می‌توانی آزمایش 
کنی که قدرت فساد می‌آورد یا نه؟؛ تحلیل‌هایی که 
سیاست‌مداران و جامعه‌شناسان ما می‌دهند خیلی وقت‌ها 
مبتنی بر استشهادهای تاربخی است؛ وقتی می‌گوییم 
زمانه ما مشل زمانه امام علی (ع) است؛ یک تصویری از 
زمان امام علی(ع) از تاریخ داریم که می‌گويیم زمانه ما 
مثل آن زمان است. وقتی می‌گویید جاهلیت قبل از بعشت 
رسول خدا(ص) بعد از بعشت برگشت این دیدگاه مبتنی بر 
یک تصویری از تاریخ است؛ وقتی شما می‌خواهید جامعه 
را هدایت کنید به یک سمت و سوی خاصی مثلا واکنش 


در برب مستکبران جهان در تعمل با مستکیرن و قدرت‌ها 
و برخورد با جریان‌های معارض داخلی از عبرت‌های 
تاریخی می‌توانید استفاده کنید و سریع مردم را به یک 
ققطی قارب نو تالیی 

ختال اکتو اعتبا کاریخ مشخ فش ود شنیوه اسلا ثر 
تاریخ و با تاریخ معین نشوده روش پژوهش در تاریخ روشن 
نشود شما چگونه می‌توانید از تاریخ استفاده کنید؟؛ پس 
فلسفه علم تاریخ یک رشته علمی مادر است و در حوزه 
علمیه قم کمتر کسانی هستند که در این زمینه کار کنند. 
در این زمینه مطلب بنویسند و در این زمینه تدربس کنند, 
ایش یسک نگتن 

تکته دیگر این انست کنه این عم با معرشت‌شناسی فرئیط 
اسباید کسالن خر فا سقه عاو تا باومی کب زا 
معرفت‌شناسی آشنا شوند تا بتوانند این علم را خوب تبیین 
کنند زیرا مباحث اعتبار تاریخ با مباحث اعتبار ادله نقلی در 
مي قتشتامین فیط که 

فلسفه نظری تاریخ نیز پیشسینه دراز مدتی دارد یعنی شاید 
علم فلسفه نظری تاربخ با این عنوان مطرح نبوده؛ اما 
پرسش‌ها و مسائل فلسفه نظری تاریخ از قدیم برای 
بشریت مطرح بوده است؛ پرسش‌هایی چون عامل 
محرک تاریخ چیست؟ و تاریخ ایا رو به تکامل است یا 
تنازل؟ مدل حرکت تاربخ چه مدلی هست؟ آبا تاریخ 
ایند اسب با هه پایان ریخ کساشته گوانین بحاکم 
بر تاریخ کجاست؟ مسیر و مراحل حرکتش چگونه ست؟ 
یم بش ها هیر کلسای قناس‌فان ر جامعدهتامت ان 
و مورخان قدیم پیدا می‌شده است؛ مثلا در مقدمه ابن 
خلدون برخی از این مسائل مطرح شده است در حالی 
کعاي خاش تفای قاری ان مان بط سکره اس 
ول مالس ارخ تین مطرع کرد جزم مدای بو که 
آمروز در فلسفه تاریخ مطرح می‌شود. حتی آببن خلاون 
برخی از مطالبی که ناظر به فلسفه علم تاریخ هست را 
آورده است. 

برخی از دانشمندان قبل از ابن خلدون» دانشمندانی مثل 
فارابی در مورد جامعه قانونی صحبت کرده‌اند این بحث 
بابحث‌هایی که ما در مورد پایان تاریخ داریم ربط پیدا 
می‌کند؛ جامعه موعودی که در قرآن از آن یاد شده است 
به هرحال این علم ریشه تاریخی طولانی دارد. در دوران 
معاصر نیزه شسهید مطهری و شسهید صدر و حضرت یت 
له مصباح و مرحوم علامه طباطبایی در المیزان مسایل 
این علم را مطرح کرد‌اند؛ یعنی بحث‌هایی مثل هستی 
تاریخ» قانون‌مندی تاریخ» عوامل محرک تاریخ, تکامل در 
تاریخ قوانین حاکم بر تاریخ و غیره در کلمات اين بزرگان 
هست؛ ایت الّه سبحانی نیز در مورد عوامل محرک تاریخ 
و فلسقه تاريیخ کتابی دارد لبته کتاب آفای سبحانی یک 
کتاب مختصری استت. که ابتدا تحت عنوان عوامل 
محرک تاریخ و سپس بانام فلسفه تاربخ چاپ شده 
است. آیت اه آصفی هم کتابی در این زمینه دارد آنها 
هم به برخی زاين مسال اشاره می‌کنند؟ کتاب فلس فه 
تاریخ شهید مطهری ظاه را درس‌هایش بوده که بصورت 
کات بیاده سای اب بان خی قه عای | مظرخی ود 
ولی مطالب در آن کتاب تاریخ چیست؟ ای اج کال را 
تشد یکت دول هم دام اد این علتا اتید که د 


صورت مستقیم یک کتابی به نام فلسفه تاریخ بنویسند. 

ما می‌توانیم از آیات و روایات در خصوص فلسفه نظری تاریخ استفاده کنیم ولی خواستگاه 
و محتوای فلسفه علم تاریخ بیشتر عقلانی است. عقل محض در آن دخالت می‌کند. البته 
از اشارات برخی از آیات و روایات می‌توان رهنمودهایی دریافت کرد. 

ولی در خصوص مسائل فلسفه نظری تاریخ قرآن اظهار نظرهای صریحی کرده است. 
مثللا برخی از ایات صریحا سنت‌مندی تاریخ را تایید می‌کند و ایات زیادی به بحث 
سنت‌های الهی در تاربخ که همان قوانین حاکم بر تاریخ است اختصاص یافته» برخی 
آ بات فاطربه تسام ریخست در حالی که سا یک کفابا ای متسین در سید 
فلسفه تاریخ با نگاه اسلامی نداریم. در کتاب (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن) اشر آیت له 
مصباح یزدی برخی از مباحث فلسفه تاریخ از منظر اسلام نگاشته شده است؟؛ ولی بیشتر 
مباحت کتاب ناظربه فلسفه علوم اجتماعی و مسائل جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی است 
مانند تأثیر فرد بر جامعه و جامعه بر فرد و مباحنی چون دگرگونی‌های اجتماعی و غیره. 
بنده در مورد فلسفه تاریخ کتابی تألیف کرده‌ام که بیشتر از زحمت‌های علمای گذشته 
استفانه کردهم و اکنون جامضه المصطفی لعالمیه آثرا چاپ گنه استهو بهعتوان کتلب 
درسی در رشسته تاربخ و کلام و ادبان و غیره استفاده می‌شود. 

کتابی نیز در زمینه فلسفه تاریخ در قرآن نگاشتهام که در مسیر چاپ است این کتاب 
می‌خواهد با استفاده از آثار بزرگان مسائل مهم فلسفه نظری تاریخ را از نگاه قران کریم 
بیان کند؛ ما باید در این زمینه‌ها بیشستر کار کنیم» وقتی انسان در این زمینه کار می‌کند 
و به دنبال مطلب می‌رود می‌بیند متاسفانه محققان حوزه علمیه و دانشگاه در این زمینه 
مق ای گر سای بسانت وتات اب غ را تیهام رم 
بحث کنیم به نظرم باید یک کارگروه علمی در مورد فلسفه تاریخ تشکیل شود که هم 
فلسفه نظری و هم فلسفه علم تاریخ در آن بحث شود البته با یک آشنایی اجمالی از تاریخ 
می توان گفت این بخش از مطالب قران یا روایات ما ربط پیدا می‌کند به فلسفه تاریخ؛ 
یا می‌گویند منللا امام حسین(ع) در حرکت تاریخ نقش آفرید مسیر تاریخ را به سمت 
توحید و یکتاپرستی برگرداند؛ ولی وقتی می‌روی سراغشان می‌گوبی حالا چطور؟! می‌گوبد 
مانقش حضرت سیدالشهدا(ع) را در تاریخ به‌عنوان یک عامل محرک تاریخ می‌خواهیم 
تبیین کنیم» می‌گوییم بیا بگو چطور به اینجا که می رسد مطلب ما آماده نیست. اصلش 
درست است اما تبیین علمی‌اش بیان علمی‌اش وقت و کار می‌خواهد. هم‌فکری می‌خواهد 
و مااگر نتوانیم سنت‌های الهی را و نقش انبیاء اهل بیست(ع» علماه صلحا را در حرکت 
تاریخ ب‌صورت علمی در فضای بحث‌های فلسفه نظری تاریخ روشن کنیم» به نظر من 
تحلیل تاریخ و تفسیر تاریخ را سپرده‌ايم به مکتب سکولا, که اینها می‌ایند بر اساس 
ظواهر تحولات مادی و فیزیکی عالم حرکت تاریخ را توجیه می‌کنند و آن وقت برای 
جوان ما این سوال ایجاد می‌شسود که این یادمانی که برای اهل بیت(ع) گرفته می‌شود 
بر چه اساسی است مگر آنان در حرکت تاریخ چه کار عظیمی انجام داده‌اند. لایسون برق 
آورد و اون دانشمند تلفن را اختراع کرد و آن دیگری ماشین و هواپیما را؛ حال بگو پیامبر(ص) 
شما چه کرد؟ بگو اهل بیت(ع) شما چه کردند؟ 

تبیین نقش کارساز انبیاء و اهل بیت(ع) در ممانعت از استیلای جاهلیت و بربریت و توحش 
در تاریخ بشر بیان علمی می‌خواهد کار می‌خواهد. ۲ 

قوانین الهی حاکم بر تاریخ باید با وقایع تاربخی تبیین گرد مثلا قران وقتی می‌فرماید 
نزاع حق و باطل یک سنت مستمر تاریخی است و به غلبه حق بر باطل به صورت 
مستمر منتهی می‌شود خب برای جوانان ما سوال پیش می‌اید که این همه تسلط 
فرهنگی سیاسی و نظامی اهل باطل بر اهل حق در طول تاریخ با این سنتی که قرآن 
می‌فرماید چط ور قابل جمع است؟ این مسائل را باید با روش نقلی عقلی یا تاریخ تحلیلی 
وبازبان فلسفه نظری تاریخ حل کرد پس یک تبیین علمی می‌خواهد که غلبه حق 
بر باطل در تاربخ را توجیه کنیم به‌طوری مخاطب بتواند بفهمد چرا قران می‌گوبد سنت 
تاریخی این است که همواره حق بر باطل پیروز است. 

اینکه قرآن می‌فرماید: (ولوان اهل اتقری آمنوا و فتحنا علیهم برکات من السما و الارض؛ 
سنت خدا این است که اگر جامعه‌ای دینداری کند و تقوا داشته باشد برکات از سمان و 
زمین بر آنها می‌بارد. 4 یک جوان می‌گوید من در مطالعات تاریخ می‌بینم که کسانی که 
صاحب زر و زور و تزویر بودند بیشتر از تمتعات مادی در این عالم برخوردار شدهاند و آنهایی 
که ایمان داشتند همیشه در تاریخ در محاق قرار گرفته‌اند بنابراین تبیین سنت ازدیاد نعمت 
در سایه تقوا به کار نیاز دارد. 


به هرحال باید اسانید فاضل و عالم و علمای اهل درد و دانشگاه بيایند در این زمینه کار 
کنند تامابتوانیم در فلسفه تاریخ به نوعی ابتکار عمل را به دست بگيريم. این نیاز در 


»با توجه به اینکه در فلسفه تاریخ نیز چندان کاری انجام نشده است اگر 
ماالان بخواهیم در واقع توصیه‌ای کنیم به طلبه‌ها که در اين وادی وارد شسوند 
یا به این بخش توجه داشسته باشند چه مطالبی را نیازداریم که ارنه کنیم و 
طلبه‌ها چه کارهایی باید بکنند؟ 

استاد: ابتدا باید آثار مختصری که در این حوزه وجود دارد را مطالعه کنند مانند بحث 
کاسقه کارنضم کف اي قاس فهای مساف اور لب تاه خس رو واه با ار شم سوریو 
برخی دیگر از آثار ایشان, کتاب شهید صدر (سنت‌های اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب 
قرآن) آیت له آصفی و آیت له سبحانی و کتاب ارزنده جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن از 
برای ورود به این مباحث و آشنایی با فضای فلسفه علم و نظری تاریخ کتابی که بنده 
نوشته‌ام تحت عنوان (فلسفه تاربخ)» مناسب است کتابی به همین نام توسط آقای 
سروش منتشر شده است؛ کتاب‌های دیگری مانند: فلسفه تاریخ اثر کربم مجتهدی, 
فلسفه تاریخ نوذری, تاریخ در ترازو هست که مطالعه نها در اولویت‌های بعد قرار دارد و 
من‌الان پیشنهاد نمی‌کنم که طلبه‌هاء نها را مطالعه کنند ولی در مرحله تحقیقات می‌توان 
به آنها رسید. انشاء الْه. 


« اگر صلاح می‌دانید قدری وارد مباحث فلسفه نظری تاریخ شوید؟ 

استاد: یکی از بحث‌های فلسفه‌های نظری؛ این است که تاریخ چیست؟ و آبا تاریخ 
هستی دارد یا ندارد؟؛ در این بحث از هستی‌شناسی تاربخ بحث می‌شود که آیا تاریخ 
وجود خارجی دارد یا ندارد؟ 

شهید مطهری و علامه طباطبایی قائل به هستی جامعه و تاریخ هستند یعنی معتقدند در 
کنار وجود افراد پدیده‌ای به نام جامعه و تاریخ وجود دارد که این پدیده به تعبیر شهید 
مطهری طبیعت و سرشت دارد فطرت دارد ولی ایت الّه مصباح یزدی این نظر را قبول 
نداره می‌فرماید غیر از وجود افراد چیزی به نام جامعه و تاریخ وجود ندارد آنچه در عالم 
خارج از ذهن وجود دارد اف راد به اضافه روابط متقابلسان است که آن رواب ط از درون خود 
افراد سرچشمه می‌گیرد و تاریخ مفهومی است که از خارج انتزاع می‌کنيم. 

هر دو گروه معتقدند که تاریخ قانونمند است ولی وقتی شپید مطه ری و علامه می‌فرمایند 
تاریخ قانون‌مند است منظورشان پدیده‌ای است که به وسیله جمع و افراد به‌وجود 
می‌آید ولی وقتی یت الّه مصباح می‌فرمایند قوانین خاصی بر جامعه و تاریخ حاکم 
است منظورشان این است که یک قوانین خاصی بر افراد و روابط متقابلشان حاکم است 
نه این که یک پدیده‌ای جدای از افراد هست که در کنار این افراد برای خودش قوانینی 
دارد و مسیری را طی می‌کند. ۱ 

هر دو گروه معتقدند تاریخ قانونمندی دارد و هر دو قائل به ازادی انسان در تاریخ هستند 
و چون یکی از بحث‌های فلسفی تاربخ این است که آیا تاریخ خودش اراده مستقل از 
آفراد دارد و اراده خودش را بر افراد تحمیل می‌کند؟. افرادی مثل هگل و انگلس اینها 
حرکت تاریخ را یک حرکت جبری می‌دانند و حتی برخی تصریح کرده‌اند که انسان‌ها 
مثل قابله‌هایی هستند که موجب وضع حمل مادر تاریخ می‌شوند تاریخ خودش آبستن 
یک حولدثی می‌شود و حوادث از مادر تاریخ متولد می‌شوند ولی انسان‌ها خیال می‌کنند 
خودشان دارند تحولات را خلق می‌کنند البته آنبا در فضای خاصی این بحث را می‌کنند 
که باید سر جای خودش باز شسود؛ ولی هیچک دام از دانشمندان اسلامی ما قائل به این 
حرف‌ها نیستند. مرحوم علامه با توجه به آیه ثسریفه‌ای که می‌فرماید (لکل امه آجل و 
اذا جاء آجلهم لایستقدمون ساعه و لایستأخرون)؛ می‌فرماید این مرگ و حیات داشتن 
جامعه حاکی از این است که از منظر قرآن جامعه یک پدیده‌ای عینی است اما از کلمات 
ایشان که به وسیله شسهید مطهری شرح داده ده است برمی‌آید این دیدگاه غیر از 
دیدگاه غربی‌ها است که امثال هگل می‌گویند یمنیاینطوری نیست که عللامه بفرماید 
از عالم دیگری پدیده‌ای به نام جامعه و روح جمعی يا تاریخ و روح تاریخ می‌آید و بر روح 
افراد مسلط می‌شود همانطو رکه برخی از فلاسفه قدیم نظرشان این بوده است که وقتی 
نطفه انسان به چهار ماه و ده روز می‌رسد روحی از عالم بالا می‌آید در آن حلول می‌کند. 


اینکه مقام معظم رهبری می‌فرماید انقلاب اسلامی در حال گذار از یک پیج تاریخی است! چرا؟ چون دو تطور عالم در اینجا با هم درگیر 
شدند و یک عصر نوزایی در اسلام پدید آمده و دوباره تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی و سیاست اسلامی در حال بازتولید است؛ و در آن 


ولی نظریه ملاصدرا این است که روح انسانی بعد از ابعاد 
مادی نطفه اسان است که از در درون نطفه انسان جوانه 
می‌زند و نطفه انسان از موجود نامی بودن تبدیل می‌شود 
به حبوان ناطق از کلمات شپید مطهری و مرحوم علامه 
اینطور استنباط می‌شود که این انسان‌ها یک روح فردی 
دارند ویک روح جمعی وروح جمعی حصه‌هایی دارد که 
هر حصه‌اش در درون یک فرد است؛ اینطور نیست از جای 
دیگری یک روحی به‌عنوان جامعه بیاید و بر افراد مسلط 
شود و لذا به نوعی بین فرد و جامعه ارتباط برقرار می‌کنند 
واین دیدگاه آن توهم را که یک پدیده‌ای به نام جامعه 
و تاربخ داریم که غیر از اف راد بوده و در عین حال تمام 
هوبت شان را تشکیل می دهد؛ دفع می‌کند و هویت 
جمعی را فانی در هویت افراد می‌داند؛ 

شهید مطهری می‌فرماید که وقتی انسان دارد فوتبال 
می‌کند وجدان جمعی‌اش فعال می‌شود وقتی کشتی 
می‌گیرد وجدان فردی 

و هر دووجدان و هر دوروح در درون در درون خود فرد 
است و این روح جمعی که با هم ترکیب می‌شود در طول 
تاریخ یک روح بزرگ را به‌وجود می‌آورد. آیت اه مصماح 
این تفکر را نمی‌پسندد و معتقد است روح انسان یک امر 
بسیطی است و ما دو روح نداریم و اگر مقصودتان از دو روح 
دو شان از یک روح بسیط آنسانی است دیگر نمی‌توان 
گفت دو پدیده ودو روح داریم. 

بحث بعدی قانونمندی است تاریخ قانون‌مند است در 
خصوص قانون‌مندی تاریخ, فیلسوفانی اظهار نظر کرد‌اند. 
از جمله مارکس می‌آید می‌گوبد یکی از قوانین تاریخ این 
است که از مراحل کمون اولیه می‌گنرد و وارد عصر 
برد‌داری و سرمایه‌داری و کمونیست می‌شود يا توین بی 
می‌گوبد یکی از قوانین تاریخ این است که به‌وجود آمدن 
تمدن‌ها در سایه پاسخ گفتن به تهاجمی است. هر تمدنی 
که بتواند یک تهاجم جدید پاسخ جدید بدهد می‌ماند و 
اگر بخواهد همان پاسخ قدیم را تکرار کند رفته رفته از 
بین خواهد رفت. 

این نظریات شیه قاتوم توعا تقطی لاله است و تفه 


بردار است و شما می‌دانید قاعده‌ای که نقض شود و مورد 
استثناء پیدا کند معلوم است قانون نیست نظریه است: 
از قرآن مجید برمی‌آید که خداوند بر اساس سنت‌های 
نظام عالم و ادم را تدبیر می‌کند سنت‌هایی که تغییر 
ناپذیرند؛ سنت‌ها همیشه در تاربخ هست این سنت‌ها 
خیلی می‌تواند به ما کمک کند که قوانین حاکم بر 
تاریخ را به دست بیاوریم اینها سنت‌های متعددی است؛ 
مانند سنت آزمايش و سنت هدایت انبیایی» تزیین گناهان» 
استدراج» استیصال و عذاب و مکر السی. اینها خودش 
می‌تواند منظومه فکری خوبی را برای ما سامان دهد؛ 
بحث بعدی فلسفه نظری تاریخ بحث عوامل محرک 
است در خصوص عوامل محرک تاریخ حرف منسجم و 
مشسخصی که همه اجماع داشته باشند تابه حال پیدا 
نکرده‌ام, لکن اینطور می‌شود گفت که منظور از عوامل 
حرکت تاریخ این است که چه عوامل موجب پیدایش 
تحولات پر دامنه و چند بعدی تاریخ شده‌اند مانند ظهور 
اسلام يا رنسانس که تحولات فکری» فرهنگیی اخلاقی. 
اقتصادی و نظامی و غیره را در پهنه وسیعی از عالم و 
طی قرون متمادی پدید آورده‌اند. زیر انقلاب رسول خدا 
بعد سیاسی و نظامی می‌شود و بعد اقتصادی می‌شود و 
بعد تمدن می‌شود یعنی یک پدیده‌ای به‌وجود می‌آورد 
در تاریخ که فرهنگ داره حکومت دارد اقتصاد دارده روابط 
خانوادگی و اجتماعی دارد و بعد مادی تمدنش چون مبتنی 
بر مبادی فرهنگی المی است معنویت در دل تمدنش 
نهفته است. عدالت در حکومت اسلامی اصل است ؛ این 
تحول عظیمی است که رسول خن در تریخبه‌وجود آورده 


* مقصود از پیج تاربخی چیست؟ 

استاد: در تطورات و تحولات تاربخی وقتی دامنه و 
ابعادشان وسیع می‌شود و درگیر می‌شوند با یک تطور 
دیگری در تاریخ پیج تاریخی به‌وجود می‌آید یعنی 
تطوری که رسول خدا(ص) به‌وجود آورد با تطوری که 


تمدن رومی و ساسانی به‌وجود آوردند با هم درگیر 
شدند در آن پیچ تاریخی تمدن اسلامی توانست در 
بخش‌های معظمی از دنیای آن روز و تا به امروز مستولی 
شود هر چه زمان گذشت در برخی از ابعاد اسللام افول 
کرد و دوباره در برخی دیگر رشد کرد؛ اینکه مقام 
معظم رهبری می‌فرماید انقلاب اسلامی در حال گذار 
از یک پیج تاریخی است! چرا؟ چون دو تطور عالم در 
اینجا با هم درگیر شدند ویک عصر نوزایی در اسلام 
بدید آمده و دوباره تمدن اسلامی ۴ فرهنگ اسلامی و 
سیاست اسلامی در حال بازتولید است؛ و در آن طرف 
هم تمدن مدرن به اوج خودش رسیده و این دو فرهنگ 
و تمدن باهم درگیر شده‌اند یعنی مدرنیسم با اسللام» 
اسلام با قرائت ناب خودش با قرائت‌های رسول خدا و 
امیرالموٌمنین(ع) با فرهنگ و تمدن مدرن درگیر شده‌اند؛ 
به‌طوری که می‌توان گفت ما در حال گذار از یک پیج 
تاربخی هستیم. این احساس را هم مقام معظم رهبری 
دارد و هم نخست وزیر اسرائیل دارد زیرا در کنگره که 
یک پیچ هستیم و محور تاریخ در حال عوض شدن است 
نمی‌گوید محور قدرت در خاورمیانه» محدود نمی‌کند 
می‌گوید محور تاریخ یعنی ای دنیای مدرن اگر شما 
نجنبید موج اسلام خواهی در قرن‌های اینده کل جامعه 
بشری را تحت سیطره خود می‌گیرد. 

اگر فلسفه تاربخ ابعادش قشنگ روشن باشد جامعه 
می‌تواند بفهمد در چه مقطعی بسر می‌برد و چه رسالتی 
بردوشش است واز امام و رهبرش عقب نمی‌فتده رهبر 
وقتی می‌گوید در حال گذار از پیج تاریخی هستیم اگر 
این احساس با مفهوم صحیح‌اش در جامعه پدید آید. دیگر 
آفراد جهت حرکت خودشان ره يا رفتار سیاسی‌شان را با 
قیمت سیب زمینی و پیاز تنظیم نمی کنند بلکه مانند 
رهبرشان اثر حرکتشان را در سیصد سال دیگر می‌سنجند. 
در نتیجه مقاومت یک نسل در گذار از این پیچ تاریخی 
خودش را درک می‌کند. 


مف 


دکتر سید علیرضاواسعی* 


اشاره 

دنبای امروز ارتباط با گذشته را کر نگ نم یکند. بلکه تا حسدی بی‌معنام ی کند.... پیشرفت‌های خیره‌کننده کنونی 
که تبلیغات فراوان رسانه‌ای هم پشت آن است. آن‌چنان اذهان نسل جدید و حتی قدیمی را پر کرده که گاهی خط 
بی‌اعتباری و بی‌ارزشی بر داشته‌های کهن می‌کشند؛ غافل از اینکه جایی که ایستاده‌ايم و چیزی که داربم و آنی که 
هستیم به فرهنگ و تمدن ما پیوند خورده است و برای شناخت خویش باید به آن توجه کنیم و حرمت نهیم. 

.. البته بر این نکته نیز بابد تأکید کرد که گاه پرداختن به داشته‌های تاربخضی. آدمی را دچار غرور کاذب و اکتفا به 
آنهامی‌کند که از خطرهای مهلک است. ما هم‌اکنون تا حدودی دچار چنین وضعیتی شده‌ايم. با بیان گذشته و حتی 
بزرگ‌نمایی آن. به گونه‌ای رفنار می‌کنیم که گوبی همان برای ما کافی است؛ در حالی که پرداختن به گذشته باید برای 
پی‌بسردن به توانمندی‌ه و بسترسازی‌های امروز و نیز شناسایی ضعف‌ها و اشستباهات باشد که حتما مایه عبرت و بالمآل 
محرک و مشوق است. 


# دکتر سید علیرضا واسعی دانش آموخته حوزه علمیه مشهد, محقق, مولف و دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: مدیر کل پژوهش و رتیس مرکز علوم اسلامی و 
آنسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی است. آثاری چون؛ نگاهی نو به جریان عاشورا؛ درامدی بر روش‌های تبلیغی ائمه علیهم السلام. روابط سیاسی پیامبر تاریخ‌نگاری 
و تاریخ‌پردازی و. ..از جمله تالیفات علمی ایشان است. 


تمدن و فرهنگ مظاهری دارند که از ذهنیت‌های آدمی برمی‌آیند و اگر آن مظاهر کم‌رنگ شوند. معنایش آن 
است که ذهنیت‌ها تحول یافته و بالتبع تمدن‌ها رو به بی‌رنگی يا رنگ‌باختگی می‌روند. 


» با توجه به اینکه در دنیای مدرن ارتباط تمدنی و 
فرهنگی ما با گذنسته خود کم‌رنگ سده بررسی 
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی چه ضرورتی دارد؟ 

استاه: سول برایم اندکی میهم است؛ چون اولامعنای 
کم‌رنگ‌شدن ارتباط تمدنی را به درستی نمي‌فهمم؛ ثانیا 
رابطه آن با دنیای مدرن را درنمی‌پابم و ثالشا با فرض‌های 
پیشگفته چگونه عدم ضرورت را می‌نوان نتیجه گرفت؟ 
در عین حال می‌کوشم فهم خود را بیان کنم و از بند آخر 
توضیح می‌دهم. باید بگویم اگر چنین چیزی رخ داده باشد 
عقل و منطق فرهنگگرایی برای هوبت‌شناسی حکم 
می‌کند بروبم و تاریخ تمدن و فرهنگ خود را بشناسیم تا 
به پررنگ‌تر شدن ارتباط با گذشته یاری برسانیم نه اينکه 
آن را واگذاریم تا مهجورتر شود و ما نیز در خلاً تمدنی 
زیست کنیم؛ اما مطلب دومی که از دنیای مدرن سخن 
دار به‌وی ژه دنیای مبتنی بر ارتباطات که به تعبیر آلوین 
تافلت موس ارم نع است کیت ازوزاست که 
مرزهای تمدنی امروزی را در هم شکسته است؛ امروزه 
دیگر جوامع بسری» حتی اگر تدبیرشده و پروژه استعمار 
فرهنگی نباشده به سوی تداخل تمدن‌ها و همگنی 
فرهنگ‌ه | پیش می‌رود؛ چیزی که از آن به جهانی‌شدن 
-در صورتی که تدبیرنشده باد یا جهانی‌سازی -اگر 
تدبیرشده و پروژه‌محور باشد -باد می‌شود. تمدن و 
فرهنگ مظاهری دارند که از ذهنیت‌های ادمی برمی‌آیند 
واگر آن مظاهر کم‌رنگ شوند معنایش آن است که 
ذهنیت‌ه | تحول يافته و بالتبع تمدن‌ها رو به بی‌رنگی یا 
رنگ‌باختگی می‌روند. در این فضا و وضعیت که شاید مراد 
سوال هم همین باشد» حفظ سنت‌های تاریخی و تمدن 
وگ تاک ساموت سای ماه 
چون این گسترش‌خواهی دنیای جدید هویت‌شکن 
است و ارزش‌زد. باید قاط خطرخیز و عوامل خطرساز را 
شناسایی کرد و برای مبارزه با آن وارد عمل شد. از این 
تعبیر نظامی, برداشت برخورد جنگی نشود. مراد مواجهه 
هنک وعام اس هیا اسرو رمط یا گتشه 
کم‌رنگ نمی‌کند بلکه تا حدی بی‌معنا می‌کند. از همين 
جانکته اول را مدنظر قرار می‌دهم. این ارتباط تمدنی با 
کته کیرد کن شیکه اس اکربهمسایی کفییاه شخ 
باشد» حرف درستی است. پیشرفت‌های خیره‌کننده کنونی 
که تبلیغات فراوان رسانهای هم پشت آن است آن‌چنان 
اذهان نسل جدید و حتی قدیمی را پر کرده که گاهی 
خط بی‌اعتباری و بی‌ارزشی بر داشته‌های کهن می‌کشند؛ 
غاقل ز اینکه ها که اینستفاهایو عیزی که ری 
آنی که هستیم به فرهنگ و تمدن ما پیوند خورده است و 
برای شناخت خویش باید به آن توجه کنیم و حرمت نهیم. 
بنابراین در دنیای کنونی آنچه به‌واقع مورد تهاجم قرار 
گرفته فرهنگ و تمدن آمروز یا داشته‌های فرهنگی و 


تمدنی است که خیلی حساب‌شده در حال پیش‌روی 
است و بدیهی است که آشنایی مردم با تاریخ خود آنان 
را از خودباختگی به خودباوری می‌رساند و طبعا در پذیرش 
دستاوردهای بیگانگان تامل خواهند کرد؛ به همین سبب 
جادارد هر چه بیشتر از تاریخ تمدن و فرهنگ سخن به 
فان آید؛لبله بر این نکته باید تأکید کرد که گاه پرداختن 
به داشته‌های تاریخیی آدمی را دچار غرور کاذب و اکتفا به 
آنها می‌کند که از خطرهای مهلک است. ما هم|کنون تا 
حدودی دچار چنین وضعیتی شده‌ايم. با بیان گذشته و 
حتی بزرگ‌نمایی آن,به‌گون ای رفتار می‌کنیم که گویی 
همان برای ما کافی است؛ در حالی که پرداختن به گذشته 
باید برای پی‌بردن به توانمندی‌ها و بسترسازی‌های آمروز 
و نیز شناسایی ضعف‌ها و اشتباهات باشد که حتما مایه 


تمدن اسلامی چه تطورات و مراحلی داشسته و 
اکنون در چه مرحله‌ای است؟ 

استاد: تمدن امری نسبی است؛ پس در مقایسه با تمدن 
دیگر یا پیشینه و پسینه خود ارزیاببی می‌شود. تمدن 
اسسالامی تب ابا مین شاهمن آگرمورد مداقدق زار شیر 
ادوار و مراحلی برای آن می‌توان ذکر کرد. می‌دانیم که 
تمدن اسلامی در مسیر حیانش» پستی و بلندی‌هایی 
داشته است؛ در اغاز تا قرن دوم در حال شکل گیری بود 
که می‌توان به آن عنوان دوره تکوین را داد از قرن سوم تا 
قرن ششم حرکتی بالان و شکوفا داشته است. هم از نظر 
علمی و دانش‌ورزی» هم از نظر عمران و ابادانی و هم از 
حیث امنیت اجتماعی و اسایش و بهره‌مندی اجتماعی که 
نویسنده‌های زیادی در این‌باره سخن گفته‌اند. 

پس از این دوره دوره‌ای پدید آمد که حرکت یک‌نواختی 
را دنبال می‌کرد اگر نگوییم دچارانحطاط گردید این 
دوره تا قرن سیزدهم هجری ادامه داشت. در این قرن 
به دلایل مختلفی حرکت‌های جدیدی در ایران و دیگر 
کشورهای اسلامی آغاز شد که سرچشسمه تحول تمدنی 
به شمار می‌آید. جریان مشروطه‌خواهی در ایران و 
ستقلال‌طلبی‌های سیاسی در کشورهای شمال افریقا 
و تأسیس حکومت متمرکز در عربستان واندکی بعدتر 
قدامات متمایز در ترکیه از این قبیل است. 

زاین دوره به بعد مرحله چهارم پدید آمد که همچنان رو 
به پیش است. انق للاب اسلامی ایران و انقلاب‌های دیگر 
کشورهای اسلامی در اين دوره قابل بررسی است. بیشتر 
نها با رویکرد ایجاد تمدن نوین گام برمی‌دارند؛ مثل آنچه 
در ایران, مالزی» ترکیه و دیگر کشورها دنبال می‌شود. 
واقعیت آن است که دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند 
هرچند تارسیدن به وضع مطلوب فاصله‌ها دارند؛ وضع 
یی کت اس هم انا که اسان بسک زار 


رت اش زا اه کین 

مااز منظر دیگری نیز می‌توان مراحل تمدن اسلامی 
یررسی کرد و آن در مقایسه با دیگر تمدن‌ها از جمله 
تمدن غربی است که به چند مرحله قابل طبقه‌بندی 
ست. دوره اول همان دوره تکون تمدن اسلامی است که 
در مقایسه با غرب برتری نسبی دارد. با اينکه هنوز تمدن 
سلامی شکل دقیقی نيافته بوه در عین حال بر غربی که 
در دوره قرون وسطی به سر می‌برد برتری داشت. دوره 
دوم قرون سوم تا مشم است که با قرون نهم تا دوازدهم 
میلادی برابر است. در این دوره که دوره بزنری مطلق 
تمدن اسلامی است. غرب در تاریکی به سر می‌برد. 
خفقان و بی‌عدالتی» سخت‌گیری» استبداد دینی و سیاسی 
همه ابعاد زندگی غربیان را در چنبره خود قرار داده بود؛ اما 
مسلمانان به آزادی, امنیت آبادانی و ثروت مادی و معنوی 


رسیده بودند. 

دوره سوم از قرن هفتم هجری (سیزدهم میلادی) تا قرن 
نهم (پانزدهم میلادی) است که دوره توازن نسبی تمدن 
اسلامی و غربی است. در این دوره جهان اسلام از یک سو 
جنگ‌های توسعه‌طلبانه صلیبیان را در سوی غرب داشت 
و به فاصله اندکی با حملات سهمگین مغولان در طرف 
شرق مواجه شد و این دو حمله دامنه‌دار و سهمگین به 
تشتت سیاسی جهان اسللام و رکود آن انجامید؛ اما غربیان 
حرکت خود را به سوی پیشرفت آغاز کردند که محصول 
و نتیجه آن چیزی است که از آن به رنسانس ياد می‌کنند. 
از قرن دهم (شانزدهم میلادی) مرحله چهارم آغاز شد که 
تاقرن دوازدهم (هجدهم میلادی) طول کشید. در این 
دوره با برتری نسبی تمدن غرب مواجه‌ايم. غرب با اعتماد 
به عقل و توجه به دنیا و ارزش‌دادن به انسان که پایه‌های 
فکری آنان را تشکیل میداد به سرعت گام‌هایی به پیش 
نهاد؛ اما جهان اسللام. شاید در بعضی مواقع و زمان‌ها 
با مدیریت غرب استعمارگر, دچار درگیری‌های داخلی و 
ستیزه‌های مذهبی صفوی_عثمانی (شیعه و سنی) بود. 
دوره پنجم مرحله برتری مطلق تمدن غربی است که با 
انقلاب صنعتی در غرب آغاز شد و جهان اسللام همچنان 
در بی‌اطلاعی به سر می‌برد. این معادله تا چند دهه اخیر 
همچنان به نفع تمدن غرب رقم می‌خورد. مرحله ششم 
قیزه آگاهی اماب لام نگ تفن رد غرب اس که 
از اواخر قرن بیستم مورد توجه اندیشه‌گران و مصلحان 
قرار گرفت. در این دورم آن نگاه تعظیمی و تحیری به 
تمدن غرب به نگاه نسبتا هوشیارانه و انتقادی مبدل شد و 
چالشی ذهنی پدید آورد. در خود غرب نیز افرادی به انتقاد 
و مقابله با تمدن غربی پرداختند و آن را در نهایت» خطری 
برای جهان انسانی و انسانیت شمردند. آخرین مرحله یا 
همین دوره از پس اشللاب اسلامی انران آغاز فد که 
دوره ایجاد تمدن نوین اسللامی و بیداری مسلمانان است 


تسام ۲۵ 


که البته در بازگشت به اسللام نخستین یا بازفهم اسلام مطابق با اقتضائات روز است. 
هم‌اکنون در چنین وضعیتی هستیم که طلیعه نوشکوفایی تمدن اسلامی است. 


م آیا آگاهی از تاریخ تمدن اسلامی بر فهم علوم اسلامی و حوزوی تأثیر دارد؟ 
استاد؛ نگاه به مسائل صرف از منظر معرفتی یا تأثیرگذاری بر فضای ذهنی, به‌گونهای 
محدودنگری است. جدای از اینکه مطالعات تمدنی نقش علمی و معرفتی دارند يا نهه 
باید اولا به وظایف روحانیت توجه کرد و نیا به الزامات آنها. بی‌تردید از وظایف عمده 
حوزه‌های علمیه» تبلیغ دین و بیان شسریعت اسلامی است و این امر بدون اشنایی با تاریخ 
و تمدن جامعه مورد نظر و هدف آمکان‌پذیر نیست. این اشتباه استراتژیک است که برخی 
گمان می‌کنند با دانستن چند آیه یا روایت می‌توان به تبلیغ دین دست زد. هرگز چنین 
نیست. آشنایی با دین, یک چیز است و تبلیغ چیز دیگر. برای تبلیغ آشنایی تاربخی 
وتمدنی جامعه هدف یکی از پیش‌نیازهای جدی است و تا آدمی بسترهای زیستی و 
پیشینه تاریخی قومی را نداند نمی‌تواند برای آنها تبلیغ کارامد و موثر داشته باشد؛ اما از 
سوی دیگر نیز پرداختن به این دست از مطالعات مورد نیاز حوزه‌های علمیه و طلبه‌ها یا 
دانش امکان گفتگوی بیشتر و عالمانه‌تر را فراهم می‌کند و سخن را از خشکی و کم‌مایگی 
می‌تواند به فضاسازی بحث بیردازد. 

از حیث معرفتی نیز پرداختن به فرهنگ و تمدن اسلامی تأثیرگذار است؛ چون همه 
پیدایی آنها خود تبارشناسی دانش و نگاه درجه دومی به آن است که امروزه از اهمیت 
بلایی برخوردر است؛ مثاً داستن فقه شیعی بدون آگاهی از فضای تاریخی شکل‌گيري 
احکام می‌تواند مایه بی‌راهه‌روی شود چنان که در تفسیر نیازمند دانستن شان نزولیم. 


« چه میزان از گنجینه تمدن اسلامی در دست ما است و چگونه باید آن را 
احیا کرد؟ 

استاد: بحث احیای تمدن اسللامی از مقوله‌های پرحاشیه است و جنبه‌های مختلفی دارد 
به اجمال باید گفت برای چنین منظوری اولابید نگاه تمدنی و آیندهنگرانهداششت نه نگاه 
خرد خودمحورانه و حتی ملی‌گرایانه یا مذهب‌محورانه؛ چون هیچیک از این رویکردها 
نتیجه‌بخش نخواهد بوده چنان که ائمه ما با همین نگاه به تعامل با جریان‌های مختلف 
یا خلفای زمان خويش پرداختند. امام علی(علیه لسلام) سکوت خویش را برای ماندگاری 
اسللام و حفظ خون مسمانان ذکر می‌کند و امام حسن(علیه السلام) پذیرش صلح را به 
مقوله انسجام امت پیامبر(صلی له علیه واله) و امنیت شیعه و صیانت از خون‌ها یاد می‌کند 
و ای به نظرم خیلی مهم است. ۱ 

انیا باید داشته‌های تمدنی را شناخت. به هر حال ام روزه آثار تمدنی بسیاری در اختیار 
ماقرار دارد که مهم‌ترین آن در حوزه علم و اخلاق است. همچنین پشتوانه تاریخی 
داشته‌های تمدنی ما مسلمانان از غنای بسیار بالایی برخوردار است که در هویت‌بخشی و 
پویاسازی می‌تواند نقش جدی ایفا کند ثالشا باید نیزهای اساسی زمانه را شسناخت و برای 
پرسش‌ها یا نیازا پاسخ درخور ارائه کرد و در آخر اینکه باید تمدن‌های رقیب را به خوبی 
البته در بحث احيا از دیرباز دو روبکرد وجود داشته که به تعبیر برخی از محققان می‌توان 
آن را به رویکردهای معرفت‌درمانی و رفتاردرمانی شناسایی کرد. در رویکرد معرفت‌درمانی, 
احیابه معنای بازخوانی دین متناسب با نیازهای زمان و ایجاد تمدنی با این مبناست؛ اما 
در رویک رد رفتاردرمانی» عمل به آموزه‌های اسلامی با بازگشست به اسالام نخستین مدنظر 
است. در هر صورت ایجاد تمدن نوین اسلامی امروزه دغدغه بسیاری از متفکران دینی و 
حتی فقیهان است. امید است حوزه‌های علمیه با توجه بیشتر به تاریخ و فرهنگ اسلامی 
در این راستا گام‌های موٌثری بردارند. 


۳۸ 


تارسخ» سیره و علوم 
تاریخی در پیوند با اجتهاد 
در این مصاحبه استاد گرانقدر 
ابتدا به معرفی و توضیح علوم 
تاریخی(سیره انساب» رجال و.۰..) 
پرداخته وبه بیان اهمیت بکارگیری 
تمام این علوم در موضوع واحد برای 
رسیدن به واقع می‌پردازند. در ادامه 
با تاکید بر اهمیت وقع‌گرایی و 
دوری از حجتگرایی, تاثیر این علوم 
برواقع‌گرایی را بیان می‌نمایند. در 
نهایت نیز توصیه به کار و همت در 
گسترش و بازیابی میراث اهل بیت 


۳۲ 


اجتهاد و تاریخ 

س لسن نوشتار استاد ضرورت 
آموختن تاریخ و تاثیر آن در فقه 
و فقاهت را همراه با مثال‌هایی 
جایگاه مهم منابع اولیه و مهم 
بودن ناحت این منابع از سوی 
طلاب اشاره کرده و اجتهاد در 
تاربخ را نقد و بررسی قضایای 
تاربخی به مدد ابزار در دسترس 
اسل مهم که تحلیل گران تاریخ 
بااستفاده از این اصول و ابزار به 
نقد و بررسی تاریخی می‌پردازند 


اف 


۴۴ 


جایگاه اریخ در 
هندسه علسوم دینسی 
در این مصاحبه استاد فوائد 
تاربخ را رن یک علم 
تا 
را شاهدی بر آن می‌آورد. 
سپس بحث ارتباط سیره و 
تاریخ, نقش تاریخ و تاثیرات 
مهم آن بر علوم مختلف را 
بیان می‌نمایند. در ادامه راه 
رسیدن به تحلیل از میان 
گزاره‌های کثیر تاربخضی 
را توضیح می‌دهند. در 
پایان هم در مورد وضعیت 
تاریخ‌پژوهی و نحوه آموزش 
تاربخ در حوزه. مواردی را 
عنوان می‌دارند. 


۴۳۸ 


6 پیوند تاریخ با متون دینی 


در این مصاحبه به بیان جایگاه تاریخ در 
قرآن ومتون دینی از دو جهت حکمت بیان 
تاریخ و گزاره‌های تاربخی در متون دینی 
به‌ویژه قرآن پرداخته. علت پرداختن به 
تاربخ را به تصریح خود قرآن عبرت و تفکر 
می‌دانند. سپس ویژگی‌ها و گزاره‌های 
تاربخی قرآن را بیان و به ضرورت مطالعات 
تاربخی برای طلاب به وبژه در جهت 
رسالت حوزوی تاکید می‌نمایند. در ادامه به 
دونوع نگارش تاربخی یعنی تاریخ تحلیلی 
با محوریت مسائل تاریخ اجتماعی و نگارش 
تاریخ توصیفی اشاره کرده و امتیازات 
حوزوی را در نگاه به تاربخ. دقت‌هایی 
می‌داند که در ساير علوم حوزوی به‌ویژه 
در علوم حدیث وجود دارد. سپس به 
شاخص‌های مهم نگارش تاریخ سر قرآن 
اشاره کرده و تاریخ را از نگاه قران یک 
مسیر و حرکت مستمر برای هدفی واحد 
می‌بیند و بر ضرورت چنین نگاهی برای 
تاریخ نویسی تاکید می‌نمایند. در نهایت 
به سنت‌های تاریخی مطرح در رن 
و 

ده و کتب مهم در این مورد را معرفی 


۵۲ 


کارکردهای «تحصیل 
: تاریسخ» در حیسات صنفی 
طلاب و «اصداف 
تحصیلسی» آن 

این نوشتار پیرامون فواید و 
کارکردهای تحصیل تاریخ در 
حیات صنفی طلاب می‌باشد. 
نویسنده فواید ذیل را برشمرده 
و در مورد آنها توضیحاتی ارائه 
داده است: ۱ - در عرصه استنباط 
و فهم متون دینی ۲- در 
تحصیل و آموزش ۳- درحوزه 
پژوهش ۴- درمیدان تبلیغ, 
اجتماع» فرهنگ و تِ__ در 
پایان به توضیح اهداف آموزشی 
برای طلاب در هر یک از سطوح 
آموزشی به‌طور مفصل با 


استفاده از جداول پرداخته است. 


۳ 


۶ 


درک تاریخسی و توان 
تحلسل؛ پیوندی متقابسل 
در این مصاحبه استاد در ابتدا 
نقش تاریخ «تاربخ متسلسل) را 
در تحلیل ۹ بررسی نمودند. 
ایشان تاریخ گذشته را علت وقایع 
را موجب ات اه بیان 
می‌نمایند. ایشان دلیل اختلاف 
و اشتباهات تطبیق زمان گذشته 
و آینده را عدم دقت در تاریخ 
دانسته و اعتقاد دارند همانگونه که 
در فقاهت باید دقت شود در تاریخ 
نیزباید دقت را لحاظ کرد. سپس 
به نقش تجربه در مسائل سیاسی 
و اجتماعی و تاثیر آن بر فهم 
را اشتباه بزرگ بعضی افراد عنوان 
تاریخ توصیه‌هایی به طلاب نموده 


۶۳ 


ضرورت مطالعه تاریخ و تاربخ 
معاصرایران و جهان 

دراین گفتگو استاد ابتدا به آهمیت 
و جایگاه تاربخ در آیات قرآن و 
را بیان و توضیح می‌دهند. در ادامه 
تاریخ معاصر ایران و نرب و ارتباط 
این دو, سراغاز و ویژگی‌های آن را 
بیان نموده‌اند. در نهایت اهمیت و 
تأثیر شناخت تاریخ معاصر را روشن 


تاریخ, سیره و علوم تاریخی در پیوند با اجتهاد 


آیت اللّه سید احمد مددی* 


اشاره 

در واقع در این مجموعه معارف (دینی و حوزوی). روبکرد حجت‌گرایی ما زباد است؛ در حالسی که دنیای امروز بعنی سطح 
اکادمیک در جهمان. بیشتر بر واقع گرابی متمرکز است و اصلابه حجتگرایی فکر نمی کند. اگر به واقع گرابی نرسد. 
می‌گوید اینجا مجهول است و برای ما روشن نیست. مأمی‌گوبيم مجهول است؛ اما چون شیخ گفته برای ما حجت 
است. طبیعت کارهای حوزوی ما این است و حجیت خبر قه. حجت خبر عدل. حجیت اجماع. همه حجیت گرابی است. 
...گر بتوانیم صحنه حجیتگرایی را عوض کنیم و به واقع‌گرایی برسیم. کل فقه عوض خواهد شد. . 

...گر چنین طرحی واقع بشود و ما بتوانیم از هشتاد درصد تعبد. به هفتاد درصد واقع‌گرایی برسیم. قدم بسیار بزرگی 
برداشته‌ایم. ۲ 

۰ سعی من این بوده که از هشتاد درصد حجت‌گرایی کم بکنم. تقریبا هفتاد درصدش را کم کردیم. ده درصد گذاشتیم 
حج تگرا و بقیه را سعی کردم واقعبت را پیدا کنیم. کار سخت و مشکلی است. این کار علوم ما را بالا می آورد. 


# آیت الّه سبد احمد مددی» استاد و محقق درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم است. از جمله آثار علمی ایشان می‌توان به مقالات و کتبی چون, فقه ولایی؛ راهی جدید 


سیره ناظر به وآقعیت‌هایی است که دارای بار اخلاقی با فقهی با قانونی‌اند. گفتنی است از قرن دوم کتاب‌هایی در سیره نوشته شده است 
و اهل‌بیت نیز بر آن تأکید داشته‌اند. در مقابل. تاریخ واقعیت صرف است و دنبال بار ارزشی و اخلاقی نیست. 


* یکی از مسائل مهم در مورد علوم تاریخی حیطه 
هر کدام و میزان اهمیت و تأثیر آن در حوزه و علوم 
اسلامی می باشد لطفا در این‌باره توضیح دهید؟ 
استاد: راجع به علوم تاریخی» مخصوصا در حوزه‌های 
علمیه مه مقداری تاغل ایجاد شده است. ایشدا باید مرزها 
را مشخص کنیم تا بدانیم تاریخ چیست سیره چیست و. 
.و کدام برای مانافع است. در حوزه علمیه مباحثی به 
نام رجال تراجم» سیره و انساب را داریم. بحث خاصی نیز 
به معنای معرفة الصحابه وجود دارد که اهل‌سنت پیشتر 
.ین عل وم طبینتا با هم 
فرق می‌کنند. اینکه عرض کردم تداخلی پیدا شده است. 
نکته‌اش این است که علم رجال که ریشه‌هایش از قرن 
دوم است بر یک هدف معین بوده است. این علم از آنجا 
که اعتباری است می‌تواند در طول زمان اهدافش کم و 
زیاد شود. تقریبااولیین هدفی که در ابا برای آن مطرح 
بود وثافت و شناخت راوی بود. بعدها ضبط اسم و طبقه 
راوی نیز به مباحث علمی رجال اضافه شد. پس رجال» 
علمی شد که به راوبان می‌پرداخت. می‌توان 
بن‌حجاج که از علمای اهل‌سنت و اهل بصره است اولین 
کسی بود که در علم رجال گام برداشت. 
گفتیم که بنیانرجال بر بیان احوال راوی استور است؛ ما 
مرحوم استاده آقای خویی در معجم رجال مقداری از تراجم 
راوارد رجال کرد یا مرحوم شسیخ حر عاملی در کتاب امل 
/مل- که یک جلدش در ترجمه علمای جبل عامل است 
سوه که اپ تک روانیقیحریی که فر قرع عال غلها لستتان 
از علمای جبل عامل می‌گوید به مباحنی پرداخته‌اند که 
ربطی به علم رجال ندارد. افرادی که نباید قاعدتا در رجال 
بررسی شوند بررسی شده‌اند و خلط رخ داده است؛ بنابراین 
هر علمی را چه اعتباری» چه حقیقی و چه کاربردی باید 
به‌خوبی شناسایی و مرزبندی کنیم. رجال کارش بررسی 
خال راوی اننتو عینه جهانش هم همان وتاقت انست 
اما اگر اسم راوی یا پدرش مشتبه باشده ضبط اسم راوی و 
اسم پدرش با تمییز مشسترکات و توحید مختلفات و وثاقتش 
و طبقه‌اش علم رجال خواهد بود. ورود به علم رجال 
نیازمند ضوابطی است. 

تراجم علم دیگری است. در واقع یک نحوه تاریخ است؛ 


به آن می‌پردازند و بحث تاریخ 


اما تاربخی که به زندگی شخص معینی می‌پردازد و 
حوادث و وقایع زندگی او را می‌کاود. ما همچنین در دنیای 
شیعه چیزی به نام فهرست داریم, فهرست شبخ طوسی, 
فهرست نحاشی و. .. کتاب‌هایی‌اند که در این زمینه 
تدوین شده‌اند. فهرست‌نویسی نیز غیر از رجال است. 
فهرست متعرض کسانی می‌قسود که کتاب و تألیف خارنذة 
طبیعتا نسبتش با رجال» عموم و خصوص من وجه است. 
ممکن است کسی کتاب داشته باشد اما راوی نباشد و 
ممکن است راوی باشد اما کتاب نداشته باشد چنا که 
ممکن است فردی هر دو ویژگی را داشته باشد یا فاقد 
هر دو باشد. نسبت اینها با تراجم نیز همین نسبت است. 
فهرست فقط تحلیل» توصیف و انتساب کتاب است که 
بحث‌هایی مفید و مهم‌اند؛ اما متأسفانه در حوزه‌های ما 
بررسی نمی‌شود. امروزه غرییان بسیار بر فههرست‌نویسی 
و مسائل آن نظر دارند. کتاب‌ها را بررسی می‌کنند و به 
نسخه‌های خطی اهمیت ویژه‌ای می‌دهند. فهرست‌های 
توصیفی و تحلیلی دارند؛ یعنی علاوه بر اینکه به شرح 
حال موّلف و نسخه‌های کتاب می‌پردازند از این نیز 
سخن می‌گویند که کتاب مورد نظر به چه کتاب‌هایی از 
کتاب‌های گذشتگان اعتماد کرده و در مقام نقل با تحقیق 
چگونه عمل کرده است ایا متن یک‌نواختی دارد یا خیر. 
بحث سیره نیز بیشتر در مان مسلمانان مطرح است 
که شبیه تراجم است؛ اما بیشتر به افرادی می‌پردازد 
که زندگی‌شان ارزش عملی دارد و مایه درس و عبرت 
ست؛ مثلا می‌گوييم سیره سلف صالح چنین بوده است. 
تراجم يا ترجمه بیشتر ناظر به شرح حال افرادی است که 
بهاصطلاح عرف, شرح حالشان بار ارزشی ندارد. سیره بار 
رزشی دارد. مثلا سیره پیغمبر در جنگ‌هاء در دنیای اسللام 
ز رسول‌اله شروع شد. در این زمینه کتاب ابن‌قیم جوزیه 
زا دالمعاد قی هدی خی العباد. انصافا کتاب نافعی است. 
بن‌قیم سنی است. ای کاش مانیز می‌توانستیم درباره 
پیغمبر(صلی اه علیه وآله) و ام(علیهم السلام) چنینی 
ثری ایجاد کنیم. اين‌قيم سیره عملیه حضرت رسول را 
در چهار مجلد جمع‌وری کرده است. در قسمت‌هایی که 
محل تردید است. بحث اجتهادی شده است. علما درباره 
سیره پیغمبر اختلاف کرده‌اند که چه جاهایی مستحب 


است و چه جاهایی مستحب نیست. ما باید چنین اثری در 
سیره عملی اهل‌بیت(علیهم السلام) داشته باشسیم؛ له از 
مرحوم آقای طباطبایی کتابی با عنوان سن نلنبی بر جای 
مانده که ترجمه هم شده است. این اثر بسیار مختصر 
ات و اصلا قابل قیاس با کتاب زاد المعاد یست. اد 
المعاد چنبه فلسفی ندارد و بیشتر جنبه منقولی دارد و در 
شناخت حدیث و مانند آن است. غرض اينکه سیره ناظر 
به واقعیت‌هایی است که دارای بار اخلاقی با فقهی یا 
قانونی‌اند. گفتنی اسنت از قرن دوم کتاب‌هایی در سیره 
نوشته شده است و اهل‌بیت نیز بر بر آن تأکید داشته‌اند. 
در مقابل تاریخ واقعیت صرف است و دبال بارارزشی و 
اخلاقی نیست. تاربخ عنوان عامی است که شامل تاریخ 
مناطق جهان» تاریخ زمین‌شناسی و تاریخ انسان می‌شود. 
تاریخ اسلام نیز به سبب وجود رسول‌للّه(صلی اه علیه 
واله) و حوادث موجود در آن. خصوصیت يافته است وگرنه 
و معرفة الصحابه را سعی کرده‌اند از بقیه رجال جدا کننده 
راوی‌اند درتهدیب لکمال آمده‌اند. چنین چیزی جزو علوم 
اسلامی است؛ یعنی در مکاتب و مذاهب دیگر نبوده است. 
نقش چنین علومی را می‌توان در فقه و عل وم دیگر حوزه 
به‌خوبي دید. ۲ 
تدریجا مباحث دیگری نیز ذٍیل نام انساب به وجود آمد 
که انساب عرب را بیان می‌کرد؛ مثلا انساب الاشراف به 
شخصی که بررسی می‌شود فرقی نمی‌کند راوی باشد با 
نباشد خوشنام باشد یا نباشد» موّلف باشد يا نباشد و... 
این زوایای مختلفی است که در حوزه‌های ام روز ما وجود 
دارد. این علوم تا حدودی با یکدیگر ارتباط دارند. اين‌گونه 
نیست که هر کدام یک سو برود و انساب ب بارجال ربطی 
نداشته باشد یا رجال با صحابه با تراجم ربطی نداشته 
باشد. یک به هم پیوستگی‌ای ایحاد شده است. 

یکی از کارهسای خیلی خوب که کمتر دیدهم انجام شود 
این است که اگر مطلبی راجع به کسی می‌تویسیم. 
حیئیات مختلف آن را بیان کنیم؛ مشلا بگوییم از نظر 
تاربخی تحقیقی در این‌باره نشده است. گاه ممکن است 


مسا ۳۹ 


امروزه در حدود هشتاد درصد ارزیابی ما از معارفی که در حوزه‌های ما وجود دارد. حجت‌گرایی است؛ مثلا اگر تاریخ را تقویت کنیم. 
طبیعتا واقع‌کرایی آن بیشتر است. چنان‌که تراجم واقع‌گرایی‌اش بیشتر است؛ اما رویکرد کلی تراجم و رجال با حجت‌گرایی است. 


در بعضی از این علومی که بیان شد کم بياوريم و مطالب چندانی نداشته باشیم. در این 
مواقع می‌توانیم از دیگر علوم به ره بگيريم. شواهد تریخی را نگاهکنیم شواهد سیره را 
ببینیم» روایات شخص را بررسی کنیم. اینها را کنار هم بگذاريم تا بتوانيم شخصیت فرد 
مورد نظر را از لابه‌لای این مباحث ترسیم کنیم. حنی می‌توانيم شخصیت او را به لحاظ 
واقت که جهت رجالی است و به جهات تاریخی و غیر تاریخی و تأثیرگذاری بررسی کنیم. 
پس تراجمء سیره و تریخ اگرچه علومی جدا هستند و تعریفی جناگنه ارند با یکدیگر 
فرارشاطاند سعاهماتی کنه اسروزه درانن علنوم در اغ ار داریي یکتواخت تسا یعتی 
ممکتن الست فرباره یک رازی, مطالب تاریشی خونی خاشفه باقنیین اما بعخت‌های رجالی با 
فهرستی ما درباره او ضعیف باشد يا در بحث انساب مشسخص نباشد نسب شخص چیست 
و اهل کجا بو است. باید این مباحث را دسته‌بندی کنیم؛ مشلا می‌توانیم از کتاب‌های 
رجالی, تاریخی, سیره يا همین کتب اربعه و غیر آن, شسخصیت زراره را ترسیم کنیم. 
می‌توانیم اشخاص را یک یک به لحاظ بعد تاریخی» بعد سیره بعد رجالی» بعد ترجمه 
و تراجم و بعد انساب بررسی کنیم و اطلاعات پرارزشی به دست بیاوریم. این کار بدون 
شک نقش موّثری بر فقه و استنباط فقهی خواهد داشت. با این کار می‌توانیم به نتایج 
خوبی برسیم که تا کنون به دست نیامده است؛ چون بنای ما تحقیق در حیطه‌هایی است 
که کار نش ده است, کار بسیار لطیفی استه می‌توانيم از رولیات» سیره عملی شخص را به 
دست بیاوریم؛ ما سخصی به اسام می‌گوید نمی‌توانم با سنی‌ه ازدوج بکنم می‌خواهم 
ازدواج بکنم اما نمی‌شود و شبهه دارم. امام می‌گوید زن ساده بگیر که از دعوای شیعه و 
سنی سرش نشود و از مسلمانان باشد. اینکه سنی چه می‌گوید شیعه چه می‌گویده همان 
سنی علدی هم کافی است. ۱ 
گاه می‌توانی م از سیره خود شخص و از افعال او به نتایج مفیدی در استنباط برسیم؛ مثلا 
می‌دانیم زراره فلان کار را کرده است با کلامی از او نقل شده که جزء روایت نیست. چنین 
نکاتی بسیار مفید است و قطما در فقاهت و در اختهاد تأثیر فراوان دارده مخصوصا اگر بتوائیم 
مجموعه معارف موجود در رجال انساب» فهرست تاریخ» تراجم» سیره و معرفة الصحابه 
رابه دو بخش اساسی تقسیم کنیم: بخشی که با مراجعه به آن می‌توانیم واقع را کشسف 
کنیم و بخشی که اگرچه کشف واقع نمی‌کند برای ما حجت خواهد بود. امروزه در حدود 
هشتاد درصد ارزیابی ما از معارفی که در حوزه‌های ما وجود داره حجت‌گرایی است؛ مثلا 
گرتاریخ را تقوبت کنیم» طبیحتاواقع گرایی آن بیشتر است. چنانکه تراجم واقعگرایی‌اش 
بیشتر است؛ اما رویکرد کلی تراجم و رجال با حجت‌گرایی است. در واقع در این مجموعد 
معارف» رویک رد حجت‌گرایی ما زیاد است؛ در حالی که دنبای امروز یعنی سطح اکادمیک 
در جهان, بیشترب رواقعگرایی متمرک ز است و اصلا به حجت‌گرایی فکر نمی‌کند اگر 
به وآقعگرایی نرسد می‌گوید اینجا مجهول است و برای ما روشن نیست. ما می‌گوبیم 
مجهول است؛ اما چون شیخ گفته برای ما حجت است. طبیعت کارهای حوزوی ما این 
است و حجیت خبر ثقه. حجت خبر عدل حجیت اجماع همه حجیتگرایی است. سعی 
من این بوده که از هشتاد درصد حجت‌گرایی کم بکنم. تقریبا هفتاد درصدش را کم 
کردیم. ده درصد گذاشتیم بر مبنای حجت‌گرایی و بقیه را سعی کردیم واقعیت را پیدا 
کنیم. کار سخت و مشکلی است. این کار علوم مار بالا می‌آورد 

ماباید مرزیندی این علوم ارزش هریک از آنهاو تأثیر هر کنام را بر فقه و مجموعه 
معارق دینی از جمله تفسیره عقاید, کلام و... مش خص کنیم. باید داده‌ها راز علوم گرفت 
ودر کنار هم چید تابه نتایجی برسیم. مشلا از عمار روایات زیادی داریم که شاذ هم زیاد 
دود ایو هرز همان زسان ماع ب‌گری | علیه لس لام هو آص اد کناب عجار مظ رح فبوده 
است. از امام هم در مورد کتاببش سوال نکرده‌اند؛ اما در مورد کتب بنی‌فضال می‌گوید 
غانه‌های ما پیراز کقب بنی فضال است: احتم الا کتاب عماز در آن زمان مهرة توجه تبوده 
اسنت و این یکی از شنواهه تقویت این نظربه انش که کناب اوپر خللاف کب‌بنی فشال؛ 
مختص به روایات نبوده و مشتمل بر آراء فقهی وی نیز بوده است و لذا مورد اهتمام 


چندانی واقع نشسده بوده است. اینها نکات واقع‌گرایی است 
و مارا به واقع می‌رساند. 

باید توجه کرد که سیره نقل صرف نیستت تراجم نقل 
صرف نیست رجال نقل صرف نیست فهرست نقل 
صرف نیست بلکه اینها عل وم منقولی‌اند که با شواهد 
عقلانی, قرآنی روایی و مانند آن تنقیح شده‌اند. مادر 
مقام اجتهاد در تمام ابملدش» یعنی اجتهاد در فقه و اصول» 
در کلام در تفسیر و... محتاج به این علوم هستیم. این 
علوم را باید دقیقا مرزبندی کنیم و بخش‌های تعبدی و 
وقع گرا را مشخص کنیم و اگر شواهد واقمی بر مطلبی 
پیدا نکردیم صریحا اعلام کنیم. مثلا می‌توانیم بگوییم 
چون نجاشی گفته فلا بدا قبول می‌کني, 
مجموعه معلومات ما در حدی نیست که مارا واقع‌گرا 
کند و این یکی از مشکلاتی است که دنیای روز گرفتار 
آن است؛ البته شواهد واقع‌گرایی ما بیش از مسیحیت و 
یهودیت است. رسول‌الّه (صلی الّه علیه وله ائمه(علیهم 
لسلام) و بزرگان دین اهتمام داشتند که دسترسی به واقع 
باشد و وآقع‌گرایی صورت گیرد؛ چون حفظ دین می‌کند. 
ما معتقدیم مجموعه کار رسول‌الّه و ائمه به گونه‌ای بوده 
است که واقع‌ها محفوظ است. لکن خیلی صاف و روشن 
نمی‌توان به آن رسید و باید زحمت کشید. یکی از شواهد 
خانمیت شریعت مقدس اسللام نیز همین است که امکان 
وصول و رسیدن را تعبیه کرده است. چنین چیزی در شرایع 
سابق نیست و منحصر به شریعت اسلام است. لکن بر اثر 
گذشت زمان و بر اثر کثرت تالیف و... که بوده و جامعه 
عقب مانده و فرهنگ‌های مختلفی در جامعه پدید آمده و 
مشکلاتی که ایجاد شده موجب نوعی خلط شده است. 
باید سعی کنیسم خلطها را بدریم. به نظرمالان زمینه 
این وجود دارد که به واقعیت‌گرایی هفتاد درصدی برسیم. 
خیلی سخت است؛ اما تأثیر آن بر فقه و اصول بسیار زیاد 
آسته اگر پتوانین حیحنه حجیت گرایی را عوض کنیم و 
به وآقع‌گرایی برسیم کل فقه عوض خواهد شد. این 
کار به فقه» صبغه علمی خواهد داد. برای این کار نیازمند 
شواهدیم. این شواهد در سیره تاریخ» رجال و انساب بسیار 
است و به هم تنیده. روایات نیز از دیگر شواهد است. از این 


شواهد می‌توانیم مجموعه‌ای بسپار خوب به دست بیاوریم 
و طبعااگر چنین طرحی واقع بسود و ما بتوانیم از هشتاد 
درصد تعبد به هفتاد درصد واقع‌گرایی برسیم قدم بسیار 
بزرگی برداشته‌ايم. 

دربارهنقش این کار بایدبگویم اگر چنین طرحی را عملی 
کنیم و درست بر روی آن کار کنیم. ما را از تعبد دور می‌کند 
و به تعقل می‌کشاند. چنین چیزی زمینه حرکت ما به 
سوی تعقل است گام بزرگی است به سوی پیشرفت؛ 
یعنی می‌توانیم پیش از انکه خدمت بقی تاه برسیم با 
مجموعه هشتاد تا نود درصدی به وآقع برسیم. می‌توانیم 
چنین کاری کنیم و مشکل زبادی نداریم» بلکه فقط نیازمند 
کار جدی است. 

آنسان وقتی به حق و معارف دینی که بسیار ارزشمند و 
ملحقائق است می‌رسد بسیار خوشحال می‌شود. این کار 
خدمت بزرگی است و زمینه را برای دنیای جدیدی آماده 
کف در 34 اه ویو اه طجافت ک را عم 
شفه اس یکی از مساال موم کالم ابلاخ سر اند 
است. اگر بتوانيم پس از ۱۳۳۶ سال به واقع دست بیابیم» 
بسیار ارزشمند است. بین ما و زمان رسول‌اله» تقریبا ۳۲ 
طبقه است. همچون ساختمان ۳۲ طبقه‌ای. اهل‌سنت در 
طبقه اول دوم و سوم و شاید چهارمشان مشکل دارند و 
چهار طبقه ابتدایی آنان بسیارمتزلزل است؛ همچون 
طبقاتی ساخته از نمک که ار آب بضورد فرو می‌ریزد 
مان طیقه قح و هم سار کی کار کزان د اتصاا 
خیلی زحمت کشیده‌اند. فوق‌العاده در متن حدیث سندهاء 
سم‌هاء اشتباهات و کلمات و تمام ظرافت‌ها کار کرده‌اند 
به‌گونه‌ای که اسان متحیر می‌شود؛ اما چنین کاری 
برای طبقات بالاتر است و پایه‌ها متزلل است؛ اما طبقه 
ول شیعه امیرلمومنین, حضرت سیدالشهد؛ آمام سجاد و 
مام باقعلیهم السلام) است. پیه‌های ساختمان ثسیعه 
مستحکم است؛ ولی شیعه بعدهابه سبب دربه‌دری و 
آوارگن عشی فهاست معارف اه پیت را مقل کت 
هل‌بیت میگفتند ولی پراکنده می‌شد. من دقت کرده‌ام 
و می‌توانم بگوبم این امکان وجود دارد که از روایات برخی 
ز جلدهای بحارلان_ور که موضوع فقهی ندارنه حکم فقهی 


به دست آورد. بسیار عجیب است. معارف پراکن ده آمده 
اما خیلی نورانی است. کاری که جوانان باید انحام دهند 
این است که برای دستیابی به روایات اهل‌بیت فقط به 
مثل وسائل یا جامع/لاحادیث اکتفا نکنند؛ حتی می‌توانند 
به کتاب‌های زیدیه و اسماعیلیه يا سنیان مراجعه کنند و 
به روایات اهل‌بیت دست پیدا کنند؛ روایاتی که کم هم 
نیستند. گاه ممکن است درباره فتوایی که علما داده‌اند. 
دلیل و روایاتی در کنب شسیعه پیدا نکنیم؛ اما با مراجعه 
به آثار امل‌سنت. دلیل آن را بیابیم. این نشان می‌دهد 
اهل‌بیت با شرایط سختی که داشته‌اند حتی در زمان تقیه 
و به هر طریقی شده این معارف را به ما رسانده‌اند؛ اما 
به سبب شرایط زمانی یا تقیهه کمی مشتبه یا جابه‌جا یا 
پراکن ده است. امروزه اگر کسی می‌خواهد کار بکند باید 
سعی کندبه کل میراث اهل‌بیت احاطه پیدا کند. همت‌ها 
را بایدبالا برد. برای چنین کاری باید مراکزی تأسیس شود. 
آلان مراک ز تحقیقانی خوبی در قم وجود دارد اما مرکزی 
که می‌گویم دست‌کم باید با سه هزار نفر یا بیشتر کار 
کند؛ چون کار بسیار زیاد است. صحبت یک نفر و دو 
نفر و صد نفر هم نیست. آهل‌بیت(علیهم السلام) زحمت 
زیادی کشیدند مباحفی در کتب اهل‌سنت و جاهای دیگر 
وجود دارد که ما نداریم. این بسیار عجیب است؛ مطالبی 
از امام صادق(علیه لسللام) هست که امروزه در کتاب‌های 
مانیست امادر کتاب‌های سنیان و زیدیان موجود است. 
امام سجاد(علیه السلام) در روایتی می‌فرمایند اسراری وجود 
دارد که علمای آخرالزمان کشف می‌کنند. واقعا همین‌طور 
است. گاه به ما وعده کشف اسرار قرآنی داده‌اند. ۱ 
من که اهل توصیه نیستم و در آن حد نیستم؛ ولی انصافا 
در عالم طلبگی خودمان -غیر از قداستی که این علوم 
دارند -معنویت» تقو مراقبت بر سیره عملی» النزام به 
نوافل و ترک گناه بسیار مهم است. باید حالت تقوا را 
در زندگی خودم ان زنده کنیم. شب‌زنده‌داری باید برای ما 
عادت شود. این کار چنان باید برای ما طبیعی شود که اگر 
یک بار نماز شب نخواندیم احساس ناراحتی کنیم. این 
حالت را در خودمان ایحاد کنیم. حوزه‌های شیعه همیشه 
همین‌طور بوده‌اند. 
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حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی* 


خلاصه 

اجتهاد در تاربخ که اصطلاحا تحلیل در تارسخ نامیده می‌شود. عبارت است از نقد و بررسی قضایای تاربخی به منظور 
کشف واقعیت قضایا به مدد ابزاری که در اختیار مورخ است. و این امر آسانی نیست. 

مهمترین اصولی را که تحلیلگران تاریخ در نقد و بررسی حوادث تاربخی از آنها استفاده می‌کنند. می‌توان به اختصار 
چنین جمع‌بندی کرد. ۲ 

۱-الف - گردآوری شواهد و قرائن تاریخی پیرامون حادثه و استنتاج و استنباط واقعیت حادثه از مجموع آنها؛ 

ب بررسی امکان وقوع حادثه تاربخی در اوضاع و شرایط زمانی مورد بحث؛ 

ج- نقد و بررسی سندی گزارش‌های تاربخی. 


# حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی» عضو هیئت علمی گروه تاریخ اسالام موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) و مدرس سطح عالی تاریخ اسللام است. سیره 
پیشوایان و مقتل جامع سید الق هناء از جمله آثار علمی ایشان است. 


« دانستن تاریخ برای طلاب چه ضرورتی دارد و 
در بعد علمی و حوزوی آنها چه تاثیری می‌تواند 
دانسته باشد؟ 

یبا ریخ رکن | تاکتهای عیم آتیساین تب و ریم 
ردیف سایر علوم اسلامی» آموزش آن برای طلاب لازم 
است و در بعد عملی و علمی حوزوی آنها تاثیر دارد. علاوه 
براین تاریخ تنیدگی خاصی با فقه و تفسیر و سایر علوم 
حوزوی دارد. به‌عنوان نمونه سنت حضرات معصومین که 
یکی از منایع فقه و اجتهاداست از طریق تریخ و روایات 
تاربخی به دست ما می‌رسد. فی‌المثل وقتی در فقه ادعا 
می‌شود فلان فتوا یا فلان روایت از روی تقیه صادر شده, 
این تاریخ است که مشخص می‌کند آن دوره دوره تقیه 
بوده يا نه نیز وقتی که ملاحظه می‌شود علی "ع" برسر 
جهر به بسم الّه در نماز چق در تاکید می‌کنده بستر زمانی 
ین تاکید و فضای صدور این حکم فقهی را تاریخ برای 
ما روشن می‌کند. شناسایی روایات غالیان و شسناخت سران 
فرقه‌های باطل و تفکر و مسلک آنها از طریق تاریخ میسر 
است. در مورد بسیاری از ایات قران مجید. فضای نزول 
نها را تاریخ بیان می‌کند و در پرنو آن فهم بهتر معنای 
حقیقی آن ایات میسر می‌شود (هر چند مورد مخصص 
نباشد). از این نظرها تاریخ در خدمت فقه است. 


« طللاب چگونه باید تاریخ را بخوانند؟ آیا روشی 
برای کار تاربخی پیشنهاد می‌کنید؟ 

استاد: تاریخ اسلام همجون علوم دیگر تعریف خاص 
داره سیر تحول دارد دارای مبانی» روش» مکتب و 
شاخه‌هایی است و مانند هر علم دیگر پرچمداران و 
تاثیرگذارانی داشته است. از زمان شسکل‌گیری تاریخ‌نویسی 
سلامی تاکنون هزاران کتاب در زمینهتریخ اسلام تلیف 
شده است. در این میان جایگاه منابع اولیه و قدیمی» 
لز امات بهره‌مندی از تاریخ است. 

بنابر آنچه گفته شد تاریخ همچون هر علم دیگر نیازمند 
ستاد و آموزش است و کسی بدون طی دوره آموزشی و 
استفلاه از محضر استادان انتن علم نمی‌تواند به مرحله 
تخصصی برسد. بدین جهت چندین سال است که تاریخ 
یکی از دروس رسمی و تخصصی حوزه علمیه شده است 
و رشته تخصصی تاریخ همچون سایر رشته‌ها در حوزه 
علمیه دایر است و طلاب علاقه‌مند در این دوره‌ها 
شرکت دارند و تعدادی تاکنون در مقطع سطح ۲ فارغ 
التحصیل شده‌اند. 


» با توجه به اینکه همه نمی‌توانند در دوره‌های 
تاریخ سرکت کنند چه کتب و منابعی را برای 
بررسی و مطالعه تاربخی به طلاب پیشنهاد 


من کتید؟ 
استاد: چنان که روشن است شرکت در دوره‌های 
آموزشی - که در جواب سوال قبل گفته شد برای همه 
مقدور نیست. روحانیون محترم مقیم بلاد و شهرها و 
روستاها و نیز کسانی که از لحاظ سنی واجد شرایط نیستند 
از سرکت در این دوره‌ها محروم هستند در حالی که بسیار 
علاقه‌مندند از طریق مطالعه آزاد با تاریخ اسللام و تشیع 
آشنا شوند و به نظر می‌رسد در این حد نیز لازم است از 
تجارب و راهنمایی‌های استادان فن بهره‌مند شوند. بدین 
جهت به پیشنهاد معاونت تهذیب حوزه علمیه» با استفاده 
ز نظر گروهی از استادان تاریخ» سیر مطالعات تاریخ اسلام 
در سه دوره مقدماتی, متوسطه و عالی» تهیه و تنظیم شده 
ست. علاقه‌مندان می‌توانند آن را از دفتر فرهنگی معاونت 
تهذیب حوزه علمیه تهیه فرمایند. 


« آیا فهم تاریخ در اجتهاد و فقاهت تاثیر دارد؟ اگر 
تاتیر دارد نمونه‌هایی از این تاتیر را بیان فرمایید. 
فقاهت و اجتهاد نمونه‌های متعدد عینی دارد. از آن 
جمله حضرت ایت الّه العظمی جعفر سبحانی طی 
مقاله‌ای» به‌عنوان نمونه تاثیر تاریخ در استنباط حکم 
فقهی در چهار مورد زیر آن را به اثبات رسانده است: 
۱-وجوب حلق با تقصیر در عمره یا حج تمتع ۲- 
مسح بر خفین (نعلین) ۲ مدت عقد موقت زنان در 
جنگ اوطاس نبوده و نیز محدود به سه روز نبوده است 
۴ حکم جهر به بسم اه که در روایات شیعه مورد 
تاکید قرار گرفته محدود به نمازهای جهریه نیست و 
شامل همه نمازهای یومیه است (نشریه کلام اسلامی. 
شماره ۵٩‏ پاییز ۱۳۸۵) به جهت رعایت اختصار از نقل 
تفصیلی این بحث صرف‌نظر نموده مطالعه مقاله یاد 
شده را که به قلم یک فقیه آشنا با تاریخ است. توصیه 
می‌کنیم. علاوه بر این دایره تاثیر تاریخ در اجتهاد و 
فقاهت به قدری وسیع است که گروهی از مورخان, از 
برخی حوادث تاریخی» حکم فقهی استنباط کرده‌اند. 
ین مطلب ر در نوعی از کتاب‌های تاریخضی مشاهده 
می‌کنیم که غالبا "فقه الد ره" نامیده می‌شوند و 
مروز مورد استفاده هستند. در این نوع اثار تاریخی. 
حکام برخی موضوعات عقیدتی و فقهی و سیاسی و 
جتماعی از سیره نبوی استخراج شده است. نمونه‌هایی 
زاین نوع تاریخ‌ها از این قرار است: 

۱-زادالمعاد فی هدی خیر العباده تالیف ابوعب دالله ابن قیم 
جوزبه ۲ فقه السیره تالیف محمد غزالی مصری ۲ فقه 
لسیره تالیف دکتر محمد سعید رمضان بوطی ۴ السيرة 
لنبوية دروس و بحر تالیف مصطفی سباعی ۵ دروس 
لسيرة النبوية و عبرها (فقه السیره) تالیف دکتر احمد 
محمد علیمی ۶ فقه السیره تالیف منیر محمد غضبان 


(برای آگاهی بیشتر درباره این گونه کتاب‌ها به مقاله: "فقه 
السیره نویسی" به قلم حجت الاسلام والمسلمین یعقوب 
جعفری, نشسریه تاریخ در آینه پژوهش» سال هفتم» شماره 
اول بهار ۱۳۸۹ مراجعه شود) 


آیا در خود تاریخ نیز نیاز به اجتهاد داریم؟ به 
اسستاد: بللی, در تاریخ نیز مل علوم دیگر بهاجتهاد نیا 
داریم ولی اجتهاد در تاربخ به سهولت برای همه کس 
اشنایی و مطالعه در تاریخ و احاطه به منابع و حوادث 
تاربخی است. اجتهاد در تاربخ که اصطلاحا تحلیل در 
تاریخ نامیده می‌شود» عبارت است از نقد و بررسی قضایای 
تاریخی به منظور کشف واقعیت قضایا به مدد ابزاری که 


» آبا اصول خاصی برای اجتهاد در تاریخ نیاز 
است؟ 

استاد: اجتهاد (تحلیل) در تاریخ اصول و ابزاری دارد که 
تحلیل‌گران تاریخ در نقد و بررسی حوادث تاریخی از 
آنها استفاده می‌کنند. مهمترین این اصول را می‌توان به 
اختصار چنین جمع‌بندی کرد. 

۱-الف- گردآوری شواهد وقرائن تاریخی پیرامون حادئه 
مجموع آنها (برحسب مورد) 

ب. بررسی امکان وقوع حادثه تاربخی در اوضاع و شرایط 
زمانی مورد بحث. مثلا اگر حادثه‌ای را در زمان خاصی 
به شخصی نسبت دهند که او در آن زمان فوت کرده 
بود طبعا آن گزارش اعتبار نخواهد داشت. این اصل ر ابن 
خلدون در ابتتدای مقدمه خود ابداع کرده است. 

ج- نقد و بررسی سندی گزارش‌های تاریخی (با توجه به 
این که تواریخ اولیه به صورت روائی و مسند تالیف شده 
است مانند تاریخ طبری» مغازی واقدی ارشاد شسیخ مفید. 
مقانل الطالبین ابوالفرج اصفهانی و مقتل ابی مخنف) 
استه مت عفر مراصتی عملی دز جتبا الصحیح من 
سیر النبی الاعظم در نقد و بررسی قضایای تاریخی 
عمدتا از روش اول استفاده کرده است. 

چنان که گفته شد ابن خلدون (بنیانگذار تحلیل عقلی در 
تاریخ) در مقدمه خود روش دوم را ابلاغ کرده و با استفاده از 
آن برخی قضایای پذیرفته شده رارد کرده است. 

مرحوم علامه امینی و مرحوم استاد سید مرنضی عسکری 
کارهای بزرگی که در بررسی‌های تاریخی انجام داده‌انده 
عمدتا از طریق نقد و بررسی سندی حوادث تاریخی است. 
کتاب عبداله بن سباو صد و پنجاه صحابی ساختگی 
تالیف علامه عسکری نمونه بارزی از به کارگیری نقد 
سندی برای رد یا قبول گزارش‌های تاریخی است. 


۰4 ۰ 


جایگاه تاریخ در هندسه علوم دینی 


حجت الاسلام و المسلمین امیر غنوی* 


اشاره 

تاربخ برای فهم علوم. بسیار موثر است. در فقه در بحث صلاه. در خصوص اوقات صله. نظر بات مختلفی و روابات متفاوتی 
وجود دارد. بعضی‌ها مثل و مثلین را مطرح کردند. در لمعه خواندبد. بعضی‌ها دوهفتم. چهارهفتم و تمام را مطرح کردند. 
وقتی اطلاعات تاربخی داشته باشید و روابات تاربخی را ببینید. برایتان توضیح می‌دهند که این نوعی تقیه بوده است. 
ابجاد اختلاف کردند تا رفتارهای متفاوتی شکل بگیرد تا حساسبت نسبت به شبعه کم شود. این مسئله را در مسورد اعداد 
رکعات نمازهای نوافل نیز می‌بینید. زراره می‌گوید: به من گفتید چهل و چند رکعت بخوانم. به ابابصیر گفتید ۵۱ رکعت 
بخوان» مشکل چیست؟ حضرت توضیح می‌دهد: "آن الذی فرق بینکم هو راعیکم: آن کسی که بین شما تفر قه می‌اندازد. 
چوبان شمااست . اینکه نفش امه را در آن دوره بفهمید و پیچی دگی‌های فضای تاربخی را بشناسید. بسیاری از اوقات به 


مهدویت در قرأن و حدیث و نقش والدین در تربیت فرزند از آثار علمی ایشان است. 


« شسماره‌های اخیر نشسریه درباره نگاه درجه دو به 
علوم است. در این سماره به علم تاریخ خواهیم 
پرداخت. با توجه به اینکه تاریخ مجموعه‌ای از 
گزاره‌های جزئی است. ایا اساسا می‌توان تاریخ 
شود چه تعریفی باید از آن ارائه کرد؟ 
استاد: بخش کوچکی از بحث‌های علمی حول تاریخ» 
درآوردن و و نس جزئی در خصوص 
بحث‌های بسیار مفید و موثری است که با عنوان‌های 
مختلفی چون تاریخ تحلیلی و فلسفه تاریخ - که آمروزه 
بسیار اثر گذارند -از آنهایاد می‌کنیم. می‌دانید در تعریف» 
اینکه یک موضوع را علم تلقی کنیم يا نه» داستان و 
نیست. اگر با نگاه کاربردی به تاریخ بنگریم» مسلما یکی 
از مفیدتربن علوم. علم تاریخ است؛ اگرچه مشتمل بر 
قواعد کلی نباشد. 
« چرا؟ 
استاد: چون تاریخ از چند جهت مفید است. هم فی‌نفسه 
و هم در غیر خودش. خودش اثر گذار است از این جهت که 
بهتربن جایی که می‌توان سنت‌های پروردگار را بالعیان 
دید و حس کرد همان فضای گزاره‌های تاریخی است؛ 
آفزون بر آنکه تاربخ به انسان نگاهی برتر به زندگی 
فردی و اجتماعی می‌بخشد. انسان با مطالعه تاریخ در 
محدوده کوچک زمانی و مکانی خود باق نمی‌ماند تاریخ 
موعظه بسیار مناسبی است ب رای روح‌هایی که گرفتار 
محدودیت‌ها شده‌اند. تاریخ همچنین ذکر است و یاداور 
بسیاری از نکانی که ممکن است در زندگی اجتماعی و 
فردی از یاد اسان رفته باسد. چهار نکنه‌ای که برای تاریخ 
عرض کردم همه در قران آمده است. قرآن در خصوص 
تریخ زندگی نبیا این چهار خاصیت را برمی‌شمرد؛ علاوه 
ویژه‌ای دارد. 
« می‌توانید آیاتی که این نکات را بیان می‌کنند 
بخوانید؟ 
استاد: "وکلامص عینك من هل ماب به 
فوَلاكو جَاءكفي هذه لح و مَوْعظة وذکزی الیومتن ‏ 
"قرآن این چهار خاصیت رابرای تاریخ می‌شمرد. افزون 
براین» تاریخ در حقیقت پس‌زمینه بقیه تحقیقات را برای 
شما تصویر می‌کند؛ یعنی شما وقتي می‌خواهید با نگاه 
تاریخی به موضوعی بیردازید -مثلا با نگاه تاریخی به 
فلسفه و عرفان و کلام بپردازید که یکی از رویکردهای 
قابل اعتنا در بحث‌های آمروزی است» نیاز به شناخت 
تاریخ دارید. باید همان گزاره‌های ساده به‌خوبی کنار هم 
چیده شوند تا پس‌زمینه و خیلی از دريافت‌ها را بسازند. 
حتی فلسفه و عرفان و سایر علوم حک و اصللاح شوند 
و به زبان امروزی» کانتکستی را نشان دهند که تکست 
شما آنجا معنا پیدا می‌کند. علاوه بر اینهایی که عرض 
کردم تاریخ برای ما که مسلمانیم» بخشی از اعتقادات ما 
در خصوص قران» رسول‌الّه(صلی الّه علیه واله) ائمه 
اطها(عليهمالسلام) و بسیاری از آموردیگر را ثابت می‌کند 
که کاملا مبانی کلامی مارا می‌سازند و از آن دفاع 
می‌کنند. پس تاریخ به لحاظ فایده اینها را دارد و خیلی 


بیش از اینها را خواهد داشت. 

بحشثی که معمولا کنار تاریخ مطرح می‌شسود» 
بحت سیره است. بحت سیره چه ار تباطی با 
تاریخ دارد؟ 

استاد: اصطلاح سیره بتاشا در خصوص رفتار رسول 
خدا(صلی الّه علیه وآله) مطرح شد. سیره نگاهی متفاوت 
به رفتار رسول است وگرنه برای هر کسی می‌توان 
تاریخچه زندگی نگاشت. نگاه مسلمانان به رفتار رسول 
خدا به‌عنوان یک خط مشی قابل تکیه و استنلد است و 
آن نوع خاصی از زندگی است. شاید بتوان گفت معادل 
آمروزی سیره واژه سبک باشد. وقتی می‌گوییم سیره 
النبیء نگاه به این سمت می‌رود. هرچند ابن‌هشام تحت 
عنوان سیره النبی تاریخ نوشته است» نگاهش این بوده 
که رسول به نوع خاصی زندگی می‌کند و خواسته سبک 
زندگی به وجود بیاورد؛ گاهی به گزاره‌های مفرد تاربخی 
کشیده شده و گاهی نه. سیره النبی علامه طباطبایی را 
نیز ببینید. کتاب‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که به 
سبک نزدیک شده‌اند و سعی کرده‌اند کلیات روش‌ها را 
بگویند و اداب و سبک زندگی رسول را توضیح دهند. پس 
می‌توان گفت که سیره در حقیقت یک مرحله پردازش 
بالاتر از تاربخ رسول خدا(صلی الّه علیه واله) است؛ البته 
ماهمین را درباره رفتار ائمه اطهار(علیهم السلام) نیز 
مطرح می‌کنیم؛ یعنی بر دوش تاریخ سیره و شییوه زندگی 
معصومان(علیهم السللام) را بنا می‌کنيم. معمولا نیز کلیاتی 
گفته می‌شود و در آن کلیات؛ حتی بحث داب و احکام 
را می‌آورند؛ منتها معمولا با این دید مطرح می‌شود که 
ایشسان شیوه خاصی برای زندگی دارند و ما می‌خواهیم 
این شیوه ر استخراج کنیم. تک‌گزاره‌های تاریخی استفاده 
می‌شود تا شیوه استخراج شود. 

« با توجه به مطلبی که گفتید از بعضی نوئسته‌های 
تاریخی احساس می‌نسود که برخی تاریخ‌نگاران 
مقیدند خود منقولات را بیاورند و بیش از این قائل 
نیستند و می‌گویند نمی‌شسود تحلیل کرد و اگر 
تحلیل کنیم بر گزاره‌ها باید تحمیل کنيم. آیا 
نظرهای مختلفی در اين زمینه وجود دارد؟ 
استاد: در سیره‌نویسی چنین چیزی نداریم؛ یعنی اينکه 
فقط گزاره‌ها را نقل کنند؛ ولی کتابی مثل سیره ابن‌هشام 
تاریخی است که تحت عنوان سیره النبی نوشته شده 
است. دقت کنید» وقتی ما می‌توانیم راجع به رفتارهای 
مشلا رسول خدا ی ائمه اطهار یا هر کس دیگری به‌عنوان 
سیره توسل کنیم که اولا شسآن خاصی برای آن قائل باشیم 
منفی. حتی ممکن است شیوه و زندگی فردی را بررسی 
کنید که هیچ اعتقادی به او ندارید. دوم اينکه در ترسیم 
سیره فقط گزاره‌ها دخالت نمی‌کنند به‌خصوص وقتی که 
وارد وادی دین می‌شوید؛ چون ما جدای از تک‌گزاره‌های 
تاریخیی اعتقادات کلامی بسیاری در خصوص این افراد 
داریم. با این گزاره‌های کلامی که یافته‌هایی از قرآن و 
حدیثاند آن گزاره‌های تاریخی را به‌دقت تفسیر می‌کنیم 
و از آنها نظام‌واره می‌سازيم و در حقیقت با آنها است که به 
سیره دست پیدا می‌کنیم. 

« با توجه به مطالبی که گفتید. تاربخ با بقیه علوم 
نوعی ارتباط پیدا می‌کند و باید نگاه منظومه‌ای به 


علسوم اسلامی داسته باننسيم. اول اینکه آیا نگاه 
منظومهای به علوم و یافتن جایگاه هر علم در 
میان علوم ضرورت دارد يا نه؟ انیا آگر ضرورت 
دارد تاریخ چه جایگاهی در منظومه علوم دارد؟ 

استاد: نقش اول تاربخ در فضای دینی این است که 


بخشی از کلام و اعتقادات ما را مدلل و مبرهن کند نقش 
دوم تاریخ این است که به ما امکان داشتن نگاه تاربخی 
به محتوای ساير علوم اسلامی را بدهد. شما حتی اگر از 
صرف و نحو گفتگو می‌کنید. بهتر است بدانید داستان 
کوفیون و بصربون در درگیری‌های صرف و نحوی در چه 
بستر تاریخی شکل گرفت اگر از تفسیر گفتگو می‌کنید 
چاره ندارید که بدانید گفتگوهای تفسیری که در مجمع 
البیان يا تفاسیر قدیمی از آنها یاد می‌شود در چه بستری 
کل گر فففاند تکته نومه سا کسک س ی کد اه 
اجزای نظام نیز رویکردی تاریخی داشته باشیم. سومین 
نفد انم است کدازی یرای کی کذاز گزاره‌های 
دینی به حد اشباع استفاده کرده و اکنون می‌خواهد از 
آنهادر فضای عمل و اجرا استفاده کند آشنایی بافضای 
پیرامونی فراهم می‌کند. من اگر تاریخ ایران را مطالعه 
کرده باشم می‌دانم چگونه به اینجا رسيده‌ايم. نکنه 
چهارم در خصوص تاریخ این است که تاریخ ابزاری است 
برای اجرا و تطبیق همه آن چیزهایی که در فضای پیرامون 
است. اگرمی‌خواهید تربیتی داسته باشید ار می‌خواهید 
اقتصادی داشته باشید سیاستی داشته باشید باید بدانید با 
چه کسی و چه چیزی مواجه می‌شوید و اگر آن فضا ر 
نشناسید امکان تعامل با آن مجموعه را از دست می‌دهید. 
باتاریخ به شناخت جامعه‌مان دست می‌بابيم. همچنین 
در فضای تعاطی میان دو تمدن و تمدن‌های مختلفه 
گر تمدن‌های دیگر را از حیث تاریخی خوب نشناسیم» 
تعاطی موفقی نخواهیم داشت. قطعا تاربخ در خصوص آن 
منظومه‌های دیگر اعتقادی ماء این چهار نقش را می‌تواند 
بازی کند. 

اگر ممکن است بحث رویکرد تاریخی به علوم 
را کمی بیشتر توضیح دهید اینکه چه تأثیری 
بر علوم دیگر می‌گذارد و اگر چنین رویکردی 
ندائسته باشسیم کجا دچار مشسکل می‌نسویم. 
استاد: گاهی احساس می‌کنيم رول علوم بر اساس قول 
پوپر است. شما تئوری‌هایی را مطرح می‌کنيد و آنها را به 
فضای عمل می‌کشانيد. این تئوری‌ها گاه اثبات می‌شوند 
و گاه ابطال. با ابطال‌ها آرام آرام دقیتی و پخته می‌شوند و 
پیش می‌روند. گاهی شما قدری واقعی‌تر به قصه نگاه 
می‌کنید علوم در بستر تاریخی شکل می‌گیرند خیلی از 
ظهارنظرهاء خصوصاًدٍعلومانسانی» در بسترهای خاصی 
شکل می‌گیرند. مشلا متفکری مشل توماس هابز در 
اروپای آن روز نظریه نسان, گرگ انسان است" را مطرح 
می‌کند که اگر بستر تاریخی نظریه او را ندانید نمی‌دانید 
چرا این‌قدر این نظریه خشن است. او در فضایی بزرگ 
شده که بحران اجتماعی بر آن حاکم بوده است. تاریخ 
به درست فهمیدن و درست قضاوت‌کردن درباره نظریات 
کسک سین کنب9 اوه پر آن می‌دانیند که گاه فاریشن 
داشستن به علوم. شیوه معقول آموزش علوم است. امروزه در 
نظام‌های آموزشی حتی اگر بخواهند شیمی آموزش دهند. 
صرفا چنین نیست که نظریات امروزی را بیان کننده بلکه 


سا ۵ء 


اگر درس جذابی با محوریت استاد مسلط -نه صرفا بر گزاره‌های تاریخی -شکل بگیرد و نوعی کار کارگاهی و عمیق تشکیل شود. به 
شما قول می‌دهم بدون هیچ حضور و غیابی کلاس پر از شاکرد شود. 


از گذشته شسروع می‌کنند و می‌گویند زمانی دانشمندان چنین فکر می‌کردیم و کمکم به 
این رسیدیم که ذره‌ای کوچک به نام آتم وجود دارد. بیان چنین تاریخچه‌ای فقط از باب 
این نیست که به درک تاریخی برسیم؛ بلکه به این جهت می‌گویند که با رشد علم شما 
نیز آرام آرام درگیر آن علم شوید. پس نگاه تاریخی؛ هم بر شیوه آموزش علوم موّثر است 
و هم در فهم و قضاوت درست درباره آنچه در علوم مختلف عرضه می‌شود. 
« غیر از این, سما در مورد علم کلام فرمودید گزاره‌های تاریخی بخشی 
از کلام ما را می‌سازند. آیا چنین چیزی در علوم دیگر نیز وجود دارد مثلا 
گزاره‌های تاریخ بر فقه و اصول با علوم دیگر تأثیر مستقیم دانسته باسند؟ 
استاد: تاربخ برای فهم علوم. بسیار موّثر است. در فقه نیز نمونه‌های مختلفی می‌توانید 
بیابید که فهم تاریخی بر قضاوت شما اثر گذاشته و می‌گذارد. دو نمونه کوتاه می‌ورم. در 
فقه در بحث صلاه در خصوص اوقات صلاه» نظریات مختلفی و روایات متفاوتی وجود 
دارد. بعضی‌ها مثل و مثلین را مطرح کردند. در لمعه خواندید. بعضی‌ها دوهفتم چهارهفتم 
و تمام را مطرح کردند. وقتی اطلاعات تاریخی داشته باشید و روایات تاربخی را ببینید, 
برایتان توضیح می‌دهند که این» نوعی تقیه بوده است. ایجاد اختلاف کردند تا رفتارهای 
متفاوتی شکل بگیرد تا حساسیت نسبت به شیعه کم شود. این مسئله را در مورد اعداد 
رکعات نمازهای نوافل نیز می‌بینید. زراره می‌گوید: به من گفتید چهل و چند رکعت 
بخوانم. به ابابصیر گفتید ۵۱ رکعت بخوان, مشکل چیست؟ حضرت توضیح می‌دهد: آن 
الذی فرق بینکم هو راعیکم: آن کسی که بین شما تفرقه می‌اندازه چوپان شما است . 
اینکه نقش ائمه رادر آن دوره بفهمید و پیچیدگی‌های فضای تاریخی را بشناسید» بسیاری 
از اوقات به فهم روایات کمک می‌کند. در روایات آمده لباس سیاه لباس اهل جهنم و 


فرعون است. وقتی دقت می‌کنید می‌بینید روایت برای دوران امام صادق(علیه لسلام] 


است. یعنی هنگام ظهور عباسیان و لباس سیاهه لباس انقلابی‌گری است و حضرت شدیدا 
با این مستله مخالفت می‌کند و می‌فرمایدتوطثه است و شیعیان را خواهند بلعید و خرج 
چیزهای دیگر خواهند کرد. پس دیگر فتوا نمی‌دهید که کلا پوشیدن لباس سیاه کراهت 
دارد. تاریخ مستقیما بر فهم روایات و فقه اثر دارد و در علوم دیگر هم همین اثر را دارد. نگاه 
تاریخی به علوم. بر فهم علوماثرگذار است. 

از این گزاره‌های تاریخی روبرو هستیم. چگونه می‌توانیم به یک تحلیل 
برسیم بادر واقع به یک نظام که بتواند همه وقایع را برای ما کنار هم معنا 
استاد: بحث گسترده‌ای دارد و فکر نمیکنم مجال چند دقیقه‌ای ما کافی باشد؛ ولی 
وآقعیت این است که در تاریخ هم با حقایق ناگفته روبرو هستیم و هم با دروغ‌های 
گفته‌شده. آن چیزی که به ما کمک می‌کند این است که این خلحان‌ها را بیرون بکشیم 
و دور بیندازیم و نقاط مبهم را روشن کنیم و بر اساس آن به تحلیل بنشینیم و به قواعد کلی 
دست پیدا کنیم. چنین چیزی هم اسلوب‌های ویژه علمی دارد: ۱. اگر در فضای دینی وارد 
می‌شویم بحث‌هایی کلامی داریم که به ما کمک می‌کنند. به دو مورد اشاره می‌کنم و 
به صورت کوتاه توضیح می‌دهم. در اصول کار علمی -چه در فضای اسلامی و چه غیر 
اسلامی -برای رد يا قبول گزاره تاریخی قواعدی وجود دارد؛ مثلا به شخص گوینده با 
مضامین کتابش می‌پردازید. ممکن است درباره گوینده به اعتقلااتش و شسخصیتش و نکات 
دیگر بپردازید. درباره متن نیز به اعتبار آن می‌پردازید و بعد به متون و گزاره‌های دیگر 
که در برابر این گزاره مطرح شده می‌پردازید و بعد توجه می‌کنید آیا می‌توان پذیرفت 
چنین حادنه‌ای در آن فضای تاربخی رخ داده باشد. بعد به شخصیت‌پردازی روی می‌آورید. 
می‌گویبد این قطعیات در مورد این شخص است و این حوادث نیز نقل شده است. اکنون 
ایا می‌شود چنین سخصی چنین کاری کرده باشد؟ اینها اسلوب علمی بررسی تاریخ است. 


اختصاصی هم به ما ندارد و بحث گسترده‌ای است. 

بحث دیگر در خصوص تاریخ اسللام و گاه تاریخ دنیا است اینکه از منابع دیگری» همچون 
قرآن پهرمنل یر بسیاری از نکات تاریخی را می‌توان از قرآن گرفت. بسیاری از نکات 
تاریخی رانیز - که کمتر به آنها پرداخته‌اند -می‌توان از روایات برگرفت. افزون بر اینها 
فان تسس دای سا در که یس ان نار 
باورهای کلامی داریم. این اعتقادات و باورهای کلامی می‌تواند بسیار راهگشا باشند. در 
خصوص تشخیص گزاره‌های درست و غلط و حتی معنای بعضی گزاره‌ها و جهت بعضی 
رفتارهاء می‌توانیم از مبانی کلامی‌مان کمک بگيريم. من جاهای دیگری در این‌باره 
گفتگ و کرده‌ام. آقای صفایی _خدا رحمتشان کند -نیز درباره تاریخ نقیه, گفتگوهای خوبی 
دارند. بسیاری از قسمت‌هایش می‌تواند در این ویژه‌نامه به کار آید. 

« خود تما چطور؟ 

استاد: خود من هم نوشته‌هایی دارم و اگر فرصتی باشد می‌توانم جدا کنم و برای شما 
ین 

۶ گر توصیه‌ای به طلاب دارید درباره اینکه با رویکرد تاریخی به سراغ 
علوم بروند بفرمایید 

شاه اولیتن کاری که ما بان کبک این سب که فطلباکی راب رآی قوس عاریخ 
آموزش دهید. معمولا درس تاریخ از درس‌های خسته‌کننده و بیخود بوده و استاد عنصر غیر 
ضروری بلکه مزاحم در این درس است. متنی وجود دارد مثل فروغ ابدیت که شسخص باید 
فقط بخواند. حالا یک کسی هم آن را تدریس می‌کند. این کار از حبث علمی بی‌ارزش 
است. در دانشگاه‌ها تحربه کرده‌ايم بجه‌ها از این نوع کلاس‌ها فراری‌اند. وقتی فضای 
آموزش و استاد متفاوت شود فرد را درگیر می‌کند و همراه خودش به بحث می‌کشاند. 
در این صورت کلاس تاربخ بسیار درسآموز خواهد بود. در این زمینه هیچ توصیه‌ای 
به طلبه‌ها نکنید بلکه استادانی با تحلیل‌های قوی ترببت کنید و کلاس‌های تاریخ را 
بهگونه‌ای که گفته شد راهبیندازید. کلاس‌هایی در حوزه دائستم که با پنج نفر تشکیل 
می‌شد؛ اما دوستان گفتند سی‌دی‌های کلاس را هزاران نفر بع دا گرفتهاند تاریخ نیازبه 
توصیه نذارد اگر درس جذایی با محوریت استاد مسلط -نه صرفا بر گزاره‌های تاریخی - 
شکل بگیرد و نوعی کار کارگاهی و عمیق تشکیل شود به شما قول می‌دهم بدون هیچ 
حضور و غیابی کلاس پر از شاگرد شود. من این تجربه را چند سالی در دانشگاه صنعتی 
شریف داشته‌ام. دانشجویان بدون حضور و غیاب با عشق سر کلاس حاضر می‌شدند و در 
کلاس دائما بحث و گفتگو بود. 

با توجه به اینکه امروزه تاریخ در حوزه اهمیت بیشتری پیدا کرده است» 
وضعیست تاریخ‌پژوهی رادر حوزه چطور می‌بینید؟ ۱ 

اتیستاوو پیسیار خبحیف امسته محققان تارب خریی فر جووه داربوة پل متاسفانه تچ این 
درس رابه صورت جذاب برای طلاب مطرح نکردیم و دوم اينکه آنانی را که جذب شدند 
روشمند در این مسیر نکشانديم و سوم اینکه روش‌هایی که یاد گرفتند بازار مناسبی 
برای فعالیت و عرضه کارشان فراهم نکردیم» عملا اندوخته چندانی نداریم. سال‌ها پیش 
تخصص تاریخ در حوزه تعریف شد که نمی‌دانم هنوز در قید حیات است یا نه! ولی هنوز 
به جایی نرسیده است و من اثری از تاریخ در نظام آموزشی حوزه نمی‌بینم. اگر کسانی 
مثل آقای رسول جعفریان در حوزه‌اند هیچ ربطی به نظام آموزشی حوزه ندارد و مسلما 
اینان خلاف جربان آب شنا کرده‌ند؛ چون این جربان بیزاری از تاریخ می‌آورده نه عشسق 
و اشتیاق به تاریخ. 


۱. هود: ۱۲۰. 


سح 


۱ 


ببوند تاریخ با متون دینی 


حجت السلام و المسلمین محمد رضا جباری* 


اشاره 

دربرخی | متام تاریخی جماهای را یهامام مس جاه(عل» الس ام نت می‌دهته که این محمون است: ]اکتا نسلم 
مغازی الرسول اللّه کم نعلسم سوره القرآن: ما همان‌طور که سوره‌های قرآن را به بچه‌هایمان و دیگران یاد می‌دهیم. 
مغازی پیامبر را می‌آموزیم . این سخن نشان می‌دهد تعلیم مغازی و روایات تاریخی و جنگ‌ها و حوادث پیامبر در درجه 
اهمیت. هم‌بای تعلیسم قران است. دلیلش هم این است که هر دو یک هدف را دنسال می‌کنند؛ بعنی چنان که از خلال 
تعلیم قرآن و مطالعه قرآن می‌توان به اهداف تربیتی دست یافت. از خلال تعلیسم تاریخ يا تعلسم تاریخ می‌تسوان به آن 
هدف رسید. به هر حال هم در فران کریم و هم در متن روابات اهتمام به تاربخ وجود دارد و بزرگان ما از رجالیان و 
محدنان تافقها. به تاربخ اهتمام ورزیده‌اند و شاهدش هم این است که اگر به فیرست‌هان‌گاه کنید -مثلا فهرست 
نجاشی. فهرست شیخ طوسی. فهرست دینوری و امثال ابنها- تعداد زبادی آثار تاربخی منسوب به محدثان شسیعی و 
فقهای شیعی می‌بینید. 


# حجت الاسللام والمسلمین محمد رضا جباری» محقق, مولف و مدرس سطوح عالی تاریخ اسالام است. بررسی تطبیقی سازمان دعوت عباسیان و سازمان و کالت امامیه؛ اهداف 
و اصول سازمانی عصرت حیرت در آغاز عصر غیبت تاریخ صدر اسالام تاریخ عصر غیبت و... از جمله آثار علمی ایشان است. 


» یکی از موضوعات مهسم درباره علمتاریخ, رابطه تاریسخ با متون دینی خصوصا 
فرآن است. وقتی به متون دینی خصوصا فرآن نگاه می‌کنیم» می‌بينيم نگاه 
خاص و ویه‌ای به تاریخ دارند. پرسش این است که زاویه نگاه متون دینی» 
خصوصا قرآن به تاریخ چگونه است؟ 

استاه الا تشکر می‌کنم از تشریف فرمایی ما وتلاشسی که در تبیین عل وم درجهدو 
حوزوی می‌کنید» به خصوص درباره تاریخ و جایگاه آن در میان علوم دینی و اسلامی و 
نیازی که در حوزه به رشته تاریخ دارم و ارتباطی که بین موضوعات مورد بحث در تاریخ 
اسلام و علوم حوزوی است» چه در عرصه‌های تحقیق و پژوهش و چه در عرصه‌های 
تبلیغ و درباره نوع نگاه قرآن و متون دینی به تاریخ. طبیعتا برای ما روشن است که قرآن 
کریم ایات متعددی را به بیان تاریخ اختصاص داده است. درباره جایگاه تاریخ در قران 
کریم و به صورت عام متون دینی» چند بحث را می‌توان مطرح کرد. یک بحث نوع نگاه 
و حکمت پرداختن به تاریخ در قران کریم است و نکته دیگر گزاره‌های تاریخی است که 
در قرآن و متون دینی به چشم می‌خورد که هر دو دارای اهمیت‌اند و جای بحث فراوانی 
دارند. انصافا باید اقرار کنیم که هنوز کاری درخور درباره جایگاه تاریخ در فران صورت 
نگرفته است و این بحثه در محافل حوزوی جای خودش را باز نکرده است. 

خود قران کریم علت پرداختن به تاریخ را مشسخص کرده است. بحث‌ها در این‌باره زیاد 
است؛ اما در اینجا بنابر نیا بحث تفکر و عبرت‌آموزی و قصص را مطرح می‌کنیم: "لقد 
کان فی قصصمم عبره لاولی الالب اب " ۲ قران به این دلیل به داستان‌های تاربخی 
می‌پردازد که می‌خواهد حقایق را بیان کند. قرآن سنت‌های الهی حاکم بس تاریخ را 
در قالب قصه و داستان بیان می‌کند و مهم‌تر آنکه خود می‌فرماید بیان این قصص 
برای تفکر و عبرت است. قرآن از تاریخ به‌عنوان ابزار استفاده می‌کند. بیان تاربخ ابزاری 
است در مسیر هدف و قرآن به‌خوبی از تاریخ در این زمینه بهره برده است. این همان 
تاریخ‌نگری و نوع نگاه قرآن به تاریخ است. ۰ 

در بحث تاریخ‌نگاری قران و چگونگی نقل تاریخ در قرآن نیز بحث‌های متعددی مطرح 
استه ویژگی‌های گزاره‌های تاریضی قرن چیست؟ یکی کوته ودن و گزینشی بودن و 
نپرداختن به زواند است. قرآن کمتر به زواند می‌پرداز. برای این مسئله شواهد زیاد وجود 
دارد. باید وارد آیات سویم. برای مشال به قصه حضرت یوسف که از زیباترین و بلندترین 
نان فرانیالست مراعنه کتیش قوع بیان رن دراه اه قشرنت پوس رن اس 
در متون تاریخی آم ده -مثل تاریخ طبری و مانند آن که به تاریخ رسل و اصم پرداخته‌اند 
_مقایسه کنید. بسیار با هم تفاوت دارند. قران به نقاطی می‌پردازد که کلیدی است و 
می‌تاند پیامتربیتی برای انسان داشستهباشد یاب مسائل دینی و هدایت بشر ارتباطی 
دارد؛ بنبراین قرآن بسیاری اوقات به ذکر اسم. تاریخ روز و ماه و مانند آن نمی‌پردازد. در 
اینکه چند نفر در ماجرا دخالت داشتند و با چه مرکبی حرکت کردند و چگونه عمل کردند. 
قرآن به همان مقداری وارد جزئیات می‌شود که برای هدف عبرت‌آموزی و تفکر لازم 
است ویژگی‌های نقل تاریخ درقرآن یش آزاینها دست والان فکرتمی‌کنم لازم با د 
وارد آنها شویم. 

نکته مهم دیگر این است که ما طلبه‌ها هر کاری کنیم نمی‌توانیم فارغ از تاربخ 
حرکتمان را ادامه دهیم و دلیلش این است که قران کریم عنایت خاصی به تاریخ دارد و 
ما نمی‌توانيم از قرآن جدا شویم نمی‌توانیم مسیر علمی و تبلیغی‌مان راز قرآن جدا کنیم. 
اگر به قران مراجعه کنید می‌بینید در جای‌جای قران با گزاره‌های تاریخی مواجهیم و 
این اقتضا می‌کند در فضای حوزوی نگاه جدی‌تری به مسئله تاریخ بیندازيم, به خصوص 
تاریخ از منظر قران و تاریخ در قران؛ مخصوصا با هدفی که قران از ببان تاربخ دارد و 
شین تحقیق ا کریخی وحطلدات تاریشی فرحواه راز حاه ای دیگرمکمایز ی کض و 
که ما اکر تریخ را مطالعه میکندجه هدفمند مطالعه می‌کنیم وه تریخ به صورت یک 
حرکت ارزش‌مدارانه می‌نگریم؛ بنابراین مقالاتی که تدوین می‌کنيم باید در همین راستا 


باشد. اگر کسی مقالات موجود در نشربات حوزوی پا نشریات تاریخی مرتبط با حوزه را 
مقایسه کند با مقالات نشریات غیرحوزی به‌خوبی می‌تواند این تفاوت را احساس کند. 
ضرورتی نیست که به همه قسمت‌های تاریخ بپردازيم. باید سراغ بخش‌هایی برویم که 
مارا در مسیر رسالت حوزوی‌مان باری می‌کند. تحقیق ما باید پیامی داشته باشد. گاه 
می‌بینید مقالاتی درباره این نوشته می‌شود که فلان حاکم و پادشاه در فلان تاربخ فلان 
فتح را انجام داد یا فلان ارتباط را با فلان دولت مجاور داشت و امتال اینها که سر تا پای 
مقاله جز یک گزارش تاریخی چیزی نیست و پیامی برای خواننده نار و نه تحولی و نه 
حرکتی در نگاه مخاطب خود درباره هستی ایجاد می‌کند. 

نکته دیگر اهتمام به آیات تاریخی در راستای هتمام به قرآن است که یکی از ضرورت‌های 
حوزه است. چه اشکالی دارد که درس ایات تاریخی در کنار دروس تفسیر جزئی از دروس 
حوزوی باشد؟ بعضی از محقتبانبزرگوار کتابی تدوین کرد‌ادبه نمتا ریخ اسلامزمنظر 
قران. کاری که شبیه آن قبلا انجام شده است به‌عنوان تاریخ اسللام به روایت تاریخ» 
از منظر قرآن؛ اما لازم است که بیش از اینها در حوزه‌ها مطرح شود. باید درسی باشد 
که طلبه‌ها را با آیات آشنا کنه هم با فضای تاریخی نزول آبات و تاریخ اسالام و هم 
گزارش‌های صحی گزارش‌هایی که در قرآن کریم آمده است بهروایات و متون دینی 
دیگر نیز باید توجه کرد. اهل‌بیت(علیهم السلام) به تاریخ توجه کرده‌اند. گاه در روایات» 
گزارش‌هایی در سورد تارسخ و سیره پیامبر(صلی اه علیه اله) ی تریخ امیرلمومنین(علیه 
السلام) یا جریان کربلا دیده می‌شود که بسیار ارزشمندند. بعضی از محققان بزرگوار 
معاصر اقدام به استخراج این گونه روایات از دل متون حدیثی کرده‌اند. شاید بتوان گفت 
یکی از آثار خوب در دوره‌های اخی موسوعه انتاری/س/لامی جناب استاد محمدهادی 


یوسفی غروی است که با این هدف نگاشته شده است. ایشان مجموعه نقلیات تاربخی 
موجود در متون تاریخی و متون روایی را استخراج کرده و گاه همراه با تحقیق و تعلیل» به 
اختصار ارائه کرده است. 

درباره توجه اهل‌بیت(علهم السلام) بهتریخ اسلامباید گفت در برخی از منابعتریضی 
جمله‌ای را به امام سحجاد(علیه السلام) نسبت می‌دهند که با این مضمون است: آن کنا 
عم مفازی الرسول له کما نملم سوره الق رآن: ما همان‌طور که سوره‌های قرآن راب 
بچه‌هایمان و دیگران یلد می‌دهیم. مغازی پیامبر را می‌آموزيم .این سخن نشان می‌دهد 
تعلیم مفازی و روایات تاریخی و جنگ‌ها و حوادث پیامبر در درجه اهمیت هم‌پای تعلیم 
قران است. دلیلش هم این است که هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند؛ یعنی چنان که 
ز خلال تعلیم قرآن و مطلعه قرآن می‌توانبه اهداف ترییتی دست یافت. از خلال تعلیم 
تاریخ یا تعلم تاربخ می‌توان به آن هدف رسید. به هر حال هم در قران کریم و هم در 
متن روایات اهتمام به تاربخ وجود دارد و بزرگان ما از رجالیان و محدنان تا فقهه به تاریخ 
هتمام ورزیده‌اند و شاهدش هم این است که اگر به فهرست‌ها نگاه کنید -مثلا فهرست 
نجاشی. فهرست شیخ طوسی فهرست دینوری و امثال اینها - تعداد زیادی آثار تاربخی 

۰ شا 5 ه ۳ 7 ۳ ۳ با هوق 

منسوب به محدثان شیعی و فقهای شیعی می‌بینید. در کتاب مکنب حدیثی‌فم بخشی 
ز آن منعکس شده است. در این اثر آمده است در حوزه حدیثی قم تا عصر شیخ صدوق» 
محدنان تعداد زیادی آنار آن هم فقط درباره تاریخ اسالام تدوین کرده‌اند. برای من جالب 
ست. مرحوم نحاشی از اثری از یکی از محدثان قم یاد می‌کند که درباره اخبار خلفای 
عباسی است. تعبیر مرحوم نجاشی این است که این کتاب بالع بر ده هزار صفحه حجم 
دارد. عجیب اینجا است که از محدث انتظار می‌رود احادیث فقهی و مانند آن را نقل کند؛ 
در حالی او دست به تدوین کتابی با چنین حجمی آن هم درباره اخبار خلفا می‌زند. چنین 
آناری اهتمام به تاریخ در جوامع علمی شیعه را نان می‌دهند. 


خاصی برای نقل تاریخ و برداشست از تاریسخ ارائه می‌کند و ما باید بر اساس 


نکته‌ای که باید از قرآن آموخت و به کار بست. در پردازش تاریخ است. این باید بر تمام نوشسته‌های ما حاکم شود و طبیعتا: هم در 
تحقیقات و پژوهش‌ها خودش را نشان می‌دهد و هم در برنامه‌ریزی‌ها برای پیشبرد تدریس و تعلیم و تحصیل تاریخ در حوزه. 


آن. تاریخ را نقل کنیم یابه استنباط تاریخ 
بپردازیم؟ ِ 

اس تاههفرمایشن شا درست انب اجالا مرگوان از 
عرایضم این نتیجه را گرفت که بهترین روش برای 
پرداختن به تاریخ همان روشی است که قران کریم در 
پیش گرفته است و امامفهوم این سخن این نیست که 
ماهمچون قران» بخش‌های دیگر تاریبخ را که احیانا از 
درجه اهمیت کمتری برخوردار است و بیان جزئیات است 
نادیده بگیریم و بگوییم بخش اصلی و عبرت ام وز حادثه 
رانقل کردیم. روش قران بیان کلیات و خطوط کلی 
است؛ مثلا در مسائل کلامی. اعتقادی» اخلاقی. فقهی 
و تسریعی به کلیانی می‌بردازد و تفاسیرش را در روایات 
می‌بینیم. در تاربخ هم همین‌طور است و خطوط کلی را 
ترسیم می‌کند و چه بسا ما برای تبیین آن حادثه تاریخی 
و تحلیل بهترش نیازمند رجوع به روایات تاریخی باشیم. 
این منافاتی ندارد که روش را از قران اخذ کنیم و در 
عین حال تحفظ بر روایات صحیح تاریخی داشته باشیم. 
نکته‌ای که باید از قرآن آموخت و به کار بست. در پردازش 
تاریخ است. این باید بر تمام نوشته‌های ما حاکم شود 
و طبیعتا؛ هم در تحقیقات و پژوهش‌ها خودش را نسان 
می‌دهد و هم در برنامه‌ریزی‌ه | برای پیشبرد تدریس و 
تعلیم و تحصیل تاربخ در حوزه. ۱ 

در تألیفات تاریخی بحثی مطرح است و آن این است که 
آگر بخواهیم بر مشی تاریخ‌نگاران حرکت کنیم - که 
تاریخ را بر محور حکام و پلدشاهان و سلاطین نوشته‌اند - 
سراغ متن جامعه نرفته‌ایم؛ به همین دلیل تاریخ اجتماعی 
کرت کرد شک تسین گت اش اسان نار 
طبری باناریع بعفوبی را ورق بزنید. در حقیقت تاریخ 
شلف او حکام و سلاطین‌اند این نکنه‌ای است که در 
نگارش تاریخ باید مدنظر قرار داد. می‌توان تاربخ را بر 
محور رهبران دینی و رهبران الهی نوشت؛ مثلا اگر کتابی 
درباره تاربخ پیامبر نوشته می‌شوده بر محور انبیا نوشته 
کشت ریش یدای انشا فش رش فوانت از نان 
کار را آم روز ما می‌توانیم انجام دهیم. 

در نکته اول اشاره کردم که در نگارش تاریخ باید به 
وضعیت عمومی جامعه توجه کرد یعنی تاریخ اجتماعی. 
چنین تاریشی بسیار درسآموز است باید نگاهی تحلیلی 
و انتقادی به تاریخ اجتماعی انداخت و تاریخ تحلیلی ربا 
محوریت مسائل تاریخی اجتماعی تبیین کرد؛ مثلا بعد از 
رات این مت چه بیرق را ی گرند وم رهم ده 
اخلاقی پیدا کردند و عوامل پینایش چنین خلق و خوبی 
مردم چرا بعد از رحلت پیامبر رجعت به جاهلیت داشتن؟ 


چه چیزی باعث شد که در کنار سیره و سنت پیامبره سیره 
و سنت دیگران برای مردم مهم شد؟ باید این چراها پاسخ 
داده شوند و به‌درستی تحلیل شوند. 

این یک نوع نگاه به تاریخ است و نگاه دیگر تاریخ 
توصیفی است که در کتاب‌ها بسیار می‌بینید. مورخان در 
این سبک از تاریخ‌نگاری» بعد از رحلت پیامبه سراغ خلفای 
سه‌گانه می‌روند و بعد بنی‌امیه و بنی‌المباس و همین‌طور 
ادوار دیگر. به این می‌پردازند که حاکم چه کرد و پادشاه 
چه کره مردم چه کردند و چرا این‌گونه شدند و باید 
چطور می‌شدند. مورخان به سمت تحلیل و بیان حوادث و 
پيامدها نرفته‌اند بلکه چگونگی را توصیف کرده‌اند. 
نکته دیگر مربوط به روش حوزه در نگاه به تاریخ است. 
طبیعتا این روش مبتنی بر دقت‌هایی است که در علوم 
دینی و متون نقلی وجود دارد و با بحث‌های رجالی و 
سندی انجام می‌شود و با عرضه بر عقل و اصول کلامی 
و قرانی پیش می‌رود و این یکی از امتیازاتی است که 
دانش‌آموختگان حوزوی دارند؛ بنابراین تاریخ اسلامی 
نیز که به دست دانش‌آموخته حوزوی تدوبن و تحقیق 
می‌شود دارای چنین امتیازی است. او مجهز است و 
می‌تواند رجال و سند روایات تاریخی را بررسی کند یا 
متن روایت را بر اصول قرانی عقلی و کلامی عرضه 
کند و ببیند چنین روایتی قابل پذیرش است یاخیر؛ 
مثلا کتابلصحیح من سیره لنب یللاعظم(صل یاه 
علیه وله اثر ۲۵جلدی علامه سیدجعفر مرتضی عاملی» 
حاصل یک دانش‌آموخته و استاد و محقق حوزوی است. 
آیا می‌توانید در طول تاربخ نظیری برای آن بیابید؟ آیا 
در غیر حوزه تحقیقی نظیر آن درباره پیامبر انجام شده 
است؟ این کتاب به مصاف روایات شبه‌دار تاریخی می‌رود 
که با شأن پیامبر(صلی الله علیه واله) تعارض دارد و آنها 
رابه چالش و نقد می‌کشد. این اثر به صورت اجتهادی 
به مسئله پرداخته و نمونه بسیار ارزشمندی است. چنین 
تاریخی بانگاه یک استاد محقق حوزوی با ابزاری که 
در اختیار داشسته -ابزار رجالی» کلامی» فقههی, تفسیری 
و مانند آن -استخراج می‌شود. گونه دیگر ممکن است 
تاریخ‌ن‌گاری‌ای باشد که روایانی را می‌پذیرد که ابد با 
شأن و ساحت پیامبر سازگار نیست. 


# با توجه به مطلبی که فرمودید این گونه برداشست 
می‌کنیم که قرآن به جای اینکه به سالاطین یا 
تارسخ تمدن به معنای رسد ابزار در طول تاریخ 
ببردازده نگاهش به تاریخ جبهه حق و باطل است 
وبرهمین محور نبرد بین حسق و باطل را در ادوار 
همین روش را در بیان تاریخ ائمه به کار گیریم؟ 
استاد: همین‌طور است. نکته‌ای که فرمودید یکی از 


مهم‌ترین شاخصه‌های تاریخ‌ننگاری قرآن کریم است. این 
کتاب اسمانی در ایات متعددیء معیار حق و باطل رادر 
اختیار قاریان و مخاطبانش قرار می‌دهد. این کاررا اولا بر 
اساس معیاری که خودش مشسخص می‌کند و ایا با ارجاع 
به عقل انجام می‌دهد. با توجه به این دو معیار تاریخ را 
نقل می‌کند و مخاطب را به قضاوت می‌طلبد. چهره حق 
و باطل راز همان آغاز تاربخ ترسیم می‌کند؛ مثلا قصه 
قابیل و هابیل را نقل می‌کند و معیار به دست می‌دهد. 
آن را در ضمن قصه ولو از زبان هابیل بیان می‌کند: انما 
یتقبل اه من المتقین "یا اخلاق کریمانه هابیل را در قبال 
قابیل در خالال داستان بیان می‌کند؛ یعنی هم داستان 
را گزارش می‌کند و هم ملاک رابه دست می‌دهد و 
همان جااخلاق ر تزریق می‌کند. مي‌گوید: لین بَسطت 
الی یدک لتفتلنی ما آنایباسط دی لک لاقتلک: اگر تو 
برای کشتن من دست دراز کنی» من دست به قتل تو 
نمی‌گشایم ۰" این از مختصات قرآن است که پیام را در 
حین گزارش منتقل می‌کند. 

نکته‌ای که اشاره کردید نکته خوب و مهمی است. چه 
خوب است که این هنر را داشته باشیم که شاخصه‌ها را 
از فران بگیریم و تاریخ را از این پس بر اساس آن تدوین 
کنیم. درباره تاریخ پیامبر اکرم چند اثر می‌توان نام برد 
که به روش قران کریم و شاخصه‌های تاریخ‌نگاری قران 
نگاشته شده است؟ به جرقت می‌توانم بگویم من آثری 
ایدثال سراغ ندارم؛ بله»آثاری هستند که حوزویان تدوین 
کرده‌اند و بعضا پیام‌های اخلاقی را لابه‌لای گزارش‌های 
تاریخی آورده‌اند و تحلیل‌های خوبی ارائه کرده‌اند؛ اما 
فاصل 4 زیادی با آنجه باید شود وجود دارد. نمی‌خواهم از 
فروگذار شود. ما الان درباره تاربخ پیامبر اکرم احساس 
خلاً می‌کنيم. اشری نداریم که از خلال آن هم به تاریخ 
حضرت بتوان دست یافت و هم به منش و خلق و خو 
و سیره و سبک زندگی پیامبر اکرم رسید؛ به‌گونه‌ای که 
وقتی أن تاریخ و سیره را به دست فرد غیرمسلمان و نااشنا 
با پیامبر می‌دهیم بگوبیم پیامبر چنین فردی است. اگر 
کتاب‌هایی را که درباره تاریخ اسلام نوشته شده به چنین 
شخصی بدهیم. شاید حاصلش این باشد که آن شسخص 
بگوید "پیامبر چقدر جنگ کرده وبا چه حوادشی درگیر 
بوده است! اما اینکه رسول خدا(صلی الّه علیه وآله) در 
خالال انبوه این حوادث خلق و خویی کریمانه با خانولده 
داشته و در مواجه با آحاد جامعه و کودکان و نوجوانان 
چگونه عمل کرده و اخلاق جنگی پیمبر چگونه بوده از 
خلال کتب تاریخی فعلی برنم‌آید 

آقای دکتر احمد احمدی از استادان بزرگ حوزه و دانشسگاه 
زمانی با جدیت تعدادی از محققان و استادان صاحب‌نظر 
حاضر تاریخ رادعوت کرد و دردمندانه همین نکته‌ای را که 


2٩| سا‎ 


عرض کردم مطرح کرد. ایشان می‌فرمود الان ما برای معرفی شسخصیت پیامبر به جهان, 
نیازمند اثری تاربخی هستیم که ممزوج با سیره باشد؛ یعنی ضمن اینکه حولاث به ترتیب 
تاریخی می‌آید در جای خودش گریز زده شسود و چهره پیامبر تبیین شود و اگر پیامبر 
هجرت می‌کند» چرایی هجرت و آثار همجرت و به هرحال گونه‌های هجرت از نظر قران و 
یامبر مطرح سود توصیههای اخلاقی پیمبر درباره زان و کودکان و پیران و محیط زیست 
و مانند آن دیده شود؛ به‌گونه‌ای که فرد با خواندن کتاب بتواند نوع نگاه پیامبر به حیوانات 
و طبیعت را به دست آورد. در حقیقت چنین انری باید بتواند چهره کامل پیامبر نه فقط 
چهره حکومتی و جنگ پیامبر را ترسیم کند. اين اثر متاسفانه هنوز تهیه نشسده است و در 
اختیار نیست؛ البته به تبع همان دعوتی که ایشسان کردنه جلسات زیادی منعقد شد و طرح 
خوبی نوشته شد و گام‌هایی برداشته شده است که آن شاء اللّه به مرحله تبدیل هم برسد. 


» گاه اجزای تاریخ را جدا از هم بررسی می‌کنیم؛ مثلا می‌گوییم فلان نبی 
امد و کارهایی کرد و در ضمن آن عبرت‌ها و سنت‌هایی را بیان می‌کنیم؛ ولی 
گاهی نیز کل تاریخ بئسریت را سیری واحد تعریف می‌کنیم؛ یعنی می‌گوییم 
حوادت تاریخ از حضرت آدم خشست خنست چیده شسد تانوبت به دین خاتم 
و بعد به ائمه رسید و این سیر ادامه پیدا می‌کند تا ظهور و رجعت و قیامت. 
آیا چنین نگاهی را می‌توان در قرآن جستجو کرد؟ اینکه کل تاریخ بشسریت را 
سیری واحد ببیند. 
استاد: باید بادقت مضاعفی به یات نگریست. قرآن کریم تاربخ را یک حرکت و 
مسیر می‌بیند که هر یک از شخصیت‌های دینی» همچون نبیا و اوصیاعلیهم السلام) و 
جانشینانشان بخشی از این مسیر را پر کرده‌اند. هر نبی استمراربخش نبی پیشین است و 
آنبیا همگی در یک خط و صراط حرکت می‌کنند. هر یک تکمیل‌کننده کار نبی پیشین و 
فعیق آز ابستخ "مستقالما بین یدیه. رسول خدا(صلی الثه علیه وآله) مصلق آن چیزی 
است که انبیای پیشین آوردند و نفی و تعارضی بین دعوت انبیا نیست. این خود وحدت 
مسیر و وحدت هدف را نشان می‌دهد. سخن قرآن کریم. از یک مسیر و از یک دین است: 
لین عنند له الاسلام ۳ ومن ینغ غیر الاشلام دینا فن بقل مه وَوفی الاخرة 
من لْخاسرین" *قرآن مهم به یسمت لام ففوت کرهه زد دعوت به الاسللام" 
ده وت یه شمه یی ایب که 
خیلی وقت‌ها بحث می‌شود رسول خدا(صلی اه علیه وآله) قبل از بعنتشان» متدین به 
چه دینی بودند. بحث می‌کنند که حضرت باید متدین به دين عیسی بوده باشد؛ چون 
دین عیسی حجت عصر بوده است. می‌پرسند چر نمی‌گویید رسول خدا قبل از بعنتش 
مسیحی بوده يا اجداد پیامبر پدر گرامی پیامبر اجداد موحد پیامبر چرا متدین به دین 
مسیحیت نبوده‌اند. پاسخی که گاه داده می‌شود این است که همه ادیان به سمت امر 
واحدی دعوت می‌کنند. خطوط کلی و مشترک میان ادیان یک امر است و اگر آنان 
متدین به دین حنیف و توحیدی بوده باشند» در واقع بر دین اسلا بود‌انند چنا که 
پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) قبل از بعتتش بردین حضرت ابراهیم بود که دینی 
توحیدی است. در حقیقت دین عیسی نیز چیزی غیر از آن نیست و عیسی(علیه لسلام) 
نیز به همان چیزی دعوت می‌کند که ابراهیم و موسی دعوت می‌کنند و قرار است پیامبر 
اکرم(صلی اه علیه واله) با تفصیل بیشتر آن را معرفی کند. قطعا از ایات متعدد قران 
می‌توان این تثوری را به‌خوبی فهمید و اثبات کرد که مسیر همه انبیا و اولیا یک مسیر 
و یکت خط ابر زق, 


در قرآن کریم برخی داستان‌های تاریخی چندین بار تکرار می‌شود. دلیل 
اين تکرار چیست؟ 


استاد: تکرارآثاری دارد. تکرار گاه برای تأکید است و گاه اهمیت مطلب را می‌رساند. قرآن 
می‌خواهد آنجه تکرار می‌شود اوقم در نفس باشد و بیشتر در جان بنشیند. در اغاز عرایضم 
به این نکته اشاره کردم که قرآن ن از تاریخ استفاده ابزاری می‌کند و آن را همچون ابزار به 
کار می‌گیرد و داستان‌های تاریخی آ ن پیام‌های گوناگونی دارد. پس قراً ن گاه در جایی برای 
یک پیام اخلاقی و تربیتی به داستانی اشاره می‌کند و در جای دیگر برای پیامی دیگر به 
همان داستان اشاره می‌کند و اين از متیازات تاریخ‌نگاری قرآن است. نکته دیگر این است 
که طبیمتاً گر قآن بخواهد چهره درستی از نبی‌ای یا قومی یا امتی ترسیم کند لازم اسست 
ابعاد مختلف را بیان کند. بله می‌توان همچون کتاب‌های داستانی و تاریخی از بسم له 
شروع کرد و تمام داستان را دریک جااورد؛ اما قران نمی‌خواهد بر این روش عمل کند؛ 
چون اصلا کتاب داستانی و تاربخی نیست؛ اولا اين‌گونه داستان نقل‌کردن با هدف قران 
سازگارنیست و ثانیزیبایی آیات قرآن, به تنوعی است که دارد. با این ویژگی قرآن, قاری 
و خواننده همواره با یک موضوع و یک محور مواجه نیست. خداوند ضمن حفظ تناسب 
میان آیات سوره به موضوعات متعدد اعتقادی, اخلاقی» تشسریعی و امنال آن می‌پردازد و 
پیام‌های متناسب را در کل قران می‌پراکند؛ به‌گونه‌ای که مخاطب خسته نمی‌شود و آیات 
برای او همیشه تازگی دارد و از خلال مطالعه یک سوره به پیام‌های مختلفی دست پیدا 
می‌کند؛ در حالی که اگربنا بر این بود که آن روش تاریخی دنبال شوه مخاطب نهایتاب 
یک قصه کامل دست می‌یافت نه بیشتر. 


در قرآن کریم درباره تاریخ یا جامعه به چه سنت‌های ویژه‌ای اشساره شسده 
است. به مواردی از آنها اشاره کنید؟ _ ۱ 
استاد: سنت‌های تاریخی متعدد است. در آثار مرتبط نیز درباره آنها بحث شده است؛ اما 
یکی از سنت‌های مهمی که با مباحث تاریخی ارتباط داره سنت آزماییش ابتلا وامتحان 
است. خداوند متعال در قران کریم بیان می‌کند همه امت‌ها مبتلا به سنت آزمایش 
بوده‌اند. قرآن برای اینکه به امت‌های پیش رو هشدار دهد و بگوید آنان نیز به سنت 
آزمایش مبتالا خواهند شد و از این مسئله مستثنا نیستید» می‌فرماید پیشینیان را آزمایش 
کردیم و از این آزمون» کسانی سربلند بیرون آمدند و به موفقیت رسیدند و برخی نیز 
شکست خوردند. قران کریم آنان را و دلیل شکست‌شان را معرفی می‌کند و آن را هشداری 
برای مخاطبان قرار می‌دهد. اگر کسی می‌خواهد در این‌باره مطالعه کند می‌تواند به آثار 
شهید صدر شسهید مطهری استاد مصباح ی زدی و آثار دیگر بزرگان که در دوره‌های اخیر 
تدوین شده مراجعه کند. 


لطف کنید به چند نمونه اشاره کنید؟ 
استاد: جامعه وتاریح اثر شهید مطهری, جامعه وتاری ح/ رنگاه قرن اثر استاد مصباح یزدی. 
نها ری درف ات هید در متسب است و آغیرا هم جقاب فا د کنر جواد 
سلیمانی کتاب امور فلسه تاریخ را تدوین کرده‌اند که جامعه المصطفی منتشر کرده و کتاب 
درسی است. بحث‌های خوب و مناسبی در آن آمده است. فلسفه تاریخ جزو بحث‌های بسیار 
مهم و لازم است که طلبه‌ها باید آن را در مطالعات شخصی‌شان لحاظ کنند. 


آیا بررسی تاریخ در قرآن روش خاصی دارد؟ در اين بررسی چه موضوعاتی 
را باید بیشتر مدنظر قرار داد؟ ممکن است موضوعاتی باشد که روی آنها کار 
نشده یا نیازمند کار بیشتری هستند. 
استاد: دو محور کلی وجود دارد: یکی بحث تاریخ پیش از اسالام است» یعنی تاریخ 
یبا هی شوم و که کسههای مقطبا اما رتش میگ راز اسالم که 
یکی از راها این است کل قشم تیان مان آن را بای حون کل قران رات قواند با 


این هدف مطالعه کند. درب اره تاریخ پیش از اسللام آثاری 
فزیوره بان هسی السامن وین فتاه اسب 
یعنی تاریخ انبیا را بر اساس آیات قرآن تدوین کرده‌اند 
وتات را قر آن معکتس گرعداکه کان‌هایی کتقرا 
عنوان قصص قران تدوبن شده برهمین اساس عمل 
گرهانتل, فریاره کا ریخ اس لام همقل گازسم پیامیر ساره 
اثر مرحوم دکتر ایتی به مناسبت حوادث تاریخ اسلام؛ به 
آیات نیز اشاره یا آدرس آن را ذکر می‌کند. جناب محقق 
بزرگوار آقای یعقوب جعفری نیز در تاری خ اسلا از منظر 
رن به ذکر آیات به صورت گزیتشی پرداخته و آیات 
مهم را آورده است. همچنین موسوعة تاریخ الاسلامی 
آثر استاد محمدهادی یوسفی غروی با این هدف نگاشته 
شده است. هدف از این کتاب دو چیز است: یکی بیان 
نقلیات شیعی درباره حوادث تاریخی و دوم تدوین و تألیف 
تاربخ بر محور ترکیب نزول قران. ایشان به ترتیب نزول 
آیات و سوره‌ها توجه داشته و بر همین اساس, تاربخش 
را تدوین کرده است. در سه جلد اول کتاب که دوره پیامبر 
اکرم(صلی اللّه علیه وآله) است. به مناسبت حوادث آیات 
نیز دکر شدهاند. 

این باز تمام راه نیست و هنوز احساس می‌شود باید در 
این زمینه کاری کرد. چند سالی است دغدغه شسخصیام 
همین است و گاهی کلاس‌هایی در این زمینه برگزار 
کرده‌ام؛ مثللا کلاسی در مٌسسه امام خمینی ثاریم با 
موضیوع "کاربرد تاریخ عصر نزول در تفسیر قرآن . در آنجا 
عملا به همین بحث می‌پردازیم؛ یعنی به بستر تاریخی 
نزول ایات و چرایی نزول توجه می‌کنیم. واقعا احساس 
نیاز کرد‌اند که باید اثری مفصل‌تر از آنچه آقای یعقوب 
جعفری نوشته‌اند و با تتبع کامل‌تر و بیان تمامی آیات 
مرتبط با حوادث نوشته شود؛ مثللا در سوره ال عمران 
شصت ایه از ایه ۱۲۱ ۱۸۰۱ -وجود دارد که مرتبط 
با جنگ احد است. ولا تتبع در آیات باید کامل باشده 
یعنی آیات تاریخی همگی جستجو شوند؛ ثانیادیدگاه‌های 
مفسران فریقین جمع‌آوری شود و تحقیق کافی در ای‌باره 
صورت گیرد. عین همین نیاز را در مورد تاریخ پیش از 
اسلام داریم. درباره تاریخ انبیاء دردمندانه باید عرض کنم 
مادر حوزه به تاریخ انبیا جفا می‌کنیم و طلبه ما وقتی 
دوره سطح را تمام می‌کند و وارد عرصه منبر و تبلیغ و 
کی هاش مس شوه مالس تاش ارس ام 
در حد یکی دو تاکتاب مطالعانی است و مطالعه‌اش از 
تاریخ آنبیا در حد صفر است. منظورم مطالعه به معنای کار 
کلاسیک است. بله گاه شخص خودش انگیژه‌ای داش عه 


و مطالعاتی شخصی انحام داده است اما در حوزه برنامه‌ای 
برای این کار تعریف نکرده‌ايم که دست کم اطلاعاتی از 
تاریخ انبیا داشته باشیم. به تبع همین کم‌توجهی, متأسفانه 


آناری که قابل قبولی و دقیق باشند و گرفتار گزارش‌های 
تفای موه تاره یباشخا کواست وبا 
کارهای جستیو گریشتاین اند وضا آن راوجمه 
کرده‌ایم؛ مثلا قصص فرأنی به ترجمه صدر بلاغی از این 
دست آثار است. اگر کسی از من سوال کند اثری درباره 
تاریخ انبیا معرفی کن که واقعا قابل اطمینان و ایدتال 
باشد» من سراغ ندارم. بله, آثار زیاد نوشته شده است؛ اما 
اثری نداریم که در آن تتبع کامل باشد و از روایت اسرائیلی 
به صورت جدی اجتناب و به روایات اهل‌بیت توجه کافی 
کرده باشد و به زبان فارسی سلیس تدوین شده باشد. اگر 
انجام شده بود دست‌کم می‌توانستیم آن را متن درسی 
قرار دهیم. 
آخرین نکته راعرض کنم. چیزی که سال‌ها است ذهن 
من را مشغول کرده و در جلسات مختلف آن را عرض 
کرده‌ام و گام‌هایی هم به سمت آن برداشته‌ايم این است 
که درباره تاریخ انبیا الازن نه در حوزه و نه در دانشگاه‌ها 
-دانشگاه‌های خارجی را اطلاع ندارم ‏ تلاشی نمی‌شود. 
راجع به تاریخ انبیا در ایران نیازمند رشته‌ای هستیم که 
دستکم تا مقطع کارشناسی ارشد انامه داشته باشد. فکر 
می‌کنم شأن انبیا در حد تأسیس یک رشته در مقطع ارشد 
پاش بانب رای موضوعات مخاقی کدبشراتب [: اعمیت 
پایین‌تری برخوردارنه رشته در سطح دکتری و ارشد و 
سطح سه تأسیس می‌کنیم؛ اما برای تاریخ انبیا که در آن» 
هم تاریخ مطرح است و هم سلوک و سیره این بزرگان 
و هم ایات و روایات فراوانی در مورد آنان داربم کاری 
نکرده‌ایم. در روایات اهل‌بیت به تاریخ انبیا توجه ویژه 
شده و ائمه معصوم(علیهم السلام) در بحث‌های ترییتی 
بسیاری از اوقات مثال‌هایی از تاریخ انییا و حکمت‌های 
زندگی ایشان آورده‌اند. 


سنت‌های آنها در امت اسللامی پیاده خواهد شد؟ 
استاد: بله» پیاده خواهد شد به تعبیر روایات طابق النعل 
بالنعل. آنچه بر سرشان آمده در مورد ما نیز صادق است. 
مکرر در جاهای مختلف گفته‌ام که ما نیاز به رشته تاریخ 
یبا داریمو عتری که گاهن برش از دمستان و استاداتمان 
می‌آورند این است که ما هنوز منبع کافی» متن کافی 
و استاد به قدر کافی نداریم؛ اما اینها نمی‌تواند عذر 
باشد. خیلی از رشته‌ها بوده‌اند که با همین محدودیت‌ها 
مواجه بودند؛ اما کم‌کم و با توجه به نیازی که بوده 
افرادی احساس تکلیف کرده‌اند و به تأسیس آنها همت 
گماشته‌ند. فکر می‌کنم این دو کار در عرصه تاریخ لازم 
است. درباره تاریخ انبیا هم باید رشته‌ای تاسیس شود و هم 
آثاری برای آموزش طلبه‌ها تدوین شود. به هر حال باید 


فکری برای ارنقای سطح معلومات ایشان کرد. 


روش وبرداشت تاریخ از قرآن. همان روش فقیهی و 
اصولی است یا اصول و قواعد دیگری می‌طلبد؟ 
استاد: در کل می‌شود گفت همان است. همان‌طور که 
اشاره کردم در بحث‌های تاریخی با روایات مواجهیم و 
در روایات هم با سند و متن مواجهیم. طبیعتا باید نقد 
سندی را داشته باشیم و در تاریخ مستغنی از نقد سندی و 
نقد محتوا نیستیم. محتوا را همان‌طور که در روایات فقهی 
گفته‌اند بر عقل عرضه کنید در اینجا نیز بر عقل عرضه 
می‌کنیم و عقل نقش مهم و کلیدی در بررسی روایات 
تاریخی دارد؛ البته ممکن است به فراخور موضوع تاریخ» 
از ابزار دیگری هم استفاده کنیم. مثلا گاهی در فقه با دو 
دسته روایت متعارض مواجه می‌شویم. فقیه آنها را بررسی 
می‌کند و می‌گوید "تعارضا تساقطا و سراغ اصل و مانند 
آن می‌رود. در تاریخ نمی‌توانیم این کار را بکنيم. باید نهایت 
اجتهاد و تلاشمان رابه کار ببریم تا دستکم به معرفتی 
ظنی برسیم. گاه دیده‌ام برخی از کسانی که مذاق فقهی 
دارند در بررسی تاریخضی از همان روش استفاده می‌کنند؛ 
مثلا اگر تعارضی باشد سریع تسامح به خرج می‌دهند و 
کل حادثه را منکر می‌شوند. بعضی از محققان ما در روایات 
جمع قران توسط ابویک همین کار را کرده‌اند. در تاریخ 
خیلی وقت‌ها بر اساس همین روایات ظنی و تجمیع 
قرائن و شواهد به قدر متیقنی می‌رسیم. بله ممکن است 
در جزئیات به یقین نرسیم وبه معرفتی ظنی پرسیم؛[ما 
اصل حادنه را دیگر نمی‌توان منکر شد. 
بنابراین می‌توان گفت در تاربخ نیز از همان روش سندی 
و متنی استفاده می‌کنيم و مستغنی از آن نیستیم؛ هرچند 
بعضی در طول تاریخ و همچنین امروزه حساب تاریخ 
را از فقه جدا می‌کنند و ارزشی که برای فقه قائل‌اند 
برای تاریخ قائل نیستند. دقت‌های فقهی را در تاریخ 
نمی‌کنند و نتیجه آن این می‌شود که گاه نقلیات ضعیف 
و نادرست درباره حوادث بسیار مهم تاریخی مثل مقتل 
سیدالش‌پدا(علیه السلام) منتشر می‌شود؛ مثلا کاشفی 
سبزواری در روضه الشسهداء از انجا که دقت‌های فقهی 
را در مباحث تاریخی به کار نگرفته, بسیاری از حوادث را 
خیلی راحت قبول کرده است. 

خیلی ممنون. 


۱. یوسف: ۱۱۱. 

۲.اثر مصاحبه‌شونده محمدرضا چباری. 
۳ مائده: ۰۲۸ 

ْ آل عمران: ۰۱٩‏ 

۵ آل عمران: ۸۵ 


سا 


ا۵ 


کارکردهای «تحصیل تاریخ» در حبات صنفی 


طلاب و «اهداف تحصبلی» آن 


حجت الاسلام سعید هلالیان* 


اشاره 

مشال دبک که اهمست کار تاریجی در صحیح نگرش استتنالی را نشتان می دهد در ساب یکی از قواعد فقهی بسیار معروف 
و مورد استناد. بعنی قاعده "علی الیّد ما آخذت حتی توّذیه " می‌باشد که در عین سیطره بر فقه. در هیچک دام از مجامع 
روابی شیعه وارد نشده است. شابد همین ذهنیت سیطر‌یافته سبب مسمم‌انگاری این قاعده گشته و اغلب به دیده 
تاربخضی بدان نگربسته نمی‌شود. در این میان, امام خمینی (ره) با بکارگیری این نگرش و در تتبعی تحسین‌برانگیز, به 
نتایسج مهمی در باب این قاعده دست یافته‌اند. این قاعده مشهور در کتب آماده شده برای نقل اصول متلقات ‏ وجود 
ندارد و فقهای قدما نیسز از آن در مقام احتجاج با مخالسف و به‌عنوان مسروی از اهل تستن باد می‌کرده‌اند. اقا پس از آن, 
تطور و تحولی توسط ابن‌ادریس حلی رخ می‌دهد که زمینه پذیرش این روایت در فضاي فقهی شیعه را فراهم می‌کند. 
او در مواضع متعددی از کتاب "سرائر به‌طور قاطع و صریح این روابت را به پیامبراکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم نسبت 
می‌دهد. ۱ -این اقدام. تایر خود در فقه شیعه را بر جای نهاد و فقهای بعدی نیز به ضرس قاطع این روایت را به 
باه ی اه خلت وال و سس دادن ۲۲ پس از آن, این قاعده به گونه‌ای مسلم و نهایی شده نزد فقها تلقی 
و پذیرفته شد. ولی با توجه به سیر تاربخی بادشده و نصوه ورود مردد این قاعده به فقه شیعه و استقرار و جایگاه بافتن 
در آن. حداقل می‌نوان این مسأّله را قابل تامل پیش تروبازنگری دانست. 


# حجت الاسلام سعید هالالیان دانش‌آموخته حوزه علمیه و دارای تالیفاتی چون: دانش تحصیل دانش و نگاهی به حوزه؛ جایگاه‌شناسی توصیفی -تحلیلی روحانیت و حوزه‌های 


علمیه است. 


معلمه 

پرداختن به تاریخ" برای هر انسان جویای حقیقت. 
نیازی غیرقابل چشم‌پوشی است لکن این نیاز ضروری 
برای فراگیران و پژوهندگان دانش‌ها و نیز دست‌اندرکاران 
مقولاتی چون فرهنگ اجتماع سیاست و حکومت و.. .» 
از جمله طلاب و روحانیان, اهمیّت و ضریبی چندین برابر 
می‌یابد. با این‌حال تحصیل این دانش و نیز پژوهش در 
عرصه آن در حیات تحصیلی و صنفی طلاب از جایگاه 
بایسته خود برخوردار نیست و بلکه وضعیّتی نامطلوب بر 
این عرصه در سطوح گوناگون آموزشی و پژوهشی حاکم 
است. بخشی از این مسأله به عدم توجه به نقش اساسی 
این دانش در تحقق اهداف صنفی حوزوبان و بخش 
دیگری به مشخص نبودن اه داف تحصیل تاریخ برای 
طلاب باز می‌گردد و البته» عوامل متعدد دیگری نیز در آن 
دخالت دارد. در این نوشتان نخست به فواید و کارکردهای 
تحصیل تاریخ در حیات صنفی وت و در ادامه» به اهداف 
آموزشی تحصیل این دانش توسط آنان پرداخته می‌گردد. 
بخش‌نخست) فواید و کارکردهای تحصیل تاریخ در حیات 
صنفی طلاب 

الف) در عرصه استنباط و فههم متون دینی 

آگاهی از برخی زوایا و ابعاد تاریخ» از جمله پیش‌نیازهای 
وصول به توانایی اجتهاد می‌باشد. جهت روشن‌تر شدن 
چنین نیازی به برخی از کاربردهای تاریخ در عرصه 
استنباط و فهم متون دینی اشاره می‌گردد. 

لف.۱) فهم رفتار و گفتار معصومان علیهم الْلام 

شتععت. کاقی از زیم یر الم بو یه 
معصومان علیهماللام تأثیر زیادی در شناخت فضای 
آیات شرایط زمانی و مکانی صدور روایات فهم لحن 
روایات» کشف قرائن و شواهده آگاهی از شخصیّت و سیره 
فردی و اجتماعی» گفتاری و رفتاری معصومان علیهم‌لشلام 
فش یط تفضتا ,و مود کیرد آنبابا موضوعات مخلف 
علمیی اجتماعی, فرهنگی و... دارد. همچنین, در پاره‌ای 
مواره فهم دقیق کلام معصومان علیهم‌السلام یا حداقل 
پرهیز از برخی خطاها در فهم سخنان ایشانعلیهم‌الشلام. 
متوقف بر آگاهی‌های تاریخی می‌باشد. به‌طور مثال, 
برخی کقیه را بسقابه اصللی نداه تهاند کنه هرگاه از 
جمع نصوص درمان ده پا به موارد خلاف مشهور یا قواعد 
دیگر برخوردند بدان تمشسک جسته و مسأله را ختم به 
خیر می‌نمایند» درحالی که تقیه وافعیتی تاریخی است که 
ید در هر مورد با قرائن و شواهد کافیاحراز گردد عدم 
توجه بدین نکنه گاه نتایج غیرقابل قبولی را به دنبال 
دارد؛ مانند آنکه گفته شود که امام‌صادق‌علیه السللام در 
این مورده در برابر فتوای شافعی تقیه نموده است. حال 
آتکه شافعی (۱۵۰ -۲۰۴ه. ق) دو سال پس از شهادت 
امام‌صادقعلیه‌السللام(۵۱۴۸-۸۲۳. ق) به دنیا آمده است! 
بررسی آرا» آثار و تائیرات علمی فقهایی که به کار 
تاریخی اهتمام داشته و در عملیات استنباط از آن به‌طور 
مناسب بهره می‌جستندء نشانگر اینست که دیدگاه‌ها و 
مباحث چنین فقهایی از عینیت. انقان و دقت» جامعیّت و 
پویایی بیشستری برخودار بوده و ضمن برخورداری از روندی 
طبیعی‌تر از افشانن در حیطه حالات انتزاصی بی‌کمر و فقه 
افتراضی نیز در امان می‌باشند. آیت‌اله بروجردی امام 
خمینی و شهید صدررا می‌توان مُمل اعلای این امر در 


دوران معاصر دانست که هر یک به نحوی وبا سبک 
خاص خود در این زمینه می‌درخشد. 

الف. ۲) سیر طبیعی اجتهاد 

روش استنباطی برخی فقهای عظام بر بررسی تاریخی روند 
مسائل مبتنی است بدین صورت که با بررسی مساله در 
کتاب. احادیث نبوی و علوی علیهم‌السلام. آراء و اقوال 
اصحاب و قدمای شیعه و اهل تسنن, جوامع روایی اولیه. 
اصول متلقات » کتب فقهی فتوایی(غیرتفریعی) و کتب 
اجتهادی تفر بمی متقدمان تاکنون, بدین کار می‌پردازند. 
لبته این روش از دشواری‌ها و ظرافت‌های خاص خود 
برخوردار است؛ مانند آنکه جهت پرهیز از اطاله یا افتادن 
در دریای اقوال تاربخی, باید به شیوه‌های ویژه‌ای تمشک 
جست و در پرتو نظریانی روشن و منقح در باب ادوار 
استتتباط؛ شخصیت‌ها و مکاتب استنیاطی» نحوه استفاده 
از هریک در مجال استنباطء کیفیت مواجه با آقوال و. 
در این میدان ره پیمود. 

این‌گونه بررسی سیر و ترتیب زمانی» سبب می‌گردد تا 
وضعیت یک اندیشه فقهی از آغاز تا موقف فعلی آن رصد 
شود تفییر و تحولات رخ‌داده در مراحل بعدی و علل آنها 
کشف شود و بدین ترتیب» مستنبط با بصیرت کافی به 
اندیشه و ذهنیت غالب و دبدگاه سیطرهیافته - که گاه 
ممکن است مناشی غیرمعتبری نیز داشته باشد نگریسته 
و با ذهنّت دقیق و صحیح استنباطی به‌طور فعال با مسأله 
مورد بررسی مواجه گردد. چنین فردی» می‌تواند با گذر از 
محدودیت‌های عصری و حصار چهارچوب‌ه ای ذهنی گاه 
نادرست از فراز تاربخ به صحنه مورد بررسی نگریسته و 
در پرتو نگرش تاریخی, به‌طور گسترده‌تر و معتبرتری به 
کشف حقایق پنهان و زوایای نامکشوف و قرائن و شواهد 
دخیل در فهم متون (دینی يا اقوال عالمان) دست بازد. 
الف. ۳) سنحش مشپورات و مقبولات 

برپایه مبانی تاربخیی می‌توان به سنجش مشپورات و 
مقبولات فراوان رایج در فضای فقه پرداخت و به قواعد و 
اصولی جهت استفاده منضبط و روش‌مند از آنها رسید؛ مثلا 
بر مبنای "نظربه تلقی"» اجماع و شهرت شکلگرفته در 
کتب اصول متلقات از حجیت برخوردار است و شهرت‌های 
شکلگرفته پس از شیخ طوسی دارای اعتبار نمی‌باشند. 
توضیح آنکه اغلب فقهای آن دوره در واقع "مقلد" بوده و 
از خود مبانی و اصول مستقلی نداشتند یا درعمل "تابع" 
و پیرو شیخ محسوب می‌گشتند. هیمنه علمی و شهرت 
نظرات شیخ‌طوسی در میان عامه و خاصه, سبب گردید 
که پس از وی شسهرت‌های بسیاری شکل گیرد. ردیابی و 
ربشهیابی تاربخی بسیاری از شهرت‌ها مشخص می‌گرداند 
که این شپرت‌ها در دوره اصول متلقات وجود نداشته‌اند 
و می‌توان آنها را شهرت‌های بی‌پایه دانست تا بدانجا که 
بنابه تقل صاحب معالم" از پدرش, اکثر فقهاي پس از 
شیخ به دلیل حسن‌ظن و کنرت اعتقاد به وی مقلد او در 
نظر و فتوا بودند تا جایی که متأخران» آراه مشهور بسیاری 
را پافتند در حالی‌که این شهرت‌ها به شیخ و پیروی 
مقلدان از دیدگاه او برمی‌گشست: 
۰ همانا شهرتی که با آن قوه ظنْ حاصل گرد شسهرت 
پدید آمده پیش از زمان شبخرحمه‌الله است. نه شهرت 
پس از وی و بیشتر مشهوراتی که در کلام آنها یافت 
می‌شود» پس از زمان شبخرحمهالله پدید آمده است؛ 


همان‌گونه که پدرم رحمهالله در کتاب الرعایة" که آن 
رادر فهم حدیث نگاشته است نسبت بدان تنبیه دلاه و 
سبب آن را نیز تبیین کرده است و آن اینکه. بیشتر فقهای 
پس از شیخ. به جهت تقلید از وی در فتوا از او تبعیت 
می‌کردند؛ زیر بسیار بدو اعتقاد و حسن ظن داشتند. پس» 
جون متأَخْران آمدند» احکام مشهوری ر یافتند که شیخ و 
پیروانش بدان‌ها عمل کرده بود و آن‌ها این مشپهورات 
را شسهرت بین علما دانستند و ندانستند که بازگشت آن‌ها 
به شیخ است و همانا ش هرت تنها به سب متابعت از او 
حاصل شده است. پدر قدس‌اللّهنفسشه فرمود: و از جمله 
افرادی که بر آنچه بیان کردم و بدون تقلید برایم متحقق 
شد آگاه شده است شیخ فاضل محقق سدیدالدین محمود 
حمّصی" و سیّدرضی‌الاین بن طاوس و گروهی است. و 
سید در کتابش به‌نام البهجة لثمرة المهجة" گفته است 
که جد صالج ام ورام بن ابی فراس" ِ برایم 
۸۰20۳ ۲۳ تا 
حکایت گران[نظرات شیخ] می‌باشند ‏ 
منال دیگر که اهمیّت کار تاربخی در تصحیح نگرش 
استنباطی را نشان می‌دهد در باب یکی از قواعد فقهی 
سار معتروک وموزه استناده یعنی قاعده" الیّد ما 
آخذت حتی توذیه " می‌باشد که در عين سیطره بر فقه, 
در هیچکدام از مجامع روایی شیعه وارد نشده است. شاید 
همین ذهنیّت سیطره‌یافته سیب مسلم‌انگاری این قاعده 
گشته و اغلب به دیده تاریخی بدان نگریسته نمی‌شود. 
در این میان, امام خمینی (رم) با بکارگیری این نگرش 
و در تتبمی تحسین‌برانگیز به نتایج مهمی در باب این 
قاعده دست يافته‌اند. این قاعده مشپور در کتب آماده 
شده برای نقل اصول متلقات" وجود ندارد و فقهای قدما 
نیزاز ان در مقام احتجاج با مخالف و به‌عنوان مروی از 
اهل‌تسنن باد می‌کرده‌ان اما پس از آن» تطور و تحولی 
توسط ابن‌ادریس حلی رخ می‌دهد که زمینه پذیرش 
این زوابت در بان تن #یعه را کر همم می نت او 
در مواضع متعددی از کتاب سراثر به‌طور قاطع و صریح 
ین روایت را به پیامبراکرم صلی‌ائهعلیهوآله‌وسلم نسبت 
می‌دهد. "این اقدام تاثیر خود در فقه شیعه را بر جای 
نهاد و فقهای بعدی نیز به ضرس قاطع این روایت را به 
پیامبراکرم صلی‌الّه علیهو اله‌وسلم نسبت دادند. ۲ پس از آن» 
این قاعدهبه‌گونه‌ای مسّم و نهایی شده نزد فقها تلقی و 
پذیرفته شد ولی با توجه به سیر تاریخی بااشده و نحوه 
ورود مردد این قاعده به فقه شبعه و استقرار و جایگاه يافتن 
در آن» حداقل می‌توان این مساله را قابل تأمّل بیشتر و 
بازنگری دانست. حضرت‌امام (ره) این مسیر تاریخی را 
بدینسان ترسیم نموده و مورد کنکاش و نقد قرار می‌دهد: 
.۰ دلیل نخست بر ضمان» "حدیث علی الید است. 
ای ۸ بت رتست سیگ امسگ: نبوی مشهور علی 
لید ما آخذت حتی توذیه" "بر ضمان دلالت می‌کند. . بین 
ماهزین ار ش۳ه را مقس رتست که ترجه بش 
است؛ چراکه ظاهر از سیّد علم‌الهدی|سیّدمرتضی] و 
شیخ‌لطانفه و سید ابنزهرهقنس‌سزهم) این است که 
انهااین خبر را روایت و بر عامّه احتجاج کرده‌اند نه اینکه 
برای حکم نمودن بدان استناد کر ده باشند. سیّد در انتصار" 


در مسأله ضمان صنعتگر گفته است: "و ازجمله آنجه ممکن است که آنها به سبب وجود 
آن در روایات و کتب خود بدان معارضه شوند اينکه آنها از پیامبرصلی‌اله‌علیه و آله‌وسلم 
روایت می‌کنند که فرمود: علی الید ما جنت حتی توَذٍیه . و ظاهر آن, عدم اعتماد او بر 


آن است بلکه وی آن را برای معارضه آورده است نه به جهت استناد. و شیخ‌الطاثفه آن را 
در چند موضع از آمساثل‌الخلاف" و در آمبسوط"؛ به جهت روایت و احتجاج بر قوم. نه 
برای استناد آورده است؛ چنانجه شبوه او در دو کتابشس همین است...و ظاهر نقل خصوص 
روایات آنها در کتاب غصب و دیگر کتب "مبسوط" -با وجود روایات مورد اعتماد از طرق 
ما احتجاج بر آنهء نه استناد بدان‌ها است؛ چنانچه با رجوع بدان روشن می‌گردد. و در 
غصب غنیه" آمده است: "و بر مخالف به سخن پیامبر صلیالهعلیه وآلهوسلم احتجاج 
می‌شود که فرمود: علی الید ما قبضت حتی توّدی . و این سخن, در عدم اعتماد ب رآن 
طه ور دارد و مانند آن پعینه در کتاب اجاره وجود دارد ..و احتمال اینکه احتجاج بر آنها 
به چیزی است که بین فریقین مسلم می‌باشده ضعیف است و شیو او در ین کتاب آن 
را دفع می‌کند. افزون بر آنکه» مجزد احتمال, استناد را اثبات نمی‌کند و در باب جبران؛ 
اثبات آن لازم است. و من نكت‌النهاية " منسوب به محقق را در مواضع احتمالی امکان 
استدلال بدان جستجو کردم و آن را نیافتم» با آنکه اگر سند و دلالت آن نزد وی تمام بوده 
این موارد از مواضع استدلال بدان می‌باشد. چنانچه, ظاهرا این خبر در مقنع" و "هدایه" 
و مراسم" و وسیله "و جواهرالفقه وجود دار .. آری» همان ابن‌ادریس در "سرائر در 
مواردی بدین خبر تمشک کرده و آن را به‌ طور قطعی به پیامبرخدا صلی الّه علیه و آله و 
تا نسبت داده است با آنکه او به خبر واحد عمل نمی‌کند! سپس استدلال بدان بین 
متأْخْران از زمان علامه شیوع يافت. و گویا حالات این خب راز عصر قدم ای اصحاب ما 
تاعصر مااختلاف پیداکرده است. پس, در عصر سید و شیخ این خبر روایتی بود که 
به طریق احتجاج بر عامه نقل می‌شد و سپس در عصر دیگر از مشهورات شد و در این 
دوره‌ها از مش‌پورات مورد قبول گشته است تا انجا که گفته می‌شود: سخن در باب سند 
آن متزاواز نیس تا پچس) ینابر اعتم اد آن مه کل استه.. ما پس از هه این ب رنه 
در نفس ترددی وجود دارد؛ زیرا .. و پیدایش اشتهار بعد از علامه نیز هیچ فایده‌ای ندارد. * 
این منال, اهمّیت بررسی تاریخی مسائل و سیر تطورات و تحولات آنها را نیز آشکار و 
نمایان ساخته و به‌عنوان یک نمونه نشان می‌دهد که در مواجه با مسلم‌انگاشته‌های 
فقهی باید شت بیشتری نمود و نباید تنها به صرف غلبه و چیرگی و شهرت ذهنیتی 
بدان تن داد. امام خمینی (ره) در نقد چنین شپرت‌هایی بدین مساله اشاره می‌نماید که 
اینگونه شهرت‌هاء ابتدا شهرت يافته و پس از مدتی به مشهوراتی مقبول تبدیل می‌گردند 
و به‌تدریج. آنچنان رسوخ و سیطره قداست‌گونه‌ای می‌بایند که برخی, حتی بررسی و 
سخنگفتن در باب آنها را نیز جایز نمی‌دانند! 

الف. ۴) موضوع‌شناسی» علم به زمانه و شناخت ماهیت مسائل 

پرداختن به تاریخ -به‌ویژه تاریخ امه علیهم‌السللام تاریخ استنباط تاریخ هر مسأله و تاریخ 
معاصر نقش مهمی در "موضوع‌شناسی " و شناخت موضوعات استنباطی - چه در مسائل 
باسابقه يا مستحدث و جدید -ونیز "عینیت‌گرایی" و "زمان‌شناسی" دارد. یک موضوع 
یا قیود یا حیئیاتی از آن ممکن است دچار تبذل شده و در گنر زمان دچار تغییراتی گردد 
که عدم اطلاع از آنها موجب می‌شود تا حکم دیگری بر آن رانده سود یا موضوعی که 
جدید پنداشته گردد با آنکه دارای سابقه‌ای در تراث استنباطی باشد و. ..ازاین‌رو بخشی 
از علم به زمان خود" و توانایی پاسخگوبی به حوادث واقعه » در گرو توجه جدی به 
گذشته مسائل, فرهنگ و زمانه پیدایش مسائل و دیگر ابعاد تاریخی مرتبط با آنها می‌باشد. 


افزون بر اين» شسناخت تاریخ معاصر نیز کارکردی اساسی در آثسنایی با شرایط زمان و مکان 
و برخورد عینی با متون دینی - که برای بر در همه زمان‌ها و مکان‌هاء طرح و برنامه 
و پیام دارنده لکن باید با مسائل و پرسش‌های عصری خود به سراغ آنها رفقته و مطابق 
نیازهای عینی و واقعی به استنطاق آنها پرداخت ‏ دارد. رعایت این نکته. باعث انطباق و 
همسازی استنباط با شرائط زمانه خواهد شد و به دیگر بیان» همان دخالت دادن دو عنصر 
زمان و مکان در اجتهاد است. به‌طور خلاصه. عالم دین باید عالم به زمان خود" باشد 
و به تعبیر امام خمینی (ره): ۱ 

۰ زمان و مکان. دو عنصر تعیین کنن ده در اجتهادند. مساله‌ای که در قدیم دارای حکمی 
بوده است. به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام؛ 
ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصلای و 
اجتماعی و سیاسیء همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است. واقعا 
موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان 
خود احاطه داشته باشد. ٩...‏ 

مجموعه آم ور پااشده پاری‌گر مستنبط در شناخت دقیق‌تر سنخ و ماهیّت مسائل و در 
نتیجه فهم بهتر موضوعات و محمولات واقعی آنها می‌باشد. 

الف. ۵) احراز سیره 

احراز برخی سیره‌ها - بخصوص سیره‌های متشرعی معاصر شارع‌علیهم‌السلام -» با 
استفاده از بزارها و ظرفیت‌های کار تاریخی ممکن میگ رده ۳ 

الف. ۶) در استظهار 

شواهد و قرائن و تحلیل‌های تاریخی می‌توانند سبب قرینه‌سازی و تشکیل قرائتی است 
که مانع شکلگیری و انعقاد برخی ظه ورات متون دینی و روایات می‌گردند. به‌عنوان 
مشال, اگر موضوع "حجیت ظه ور دلالت تصدیقیه باشد و اراده مولا با این دلالت کشف 
گرده این دلالت از ظاهر حال و با ظهور سیاقی به‌دست می‌آید. انعقاد ظهور حال, به 
عدم وجود قرینه متصله و منفصله متقوم است؛ چراکه وجود قرینه» مانع انعقاد ظهور حال 
متکلم می‌شود از این‌رو جهت احراز دلالت تصدیقیه و انعقاد ظهور به اصلی نیاز است 
که وجود قرینه متصله را نفی کند و پس از انعقلد ظه ور خود این ظهور احتمال قرینه 
مقفضله را تفی هگا زوع سالک عهه گ تسام "اسان عوه فلی و غلید حارج 
انتباه است. بدین جهت اگر وجود قرینه‌ای احتمال برود که‌با اصالت عدم غفلت "نفی 
نمی‌شود ظهوری منعقد نمی‌شود. پس, اگر در مواردی, احتمال وجود ارتکاز پا عرفی 
عام به همراه کلام معصوم‌علیه‌الشلام در میان باشد» نمی‌توان چنین احتمالی را با اصالت 
عدم غفلت نفی کرد و ظهور کلام منعقد نمی‌شود. راوبان, غالبا فقط کلام امام‌علیه‌السلام 
رانقل می‌کنند و مواردی مانند: عرف عام؛ ارتکازات و قرائن همراه آن را نقل نمی‌کنند. 
در اینجاست که تتبّعات و تحقیقات تاربخی می‌تواند در نفی یا تثبیت چنین احتمالی و 
درنتیجه انعقاد يا عدم انعقاد ظهور متون کمک نماید. 

الف. ۷) نیازهای رجالی 

در دانش رجال به تشخیص احوال اشسخاص راوبان و اعتبار استناد روایات به معصومين 
علیهم‌السلام پرداخته می‌شود تا اطمینان به سند روایات از نظر عدالت راوی» با جبران 
ضعف سند حاصل شود و یا بتوان برخی را ترجیح داد آزاین‌رو نیازهای علم رجال به 
آگاهی‌ها و مهارت‌های تاریخی بسیار روشن است و اساسا می‌توان علم رجال را شاخه‌ای 
ازفتش فاریگ و کار وجالی را گونهای کار تاریشی تست در این زمیته برخی ففنازن ۴ 
ما استعمل الرولة الکذب استعملنا لهم التاریخ... لم یستعن علی الکذاّین بمفل التاریخ" ‏ 


الف.۸) فهم نظام‌های فکری 

بررسی مکاتب فقهی و شریط تاریخی محف وف بدان‌هاء 
اشسنایی با تاریخ استنباط و علوم اصلی دخیل در آن» 
مجموعه آثار یک عالم و ادوار فکری او به‌خصوص 
تحولات و تغییرات فک ری او نقش بارزی در فهم ادبیات 
و لسان علمی و نیز دستگاه و نظام فکری او دارد. رای 
نهایی یک شخصیّت در یک زمینه را با لحاظ پیوستار 
فکری و سیر تاریخی آثار می‌توان تشخیص داد و چه 
تسیا اسعر کمها: تکسا سا فادها یس اس ی 
تبیین‌ها و شرح‌ها بازگشت‌ها و. .. در منظومه فکری 
الاش‌ستان رخ میهد که بش موس ایض آنها 
با ابزارهای بررسی تاریخی ممکن است. به‌طور مثال گاه 
دیده می‌شود که سخصیّتی با شخصیّت دیگر در زمینه‌ای 
درگیر می‌شوده لکن با بررسی تاریخی مسأله روشن 
می‌گردد که نزاع تنها جنبه لفظی دارد و به بیان دیگر, 
محل نزاع یکسان نمی‌باشد و در صورت التفات تاریخی 
شخصیّت دوم. این مواجه از اساس شکل نمی‌گرفت. 
مشال دیگر آنکهه گاه از کلام قدما برای اثبات مذعایی بهره 
جسته می‌شود درصورتی که مراد آنها از آن مسأله چیز 
دیگری بوده است یا اصطلاحات مزب ور دچار تحول معنایی 
گشته‌اند؛ و کم‌لهامن نظیر ۱ 

افزون بر انچه دکر گشست. آشنایی متناسب با میزان نیاز 
استنباطی با علومی مانند: "تاریخ‌حدیث » آفهرست ۲ و 
"فلسفه تاریخ" نیز باید مدنظر قرارگیرد حسن‌خنام این 
بخش, سخنان مقام معظم رهبری در این زمینه است: 
"تاریخ هم. .. بسیار مههم است. حتی از تاریخ هم می‌شود 
در فقه استفاده کرد. بسیاری از مسائل فقهی است که به 
تاریخ ارتباط پیدا می‌کند ولی ما کمتر به این ارتباط 
ترجه دای وی او با کف رای ۱۲ 

ب) در جریان تحصیل و فرایند آموزش 

از تاریخ و نیز نگرش تاریخی می‌توان در بهبود و ارتقای 
تحصیل و همچنین آموزش دانش‌های مختلف بهره 
گرفت. روش آموزش تاریخ‌گرای یک علم به‌معنای توجه 
به تاریخ هر علم در آموزش و تدوین متون آموزشی و 
کمک آموزشی آن علم از بهترین روش‌های آموزشی 
می‌باشد. " ازاین‌روو مقام معظم رهبری می‌فرمایند: 
"طلاب باید با تاریخ و عمدتا تاریخ صدر اسللام آشنا 
اند این بسیار مهم است. تازیخ تحلیلی ده ساله زنگی 
پیغمبر ازجمله بخش‌های بسیار روشن‌گر برای همه 
ذهن‌هاست. تاریخ مشروطیت. از دوره مشروطه تا امروز و 
امنال اینها هم مهم است. البته بخش‌ها و مقاطع دیگری 


۵۱ ۲ 


هم از تاریخ هست که مهم است.. 
به‌طور خلاصه برخی از مهم‌ترین ثمرات فراوان توجه به 
تاربخ در آموزش و تحصیل عل وم عبارتند از: 

-ایجاد یا تقوبت نگرش تاریخی در فراگیران؛ 

-توانایی تجزبه و تحلیل و نیز ترکیب مفردات تاریخی و 
استنتج قواعد کلی حاکم بر ملت‌ها و جوامع؛ 

آشنایی با سنن الهی در باب آمم و ملل جهت بهره‌گیری 
در زندگی فردی و جمعی؛ 

تقویت روحیه و توانایی نقد و نقادی و سنجحش اندیشه‌ها 
و ر فتارها؛ 

-آشنایی فراگیران با سرچشمه‌های پیدایش مسائل و 
نیازی که هر مسأله رافع آن است؛ 

کمک به شکستن(منضبط و روشمند) چهارچوب‌ها 
قالب‌ها و ذهنیت‌های سیطره‌یافته و حرکت به‌سوی 
نوآوری ابتکار و نظریه‌پردازی؛ 

-آشنایی با نقض و ابرام‌ها و گفتگوهای تاربخی مسائل و 
فراز و فرودهای دانش مورد تحصیل؛ 

-علم به وارد استفاده از هر یک از ادوارتاریخی یک 
دانش و نحوه مواجه با انه؛ 

-شناخت نحوه تاثیرات عصری و زمانی و مکانی و دیگر 
عوامل درونی و برونی بر یک دانش؛ 

جذابیت‌بخشی به مباحث و انگیزه‌بخشی به فراگیران پا 
آشناسازی آنان با سیر ه علم‌آموزی عالمان؛ 

کمک به تدوین متون آموزشی دقیق‌تر و کاربردی‌تر؛ 
آسنایی با چگونگی پیدایش گسترش و تکامل نظریه‌ها 
و همچنین دوره‌های شکوفایی و رکود یک علم و عوامل 
آن و ارتباط تاربخی آن علم با علوم و حوزه‌های دیگر؛ 
درک تفاوت‌های مسائل در فضای ذهن و در عرصه 
محیطهای عینی زمانی و مکانی مختلف؛ 

کمک به تحصیل نگرشی جامع و نظام‌مند به مسائل 
یک دانش؛ 

- آشسنایی با میراث سلف صالح در باب روش‌های تحصیلی 
و آموزشی و بهره‌گیری متناسب با مقتضیات عصی از 
آنها ؛ 

ج) در حوزه پژوهش 

اهتمام به پژوهش‌های تاریخی در باب دانش‌ها که 
خود از گونه‌های گوناگونی؛ مانند: تاریخ تطور و تکامل 
تک‌علمانوار! ازریم یشان و مان آن علمه 
تاریخ تبویب» تاریخ مسائل و گزاره‌ها و مصطلحات تاریخ 
کتب و...برخوردار است آهمیت فراوانی در تحرک و 
پوبایی و پیشرفت آنها دارد. برخی از مهم‌ترین فواید چنین 


پژوهش‌هایی عبارتند از: 

شناخت علل رکود و پیشرفت علوم؛ 

-بسترسازی برای فهم بهتر نظریات و دیدگاه‌ها؛ 

-شناخت آسیب‌ها و لتزشگاه‌ها و نیز قاط قوت و مزایای 
روشی و محتوایی محققان و اندیشمندان گذشته جهت 
پرهیز از آنها یا بکار بستن آنها در فعالیت‌های تحقیقی؛ 
آگاهی به سرچشمه‌های پیدایش مسائل و تشخیص 
حقیقی یا کاذب بودن و نیز میزان کارآیی آنها در تحقق 
اهداف علم مورد نظر؛ 

-تقویت یاارتقای نگاه‌های درجه دوم به علوم و در نتیجه 
رفک خلبفدهای: بضاکت؛ 

این با ای ها مو وتان مسا ارتفا و 
حدس‌های جدید برای پژوهش؛ ۱ 

- کاربرد در گستره اسناد؛ مانند: انواع کتاب‌شناسی(ملاای 
و محتوایی) هر یک از دانش‌هاء نسخه‌شناسی» تصحیح يا 
بازسازی متون کهن و تاریخیء شسناخت آثار اصیل و جعلی؛ 
بررسی انتساب‌های مشکوک اثار و. و 

-شناخت دقیق‌تر کاستی‌های روشی و محتوایی علوم و 
نیز موضوعات و مسائل نیازمند تحقیق با شناخت پیشینه 
تحقیق و نیز تراث علمی موجود در باب آن؛ 

-شسناخت دوره‌های رکود و شسکوفایی در تاریخ هر علم و 
کشف عناصر دخیل در پیشرفت يا پسرفت آن؛ 

-احراز و احیاء تراث علمی, فرهنگی» تمدنی اسلامی و 
و رن 

-بررسی تأثیر و تاثرات تاربخی هر علم نسبت به 
حوزه‌های دانشی و غیردانشی دیگر. 
نباید فراموش کرد که یکی از رسالت‌های حوزه علمیه, 
پرچم‌داری و سکان‌داری و هدایت کلان علوم در راستای 
تحت پوشش وحی قراردادن آنها می‌باشد. علم تاریخ نیز 
از این امر مستثنی نیست و بدین جهت. همواره باید در 
زمینه‌های مختلف علوم نقلی و علم تاربخ» متخضصانی 
در عالی‌ترین سطوح ممکن از حوزه علمیه برخاسته و به 
گسترش مرزهای این دانش‌ها بپردازند "و به تعبیر مقام 
معظم رهبری: تاریخ را ..به‌عنوان یک علم مستقل 
عرض می‌کنم. یک علم اسلامی است؛ بایستی کسانی 


در آن کار ۷ 
د) در میدان تربیت تبليغ, اجتماع» فرهنگ» سیاست 
وحکومت 


ورود به میدان ترییت و تبلیغ, مور اجتماعی, فعالیْت‌های 
فرهنگی و اقدامات سیاسی و حکومتی» بدون آشسنایی کافی 
و شناخت متناسب از تاریخ و راز و رمزها و سنن تاریخی» 


مهم‌ترین کاربرد علم تاریخ در عرصه‌های برش مرده. «عبرتآموزی» از وقایع تاریخی جهت کاربرد بهینه از ملاک‌های مستخرج از آنها 
در حیات فردی و جمعی و تمدنی خود می‌باشد. 
ال 


بسان گام برداشتن کورکورانه در میدان مین است و هر لحظهه لفزش در لفزشگاهی با 
افتادن به ورطه و پرتگاهی محتمل است. سخن تفصیلی در این باب به مجال دیگری 
نیاز دارد. در سنت اسلامی نیز در دیباچه اغلب کتب تاریخیی فواید شناخت تاریخ در 
چنین زمینه‌هایی دکر گردیده است. " به‌طور خلاصه. مهم‌ترین کاربرد علم تاریخ در 
عرصه‌های برشمرده "عبرت‌آم وزی" از وقایع تاریخی جهت کاربرد بهینه از ملاک‌های 
مستخرج از آنها در حیات فردی و جمعی و تمدنی خود می‌باشد و به تعبیر آمام‌خمینی‌ره: 
"بدان که بسیاری از علوم است که بر تقدیری داخل یکی از اقسام ثلاثه است که 
رسول‌اکرم (صلی اه علیه وآل‌وسلم) ذکر فرمودند مثل. .. علم تاریخ و امنال آن, در 
صورتی که با نظطر عبرت به آنها مراجعه کنیم. پس» آنها داخل شوند در آیه محکمه" که 
به‌واسطه آنها علم به له یا علم به معاد حاصل یا تقویت شود. و گاه شود که تحصیل 
آتهاداخل در فریضه عادله "و گاه داخل در سنت قائمه شود... ۳ 
ماه را 
تاریخ چیز مهمي است. تاریخ را به‌عنوان یک چیز کوچک یا حاشیه‌ای نباید خیال 
کرد؛ تاریخ واقعا مهم است. تاریخ» درس و گنجینه اطلاعات ما از گذشته بشریت است؛ 
سرگذشت ماست. مگر می‌شود نسبت به تاریخ بی‌اعتنا بود؟ همه علوم و همه معارف و 
همه تلاش‌های بشری و همه آنچه که امروز در این صحنه عالم وجود دارد فقط زمان 
حال است؛ میلیون‌ها برابر این تلاش‌ها در گذشته انجام گرفته است. سرگذشت اینهاه 
یعنی تاریخ. بنبراین, تاریخ چیز کم‌اهمیتی نیست؛ واقعا نبایدبه‌عنوان یک چیز حاشیه‌ای 
به آن نگاه کرد. متأسفانه در جامعه ما تاريخ جا نیفتاده است. اهمیت و ارزش تاریخ» هم در 
مدرسه‌ها حاشیه‌ای است. هم در دانشگاه‌ها حاشیه‌ای است. .. اگر تاریخ یک چیز اصلی 
نبود» قرآن بااین عظمت که اصلا برنامه انسان‌سازی و برنامه بسریت است تاریخ را 
را ار را 
آن بخشی از تاریخ که برای هدف قرآن کارساز است. آن را قرآن انتخاب می‌کند و به 
بهترین شیوه و با زیباترین و شیواترین بیانی آن را وسط می‌گذارد و به جزئیاتش کار ندارد.. 
بنبراین» تاریخ مهم است؛ از اهمیت تاریخ نبایستی صرف‌نظر کرد. تاریخ» عبرت" است. 
.. در آن انسانی که م ورد نظر است. علم و تجربه و ایجاد خلقیات برجسته و فضیلت‌ها و 
حالت بلندنظری و پختگی و .. هست که شما در تاریخ یک بخش از آن را تأمین می‌کنید. 
ار ی 
دیدی که به ما می‌دهد» در ساختن چنین انسانی» چه نقشی می‌تواند داشته باشد. .. شما 
آدمی را منزوی در داخل یک حجره و یک پستو فرض کنید؛ آی این فرد می‌تواند با آن 
آدمی که در سرناسر دنب اسفر مي‌کند. یکی باشد؟ ابا اصلا امکان دارد که این دو نفر 
نسبت به دنیا و مسائل زندگی» یک بینش داشته باشند؟ همین فرق وجود دارد بین آن 
کسی که در زمان حال محصور است و آن کسی که گسترهتاریخ جلوی چشم اوست. در 
بینش‌هاء همینگونه تفاوت ایجاد می‌شود. بنابراین» تاریخ می‌تواند بینش‌ها را وسیع کند. 
.این مسالهه یک اصل است؛ یعنی بخش تاربخی ما باید جزیی از اجزای ترکیب‌کننده 
و تشکیل‌دهنده آن هدفی باشد که ما از کل... در نظر داریم؛ یعنی تأثیرگذاری بر روی 
بایان وان مان رای و سس رها سم اش فطل وان 
حلاص عرص کلم تاریم بای برای عبرت گرفشن وا تفاده کردن پاش د اس تفاده در چه 
جهتی؟ در جهت انسان‌سازی و استفاده مخاطبان شما در جهت کمال. .. ۲ ۳ 

بخش دوم) سطوح تحصیل تاریخ و اهداف تحصیلی هر یک 

فراگیری هر انش در سطوح و مرانب مختلفی ممکن لسته سیر تدریجی تحصیل علوم و 
۱ 
لایهبهلابه به سمت و از تعداد دانش‌هاء مهارت‌ها و فعالیّت‌های پراکنده علمی و عملی 
کاسته وبر عمق و محتوای آنها فزوده می‌گردد تا جایی که تمام فعالیت‌ها بر موضوعات 
تخصصی متمرکز گردد. به‌طورکلی» می‌توان سطوح زیر را برای سیر یادشده برشمرد: 

۱ آشنایی ‏ بسیار گسترده و مشتمل بر اطلاعات و مهارت‌های متنوع و فراوان است, 
لکن همگی در سطح ابتدایی و در حد آشنایی می‌باشند؛ 


لد فساعا میم انتخاب و پیگیری برخی از دانش‌ها و مهارت‌های گذشته, 
به‌صورت ی که فراگیر در آنها به تسلط برسد؛ مانند اینکه بتواند با متون تخضصی آن علم 
رتباط برقرارکرده و تواناٍیی عرضه خدماتی تخشصی در عرصه آن دانش -هرچند در 
سطحی پایین ‏ را داشته باشد؛ ‏ . 

۳ "تسلط تخضصی : سطحی کاملا تخضصی که فراگیر در آن, آملاگی ارائه و توان تولید 
ثار ویژه و سخنان تخضصی‌تر را داشته باشد. 

2 "فوق تخضص ": سطح استنباط و نظریه‌پردازی و تولید علم تخصصی و گستراندن 
مرزهای یک دانش که معمولا تنها دریک یا چند موضوع از یک حوزه تخضصی؛ 
همین روند در علم تاریخ نیز باید رعایت گرد یعنی هر طیف از طلاب بسته به هدف و 
مأموریت تخضصی خود به تحصیل سطح خاصّی از این دانش نیاز دارد؛ برخی باید همه 
مراحل را به خوبی طی نمایند» ولی دیگران بسته به اه داف تحصیلی خود تا مرحله سوم 
و یادوم را طی نموده و وارد عرصه خدمات تخضصی متناسب می‌گردند. به‌طور کلی» 
می‌توان دسته‌بندی ترسیم شده در جدول یک را در این زمینه ارائه داد. 


طلاب پردازنده در عرصه‌هایی که نگرش‌ها 
و مبانی و قواعد و نیز ابزارها و مهارت‌های 
تاریخی (به‌طور عام پا خاص و مرتبط با همان 
عرصه) تأثیرات چشمگیر و تعیین کننده‌ای در 
آنها دارد؛ مانند: استنباط از متون دینی» مطالعات 
تمدنیء فعالیّت‌های فرهنگی و سیاسی» سطوح 
کارشناسی ارشد به بالای هر یک از علوم و 
خاش ها خاسمههی مضاف هر یک از عاوم 
ِ 


محققان, مدرّسان و نظریه‌پردازان علم تاریخ 
و شاخه‌های گوناگون آن و نیز پردازندگان به 
«تاریخ علم» و «ناریخ هر یک از علوم» 


در ادامه» به بیان تفصیلی اهداف فراگیری تاریخ در هر یک از دوره‌های برشمرده خواهیم 
"هدف مرک زی " حداقلی در همه دوره‌های یادشده عبار تست از توان بازیابی و کشسف 
قضایا و حودث تاریخی از منبع معتسرو "تحلیل محتولی"آنه از طریق "نجزیه "۱ 

ترکیب "۳ مواد تاریخی و فهم حقایقتاریخی و ملاک‌ها و سئن حاکم بر نها بهگونه‌ای 
که بتوان از آنها برای ایحاد تغییر در اینده بهره‌برداری نمود * البتهه چنین هدفی» تشکیکی 
و ذومراتب بوده و باید در هر یک از سطوح متناسب با آن سطح, معنا شده و تفصیل و 
بسط یابد. ۳ 


لف) اهداف تحصیلی حداقلی تاریخ‌آموزی برای عموم طلاب 


آشنایی کلان و کلی با علم تاریخ و اموری مانند: سنخ و ماهیّت این دانش, تعریف رسمی و مشهور تاریخ, موضوع علم تاریخ» غایت (هدف) و غرض (انگیزه) و غایت و منفعت (کاربرد و فایده) 
فردی و اجتماعی در این علم از جهات مختلف (به‌ویژه از منظر تأثیر بر حیات فردی, اجتماعی, تمدنی و اخروی در صورت نپرداختن به آن به شیوه صحیح) منابع دانش تاریخ, روش[های] کار 
تاریخی اهداف آموزشی و تربیتی تحصیل تاریخ, آفات و آسیب‌های احتمالی و... جهت کسب نگرشی صحبح و واقعی نسبت به این دانش و انگیزه‌ای متعالی جهت تحصیل آن؛ 

آشنایی با نواع کلان علم تاریخ؛ مانند: تاریخ سیاسی, تاریخ تملنی, تاریخ ملل, تاریخ ادیان و مذاهب. تاریخ علم. تاریخ هر یک از علوم و فنون خاص, تاریخ جهان؛ تاریخ منطقه‌ای 
(محلی تاریخ معاصرء تاریخ باستان» تاریخ موضوعی» سال‌نگاری (حول‌نگاری) يا تاریخ‌نگاری تقویمی» تاریخ‌نگاری فرهنگی و اجتماعی» طبقات. انساب فتوح» رحلات (سفرنامه‌نگاری)» 
دول من و بلاه خاندان‌نگاری» معاجم رجال سیره‌نویسی, مُغازی» سیر [روابط بین‌الملل اسلامی) و مقاسم» مناقب. وفدنگاری» مقتل‌نگاری, رذه‌نویسی, تراجم» خططنگاری» مسالک و 
مالک فّن, خروب. مللاحم. غارات» قصص, تاریخ انیاه تریخ خلفاه ریخ حوادت و اعیاد و مراسم (لأیامٍ4 تاریخ مصطلحات, تک‌نگاری و ..؛ 

آشنایی با ساختار و جغرافیای مسائل تاریخی و تقسیمات و تبویب‌های مهم آن؛ 

مایا ای رم و له کاان آ: 

آشنایی با جایگاه علم تاریخ در طبقهبندی علوم و نیز در بین علوم هم‌سنخ و قریب‌الافق (مانند: رجال باستان‌شناسی, فلسفه تاریخ و...) و وجوه تفاوت و تشابه آنها؛ 

آشنایی با تاریخچه علم تاریخ, مکاتب و دوره‌های مهم و شخصیّت‌های تأثیرگذار و کلیدی (گذشته و کنونی) آن؛ 

شناخت و تأمین پیش‌فرض‌ها ابزارهاء مقدّمات و شرایط مورد نیاز برای فراگیری تاریخ و ورود به آن؛ 

درک اهمیت دست‌یابی به کسب اطلاعات و ابزارهای تاریخی مورد نیز و نیز احراز نگرش تاریخی و داشتن انگیزه جدی برای تلاش علمی و عملی جهت رسیدن بدان‌ها در طول دوره تحصیل؛ 
آشنایی با مفاهیم و مصطلحات کلیدی در علم تاریخ؛ مانند: جامعهء فرهنگ تمدن, ارتباطات تاریخ اسناد و مستندات نقل یا روایت اسناد نقلی» اسناد تاریخی» حوادث و وقایع تاریخی» 
تاریخ‌نگاری, اختلاف نقل و علل آن» تحمّل و اداء راوی» مروی, استماع» اجازه کتابت اصل و کتاب و صحیفه. معاینه و مشاهده حسّ و حدس, تواتر استفاضه. اطمینان و ظن ترجیحی, 
جعل, دس» تحریف» تدلیس وضع حذف جرح و تعدیل طبقه, دوره سیره و .۰۰؛ 

شناخت رابطه تاریخ و دین‌شناسی و دین‌پژوهی و نقش تاریخ و اطلاعات و ابزارها و قواعد تاریخی در فههم گزاره‌های دینی و اجتهاد؛ 

آشنایی با نقش «نقل» در انتقال متون دینی و موانع ناشی از فواصل تاریخی در فهم و تفسیر متون دینی و کیفیت غلبه بر این مشاکل یا کاهش آنها؛ 

توان ارائه تبیینی توصیفی یا تحلیلی از وقایع تاربخی؛ 

توانایی ترسیم و تحلیل استدلالی روابط بین مولفه‌های داخلی و خارجی یک واقعه؛ 

آشنایی با مهم‌ترین مسائل و قواعد تاریخی تأثیرگذار در حبطه‌های (علمی و غیرعلمی) دیگر؛ 

آشنایی با مهمترین مسائل و قواعد تاریخی تأثیرگذار در حیطه فعالیّت صنفی تخضصی(علمی و غیرعلمی) خود و توانیی ارائه تحلیل و تفسیر| های] تاریخی از آنها و نیز تشایهات و 
تمایزات آنها نسبت به وقایع جاری حیات فردی و اجتماعی خود؛ 

آشنایی با مههم‌ترین متون دینی حاوی قواعد و مسائل تاریخی و سنن الهی؛ 

شناخت مناسبات تاریخی بشر با پروردگار خویش؛ 

شناخت تاریخ انبیاءالهی علیهم‌اللام و اموری چون: جریان پیوسته توحید گستری پیامبران علیهم‌السلام در طول تاریخ و تلاش‌های آنان علیهم‌الشلام برای بسط همه‌جانبه توحیده روابط 
آنها با امم خویش و بالعکس و...؛ ۲ 

شناخت تاریخ پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله و سلم و نیز امه معصوم علیهم‌السَلام و زندگی و سیره فردی؛ اجتماعی» فرهنگی سیاسیء حکومتی و. .. ایشان علیهمالسلام؛ 

آشنایی با تاریخ اسلام به‌ویژه صدر اسلام و چند سده اخیر؛ 

شناخت تاریخ شیعه و فراز و فرودهای آن؛ 

شناخت تاریخ کشور خود؛ 

شناخت تاریخ انقلاب از دوران مشروطه تاکنون؛ 

آشنایی با تاریخ جهان. به‌ویژه از دوران رنسانس به بعد و نیز تاریخ استعمار قدیم و جدید و شیوه‌های عملکرد آن؛ 

آشنایی با شفخصیّت‌هاء نحله‌ها و فرقه‌ها و مراکز جریان‌ساز و کلیدی در تاریخ جهان» جهان اسلام و عالم تشیع؛ ۱ 

شناخت تاریخ حوزه علمیه شیعه و نیز شخصیّت‌شناسی علمای شیعه و مجاهدت‌های آنان در ابعاد مختلف علمی و عملی جهت تحقق اهداف اسلام و از جمله نقش آنان در نیضت اسلامی؛ 
آشنایی با تاریخ علم به‌طور آعم و تاریخ علوم اسلامی به‌طور عام و تاریخ استنباط و اجتهاد به‌طور خاض؛ 

آشنایی با کتاب‌شناسی توصيفي مهم‌ترین کتب تاریخی موردنیازبه‌ویژه در زمینه تاریخ اسلام تاریخ معاصر و تاریخ انقلاب؛ 

آشنایی با تاریخچه اجمالی و ادوار کلان هر یک از علوم مورد تحصیل به‌ویژه علوم پایه در تحصیلات حوزوی؛ مانند: منطق ادبیات عرب, کلام. فقه, اصول؛ 

آشنایی با مراکز عمومی یا تخضصی تاریخ و تاریخ اسلامی و ویژگی‌ها و ظرفیت‌های هر یک؛ 

آشنایی با ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی و تمذنی علم تاریخ؛ 

آشنایی با مطالبات و سخنان امام ره و رهبری (به‌عنوان ول فقیه و سکاندار نهضت اسلامی و جریان تمدن‌سازی اسلامی) درباره تاریخ؛ 

آشنایی با دیدگاه اسلام در باب تاریخ آینده بشر و توانایی ارائه توصیفی و تحلیلی دیدگاه اسلام در این زمینه؛ 

شناخت کلان مراحل تاریخی و فراتاریخی حبات فردی و جمعی انسان (قبل از دنیاء در دنا و پس از آن) از دیدگاه اسلام؛ 

شناخت جایگاه تاریخی و تمدنی نهضت نقلاب اسلامی و نیز نسبت فعلی و مطلوب آن با نهضت مهدوی علیه السلام ؛ 

شناخت منابع معتبر تاریخی و کارکردهای هر یک و نیز نحوه مراجعه بدان‌ها و چگونگی استخراج مطالب مورد نظر از آنها؛ 

توایی تقل مستند حولات و فا تاریسی از جمله وقایم تار یج اسالم و حیات اوه تیم الساام من حماسه کربال «ااستفانه ار مناج مت 

آشنایی با نرمافزارهای موجود در زمینه تاریخ» رجال و... نیز توان استفاده بهینه از آنها؛ 

تلاش برای امتدادبخشی به سنن الهی در عرصه‌های اجتماعی و زندگی و شئون مختلف بشری در طول دوران تحصیل و کاربردی‌سازی آنها در حیات علمی و عملی خود و اطرافیان 


مسا | ۵۷ 


بٌ اهداف تحصیلی حداقلی تاریخ‌آموزی برای دوره ثیمه تخضصی 


شناخت نیمه‌تفصیلی و تحلیلی دانش تاریخ و آموری مانند: سنخ و ماهیّت این دانش, چند تعریف مشهور علم تاریخ و وجوه تشابه و تمایز آنهاه موضوع دانش تاریخ غرض و کاربرد و فایده 
این علم در حیطه‌های مختلف (یهویژه عرصه تخضّصی هر فرد) منابع دش تاریخ و نحوه استفاده از هر یک از آنهاه خاستگاهها] و راز و سبب پیدایش علم تاریخ؛ مبانی و مبادی (تصوری و 
تصدیقی) و پیش‌فرض‌های دانش تاریخء روش|های | کاوش تاریخی و.. 

شناخت تقسیمات و بویب‌های مختلف علم تایخ و ملاک هر کدم نیز تبویب مطلوب ووجه مسطلویّتآن 

آشنایی با ماهیّت و سنخ قضایای نقلی و تاریخی و توان اعتبارسنجی گزاره‌های نقلی؛ 

شناخت انواع نقل و درجه اعتبار هر یک ؛ 

کشف نظام حاکم بر مسائل علم تاریخ یا هر یک از اخه‌های آن (نگرش نظام‌مند به این دانش؛ 

توانایی تفکیک ساختارها و مسائل کلان و یا محوری از زیرساختارها و مسائل فرعی؛ 

شناخت جایگاه معرفتی علم تاریخ در طبقه‌بندی علوم و ارتباط آن با علوم هم‌سنخ و علوم دیگر و مرز ه رکدام با دیگری و ملاک این مرزبندی؛ مانند: رجال, باستان‌شناسی» فلسفه تاریخ و...؛ 
شناخت نحوه بحث از امور و وقایع جزئی تاریخی جهت اصطیاد قواعد و سنن تاریخی از آنها یا تطبیق آنها براین قواعد؛ 

آشنایی با میزان و ارزش معرفت‌شناختی گزاره های حاصل از دانش تاریخ و روش نقلی؛ 

شناخت مبانی, مبادی (تصوری و تصدیقی) و پیش‌فرض‌های مهم و اساسی علم تاریخ؛ 

شناخت تاریخچه نیمه تفصیلی علم تاریخ و نیز تاریخ اسلامی» دوره‌های مهم مکاتب اصلی و مبانی کلان هر یک» شخصیّت‌های تأثیرگذار و کلیدی(گذشته و کنونی) جایگاه تاریخی این علم 
و نحوه و سیر تطور مباحث و ایستار و موقف فعلی آن به لحاظ موضوعات» مسائل, روش و...؛ 

شناخت روش (یا روشهای) تحقیق در علوم نقلی و توان بررسی و تحلیل مسائل تاریخی مورد نیاز در حد اولیه؛ 

تونایی تبیین پیش‌فرض‌ها و مبانی و مبادی تاریخی يا نقلی در انش تخضصی خود (مثلا علم فقه) و شناخت نحوه جریان اینگونه قواعد در آنها؛ 

شناخت تاریخچه نیمه تفصیلی و ادوار مهم هر یک از علوم دخیل در زمینه تخصصی مورد تحصیل؛ 

شناخت نقش علم تاریخ در فههم و ترویج دین در عرصه‌های مختلف علمی» پژوهشی و ترویجی؛ 

آشنایی با حکمت‌ها و اهداف و نیز نحوه و کیفیت پرداختن متون دینی (به‌ویژه قرآن کریم) به مباحث تاریخی؛ 

شناخت نحوه بسط و امتدادبخشی به قواعد و سنن تاریخی به ساحت‌های مختلف فردی و اجتماعی» فرهنگی و تمذنی؛ 

توان بازسازی موقعیت‌ها و وقایع تاریخی و تجزیه و تحلیل و ترکیب آنها ونیز کشف ملاک‌ها و سنن حاکم بر آنها! 

توان سنجش و نقد و اعتباریابی نقل‌های مختلف در باب یک واقعه با استفاده از بزارهای نقلی و عقلی و تحلیلی با متون دینی؛ 

شناخت وضعیت کنونی علم تاریخ[یاتریخ مرتبط با تخصص خود) نقاط نهایی» کاستی‌ها و چشم انداز مسائل آینده بر اساس رسالت‌های انقلاب اسلامی و نیازهای امروز جامعه 


ج) اهداف تحصیلی حداقلی تاریخ‌آموزی برای دوره تخصصی به بالا 
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تسلط بر مباحث درجه دوم و تحلیلی درباره «علم تاریخ» و «فلسفه تاریخ»؛ 

بررسی تطبیقی و سنجش انواع تعاریف علم تاریخ و ارائه تعریف مطلوب؛ 

شناخت دقیق ماهیت قضایای نقلی و تاریخی و توانایی تشخیص گزاره‌های معتبر تاربخی؛ 

شناخت دقیق تقسیمات و تبویب‌های مختلف دانش تاریخ و ملاک هر یک و ارائه تقسیم و تبویب پیشنهادی مطلوب و وجوه برتری و تمایز و تشابه آن؛ 

شناخت هر یک از شاخه‌های علوم نقلیء مرز هرکدام با دیگری و ملاک این مرزبندی و توان تشخیص و تفکیک مسائل مورد بررسی در هر یک؛ 

شناخت شیوه‌های آموزش تاریخ آسیب‌شناسی آنها و ارائه روش‌های مطلوب؛ 

روش‌شناسی علوم نقلی و نسبت‌سنجی آنها با روش‌های دیگر علوم؛ 

تسلط بر روش (یا روشهای) کاوش و تحقیق در علوم نقلی و تاریخ توان انجام تحقیقات متناسب با موضوعات و گرایش‌های تخضصی مرتبط؛ 

شناخت روش‌های سنجش در تاریخ و سنجه‌های معرفت نقلی؛ ۱ ۱ 

توانایی دفاع استدلالی و تاریخی از دیدگاه‌های برگزیده در باب وقایع تاریخی مختلف و رد مستدل نظریات رقیب با ارائه شواهد. ادله و استدلال‌های متناسب؛ 

توانایی تجزیه و تحلیل و نیز ترکیب مفردات وقایع تاریخی از منظرهای مختلف و رسیدن به برآیندنهایی معتبر؛ 

شناخت تاریخچه علم تاریخ اسلامی و اموری مانند: علل پدیدایی آن, قوت‌ها و ضعف‌ها و آسیب‌ها ادوار, شیوه‌های تاریخ‌نگاری اسلامی و. 

آشنایی با مکتب‌های تاریخ‌نگاری در اسلام و غیر آن و انواع آنها (نگرشی» نگارشی» حجازی» عراقی» یمانی» شامی» ایرانی» مصری, اندلسی و مغربی» یونانی» رومی» هگلی» توین‌بی و. 
شناخت تاریخ‌نگاری در غرب و نسبت آن (تشابهات» تفاوت‌هاء روابط منابع» روش‌ها و. .۰ ) با علم تاریخ اسلامی؛ 

توانایی بررسی و سنجش تحلیلی و تاریخی پژوهش‌های تاریخی و نظریات مستشرقان به‌ویژه دیدگاه‌های آنان در باب ملل اسللامی؛ 

شناخت امکانات و ظرفیت‌ها و نیز محدودیت‌های فراروی پژوهشگر علوم نقلی (به لحاظ روشی» منابع. عصری و. .۰ )؛ 

تسلط بر شیوه یا شیوه‌های کار تاریخی و نقلی و مراحل هر یک؛ 

تسلط بر قواعد و اصول و مبانی تاریخ‌نگاری, انواع نقد تاریخ (ظاهری يا خارجی, داخلی یا باطنی» ایجابی» سلبی و. ..) و نیز قواعد نقد تاریخ و نقد منابع تاربخی؛ 

شناخت دقیق و عمیق تراث مسلمین در زمینه علوم نقلی و علم تاریخ و توان استفاده از آنها و نیز امتدادبخشی به آنها در عرصه‌های عینی؛ 

شناخت تفصیلی هر یک از شخصیّت‌های برجسته و تأثیرگذار علم تاریخ در زمینه تخصصی مرتبط و نیز کتاب‌شناسی هر یک از آنها(از جمله شناخت شخصیّت ناقلان معتبر یا ضعیف یا کذاب و. 


و فرودهاء شکوفایی و رکودهاء تبویب‌ها و ساختارها و سیر تطوّر آنها و .۰ )؛ 
شناخت اصول و قواعد «ندوین» و «عرضه» تاریخ در سطوح گوناگون و نیز برای انواع مخاطبان؛ 


توانانی توصیف و تحلییل «مسائل»علم فر پستر ریخ ویا نگاه تاریجی و نیز استخراح تاریخمنه هر یک از مسائل مورد نیز در عرصه تخصصی خود از متایع معتیبر و تجزیه 
و تحلیل آنها و بررسی اموری مانند: سیر پیدایش یک مساله علل و عوامل پیدایش, مبدع نخستین, تعیین دقیق موضوع مورد بحث او سیر تکامل و رشد مساله تبیین‌ها و 
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۱ ابن‌ادریس حلی» محمّد بن منصور السراثر الحاوي لتحریر الفتاوی» 
دفتر انتشارات اسلامی» چاپ دوم قم» ۱۳۱۰ه.ق 

۲ ابن‌سهید انی» حسن بن زین‌الاین. معالم الاین و ملاذ 
نی حاب زسی دسر اف ارات ازسالشسی ی رسفا 

۳. امام خمینی» سیّد روح‌الله» صحیفه امام موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی» چاپ پنجم. تهران» ۱۳۸۹م ش 

۴امام خمینی» سیّد روح‌لله» کتاب البیع» موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی» چاپ اول تهران, بی‌تا 

۵ امام خمینی» شرح چهل حدیث موسسه تنظیم و نر آثار امام 
خمینی» چاپ۲۳ تهران» ۰۱۳۸۰ ش 

۶ آثینه‌وند» صادقی» علم تاریخ در گستره تمدن اسلامی» پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» چاپ دوم ۱۳۸۷ ش 

۷ حلی‌اسدی» حسن بن یوسف بن مطهر تذکرة الفقهاء 
مس ار ی ام ج لب بت 

۸ حلی اسدی» حسن بن یوسف بن مطهر مختلف الشيعة في آحکام 
الشريعة» دفتر انتشارات اسلامی» چاپ دوم؛ قم» ۰۱۴۱۳ 

٩‏ سبحانی تبریزی جفر الوسیط في اصول افقهء مژسسه امام 
صادق علیه‌السلام چاپ چپارم قم ۱۳۸۸ ش : 

۰ سیوطی» جلال‌آلدین, الشماریخ في علم التاريخ. مطبعة آسعد بغداه 
هقی 

۱ ش هید صدر سید محمدباقر مباحث الاصول (تقریرات سیّدکاظم 
حاثری) مکتب الاعلام الاسلامی» قم» ۰۱۴۰۸ ق 

۲ عاملی» شمس‌|لدین محفد (شهیداوّل4 الاروس الشسرعية في فقه 
لاماميقه دفتر انتشارات اسلامی» چاپ دوم؛ قم» ۱۴۱۷ه.ق 

۳ منتجب‌الدین قمی, عبیدالله بن حسن, الفهرست. کتابخانه آیت‌الله 
مرعشی‌نجفی» قم ۱۴۰۸ه ق 

۴ هادی‌زاده محمدتقی آموزش اصول‌در پرتو نگاه تاربخی» مجله 


شناخت جریان‌های گذشته و کنونی مخالف علوم نقلی و علم تاریخ» علل مخالفت هر یک نقدهای محتوایی و روشی و...؛ 
توانایی کشف تاثیرات اسباب و علل گوناگون و روند وقایع تاریخی گذشته بر وضعیّت کنونی و آینده؛ 
توانایی مهندسی مجدد و شبیه‌سازی وقایع و ارائه مدلی از آنها و دفاع مستدل و با شواهد و دلایل معتبر از آن در برابر نظریات و مدل‌های رقیب؛ ازجمله نقد فیلم‌ها و مستندهای تاریخی؛ 
تونایی ارائه مشاورهتاریخی تخضصی به اقشار و اصناف دیگر؛ منند: هنرمندان و کارگردانان و تهیه کنندگانفیلمها و برنمههای تاریخی تهیهکنندگان کتب مرتبط با تریغ و... 4 

توانایی رذیابی و بازنمایی و بیان مستند و تحلیلی تأثیرات انییاء الهی علیهم‌السَلام به‌ویژه پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم و ائمه معصوم علیهم‌السلام بر تمذن و فرهنگ جهانی؛ 
شناخت تاریخ سیاسیء اجتماعی و فرهنگی صد سال اخیر جهان و ایران؛ ۱ 
تلاش برای تثبیت و ارتقای پرچمداری علوم نقلی و علم تاریخ توسط حوزه علمیه در ساحت ملی و بین‌المللی بر اساس حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی؛ 
تسلط بر زبان‌های تخصصی (امروزین يا پیشین؛ مانند: زبان‌های باستانی) مورد نیاز در گرایش تخصصی خود؛ 
شناخت «دانش اسناد» (علم‌الوثاتق, که تا010۱0۳02) باستان‌شناسیء نشان شناسی نقوش‌شناسیء سکه‌شناسی, نسخه‌شناسی» نقشه‌شناسی» اطلس‌شناسیی ادبیات و مکاتب لابی 
قوم‌شناسی» مردم‌شناسی و ۰. متناسب با گرايش تخضصی خود؛ 
توانایی سندشناسی و بهره‌گیری از مراکز اسناه نسخ خطی و...؛ 
تدای درک یس علاات حیا مسا شدای شاب اف وی ای کته دراب سا باتوی و 
تسلط بر استفاده کاربردی از نرم‌افزارهای تخصصی مورد نیاز به حسب گرایش‌ها و موضوعات مرتبط 


کتاب روش پیش‌شماره» زمستان ۸۲ 

_  :اه‌تشون‌یپ‎ 

۱ ابن‌ادریس حلْی» السراثر الحاوي لتحریر الفتاوی» ج۲ ص‌۳۲۵؛ 
همچنین ر. ک: همان صص/۸۷و/۴۳۶۳9۳۳۷ و۳۸۱ و۴۳۸۳ 

۲.ر. ک: علامه حلی» تذکرة الفقهاء ۱۲ صص ۳۲و۱۹۳و۲۵۹؛ ج۱۶, 
صص۲۱۸9۱۶۱و۲۷۱و۲۷۳و۲۹۶ - همچنین: همو مختلف لش يعةه ج۵. 
صص ۳۱۷۹۳۲۱ ج۶ صص ۳و ۱۵۸9۸۷9۷۷۷۲ - هید اوّل, الاروس 
لشسرعية في فقه الأماميةء ج ص۱۰۹ 

۳ شیخ سدیدالاین محمود حمصی رازی(متوفای حدود»۶۰د. ق) از 
صولیان بارززمان خویش که دارای آثاری مانند: من من التقلید والمرشد 
الی التوحید» آلمصادر في أصول الفقه؛ آلتبیین و التنقیح في التحسین 
و التقبیح»التعلیق الکبیر» التعلیق الصفیر»بداية الهداية» نقض الموجر 
للنجیب‌ابن‌المکارم" می‌باشد.ر. ک: شیخ منتجب‌الدین, الفهرست» ص ۱۰۷؛ 
آی‌لله جعفرسبحانی الوسیط في اصولالفقه» ج۱ ص۱۶ 

۴ آبولحسین ورام بن آبي ف راس از نسل مالک آشتر نخعي یار 
آمیرمومنان علی علیه الشلام عالم فقیه صالح در حلة و شاگرد 
سدیدالاین حمصي؛ شیخ منتجب‌الاین» الفهرست» صص ۱۲۸ -۱۲۹۰ 
۵ شیخ حسن بن زین‌لاین, معالم‌الاین و ملاذ المجتهدین» 
ص۱۷۶ - ۱۷ 

۶ ابن‌ادریس حلی» السراتر الحاوي لتحربر الفتاوی» ۲ ص‌۴۲۵: 
همچنین ر. ک: همان. صص/۳۳۷/۹۸و۳۶۳و ۴۸۳9۳۸۱ 

۷.. ک: علامه حلی, تذکرة الفقهاء ۰۱۲ صص۳۲و۱۹۳و۲۵۹؛ ۰۱۶ 
صص۲۱۸9۱۶۱و۲۷۱و۲۷۳و۲۹۶ - همچنین: همو مختلف الشیعةه ج۵. 
صص۳۲۱و۳۱۷؛ ج۶ صص ۶۳و ۱۵۸9۸۷9۷۷۷۲ - هید اوّل, الاروس 
الشرعية في فقه المامیة جع ص۱۰۹ 

ماه خی کف له دا صص ۲ ۱۶ 

۲۸۹ صحیفه اعام ج۲۱» پیام منشور روحانیت ۰ ۲سفند ۰۱۳۶۷ ش» ص‎ ٩ 
به‌عنوان نمونه» ر. ک: شسهید صدر سید محمدباقر مباحث‎ ۰ 


توانایی اعتبارسنجی گزاره‌های نقلی و تاریخی در عرصه تخضصی خود و نیز توان کشف صحت يا عدم صحت يا میزان انتساب روایات و متون دینی مورد نیاز به معصومان علیهم‌السَلام؛ 
شناخت قواعد جرح و تعدیل و توانایی جرح و تعدیل مستند نقل‌های تاریخی مهافت و ناسازگار و ترجیح يا رد هر یک یا همه؛ 

آشنایی با اندیشه‌های مهم‌ترین اندیشمندان معاصر عرصه تاریخ در زمینه تخصصی مرتبط؛ 
شناخت ایستار و موقف فعلی تاریخ و هر یک از علوم نقلی و توانایی ارائه راهبردها و راهکارهایی برای حرکت به سمت وضعیّت مطلوب آنها؛ 
شناخت مسائل و دغدغه‌های علمی محققان آمروز علوم نقلی و تاریخ (مرزهای دانش و مسائل فرامرزی این علوم)؛ 
شناخت ارتباط و تعاملات علوم نقلی و علم تاریخ با علوم عقلی» شههودی و تجربی؛ 

آشنایی با میزان و نحوه استفاده از متون دینی در علم تاریخ يا زمینه‌های تاریخی مرتبط؛ 

بررسی آسیب‌شناسانه تاریخ و علوم نقلی در ساحت‌های مختلف (روش آموزش؛ پژوهش, ترویج و..؛ 

شناخت وضعیت کنونی علوم نقلی و تاریخ در عرصه‌های مختلف (در حوزه وبیرون آن» جهان اسللام. غرب. ارتباط باعلوم اسللامی و غیراسللامی. پژوهش, ترویج. علوم‌انسانی, در حوزه و دانشگاهو... 
تلاش برای تهیه مواد و محتوای تاربخی برای گروه‌ها و قشرهای مختلف جامعه؛ مانند: متخصصان,» هنرمندان» طلاب دانشجویان» کودکان و...در ساحت‌های مختلف حیات عینی فرد و 


الصول, (تقربرات سیّدکاظم‌حاثری ج صص۱۰۶ - ۱۰۸ 

۱ سیوطی, جلال‌الدین» الشماریخ في علم التاریخ ج۱» ص۱۳ 

۲ در رجال احوال راویان بررسی می‌شود ولی در علم فهرست. 
سس اه فیک کتاب واجارف کت رس مه وه طا 
مممکن است فردی فقه باه د اکن کتلش صحم و مقول بات 
۳.بیانات در آغاز درس خارج فقه ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ 

۴ ک: هادی‌زاده محمدتقی» آموزش اصول در پرتو نگاه تاربخی» 
مجله کتاب روش پیش‌شماره۱» زمستان ۸۲ 

۵.سخنرانی دراجتماعبزرگ اساتید فضلاو طلاب حوزه علمیه‌قم, ۷۹/۷/۱۴ 
۶ چنانچه گذشته تمذن اسلامی در زمینه علم تاریخ» بسیار غنی و 
درخشان است. وجود ده‌ها شاخه در زمینه علم تاریخ در سنت اسلامی 
تاریخ‌نگاری, مَیّدی بر این معنا است. به‌عنوان نمونهء برای آشنایی 
بابیش از ۱۵۰شعبه از علم تاریخ در گذشته تمدن اسلامی» ر. ک: 
ائینه‌ونده صادق» علم تاریخ درگستره تمدن‌اسلامی صص ۱۶۸۵ ۲۷۹ 
۷ .بیانات در آغاز درس خارج فقه ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ 

۸ جهت این تفصیلی‌تر با نمونه‌هایی از این مواره ر. ک: 
آئینه‌وند» صادق» علم‌تاریخ‌د رگستره تمدن‌اسلامی. صص!/۲ - 
۲هو۵۰۵ - ۱۵هو۵۲۰ - ۵۲۹ و۵۳۱ و۵۳۲ - ۵۳۴ و۵۳۵ - ۵۴۰ و۵۴۲ - 
۵۸ - ۵۷۵9۵۵۸ - ۵۷۷ و۵۸۳و۶۱۴ - ۶۱۸ 

.٩‏ امام خمینی» شرح چهل حدیث» ص۳۹۶ 

۰ بیانات در دیدار با اعضای گروه تاريخ صدای جمهوری اسلامی 
ایران» ۱۳۷۰/۱۱/۰۸ 

۱ کشف اجزاء و متغیرهای دخیل در تحقق واقعه 

۲ کشسف روابط علي و معلولی» شرایط و موانع و مراتب و مراحل 
تحقق واقعه 

اصت راشای تفت ی فساط بکا ره هزین نزن 
دارای محتوای معنایی خاصی بوده و بیانگر مراتب رو به عمق معرفتی 
و مهارتی می‌باشند. 


حجت السلام و المسلمین مهدی طائب* 


اشاره 

..ابن حوزه ما بر اساس حکومت درست نشده است. بلکه بر این اساس که اصل اسلام را نکه دارد. به اینجا رسبده و 
حکومت ایجاد کرده است. این حکومت را باید نگاه داشت و بالن ده‌اش کرد. حوزه هنوز به این دیدگاه نرسبده که به اداره 
حکومت بپردازد. قضایا را تسامحی می‌بیند و ابسزارش را همین‌طور. 

... تاربسخ را باید جدی بگیریم. دروس حوزه‌مان را با این دیدگاه باید بخوانیم. اگرچه در باب طهارات هم نیازمند مجتهدیم. 
آنچه امروز بسر زمین مان‌ده و حکومت به آن نیاز دارد. باب جهاد و امر به معروف. مکاسب و مانند آن است. بيابیم مکاسب 
رابه روز و بانک‌ها را اصلاح کنیسم. اینکه در باب تاریخ با تسامح نگاه می‌کنيم. تابعی از نگاهمان به سایر مسائل است. 

...در جمع نیروهای نظامی گفتم این همه مانور نظامی گذاشته‌ابد. تا حللا مانور ظهمور گذاشته‌ایم؟ چند وقت پیش 
مانور زلزله گذاشتند اينکه اگر زلزله بیاید. ما چه‌کار کنیم. اکنسون فرض کنیم. اسام زمان ظهور کرده است. "هل من ناصر 
ینصرنی" امام حسین(علیه السلام) را بارها بالای منبسر می‌گوییم؛ پاکتش را می‌گیریم و می‌خوریم و می‌رويم. آبا این "هل 
من ناصر الان هست با نیست؟ الان امام زمان "هل من ناصر دارد با ندارد؟ 


# حجحت الاسلام و المسلمین مهدی طائب» دانش آموخته حوزه علمیه قم» محقق و مدرس تاریخ اسلام است. از جمله آثار ایشان می‌توان به کتاب» تبار انحراف» که به بررسی 


تاریخ بهود می‌پردازد اشاره نمود. 


از جمله مسائلی که در مورد علم تاریخ قابل 
توجه است ارتباط علم تاربخ و گزاره‌های 
تاربخی با مسائل اجتماعی و سياسي روز است.آیا 
می‌توان در تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی روز 
از تارسخ بهره گرفت؟ 
استاد: بسم له الرحمن الرحیم. بله بر مبنای تحلیل و 
ابداع. در مورد تحلیل مسائل جاری» طبقی آموزه‌های دینی 
قرآن و سنت. می‌توان بهره برد. ما در باب تحلیل قضایاه 
یک سلسله مبانی تحلیل داریم که باید ببینیم از کجا اخذ 
شده‌اند. در تحلیل سیاسی رایج در دنیاء تحلیل‌گران مبانی 
خودشان را دارند و نشسعت گرفته از علوم انسانی‌شان است و 
به حسب ظاهر بیشتر به تحربه‌های خودشان آنکا دارند؛ 
له اینن خرف قایل قبون تساه فقط اذعا است با که 
آنان هم مباتی‌کناام مخ از یک سناسا میانی قیی استک: 
برای ما بسیار روشن است که ما در چارچوب‌ه ای دینی 
گرفته‌شده از کتاب و سنت و فتاوی تحلیل می‌کنیم. وقتی 
به کتاب خدا که یکی از منابع فقه ماست-مراجعه 
می‌کنیم» می‌بینیم تقریبا یک‌سوم قرآن مربوط به تاریخ 
است. پس معلوم می‌شود تاربخ دخالت مهمی در نوع 
تحلیل ماو دسترسی ما به تحلیل‌ها دارد وگرنه خداوند 
متعال این‌قدر دلیل بیان نمی‌کرد. بهترین دلیل بر اینکه 
تاریخ بر تحلیل‌های ما اثر می‌گذاره همین نقل کتاب 
با اس روایات یه از فاریخ سین فان دق عقرفت 
بیان اهل‌بیت(علیهم السلام) تابصی از بیانات خداوند 
فکسال اند اضولا اتمه که تفس تیامیو اکرخآنک تشتقی 
نمی‌گویند که در قرآن نباشد. خود پیامبر(صلی اه علیه 
و آله) مفسر قرآن است. همین طور ائمه؛ مبّن قرن‌اند 
"و آنزلنا ایک الذکر لین لاس" ! بنابراین سنت 
در درون قرآن وجود دارد. دیگران نمی‌فهمند و پیامبر و 
مه می‌فهمند و بیان می‌کنند؛ به همین جهت بسیاری 
ز بیانات پیامبر و آهل‌بیت نیز تبیین تاریخ است. مطالب 
بسیاری از روایات ما بیان حال عیسی(علیه لسللام) است: 
"قال الحواریون یا روحلله من نجالس قال من یذکرکم 
له رژیته و... ". حتی می‌توانیم بگوییم به تبعیت از قرآن, 
سنت نیز یک‌سومش در قالب بیان تاریخ است. 
صولا به دو گونه می‌توان به تاریخ نگاه کرد: یکی تاریخ 
متسلسل و یکی منقطع و مقطعی. در تاریخ مقطعی ارتباط 
ول و آخربه دست نمی‌آید؛ در عين حال, همان مقطع 
ز تاربخ در ذهن انسان شکل می‌گیره؛ اما در تاربخ 
متسلسل ماادامه یک خط هستیم؛ یعنی اگر شما 
بخواهید بدانید چرا امروز شرایط این‌گونه است و در چه 
شرایطی به سر می بریم باید به قبل توجه کنید؛ چرا 


بخواهید بدانید چگونه می‌توان در آینده اثر گناشت. بای 
به این بپردازید که چرا الان این گونه شده و چه شده که 
شرایط فعلی رخ داده است. بهترین راه از علت به معلول 
رسیدن است. نه از معلول به علت رسیدن. گذشته علت 
وضع موجود است. اگر الان متوجه شوید چرا این وضع 
رخ داده» می‌توانید به این برسید که چه‌کار کنید که اینده 
از آن شما باشد یا پیشبینی کنید آینده چه خواهد شد. 
گر متوجه شویم چرا سیستم موجود امریکا این‌طوری 
است و علت آن را بفهمیم می‌توانیم بگوييم امریکا سی 
یاچهل سال دیگر چه می‌شود؛ چون فهمیده‌ایم اکنون 
در چه وضعیتی است و اگر همین‌طوری بمانده سی سال 
دیگر چه حوادثی در پی خواهد داشت. به همین جهت 
است که قران تاریخ را به صورت متسلسل بیان کرده 
است. از حضرت آدم شروع کرده اذ قال ربک للملاتکه 
الین جاعل فی الارض خلیفه۲ بعد داستان فرزندان 
حضرت ادم را گفته است. اگر کسی بتواند تاریخ را به 
شکل صحیحش مطالعه کند و بخواند به‌راحتی می‌تواند 
بگوید آینده چه می‌شود. ما در سلسله‌ای قرار داریم و 
کسی نمی‌تواند خارج از این سلسله اقدام کند؛ چون 
آنسان مدنی بالطبع است. حال اگر کسی به صورت 
فردی در گوشه‌ای زندگی کند می‌تواند خارج از این 
مدار باشد؛ ولی او دیگر تاریخ ندارد. تاریخ یعنی بیان 
ارتباط انسان با چهار مقوله: ۱. ارتباط با همنوع: وقتی 
ارتباطی بین انسان و دیگری نباشد او تاربخ و چیزی 
قابل ذکر نخواهد داشست بلکه مشمول این آیه خواهد 
بود: "هل اتی علی الانسان حین من دهر لم یکن شین 
مذکورا . "او شیء مذکوری نیست. زمانی شیء مذکور 
می‌شود که در ارتباط با دیگری باشد و وقتی ارتباط باشد. 
تاریخ شکل می‌گیرد. زمانی می‌گفتند: "جو تاریخ . جو 
تاریخ حقیقتی دارد؛ این بدین معناست که وقتی انسان 
وارد اجتماع می‌شوده در واقع در رودخانه‌ای قرار می‌گیرد. 
ممکن است جلوی این رودخانه سد بزند یا رودخانه را 
کچ کند یا آنکه همین‌طور با آن جلو رود تاریخ نیز 
این‌گونه است. تاریخ جو دارد. یاشما آن جو را تغییر 
می‌دهی یا اينکه آن شما را تغییر می‌دهد. مجبور هستی 
در این تاثیر و تاثر واقع شوی. این را نمی‌شود عوض 
کرد. قبل را نمی‌شود درست کرد؛ ولی بعد را می‌توانی؛ 
ولی اصل اینکه در این جربان قرار می‌گیرید جبر است. 
وقتی جبر شد حتما هستید و بنابراین می‌توانید بفهمید 
اینده چه می‌شود. 

یکی از مشس‌کلاتی که در این برداشت پیش 


می‌آبد. اختلاف در تطبیق است. عده‌ای می‌گویند 
الان همجون زمان امام رضا(علیه السلام) است. 
عده‌ای دیگر می‌گویند امام صادق(علیه السلام) 
و عده‌ای دیگر می‌گویند همچون زمان امام 
حسین(علیه السلام) است. باید قیام و مبارزه 
کنیم یاتقیه کنیم یادفع نسبهه وظیفه اصلی ما 
مااز تاریخ صحیح باشد؟ چون ظاهرا تطبیق آنچه 
از تاریخ می‌یابیم با زمان حاضر خود نیازمند 
مسائل است. 
استاد: بله. اینجا بستگی دارد که تاربخ را خوب خوانده 
باشید یانه. در این انطباق‌ها وقتی انسان جلو می‌رود 
می‌بیند در خواندن تاریخ سرسری کار کرده‌ان د. تاربخ را 
فقهی و دقیق نگاه نکرده‌اند. همان‌طور که در فقاهت 
دقت‌های عمیقی صورت می‌گیرد برای درک تاریخ نیز 
باید دقت‌های اجتهادی داشت. با کمال تاسف باید بگویم 
آن سخت‌گیری‌ای که در فقه دارند در مطالعه تاریخ ندارند. 
در باب تاریخ با تسامح و تساهل پیش می‌روند با تسامح 
در ادله سنن؛ اما نتیجه‌گیری‌های در حد واجب دارند. اینکه 
زمان, زمان امام حسن(علیه السلام) است. می‌خواهند 
تکلیف آمروز را نتیجه بگیرند. ببینید در تاربخی که به اين 
نتیجه رسیدید باید پرسید ایا در مطالعه تاریخ همان‌طوری 
عمل کرده‌اید که در ادله فقهیه وجوبی تحقیق می‌کنید 
پادر آتجا به مانند ادله سنن جل و رفته‌اید؟ گفتند در ادله 
و معمولا قضاوت‌های نادرستی درباره تاریخ ارائه می‌کنند. 
وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید اینان در تحقیق تاریخی و 
شناخت تاریخی مانند احکام واجب دقت نکرده‌انده بلکه 
همین‌طوری روایات را نگاه کرده‌اند. به همین جهت است 
که درباره مقام معظم رهبری می‌گویم ایشان حق دارند 
که در مورد تاریخ. استنباط اجتهادی و احکامی داشته 
باشند؛ چون ایشان در تاریخ» همچون فقه موشکافی کرده 
است؛ بنابراین در تطبیق‌ها نیز معمولا اشتباه نمی‌کند. 
آیا موشکافی به این است که تاریخ را دقیتق 
مطالعه کنیم؟ آیا اصول خاصی ندارد؟ مثلا 
اگر تعارضی رخ داد به مانند فقه مشکل را حل 
می کنیسم. 
استاد: بله» مثالی می‌زنم. یکی از بزرگان رجالی قم گفته 
بود که ما فکر می‌کردیم مقام معظم رهبری به رجال 
سرکی کشیده است؛ اما دیدیم کوچه و پس‌کوچه‌های این 
علم را دیده و از آن عبور کرده است؛ چرا که ایشان در علم 
رجال هم نگاه تاریخی داشته است. 


تاریخ یعنی بیان ارتباط انسان با چهار مقوله: ارتباط با همنوع: وقتی ارتباطی بین انسان و دیگری نباشد. او تاريخ و چیزی قابل ذکر 
نخواهد داشت. بلکه مشمول این ایه خواهد بود: «هل اتی علی الانسان حین من دهر لم یکن شیثا مذکورا». او شی ء مذکوری نیست. 
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مثلا نمی‌توان گفت امام حسن مجتبی(علیه السلام) به صرف اینکه یار کم داشت صلح 
کرد بلکه باید همه چراها را دنبل کرد و تمام حولاث را در پیوند با هم دید؛ علاوه بر 
اینکه باید دید چیزی که نقل شسده سند دارد یا نه. بعد با نگاه فقهی می‌توان راحت 
اثبات کرد. 

« وقتی با نگاه تاربخی حرکت کنیم. تازه افراد معنا پیدا خواهند کرد. 

استاد؛ بله. شاید تاریخ‌سازی کرده باشند. اینهایی که درباره حادفه صلح گفتهاند معاویه 
گفته است؛ مشلا باید تحقیق کرد اینکه گفته می‌شود حجر بن‌ع دی به امام حسن(علیه 


السللام) اعتراض داشته راست است يا دروغ. این‌طوری نبوده» بلکه تاریخ‌سازی شده است. 
آگر متوجه این مستئله باشید بعضی جاهای تاریخ را دور می‌ربزید. یکی دیگر از حوادثی که 
مشپور است و همه از هم تقلید کرده‌انده این است که گفته شده پیامبر مادرش بی‌شیر 
تووو ی اد کقتاای نم تسین توق کته بسا رنه تیه تسیود کر ار کته 
حرکت کنید تاریخ رانمی‌فهمید؛ ولی اگر بررسی کردید و دیدید رسم به دایه سپردن برای 
غیر از پیامبر نقل نشده» خواهید فهمید که برای عرب رسم درست کرده‌اند؛ مثلا می‌پرسیم 
چراامیرالموّمنین علی(علیه لسللام) عباس عموی پیغمبر و دیگران را نداده‌اند دایه شیر دهد. 
اگر تاریخ رابررسی کردید و متوجه خطری شدیده آنگاه می‌توانید مانند آن را پیش‌بینی 
کنید و از آن جلوگیری کنید یا در بررسی‌ها می‌توان به این رسید که گروه‌ها چگونه بر 
تاربخ اثرگذار بود‌اند و ما چطور می‌توانیم تاربخ را عوض کنیم. مطالعه تاربخ بر دیگر 
علوم موّثر است بر فقه, اصول فقه تفسیر و غیره. به اعتقاد من اگر کسی تاریخ را درست 
بفهمد می‌تواند قران را درست تفسیر کند. 

« مطالعه تاریخ روش خاصی دارد با طلبه‌ها می‌توانند با اصول فقهی که 
می‌آموزند به سراغ تاریخ بروند و مسائل را حل کنند؟ 

استاد: به هر ترتیب» مطل وب فقهی نگاه‌کردن به تاریخ است؛ یعنی همان‌طور که در فقه 
موشکافی می‌کنیم» در تاریخ موشکافی کنیم؛ لذا معتق دم طلبه‌ای که درس خارج نخوانده, 
تاریخ را متوجه نمی‌شود. او باید با این دیدگاه که در فقه استنباط می‌شوده سراغ تاریخ 
برود و در تاریخ با همین دقت‌هاء به استنباط بپردازد. 

گاهی می‌بینیم بعضی از فقهای بزرگ که تاریخ را هم خوب می‌فهمند و 
با همان دقت سراغ تاریخ رفته‌اند و خوب مطالعه کرده‌انده زمان خودشان 
را خوب نمی‌شناسند و نمی‌دانند چه موضح سیاسی و اجتماعی بایسد اتخاذ 
کنند. آیا علاوه بر اينکه تاریخ بر فقه» مسائل اجتماعی و سیاسی تأئیر دارد 
تجربه و تمرین در مسائل اجتماعی و سیاسی بر فهم تاریخ و تطبیق آن قواعد 
تاریخی با زمان حاضر تائیر دارد؟ 

استاد: بله, حتما همین‌طور است. من باز می‌خواهم بر این کبرای کلی که عرض 
کردیم بایستیم؛ کسانی که در تاریخ به تسامح حرکت کنند» دچار مشکل خواهند شد. 
ایتان با تازینخ موجوة با سامح رفتار کرده‌اند کسی که در فتنه ۱۳۸۸ اشتباه کرو گنسی 
گزارشی به و داد ولوزو قبول کرد و عمل کرد زاین آیه قرآن "لن جانکم فلسق بنبا 
کقییترا مرنهی تکیهه بلکد رسد کسی گفی اش گزرفی اروفهه قاس اجه 
جرا که با سامح چاو رفته امستد 

« شاید این سخص به دلیل اینکه در تحلیل مسائل اجتماعی تمرین نکرده» 
زودباور شده است. 

استاد: بله. به هر ترتیب به وظیفه‌اش عمل نکرده است. ما حق تسامح در واجبات و 
محرمات را نداریم. در باب فتنه ۸۸ به این باور نرسیده بودند که تایید يا رد انتخابات» واجب 
یاحرام است. بلکه با ان تسامحي برخورد کردند. در حقیقت مابه مسائل حکومت, 
بانگاه شرعی نگاه نمی‌کنیم. مثلاآیا باور داریم مقررات راهنمایی و رانندگی, قوانین 
شرعی‌اند؟ خیر. چرا چنین است؟ چون حکومت حاضر را حکومت امام زمان نمی‌بينيم. 
ولایت را قبول کرده‌ایم؛ اما به صورت یک باور در کتاب‌هاء نه بر روی زمین. حضرت امام 
فرم ود حکومت ولی فقیه حکومت انبیا است؛ یعنی الان فرض کنیم امام زمان(عج) حاکم 


ایران است و ایشان پای مقررات راهنمایی و رانندگی امضا گذاشته است. در این حالت با 
این قوانیین چطور برخورد می‌کنید؟ بدون شک حکم نماز و روزه را خواهد داشست؛ یعنی اگر 
شمااز چراغ قرمز عبور کنید» گناه کرده‌اید. صغی ره يا کبیره. 

حوزه ما نیز باید حکومتی باشد؛ یعنی حوزه‌ای بشود که حکومت اسلامی ایجاد کند و 
آن را اداره کند و ادامه دهد. این حوزه ما بر اساس حکومت درست نشده استت بلکه بر 
این اساس که اصل اسلام را نگه دار به اینجا رسیده و حکومت ایجاد کرده است. این 
حکومت را باید نگاه داشت و بالنده‌اش کرد. حوزه هنوز به این دیدگاه نرسیده که به اداره 
حکومت بیردازد. قضایا را تسامحی می‌بیند و ابزارش را همین‌طور. قوی‌ترین ابزار فهم 
صحیح؛ » تاربخ و تبعیت از قرآن اتمه تاریخ را باید جدی بگیریم. دروس حوزه‌مان را با این 
دیدگاه باید بخوانیم. اگرچه در باب طهارات هم نیازمند مجتهدیم, آنچه امروز بر زمین 
مانده و حکومت به آن نیاز دارده باب جپاد و امر به معروف» مکاسب و مانند آن است. بیاییم 
مکاسب رابه روز و بانک‌هارا اصلاح کنیم. اینکه در باب تاریخ با تسامح نگاه می‌کنيم» 
همه آنجه گفتیم نشئتگرفته از فکری است که مطرح شده است. نمی‌خواهم بگویم 
نگاهی نو استت. بلکه حرکتی وظیفه‌مدارانه است. می‌خواهیم وظیفه‌مان را تشخیص 
دهیم. حوزه‌های علمیه پیش از آنکه بخواهند وظیفه مردم را معین کنند باید تکلیف 
خودشان را مشسخص کنند. باید به دنبال این باشیم که وظیفه‌مان را بشناسیم. 

« اگر برای مطالعه تاریخ. سیر مطالعاتی يا روشسی در نظرتان هست. پیشنهاد 
بفرمایید. طلاب باید سراغ چه منابعی بروند؟ 

ولین کتابی که برای مطالعه تاریخ پیشنهاد م ‌کنم»الصحیح من سیره للبی جعفر 
مرتضی عاملی است. این کتاب مقدمه‌ای دارد. طلبه‌ای که می‌خواهد وارد تاریخ شود این 
مقدمه را باید خوب بخواند و درس بگیرد. به اعتقاد منء در این باب» عنایتی به ایشسان شده 
ست. بعد از آن. کتاب‌های تاریخی علامه عسکری خواندنی است: عبدالله بن سب ۱۵۰ 
صحابی دروغین, نقش عایشه د ر/ساام, اینها را خوب بخوانند. بدانند که گاه تاریخ‌سازی 
شده است. بعد بروند سراغ تاریخ قران. قران تاریخ را در زمان بیان کرده است تا ما را از 
ن زمان به این زمان بیاورد. اين تاریخ را باید نگه داشت. پیوستگی جریان روباروبی حق 
و باطل از ابتدای تاریخ تا کنون و ادامه این رویارویی و سرنوشت تاریخ در قران آمده است. 
تحریف بیان تاربخی این است که در همان زمان بمانی. شمااگر در تفاسیر اهل‌سنت 
و آیات تاربخی قرآن را بخوانید اصلا جلو نمی‌آیید و همانجا 
می‌مانید و این تحریف است. تاریخ قرآن را درست بخوانید و سلسله‌اش را پیدا کنیده اينکه 
چرا خدای متصال تاریخ آدم و فرزند آدم و نوح را گفته این خط سیر را بيایید و در جاده 
بیفتید. لقد کان لکم فی رسول الّه اسوه حسنه " را اسوه خود قرار دهیم. چرا ما زیارت 
وارث داریم؟ بعضی شپادت امام حسن عسکری را غدیر ثانی نامیده‌اند. غدیر انی نیست؛ 
غدیر ثانی عشر است. روز ز شهادت هر یک از ائمهء یک غدیر است. 

« و این ما را به آخرالزمان وصل می‌کند. 

استاد: بله. در جمع نیروهای نظامی گفتم این همه مانور نظامی گذاشته‌اید. تا حالا مانور 
ظهور گناشتهایم؟ چند وقت پیش مانوزلزله گذاشتنداينکهاگر زلزلهبییید ما چه کار کنیم 
اکنون فرض کنیم امام زمان ظه ور کرده است. "هل من ناصر ینصرنی امام حسین (علیه 
السلام) را بارها بالای منبر می‌گوییم؛ پاکتش را می‌گيريم و می‌خوریم و می‌رويم. ایا این 
"هل من ناصر الان هست یا نیست؟ الان امام زمان "هل من ناصر داره یا نداره؟ 


پی‌نوشت: 
۱.نحل: ۰۳۴ 
۲ بقره: ۰۳۰ 
۳ انسان: ۰۱ 
۴ احزاب: ۰۲۱ 


ضرورت مطالعه تاریخ 
و تاریخ معاصرایران و جهان 


دکتر سید حسن فلاح زاده* 


اشاره 

...به گمان من ما بایستی مراکز مهم غرب‌شناسی داشته باشیم همان گونه که آنها مراکز بزرگ شرق‌شناسی داشته و 
دارند. من در یکی از این مراکز در آلمان تصاوبری از برخی روستاهای کشورمان دیدم که برایم تازگی داشت. 

۰ تمدن غرب ضمن آن که دستاوردهایی داشته است مهمترین چالش فرهنگی و حتی سیاسی کنونی در مقابل انديشه و 
نظام ما محسوب می‌شود. این چالش نه بعد از انقلاب بلکه سال‌ها قبل از انقلاب اسلامی در مقابل ما شکل گرفته است 
و آثار و پیامدهایش مارا خواسته و ناخواسته تحت تاثیر خود قرار داده است. 

تاریخ معاصر به ما آموخت که مانمی‌توانیم و نباید نسبت به مسایل جهانی و آنچه در دیگر نقاط می گذرد بی‌خبر 
و بی‌توجه باشیم. چون به هرحال امواج آن پس از مدتی مارا فراخواهد گرفت. کسانی هنوز می‌خواهند سر زیر برف 
کنند و خود را بی‌نیاز از شناخت مناطق دیگر و تحولات خارجی بدانند. متاسفانه خوابآلودگی عصر قاجار هنوز نیز 
آثارش از بیسن نرفته اسست. توجه به محیسط بیرونی نه به معنای تحت تاثیر آن قرار گرفتن یا شیفتگی نسبت به آن اسست 
بلکه به معنای توجه به آن و شناخت دقیسق آن و بررسی آثار احتمالسی و چگونگی تاثیرگذاری و نصوه مواجه با آن است. 
امام صادق(ع) فرموده‌اند: العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس. 


# دکتر سید حسن فلاح زاده دانش‌آموخته حوزه علمیه» عضو هیئت علمی گروه تاریخ و دانسگاه باقر العلوم و استادیار رشته تاریخ در دانشگاه شهید بهشتی است. تاریخ اسلام 
تاپایان عباسیان, تنوع برونی و درونی تاریخ‌نگاری اسلامی» رویک رد تاریخی در انديشه امام خمینی (ره4 تعامل تاربخی پیروان ادیان و عوامل موثر بر آن و. ...از جمله آثار 
علمی ایشان است. 


« به نظر شما تاریخ به‌طور کلی چه اهمیتی داسته و چه جایگاهی در قرآن 
کریم و روایات دارد؟ 

استاد: علم تاربخ از جمله علومی است که نه تنها به دلایل متعدد عقلی فراگیری آن 
ضروری ولازم است بلکه به لحاظ نقلی و دینی هم بر فهم آن بسیار تاکید شده است. 
آگر به قران کریم نظری اجمالی بیفکنیم مشاهده می‌کنیم که بسیاری از آیات آن مرتبط 
باگذشته و تاریخ است و کمتر سوره‌ای در قرآن کریم وجود دارد که تعدادی از ایات آن 
مرتبط با تاربخ نباشد. برای نمونه قربب ۱۰۰ آیه از ۲۸۶آبه سوره بقره که بزرگ‌ترین 
سوره قرآن کریم است به تاریخ و وقایع مختلف تاریخی اختصاص یافته است. این میزان 
در سوره اعراف که کل آن ۲۰۶ ایه است بیشتر و به حدود ۱۳۰ ایه می‌رسد. سوره یوسف 
بیش از نیمی از آیاتش تاریخی است و به داستان زندگی حضرت یوسف اختصاص يافته 
است. در سوره طه از ۱۳۵ آیه قریب ۱۰۰ آیه آن یعنی چهار پنجم آن تاربخی است. در 
دیگر سوره‌های قرآن کریم نیز کما پیش چنین وضعیتی وجود دارد. اين نشان دهنده 
توجه گسترده قران کریم به تاریخ و گذشته است. ما می‌دانیم که قران برای تاریخ و 
بررسی گذشته نازل نشده است بلکه یک کتاب هدایت و راهنمایی برای بشریت است. 
اس تفاده کسبترده خناوند حکیج از تاریخ دراین کتاب نشان از قابلیت برجستقه تاریخ براق 
قرار گرفتن در راستای هدایت پندپذیری و عبرت‌گیری است. در واقع می‌توان گفت 
که تاریخ در قران در راستای الهیات و هستی‌شناسی و انسان‌شناسی قرار گرفته است. 
در همین‌جا باید ابراز اسف کرد که علیرغم اینکه قریب یک ششم ایات قران کریم 
تاریخی است آما درحوزه‌های ما کار چندانی روی این آیات صورت نمی‌گیرد و می‌توان 
گفت که این بخش آیات قران کریم مهجور مانده‌اند. 

علاوه بر قرآن کریم در سخنان پیشوایان دینی ما هم تاربخ و عبرت‌های آن جایگاه 
برجسته‌ای دارد. امام علی(ع) در بخش‌هایی از سخنان و وصایای خود همگان را دعوت به 
تامل درگذشته و تاریخ کرده‌اند. برای نمونه در نامه ۳۱ نهج البلاغه در چند جا آن حضرت 
فرزند بزرگوار خودشان را به تامل در اخبار گذشتگان فرا می‌خوانند. براساس همین نکات 
بوهه آست که علما سلف‌هااهمانید سیخ مقید ور دیگران در کتار با پوجستهای کدف 
حوزه‌های کلام و فقه و اصول و مانند آنها می‌نوشته‌اند به تاریخ نیز توجه کرده و در آن 
حوزه نیز به خلق آثاری مهم دست زد‌اند. شبخ مفید در تاریخ زندگانی ائمه معصومین 
(ع) کتاب برجسته الارشاد را نگاشت و در مورد جنگ جمل نیز کتابی تالیف کرد که جزو 
بهترین آثار درمورد این واقعه است. 

این اهتمام متاسفانه در فرون بعدی کاهش یافت و به دلایل چندی توجه حوزوبان بر 
علومی چون فقه و اصول و ادبیات معطوف شد و علومی چون تاریخ به فراموشی سپرده 
شده و به حاشیه رانده شدند. البته خوشبختانه در سال‌های اخیر این ضرورت بیشتر حس 
شده و علاوه بر بزرگانی از اساتید که به تاریخ توجه دارند مراکز چندی هم در قم به امر 
آموزش و پژوهش تاریخ روی آورده‌اند. 

* برای تاریخ به‌طور کلی چه تقسیماتی می‌شود مطرح کرد؟ 

استاد: از جهت کلی می‌توان تاریخ را به تاریخ سیاسی تاریخ فرهنگی» اجتماعی, 
اقتصادی, دینی» هنری و مانند آن تقسیم نمود. همچنین می‌توان برحسب تمدن‌های 
شکل گرفته روی نقاط مختلف زمین, تاریخ را به تاریخ تمدن مصر باستان» بین‌النهرین» 
ایران باستان» بونان و روم باستان» تمدن اسلامی و تمدن جدید غرب تقسیم نمود. جغرافیا 
نیز می‌تواند محور مطالعات تاریخی باشد از این جهت می‌توان تاریخ مشرق‌زمین» 
مغرب‌زمین آمریکاه افریقا را مطالعه کرد. همچنین برحسب مناطق مختلف چون تاریخ 
خاورمیانهه شمال افربقه شام قفقاز و مانند آن و يا برحسب کشورها آن را به تاریخ ایران» 
عراق» هند و غیره تقسیم نمود. علاوه بر اینها موضوع تاریخ می‌تواند احزاب و جربانات 
ادیان و فرق و مذاهب و حتی بیوگرافی افراد قرار بگیرد. 

تاریخ اسلام و ایران به چه بخش‌هایی تقسیم می‌شوند؟ 

اتستتا و رز اس مرا توا و سب سس اههای انب اذ و نظاه خاوافیت یت 
صدر اسللام, عصر خلفای ثلائه عصر امیرالمومنین و امام حسن (ع» عصر اموبان» عصر 
عباسیان بغداد و بعد مصر و عصر عثمانی تقسیم نمود. در کنار آن نیز به سلسله هایی 
که در مناطق خاصی روی کار آمدند مثل ال بویه» حمدانیان, فاطمیان» زیدیان» ایوبیان و 
غیره نیز توجه کرد. 

تاریخ ایران را معمولا به دو بخش بزرگ تاریخ ایران باستان و ایران اسلامی تقسیم 


می‌کنند. در این تقسیم‌بندی ملاک و مبنا ورود اسللام به ایران است و این امر به‌عنوان 
مرز تاربخی در نظر گرفته شده است. هر یک از دو بخش بزرگ باستان و ایران اسلامی 
نیز خود به قسمت‌های کوچکتری تقسیم می‌شوند. ایران باستان به دوره‌هایی چون 
عصر عیلام. ماه هخامنشیان» سلوکیان» اشکانیان و ساسانیان و بخش ایران اسلامی 
به دوقرن اول دوره حکومت‌های متقارن طاهریان» صفاریان علویان» سامانیان. آل زیار, 
آل بویه و عصر حکومت‌های ترک غزنویان» سلجوفیان خوارزمشاهیان مفولان» فترت» 
تیموریان» صفویه افشاریه, زندیه قاجاریه و پهلوی و انقلاب و جمهوری اسلامی تقسیم 
شاه تفای نی ماس اس ما تاو ناس کی 
فرهنگ, اقتصاد و غیره نیز تاربخ ایران را تقسیم‌بندی کنیم. مثللا کل بخش ایران 
اسلامی را می‌توان به دو دوره حاکمیت تسنن و تشیع تقسیم کرد که بخش دوم از عصر 
صفوبه به این طرف را در برمی‌گیرد. ۱ 

* تاریخ معاصر به چه مقطعی اطلاق می‌شود و ابتدا و انتهای آن کجا است ؟ 
استاد: تاریخ معاصر غرب با تاریخ معاصر ایران و حتی تاریخ معاصر جهان اسلام 
متفاوت است. در غرب تاریخ معاصر را از انقلاب فرانسه به بعد یعنی سال ۱۷۸۹م به این 
طرف حساب می‌کنند. تاریخ معاصر جهان اسلام شاید از انقراض امپراطوری عثمانی آغاز 
ش یمود نزو اراس ان ام باید کتک نوی بو تقافر کف 
برخی آغاز آن را از عصر صفویه می‌دانند و برخی از شروع عصر قاجار و یا از مشروطه 
به این طرف. اگر ماملاک معاصریت را تشابه مسایل با شرایط کنونی بدانیم يا به 
عبارتی بگوییم که وضعیت کنونی ما از کی آغاز شده است باید گفت که بخش مهمی 
از آن ریشه در عصر صفویه و بخش دیگری از آن ريشه در دوره قاجاریه و عصر پهلوی 
دارد. یکی از مهمترین وجوه حیات فرهنگی و دینی ما تشیع ماست که رسمیت یافتن 
و همگانی شدن آن در جامعه در عصر صفویه اتفاق افتاد. از ان دوره است که مراسم و 
آداب و رسوم مذهبی ما رسمیت یافت و علما و مجتهدان شیعی در ایران حضور يافتند. 
در عصر قاجاریه عامل دیگری به این هویت فرهنگی ما افزوده شد و آن فاکتور نوگرایی 
و تجددبود که البته مثل تشیع فراگیر نشد اما بخش‌های زیادی از جامعه ما را تحت 
تاثیر خود قرار داد. تجددی که در عصر پهلوی رسمیت یافت و به گفتمان اصلی آن 
روزگار تبدیل گشت و با تفسیری که از آن شد در نزاع با گفتمان سنتی ما قرار گرفت. در 
استانه مشروطه به بعد عامل حضور مردم در صحنه سیاسی و اجتماعی هم وارد معادلات 
زفگن ضآشنه که خر اقللاب اسلامی به نقطه گمال رسید: پس می‌توان گفت ماش ریک 
چند فاکتور دارد که برخی به صفوبه و برخی به عصر قاجارو پهلوی باز می‌گردند. البته 
می‌دانیم که هر چه زمان به جلو حرکت می‌کند و جامعه شاهد تحولات جدیدتری 
می‌گردد مورخان نیز باید مرز معاصریت را به عقب بکشند. بی‌تردید از یکی دو دهه 
دیگر باید پدیده انقلاب اسلامی را آغاز تاریخ معاصر ایران به حساب آورد. 

» آیا بین تاریخ معاصر ما و تاریخ معاصر غرب ارتباطی وجود دارد؟ 

انشا هت باه این تقاط غی هم سره همق ای تدای کی قاه قم 
شناخت تاریخ معاصر ایران بدون شناخت تاریخ معاصر و تمدن جدید غرب غیر ممکن 
است. چون تقریبا هر نقطه از کره زمین در عصر حاضر از تحولات غرب به شکلی 
متاثر بوده است. از این روی شسناخت تاریخ مغرب‌زمين و تحولات فکری و فرهنگی و 
اجتماعی و سیاسی آن ضروری است. به گم ان من ما بایستی مراکز مهم غرب‌شناسی 
داشته باشیم همان گونه که آنها مراکز بزرگ شرق‌شناسی داشته و دارند. من در یکی از 
این مراکز در آلمان تصاویری از برخی روستاهای کشورمان دیدم که برایم تازگی داشت. 
برخی از تحقیقات مهم در ارتباط با تاریخ ایران که در مراکز دانشگاهی نیز مورد توجه 
قرار می‌گیرد آثار همین پژوهشگران غربی درم ورد دوره‌های مختلف تاریخ ایران است. 
هجنین باید ترجه دا که باشیم که قر_ذاخت ما از غرب تباید ری وش کلی باشد ما باید 
عمق تمدن جدید غرب و مبانی و علل شکل‌گیری و تداوم آن را بشناسیم. این شناخت 
برای مقابله و ایستادگی ما در مقابل سلطه آن تمدن و استعمار غرب بسیار ضروری و لازم 
است. همچنان که نباید غرب را خیلی دست کم گرفت. این به معنای تایید دستاوردها 
و نگرش‌های آن نیست. تمدن غرب ضمن آن که دستاوردهایی داشته است مهمترین 
چالش فرهنگی و حتی سیاسی کنونی در مقابل آنديشه و نظام ما محسوب می‌شود. این 
چالش نه بعد از انقلاب بلکه سال‌ها قبل از انقلاب اسلامی در مقابل ما شکل گرفته است 
و آثار و پیامدهایش مارا خواسته و ناخواسته تحت تاثیر خود قرار داده است. 


تاریخ معاصر به ما آموخت که ما نمی‌توانيم و نباید نسبت 
به مسایل جهانی و آنچه در دیگر قاط میگ فرد بی خبر و 
بی‌توجه باشیم. چون به هرحال امواج آن پس از مدتی ما 
را فراخواهد گرفت. کسانی هنوز می‌خواهند سر زیر برف 
کنند و خود را بی‌نی از از شناخت مناطق دیگر و تحولات 
خارجی بدانند. متاسفانه خوابآلودگی عصر قاجار هنوز نیز 
آثارش از بین نرفته است. توجه به محیط بیرونی نه به 
معنای تحت تاثیر آن قرار گرفتن یا شیفتگی نسبت به 
آن است بلکه به معنای توجه به آن و شناخت دقیق 
آن و بررسی آثار احتملسی و چگونگی تاثیرگ ناری و نحوه 
مواجه با ان است. امام صادق(ع) فرموده‌اند: العالم بزمانه 
لا تهجم علیه اللوایس, 

« چه موضوعاتی را در تارسخ معاصر باید مورد 
توجه قرار داد ؟ 

استاد: در تاریخ معاصر به موضوعات مختلفی می‌توان 
پرداخت و از رااز زواییای چندی می‌توان ملاحظه کرد. 
از یک زاویه باید گفت که تاریخ معاصر ما صحنه مواجه 
ماباغرب و برخورد امواج برآمده از فرهنگ و تمدن 
جدید غرب به کشور ماایران است که آنار مختلفی را 
در پی داشته ارتب نا برای اینکه این رویارویی که هنوز 
نیز به شکلی تداوم دارد بهتر درک شود ما باید این دو 
جبهه رو در رو ینی وضعیت خودمان را از یک سوو 
چیستی فرهنگ و تمدن غرب را از سوی دیگر بشناسیم. 
برای درک وضعیت خودمان بایستی تاریخ ایران اسلامی و 
عصر صفویه» افشاریه» زندیه و قاجاریه و پهلوی را به‌خوبی 
مطالسه کنیم تا با هویت و چیستی جامعه یرانی در آن 
مقاطع آشنا بشویم. 

بعد از حمله اعراب مسلمان به ایران و سقوط ساسانیان 
هر چند فضای ایران باز شد و ماوارد تعامل در تمدن 
تسلط خلافت عربی قرار گرفتیم که این وضعیت تقریبا 
تاظپور مغولان ادامه یافت. با سقوط خلافت عباسی به 
به پایان رسید. همچنین بستر برای رشد تشیع که تا 
آن زمان تحت کنترل خلافت بود در ایران فراهم آمد. 
سه قرن بعد صفویه در قرن دهم هجری قمری شکل 
گرفتند و برای حدود دو قرن و سه دهه ( از ۰۷لق تا 
احیای اقتدار ایران تعیین مرزها و توسعه آن و تثبیت 
هوبت ایرانی بود. صفویه تشیع را نیز در ایران رسمی 
کردند. به تبع آن موجب تبدیل شدن اقلیت شیعی ایران 
به اکثریت شدند. حضور علمای بزرگ شیعه چون مرحوم 
محقق کرکی» شیخ بهایی. علامه محلسی و غیره در 
جامعه ایران عصر صفویه فضای فرهنگی و اجتماعی 
رانیز متحول کرد. در کنار آن رونق اقتصلدی و تمدنی 
ایران به‌خصوص درعصر شاه عباس کشور را در وضعیتی 
نسبتا مطل وب قرار داد. اما متاسفانه آن دوره باشکوه که 
سفرنامه‌نوبسان خارجی نظیر شاردن فرانسوی از آن به 
نیکی وبا حسرت یاد می‌کنند در اواخر صفویه به قهقرا 
رفت. فساد نظام سیاسی را فرا گرفت که حاصل آن 
سقوط آن دولت مقتدر در قبال حمله افاغنه بود. بی‌تردید 


اگر صفویه آن هم در مدل شاه عباسی آن تداوم می‌یافتند 
وضعیت آمروز ما بسیار متفاوت بود و ایران اکنون در زمره 
کشورهای برجسته و طراز اول جهان قرار داشت. به دنبال 
سقوط صفویه هر چند تلاش‌هایی در عصر افشاربه آن 
هم در عرصه نظامی و در عصر زندیه در فارس صورت 
گرفت اما مستدام و فراگیر نبود و با شکل‌گیری قاجاربه 
ایران در وضعیت بسیار اسفباری قرار گرفت. آنچه مزید 
برعلت شد شکست‌های فاحش در جنگ‌های ایران با 
روسیه بود که به تحمیل قراردادهای ننگین گلستان و 
ترکمنچای منتهی گردید و بستر تسلط روسیه تزاری را بر 
نظام سیاسی ایران فراهم آورد. 

از سوبی دیگر نظام سیاسی ایران در عصر قاجاریه 
بسیار عقب‌افتاده فاسد مستبد و ظالمانه بود. در عرصه 
اجتماعی» فرهنگی و اقتصادی نیز وضعیت دلخراش بود. 
ما در شرایط بسیار نامطلوب و سختی قرار گرفته بودیم. 
از طرفی ما با نوعی فقدان نخبگان برجسته هم روب‌رو 
بودیم که شرایط را درک کنند و راهکار برون رفت از آن را 
بیانی یه ام مسترد قاجار و عواملی فیک اجان چنیم 
تحرکاتی را نمی‌داد. معدود نخبگانی هم که در ظل نظام 
سیاسی دست به تحرکاتی زدند چون عباس میرزا و امیر 
نیرگ گام تاک آند بخاط همان کب ایط اتابدی ن 
سخت سیاسی اجتماعی بود که بستر برای کسانی چون 
محمد علی باب فراهم شد تا مردم را بفریبد. مردمانی 
که درد داشتند اما درمانی نمی‌یافتند و راه برون رفت از 
آن مشکلات برایشان گشوده نبود. دردی که سرانجام 
در قالب‌هایی چون ماجرای تنباکو و انقلاب مشروطه 
خودنمایی کرد و سربرآورد. 

در یک چنین شرایط داخلی ما معاصر بودیم با شک لگیری 
و رونق تمدن جدید غرب که در اروپا در حال رشد بود. 
اغاز این تمدن جدید غرب به قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی 
یعنی زمانی که دولت صفویه در حال شکل‌گیری بود 
بازمی‌گشت. اما بعد از دو قرن و اندی صفویه در ایران 
سقوط کرد اما حیات تمدنی غرب تداوم یافت. 

« تمدن غرب دارای چه مسخصاتی بود و چه 
عواملی در شسکل‌گیری آن نفش داست؟ 
استاد: این سوال» سوال بسیار مهمی است که نمی‌توان 
در این مجال کوتاه به شکل مفصل و کامل به آن پاسخ 
داد. من اجمالا اشاراتی می‌کنم و برمی‌گردم به وضعیت 
خودمان. در اروپا ما یک تمدن قدیم داریم که مرتبط است 
بچه یونان باستان و امپراطوری روم که با ظهور اسکندر و 
بعد با آمدن مسیحیت میراث آن به حاشیه رفت. بعدها 
در پایان قرون وسطی تحولاتی تازه در اروپا شکل گرفت 
که در مجموع منتهی به پیدایش تمدن جدید غرب شد. 
بدین شکل که در اروپا در قرون ۱۵ م به بعد تحولاتی 
مثل رنسانس» ظهور آومانیسم» پیدایش جریان رفرمیسم 
یا اصلاحات مذهبی و ظهور پروتستان» انقلاب صنعتی 
و ماجرای اکتشافات جغرافیایی یا با عنوانی دقیق‌تر 
استعمار از طریق دریا شسکل گرفت. تأثیر تمدن اسلامی بر 
قرون وسطای اروپا را البته نباید نادیده گرفت همان‌گونه 
که خود اروپاییان به آن اقرار کرده و کتاب‌هایی چون 
خورشید اه بر راز مضرب زمین نگاشته‌ان. این تحولات 


هر چه بود شکل اروپا را تغییر داد نقلاب صنمتی ظاهر 
دنیای غرب را تغییر داد از طریق راه افتادن کارخانجات» 
رونق کشاورزی جدید تحولات در حوزه معماری ساخت 
راه‌های جدید و راه آهنن و مانتد آنها عولافنی عفل 
اومانیسم و اصااد اق‌ماه عي فرکبار روام قیقر ای 
جدید در حوزه سیاست و اجتماع مانند آزادی و دموکراسی 
فضای فرهنگی و اجتماعی را متحول کردند و عصر سلطه 
مطلق کلیس رابه این بردندروزنمه‌ه مجلس ومانند 
آنها شکل گرفتند 

این تحولات چه در عرصه مظاهر مادی و چه فکری 
و فرهنگی برای ایرانیانی به اروپا می‌رفتند و آنها را 
می‌دیدند در مقایسه با فضای جامعه ایران در همان زمان 
بسیار جناب و جالب می‌نمود. نا برخی از این مسافران 
یرانی به جای سفرنامه فرنگ حیرت‌نامه نوشتند. بسیاری 
ز مسافران و دانشجویان و سفرای ایرانی در فرنگ سخت 
شیفته آن زندگی نوبن شدند و از همان‌جا به این فکر 
فتادند که راه حل برون رفت ایران از آن وضعیت وخیم» 
پیاده‌سازی اصول زندگی غریبان در ایران است ایین 
نگرش مبنای فکری بسیاری از روشنفکران عصر قاجار 
ین ایده البته همه‌اش هم غلط نب ود. در اینکه ما نیاز 
به نوسازی در عرصه‌های مختلف مثل نظام سیاسی» 
قتصادییء اجتماعی» بهداشتی و مانند آنها داشتیم تردیدی 
نبود. اما بحث بر سر این بود که آیا لازمه این تحول 
تبعیت گام به گام از غرب و حتی کنار نهادن نماز و روزه 
ودین و آیین و بسیاری از سنن خوب ایرانی هم بود. يا 
لازمه این نوسازی کشف حجاب و پوشیدن کلاه و لباس 
فرنگی و رقص مرد و زن نامحرم و مانند آنها هم بود. به 
هر حال آن دلزدگی از وضع موجودایان واین شیفتگی 
شدید به غرب» برخی را به این وادی کشاند و به این 
معتقد شدند که برای بهبود اوضاع باید از ناخن پا تا موی 
سر فرنگی شویم. ما کاش این فرنگی شدن که در تبعیت 
از ظواهر غ رب روی داد در علم و دانش هم اتفاق می‌افتاد 
اما طبیعتا بخشی از نخبگان ما چون مراجع و علما و 
متفکران متدین این رانمیپذیرفتند آنها اگر چه نسبت 
به وضع موجود نقد داشتند اماراه حل مناسب‌تری از 
تقلید کورکورانه از غرب را جستجو می‌کردند. حتی در بین 
همان طبقه اروپا رفته و رجال وابسته به حکومت هم 
کسانی که از اصالت مذهبی و عمق فکری برخوردار بودند 
به این مدل نوگرایی افراطی و تقلیدی از غرب اعتراض 
دانشتند. من مقاله‌ای در مورد برخی از این افراد غرب 
رفته اما متدین در دست چاپ دارم که به شدت با تحدد 
افراطی معا ف بوده‌اندو لمن ونفرین تفار آن کرد‌اند 
ماجرای مواجه نخبگان ما با غرب جدید خواندنی است. 


در این باب تاکنون آنار چندی تالیف شده است. برخی 
چون مرحوم دکتر حاثری استاد فقید تاریخ دانشگاه 
مشهد و نوه حاثری موسس بر این باورند که نخبگان 
روبارویی اندیشه‌گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی 
غرب معتقد است که غرب دو چهره دارد و ما هیچکدام 
را به‌خویی و ه‌موقع نشناختیم لا نتوانستیم در قبالآنها 


سا ۱ ۶۵ 


مواضع درست اتخاذ کنیم. برخی ازنویسندگان به جریاناتی پرداخته‌اند که پس از این 
آشنایی با انديشه مدرن در بین ما شکل گرفته است. مثل کتاب روحانیت و تجدد یا 
جریان‌شناسی فکری ایران معاصر یا روحانیت و غرب‌شناسی و مانند آنها. در بین نخبگان 
دانشگاهی هم نمی‌توان گفت که مواجه یکسان بوده است. 

« چهره دیگر غعسرب جدید چهره استعماری آن بوده است. مواجه ما با آن 
چگونه بوده است؟ 

تاه یاه کون کته اقباره کردم تک از نی گنه فرسفن غرب عبت فتگل 
گرفت ماجرای استعمار دریایی بود که آنها خود از آن با عنوان اکتشافات جغرافیایی یاد 
می‌کنند. در این ماجرا که از همان حدود قرون پانزدهم آغاز شد کشورهایی که در غرب 
اروپا ق ار داشستند بهعللیوار عرصه اقینوس‌ها شدند و توانستند بر مناطقی از جهان از 
طریق راهدربایی تساط یبن د. در آن مقطع درینوردن پرتقلی ماد واسکو دوگاما با دور 
زدن قاره افریقا خود را به اقیانیس هند و شرق آسیا رساندند. این حضور سرآغاز استعمار 
رب دراین مناطق شد. اسپنای‌ها به امریکای لانین رفتند و با شارت شروت فروان 
آن مناطق و کفستن بسیاری از سکن بومی موجب انقراض تمدن‌های کهنی مانند ماه 
زارتکشاسته انگلیسی‌ها اگر چه ری مرت روارد این رقابت شید آما وا کی 
بقیه مسلط شوند و با ذکست دادن دیگران و دزدی دریایی زمینه استعمار وسیع خود در 
مناطق مخانق از جملد هسوس ان را فراهم آورند به گونهای که گفته مش خورشسید 
در قلمروبرجانیا غروب نمی‌کند تس لط انگلیسی‌ها تا قرن بیستم و حدودزمان جنگ 
توترعهان انامه دا فد اج مه چگ با نیت تن انیس ها مزیکان ها که 
منطقه جنگ دور بودند تبدیل به قدرت برتر شدند و جای انگلیسی‌ها را گرفتند. استعمار 
گر چه اموزه دیگر در قاب ارسال کشتی تویدرنیست اما در اشکال دیگری چون ایجاد 
وابستگی سیاسی, اقتصادی و فرهنگی ادامه دارد. 

کش هر ما لیران در اریخ معاصر ار چه مانند هند تصرف نفد سا یکی از قربنیان 
ین استعمار بود. روس‌ها و انگلیسی‌ها در عصر قاجار بر حکوست ایران اعمال ساطه 
می‌کردند. با توجه به تسلط انگلستان در آن مقطع بر هندوستان و رقابت سخت آنها با 
روس‌ها ایران صحنه منازعه دو قدرت برای کسب موقعیت بهتر و امتیازات بیشتر گردید. 
در تمام روزگار قاجاریه سفارت روس و انگلیس در تهران نظرات خود را بر دربار دیکته 
می‌کردند. در مواقعی روس‌ها نفوذ یشتری داشتند و در مواقعی انگلیسی‌ها. در دوره پهلوی 
ال با توجه بهاینکه خود انگلیسی‌ها رضاخان را بر سرکار آوره بودند قوذ آنهابرشتر 
شد. این وضعیت کما بیش وجود دانشت تا اینکه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با 
دخالت امریکایی ها انجام گرفت به شکلی امریکایی‌ها جای انگلیسی‌ها را در دوره محمد 
رضااشغال کردند و این وضعیت تا سال ۵۷ ادامه داشست. 

« گذشسته از آنچه فرمودید چه نکات دیگری وجود دارد که مطالعه تاریخ 
معاصر را ضروری می‌سازد؟ ۱ 

اسستاد: من خودم علاقام به کل تاریخ از مطالعه تاریخ معاصر آغاز شد. ما اکر اتفاق 
گهچکی مل یک تضااق مافسین در آطرقمان رخ بنهد سمن می‌کنیمبزویم و آن حادن 
را تماشا و بررسی کنب م چلط وروقایعبزرگی مفل جنگ جهانی لول و دوم را که تایرات 
زیادی داشتهاند نمی‌رویم مطالسه کنیم که چرا روی دادند و چگونه اتفاق افتادند و تاثیر 
ها چه بود؟ اما مقابله بلوک شرق و غرب در قرن بیستم ما می‌دلیم که اندرش ه 
کمونیسم دراروا و توسط کسانی چون مارکس المانی شکل گرفت ام این تفکر در 
روسیه یعنی شرق به قدرت رسید. در روسیه در سال ۱۹۱۷م انقلاب روی داد و در آن 
سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها قدرت را در درست گرفتند و حکومت تزاری روسیه را 
سرنگون گردند رهب ری ان لاب در دسا لتین و اراننزدیکشن ود ید از او که هنوز 
هم تصویرها و مجسمه‌هایش در روسیه وجود دارد و جنازه‌اش در اتافکی در میدان سرخ 
مسکو نگهداری می‌شود استالین قدرت را در دست گرفت. روسیه به اتحاد جماهیر 
شوروی تبدیل شد و جنگی سرد بین بلوک شرق و غرب در فرن بیستم شکل گرفت که 
بسیار مطالعه آن لازم است. آنچه امروز در وکراین روی می‌دهد به شکلی ادامه همان 
منازعه است. من سال‌ها پیش کتابی را خواندم با عنوان یک بستر و دو رویا از آندره 
فونتن که هنوز هم به نظرم یکی از بهترین کتاب‌ها در مورد قرن بیستم و روابط بین 
الملل در آن مقطع است. همان نویسنده تاریخ جنگ سرد هم دارد که برای شناخت 
تاریخ معاصر جهان خواندنی هستند فهم تحولات کنونی در مناسبات ششرق و شرب بلون 


مطالعه تاریخ معاصر جهان امکان‌پذیر نیست. لذا بخشی از دروس رشته روابط بین الملل 
وحتی علوم سیاسی به تاریخ سیاسی و تاریخ معاصر مربوط می‌شود. حولائی مثل جنگ 
وبتنام جنگ‌های مربوطه به کره کوبا اروپای شسرقی و غیره. 

در داخل کشور هم غیر از مباحنی که اشاره شد موضوعات دیگری هم هست که 
دانستن آنها لازم است. وقعه تحریم تنباکو و نقلاب مشروطه از جمله آنهاست, جنبیش 
مشروطه مهمترین جنبش در تاربخ معاصر ایران قبل از انقلاب اسلامی است همچنین 
جنبش‌های دیگری مثل قیام جنگلی‌ها و قیام خیابانی و مانند آن. اینها همگی مقدمه 
انقلاب بوده‌اند. به گمان من هم حوزوبان و هم مسوولین کشور باید نسبت به تاریخ 
معاصر شناخت کافی داشته باشند. 

» آگاهی حضرت امام و مقام معظم رهبری را به‌عنوان رهبران انقلاب نسبت 
به تاریخ چگونه می‌بینید؟ 

انستاهد حضرت اسام رم له ماه تخت وینلای به قارب اسالام و فازی ساطر 
داشتند. کمتر سخنرانی‌ای بود که ایشان ارائه می‌کردند و در آن به تاریخ اعم از تاریخ 
شاه با قعا شارت نم خسن در طظالهای کذ مب شته انم روکد ارب 
را در انديشه حضرت امام بررسی کرده‌ام. مقام معظم رهبری هم از اطلاعات وسیعی 
در تاریخ برخورداند و به این رشته به‌خوبی وقوف دارند. در بسیاری از سخنرانی‌ها و 
یس کی اسان خلت خالنی واه مر رشان لام تا معا مرح گروه 
ومی‌کنند. برخی از آثار قلمی ایشان نیز در ارتباط با تاریخ است مثل کتاب صلح امام 
حسن (ع) یا نقش مسلمانان در آزادی هند. این شناخت به گذشته خیلی از جهت بهره 
بردن از تجارب پیشینیان هم می‌تواند سودمند باشد. نمونه کوچکی عرض کنم. یکی از 
دوستان من که در وزارت خارجه کار می‌کرد چند سال پیش برای من نقل کرد که در 
زمان حضرت امام که رهبری رئیس جمهور بودند در یک سفری که به لیبی رفته بودند 
سرهنگ قذافی گویا محل ملاقات را در یک چادری قرار داد بوده که در ورودی آن را 
یاک اه بر عفد اند ۲ اف اتسادفات گنه با فاقی مس و قاری باس 
به چادر خم شوند و این نوعی کرنش در مقابل قذافی تلقی می‌شد. خوب خبرنگاران هم 
فوری عکس میگرفتند و در روزنامه‌ها چاپ می‌کردند. ایشان می‌گفت رهبری وقتی 
بااین وضعیت روبرو شدند برای خنثی کردن این نقشه با پشست وارد آن چادر شدند و 
وقتی راست ایستادند گشستند مقابل قذافی و خبرنگاران. من بعد از شسنیدن این ماجرا زمانی 
تاریخ آل بویه را می‌خوانندم دیدم دقیقا در قرن چهارم هجری همین واقعه برای سفیر 
آل بوبه در دربار رومیان پیش آمده بوده و سفیر همین روش را برای خم نشدن مقابل 
امپراتور روم به‌کار گرفته بوده است. من تصور می‌کنم که در صورت صحت داشتن این 
فاحرا سق ام مق ر حیرض هم مدید مطالغات تا مکی ره ستفلاه غرددرگقاته تالف 
ز] خقرم گاید 

« علاوه بر آنچه تاکنون گفتید آیا موضوعات دیگری هم در تاریخ معاصر 
هست که نیاز به طرح داشته باشد؟ 

استاد: بله من به همه موضوعات نپرداختم. موضوع دیگری که ضرورت مطالعه تاریخ 
معاصر را اف زون می‌کند بررسی روش‌های نوسازی و توسعه است که ما از زمان عباس 
میرزا به این طرف داشته و به‌کار گرفته‌ايم. اينکه این مدل‌های توسعه کدام موفق بوده 
و کدام موفق نبوده‌اند می‌تواند برای انتخاب مدل توسعه‌ای که امروزه توسط دولت‌های 
مختلف در جمهوری اسلامی اتخاذ می‌شود راه‌گشا باشد و جهت‌گیری برنامه‌های توسعه 
ماچقدر سیاسی, فرهنگی اقتصادی و اجتماعی و مانند آن باشد؟ این به ریشه‌یابی 
مشکلات برمی‌گردد و ریشه‌یابی مشکلات هم با مطالعه تاریخ معاصر ایران و جهان به 
دست می‌آید. لذابرنامه‌ریزی دقیق توسعه کشور بدون مطالعات تاریخی و بدون مشورت 
با آهل فرش مشک است وغالی اعظا توا بود: 

نکته دیگری که ضرورت مطالعه تاریخ معاصر را دو چندان می‌کند جریان‌شناسی فکری 
هاگ اس ها اسرن فرلخلتا حراکاس سکات اقن کاس فص صتهای اند 
فرهنگی؛ فکری و دینی در جامعه خود هستیم. به آنها می‌توان جریانات پنهان را هم 
اصافه ک رانک ه خلمیک رایخ جریاتات در ستقر ندز حرقق ان مططی تر اسنت 
و از حقانیت بیشتری برخوردارند باز برمی‌گردد به شسناخت تاربخ معاصر و ریشه‌یابی 
شکل‌گیری و مواضع این جریانات. بدون این ریشهیابی تاربخی شناخت دقیق از اين 
جریانات امکان‌پذیر نخواهد بود. 


۶۸ 


اجتهاد در علم تاریخ 

در این مصاحبه راه رسیدن به 
حقایق تاریخی و مقدمات آن و 
موانع تحقیق و پژوهش تاریخی 
را بیان و مثال‌هایی در این‌باره 
بیان می‌نماید. سپس روش 
متداول تحقیق و پژوهش در 
تاریخ را به تفصیل توضیح داده 
و مرحله اولیه و لازم آن را تتبع 
موجود می‌دانند. در ادامه معیارها 
و موازینی که در جمع و تفریق 
متون جمع‌آوری شده به کار 
می‌رود به همراه منال» توضیح 
و در نهایت به مواردی چون 
جمع متون گزینش شده. ارتباط 
دادن بین نها و معیارهای تعادل 
و تراجیح و معیارهای اجتهاد در 
تاریخ می‌پردازد. 


۷۳ 


چبستنی و جاب‌گاه فق؛ 
السسیر ه‌ 

دراین گفت‌وگو استاد پیرامون 
علوم سیره رجال تاربخ و تراجم 
به بیان مطالبی پرداخته» تفاوت‌ها 
و اشتراکات این علوم بایکدیگر 
و حیطه وظایفشان را همراه با 
ری سس رید 
سپس حیطه‌های تاریخی که 
برای طلاب مفیدتر و وظیفه 
اصلی‌شان است را تشریح نموده 
به بیان معیارهای سیره نقد 
کتاب‌های معروف به سیره و 
همچنین توضیح فقه لسیره و 
اصول و قواعدش می‌پردازد. در 
نهایت نیز پیوند علوم حدیث با 
تاریخ و سیره را بررسی می‌نمایند 
و تاریخ و سیره معصومان را زیر 
مجموعه علوم حدیث می‌دانند. 


۷۷ 


منبح شناسی مطالعات تاریخ 
در این نوشتار به‌طور اجمالی 
دستهبندی‌ها و تقسیمات 
در حوزه تاریخ اسلام بیان 
گردیده است. در ادامه به 
سیر مطالعه تاربخ اسلام 
اهلبیت(ع) و تشیع به دو 
لحاظ عنوان- مبحث و 
میزان سطح مخاطبان کتب 
(سطح مقدماتی» متوسط 
تحقیقی) پرداخته شده و در 
پایان کتاب‌های متناسب هر 
مرحله و عنوان را به خوانندگان 
معر تس نموده الدس سار 


و( 


5 کنسج پنهیان؛ نسخ و اسناد 


مخطوط علمی 
در این مصاحبه استاد پیرامون 
اسناد و نسخ خطی و فرق بیین 
این دو و بهره‌های مهمی که از 
اسناد می‌توان برد سخنانی بیان 
می‌نمایند و در ادامه به بیان 
مشکلات از جمله عدم آشنایی 
طلاب عدم کار حوزه در زمینه 
تا ار رم 
و عدم فهرست‌نویسی نسخ خطی 
پرداخته و حل برخی مشکلات را در 
تسریع فهرست‌نویسی» آشنایی با 
زبان‌های خارجی برای محققان که 
بتوانند با کتابخانه‌های کشورهای 
دیگر ارتباط برقرار کنند می‌دانند 
برع را مر ی 
مراکز و وضعیت آنها جهت مراجعه 
طلاب برای پژوهش می‌پردازنند. 


۸۵ 


در آمدی بر نقد تاربخی 

در این نوشتار نگارنده ابتدا 
توضیحانی پیرامون نقد تاربخی 
بیان داشته است. سپس نقد 
تاریخی را به نقد برونی و درونی 
و نقد راوی و روایت تقسیم 
می‌نماید و در ادامه مهمترین 
مسائل و پرسش‌های بنیادین 
هریک را به‌طور مفصل بیان 


مارا رح ند ند تج یر 


و هی 


ٍ 
1 
4 
۱ 
1 
۳ 
1 
۳ 
۱ 
۰ 


اجتهاد در علم تاریخ 


آبت اللّه محمد علی جاودان* 


اشاره 

این یکی از نقاطی است که نقل‌های تاربخی رااز نقل‌ه او روابات احکام جدا می‌کند. گاه در نقل‌ها و روابات فقهی 
چیزهائی وجود دارد و با عقل تنافی ظاهری دارند؛ همانند دیه انگشتان که یک انگشت بک دهم دیه کامل در دو انگشت 
دو دهم و در سه انگشت سه دهم اما دیه چهار انگشت به دو دهم تقلیل می‌یابد. این نقل ظاهرا موافق قیاس و عقل 
نیست؛ اما این عدم موافقت کاملا ظاهری است. در واقع در اینجا چون عقل به علت و فلسفه این حکم راه ندارد و امکان 
درک آن را ن دارد» نمی‌تواند نظر بدهد و حکمی ن دارد نه ابنکه نظر آن منفی است و حکم منفی می‌دهد و می‌فهمد که 
خلاف عقل است. 

اما در نقل‌های تاریضی موافقت و عدم موافقت با بداهت عقل به‌عنوان یکی از دلایل و معیارهای جدی در نظر گرفته 
می‌شود. نقل مخالف از اعتبار ساقط است. 


# آیت اه محمد علی جاودان» مدرس و محقق سطوح عالی علوم دینی است. تاریخ اسللام (در دو بخش» شرح مبسوط منظومه و فلسفه تطبیقی (در دو بخش)» سیر انحطاط 
دین در غرب (در پنج بخش) ضرورت تحقیق در تاریخ اسالام و شرط آن و... از جمله آثار علمی ایشان است. 


» آیا در تاریخ اسلام تحریفی صورت گرفته 
است؟ با توجه به آرا و اقوال گوناگون در تاریخ» 
برای رسیدن به قول صحیح چه باید کرد؟ 


استاه: بنسم له الرهشن الرکيی ترتع اد لاه آتسیان نا 
دروغ و تحریف آغشته شده است که بدست آوردن حقیقت 
میات انس وه کی نات موتیی کار تیا 
دشوار و نیازمند خبرویت و حوصله و کار بسیار است. 
مت و در تساک که بارا حیات تا کف ]9 
چندین و چند بلکه گاه ده‌ها و صدها دروغ و جمل و 
تحریفه بیرون بکشد. روشن است که این کار حوصله 
بسیار می‌خواهد و با عجله‌های مرسوم زمان مابه هیچ 
وجه سازگار نیست. اما صبر و حوصله هم به تنهایی کافی 
نیست و علاوه بر آن اهلیت و خبروبت علمی لازم است» 
که بدون سال‌ها تحصیل جدی و درک محضر اسانید 
کی ایکام تارف 


« اهلیت و خبرویت چگونه تحصیل می‌شود؟ 

استاد: این اهلیت نیاز به درس و بحثی طولانی و پیگیر 
دارد. منلا کسی که بعد از تحصیل مقدمات لازم. حداقل 
ده تا پانزده سال درس فقه اجتهادی خوانده و قدرت اجتهاد 
و توانایی حل مسایل و مشکلات فقهی رابدست آورده 
است. می‌تواند به کار تحقیق در تاریخ اسللام بپردازد. البته 
این دوران طولانی تحصیل همه چیز نیست و تنها مقدمه 
است و بعد از این باید به ممارست و مطالعه پی‌گیر در 
اسناد و مدارک و متون تاریخی بیردازد. درک محضر استاد 
صاحب‌نظر در این رشته برای آشنایی با قواعد این راه 
کمک کار بسیار خوبی است و راه را نزدیک و نزدیکتر 
به تحقیق در تاریخ اسلام و حل مسایل و مشکلات آن 
بپردازد. 


« مسئله تا همین‌جا تمام است؟ 

استاد: نه! مشکل دستیابی به حقایق تاریخی در اسالام- 
علاوه بر دشواری هر تحقیق و پژوهش علمی- معلول 
موانعی است که به‌طور عمد بر سر این راه پدید آورده‌اند. 
باید این موانع را بشناسیم و راه برون رفت از آن را بدانیم. 


# پس بفرمائید اینگونه موانع این راه چیست؟ 

استاد: البته در تاریخ دستیابی به حقایق» هميشه مشکلات 
خاص خود را دارد. از جمله اختلاف افق فرهنگ دو دوره 
یعنی دوره‌ای که محقق در آن زندگی می‌کند و دوره‌ای 
که به تحقیق در مورد آن مشغول است و از جمله از دست 
رفتن احتمالی منابع اصیل؛ اما اگر موانعی به‌طور عمد بر 
سر راه پدید آمده باشد مثلا: دهان شاهدان اصلی بسته 
و قلمشان شکسته شده باشد یا با به‌کار گرفتن قدرت 
و بودجه‌های بزرگ یک امپراطوری- همانند امپراطوری 
امویان- دروغ و جعل نشر یافته باشد. مشکلات چندین و 


چند برابر خواهد شد؛ و اینها چیزهایی است که در تاریخ 
اسللام متاسفانه اتفاق افتلده است. در اینجا لازم است در هر 
دو زمینه مثال و نمونه‌ای بیاوریم. 
نمونه اول: سلیمان پسر خلیفه اموی عبد الملک در سال 
هشتاد و دو برای حج از شام حرکت کرده ابتدا به مدینه 
آمد و مدتی درنگ کرد. در آنجا در جستجوی حوادث عصر 
پیامبر برآمد. به قبا رفت و احد را دید و وو.» او به ابان بن 
عثمان امر کرد که برای او سیره و زندگی‌نامه پیامبر و 
جنگ‌های ایشان را تالیف کند. ابان گفت: من این‌کار را 
کرده‌ام و آن را از مأَخذ معتبر که مورد اطمینان من بوده‌اند 
گرفتهام. سلیمان آن نوشته را گرفته و به کاتبان متعدد 
سپرد تا تمام آن رابه سرعت استنساخ کنند. ولیعهد خلیفه 
با مطالعه آن نوشته که در آن ذکری از قبیله بنی امیه 
نبود و بیشتر سخن از انصار و گذشت‌ها و فداکاری‌های 
آنها در میان بود ابان را خواست به او گفت: من گمان 
نمی‌کردم برای این قوم چنین فضلی باشد یا خاندان ما 
مورد بی‌مهری قرار گرفته و از تاریخ زندگی پیامبر حذف 
شده‌اند و یا این چیزها که آورده‌ای این چنین که گفته 
شده نبوده‌اند 
ابان جواب داد: ای امیر! اینکه انصار عثمان را یاری نکردند 
باعث نمی‌شود که ماحق را نگوتیم. انصار همان‌طور 
بودند که من در کتابم آورده‌ام. ۱ 
سلیمان گفت: من نیازی به این کتاب ندارم» باید آن ر 
به خلیفه گزارش بدهم شاید او مخالف باشد. بعد از این 
نزد پدرش عبدالملک خلیفه بازگشت. جریانات را برای 
او گزارش کرد او هم عمل فرزند خویش را تایید کرد و 
گفت ماچه نیازی به کتابی داربم که در آن از فضائل ما 
سخنی نیست و به مردمان شام چیزهایی می‌آموزد که ما 
نمی‌خواهیم بدانند" 
نمونه دوم: مدائنی در کتاب «أحداث» می‌نویسد: معاویه 
پس از بدست آوردن خلافت فرمانی به همه عمال و 
کارگزاران خویش نگاشت :هر کس که چیزی در فضل 
بوتراب و خانداش بازگو کند! حرمتی برای خون و مال او 
نیست. پعنی خونش هدر خواهد بودا! 
دیگر بار معاویه به کارگزاران خويش در تمام افاق فرمانی 
نوشت که شپادت هیچ یک از شیعیان علی و خاندانش 
را نپذیرند و نیز فرمان داد آنجه از دوستداران عنمان 
نقل می‌کنند بشناسید تا که به خود نزدیکشان کنید و 
اکرامشان بنمائید. انگاه انجه که اینگونه افراد در فضیلت 
عثمان بازگو می‌نمایند برای من بنویسید و اسم گوینده و 
نام پدر و خاندانش را یاداور شویدا 
آنجنان این فرمان اجرا گشت و فریفتگان به دنیا برای 
رسیدن به حطام دنیوی حدیث جعل کردند که فضائل 
عثمان فراوانی گرفت! زیرا معاویه پول و خلعت و املاک 
و آنجه در دست داشت بی‌دربخ در این راه به‌کار گرفته 


بود. هر شسخص ناشناخته و بی‌سرو پا که نزد کارگزاران 
معاویه رفته و چیزی را به‌عنوان حدیث منقبت و فضیلت 
عنمان نقل می‌کرد مورد توجه قرار می‌دادند و نامش را 
می‌نوشتند و مقام و منزلتی در دستگاه حکومتی می‌یافت!؟ 
پس از مدتی فرمان دیگر معاویه صادر شد که به 
کارگزاران خویش دستور داده بود اینک روایات فضائل 
عثمان فراوان شده و در همه شهرها به گوش می رسد 
مردم را دعوت کنید که فضائل صحابه و خلفاء اولیه را 
روایت کنند و حدیثی در فضیلت ابوتراب نباشد مگر اینکه 
روایتی همانند آن را در فضل خلفاء نخستین و صحابه برای 
من بیاورید و یا ضد ان را روایت کنید این کار نزد من 
محبوبتر است و مرا بي بیش از پیش شادمان می‌کند. چه 
آنکه برای شکستن دلائل و براهین ابوتراب و شیعیان وی» 
وسیله‌ای قوی‌تر و برنده‌تر می‌باشد!؟ و برای آنها دشوارتر 
از روایت‌هایی که در مناقب عثمان نقل گردیده می‌باشد و 
کوبندگی بیشتری خواهد داشت!! 

فرمان معاویه بر مردم خوانده شد و به دنبال آن روایات 
دروغین فراوان در فضائل صحابه بوجود آمد که به هیچ 
وجه بوتی از حقیقت نداشت. مردم سلده‌دل نیز این احادیث 
به دیده قبول پذیرفتند وچنان رفتهرفته شسهرت یافت 
که بر منابر باز گفته شد و به دست معلمان مکانب داده 
شد و کودکان بر طبق آن آموزش یافتند و جوانان با آن خو 
گرفتندتاانجا که همان‌طور که قران را می‌آموختند این 
احادیث دروغین را حفظ می‌کردند. آنگاه از مجامع مردان 
نیز درگذشت و به مکاتب و مجامع درسی زنان رسید و 
معلمان نها را به دختران و زنان مسلمان می‌آموختند و 
همچنان در میان غلامان و خادمان خود نشر دادند. اجتماع 
اسلامی بدینگونه که گفتیم سالیان دراز از حبات خویش 
را گذرانید و بدین سبب احادیث دروغین و ساختگی فراوان 
برای نسل‌های بعد به یادگار ماند که فقهاء دانشمندان» 
داشتند!!۲ 

این دو حادنه که گوشه‌ای از واقعیت حاکم بر عالم اسللام 
بودمی‌توانست سرنوشت تاریخ را بکلی دیگرگون کندو 
راست به صورت دروغ و دروغ را به صورت راست درآورد. 
این واقعیتی است که امروز هست و اشسنای با تاریخ جای 


پای آن را همه جا می‌بیند. 


* روش‌های مرسوم تحقیق در این علم چیست؟ 
استاد: تحقیق تاریخی در چند مرحله انحام می‌شود که 
به اجمال به آن می‌پردازیم. 

تتبع تام و تحقیق- در راه این نوع از تحقیق نخست 
باید کل اطلاعات را جمع‌آوری بکنیم. هرگونه اطلاعی 
که امکان دسترسی دارد بدست بیاوریم و هر چیز که از 
گذشته خبری می‌دهد. اعم از اسناد رسمی متون تاربخی» 
سنگ‌نوشته‌هاء سکه‌ها و وس در کنار هم بگذاريم. بنابراین 
در این مرحله نیاز به یک تتبع تام و استقراء کامل در همه 


اسناد و مدارک است و هر چه استقراء بیشتر و هر چه تتبع وسیع‌تر باشد نتیجه بهتر و 
اطمینانبخش‌تر خواهد بود در این مرحله بیدبهجایی برسیم که بانیم که سند دیگر و 
ماخذ و نقل دیگری در دست نیست و ما توانسته‌ايم همه منقولات و همه اسناد و مدارک 
را جمع کنیم. 

بعد از مرحله تتبع تام که قدم اول است نوبت به مرحله دوم که تحقیق است می‌رسد. 
در تحقیق باید راستی و درستی اسناد و ماخذ را وارسی کنيم. وارسی اسناد و ماخذ در ابتدا 
برای این است که این سند و مدرک واقعا به صاحب سند و مدرک مربوط است يا نه؟ 
مثلا ایا مسعودی کتابی به نام مروج الذهب داشته است؟ و ثانیا ایا نسخه‌های موجود 
ز مروج الذهب نسخه‌های اصیلی هستند؟ و نسخه چاپ شده از نسخه يا نسخه‌های 
معتبری اخذ شده است؟ 

بعد از این مرحله می‌رسیم به اینکه تک تک روایات را وارسی کنیم. بررسی و تحقیق در 
سناد روایات وظیفه اين مرحله محقق و مورخ است و او می‌کوشد اعتبار اسناد خبر را بر 
ساس موازین و معیارهای رجال‌شناسی بدست آورد و سره را از ناسره بشناسد. 

هر دو مرحله تحقیق را می‌توان در مورد تاریخ طبری مشاهده کرد. تاریخ طبری یک کتاب 
معتبر است. به این معنی که ما می‌دانیم مسلما طبری کتاب تاریخی به نام « تاریخ 
لرسل والملوک» دارد و در طول تاربخ نسخه‌ها و مخطوطات این کتاب نیز به صورت 
معتبر و قابل اطمینانی باقی مانده و امروز در دسترس است و نیز آنچه از این کتاب چاپ 
شده بر اساس همان نسخه‌های قابل اطمینان بدست محققان معتبر بوده است و هیچ 


نوع دستبرد یا زیادنی در آن راه نیافته است. پس کتاب کاملا معتبر و مورد اطمینان است؛ 
یعنی ما اطمینان داریم که این کتاب همان کتاب تاریخ محمد بن جریر طبری متوفای 
سال سیصد و ده هجری است؛ بنابراین کتاب تاریخ طبری» کتابی معتبر است. 


مهمی از تاربخ را در بر می‌گیرنده و پایه‌های اولیه آن را تشکیل می‌دهند. از این بخش که 
بگذریم با مجموعه‌ای بزرگ از روایات تاریخی روبرو می‌شویم. 

فرض این است که ماخذ متعدد وروایات تاریخی زیاد هستند. ناگزیر عناصری بین همه 
روایات مشترک است. اغلب بلکه همیشه در میان روایت مختلف مشترکاتی وجود دارند. 
مامی‌توانیم این مشترکات را به مسلمات تاربخی نزدیک کنيم. بنابراین تاریخ همیشه 
مسلماتی دارد که می‌توان بر آن تکیه کرد. بعد از آن باید برای اختلافات و تعارضات 
چاره‌ای جست. دراین تعارضات پاره‌ای از همان فنونی که در فقه داریم برای حل مشکل 
راه‌گشاست. یک راه حل تعارضات در روایات فقهی» موافقت و عدم موافقت روایت با قران 
است. این اصل می‌تواند در تاریخ هم عمل شود. 
معیار دوم این است که یک حدیث موافق نظرات فقیهی فرقه‌های اتحرافی است و یک 
حدیث مخالف این نظرات. در اینجا ما رواییست فقهی موافق فرقه‌های اتحرافی را کتار 
می‌گذاریم و روایت مخالف را می‌پذیربم و به همین شکل در روایات تاربخی نیز رفتار 
می‌کنيم. اینها یک موازینی است که در فن تاریخ می‌تواند کاربرد داشته باشد. بدین 
ترتیب می‌توان روایات را سبک و سنگین کرده صحیح را از سقیم بشناسیم. 
یک معیار در بررسی روایات تاریخی وجود دارد و آن معیار مطابقت با بداهت عقل و عدم 
مطابقت با آن است. دراینجا مثالی می‌زنیم. اين متال هم از طبری است: 
طبری در فتح شهر شوش از بلاد ایران می‌آورد: 
«در جرین فتح یران ابو سبره فرمانده سربزان مسلمان با کر خویش به شسهر شوش 
امد و انجا را محاصره نم ود و مسلمانان با مردم شوش چندین بار جنگ کردند و در هر 
باراهل شوش بر مسلمانان غلبه یافته صلمانی وارد می‌کردند یکبارراهبان و کشیشان 
شهر بر برج و باروی شسهر برآمده و با صدای بلند فریاد برآوردند: ای گروه عرب! آنچه که 


طبری در بخش تاریخ بعد از رحلت پیامیر اکرم یک خیانت بزرگ کرده است. او در فاصله بیست و پنج سال از رحلت ایشان تا جنگ جمل 
مجموعه‌ای از روایات تاریخی آورده است که همه از یک دروغگوی بزرک تاریخی به نام سیف بن عمر تمیمی نقل می‌شود. طبق برآورد 
مرحوم علامه امینی هفتصد و دو دروغ در این مجموعه آمده است. 
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بعد از اینکه یک مورخ محقق به کناب معتبری چون تاریخ طبری دست می‌یابد خود را 
کاملا در اختیار آن قرار نمی‌دهد و از آن به‌طور مطلق تقلید نمی‌کند؛ بلکه لازم است به 
تک تک نقلیات طبری بپردازد و هر روایت را از نظر سند خاص آن بررسی کند. این کار در 
تواریخی همچون طبری یک مرحله از تحقیق و یک فریضه است. طب ری در هر بخش از 
تریخ خود از یکی از مورخان نسل‌های قبل استفادهکرده است و اعتبر آن بخش بهاعتار 
آن مورخ است. مثلا در سیره پیامبر از ابن اسحاق و در جریان جنگ صفین از ابو مخنف 
شا میگند, الما هم ار منلساه زاریان محاف ال کردناند انم سای وانوسخف را 
می‌شناسیم و هر دو مورخی معتبرند؛ به اين معنا که ما می‌دانیم آنها دروغ نمی‌گویند و 
خود جسل و خلق روایت نمی‌کنند؛ ام سلسله رویانی دارند که ممکن ااست افراد ضعیف و 
حتی جمال در مین نها وجود اشته باشسد. چنانکه می‌دنم رویات جعلی غرنیق را که ب 
وسیله زنادقه عصر بنی‌امیه جعل شده‌اند طبری آورده و از ابن اسحاق نقل کرده است." از 
این بدت طمری دربخش تریخ مد از رحلت پیمبر ارم یک خیانت بزرگ کرده است و 
در فاصله بیست و پنج سال از رحلت ایشان تا جنگ جمل مجموعه‌ای از روایات تاربخی 
آورده است که همه از یک دروغگ وی بزرگ تاریخی به نام سیف بن عمر تمیمی نقل 
می‌شود. طبق برآورد مرحوم علامه امینی هفتصد و دو دروغ در این مجموعه آمده است.* 
اکره وت رات خلت ره مساق یک یربارت ریک را باوست 
آورد کار او در این مرحله به پایان رسیده است» سپس باید به جمع وتفریق و جرح و تعدیل 
متون تاریخی بپردازد. 


«جمع وتفریق‌متون چگونه است؟ ‏ . 
استاد: بخشی از تاریخ اسللام بر اطلاعات قرآنی مبتنی است. این بخش, بخش قطعی 
تاریخ است و هیچ تردیدی در آن راه ندارد. اطلاعات قرآنی مربوط به تاریخ اسالام بخش 


ار گذشتگان و دانسمندان درباره شسهر شوش به ما رسیده این است که این شپر تنها به 
دست دجال یابه دست مردمی که دجال در میان آنان باشد فتح خواهد شد. بنابراین اگر 
دجال در میان شما است بزودی این شسهر را فنح خواهید نمود و اگر دجال در میان شما 
نیست به خود زحمت ندهید که بی‌ثمر خواهد بود. » 

مسلمانان به سخنان اعنتای نکردند و یک‌بار دیگر هم به سهر حمله آورده و با مردم 
شوش درگیر شدند. این‌بار هم راهبان و دانشمندان شهر با مسلمانان همان سخنان تکرار 
کردند و ایشان را به خشم آوردند. در اين میان «صاف بن صیاد» که در لشکر مسلمانان 
حضور داشت به کنار دروازه شهر آمده و با پای خود به دروازه کوبید و گفت: باز شوا ناگاه 
زنجیرهای دروازه از هم گسیخته شده و قفل‌ها درهم شکست وبه زمین افتاد و مسلمانان 
حمله آوردهوارد هر شوش شدند. مردم شهر که چنین دیدند سلاح‌های خود را به زمین 
گذاشتند و فریاد صلح بر آوردند. مسلمانان که با تسلط کامل وارد شهر شده بودند درخواست 
آنان را پذیرفته و با آنان قرار داد صلح برقرار کردند.» 

طبری در فتح شهر خمص نیز چیزی شبیه این نقل را آورده است: __ 

«مسلمانان بعد از فصل زمستان به سوی شهر حمص یورش آوردند. در حمله همه با هم 
یکباره تکبیر گفتند. باطنین این تکبیر در و دیوار هر فروریخت و ترس و رعبی سراسر 
وجود مردم شهر را فرا گرفت. مردم درصدد چاره‌جوئی بر آمدند. اما راهی نبود. بار دیگر 
سربازان مسلمان دسته جمعی تکبیر گفتند و صدای تکبیر در فضای شهر طنین افکند 
و این‌بار خانه‌ها و دیوارهای زیادی از شسهر فرو ربخت. در نتیجه مردم شهر به صلح با 
مسممانان تن در دلاند.» 

سبب فتح شوش بنابهاين نقل تاریخ طسری عبارت بود از وجود «دجال» در میان لشگر 
مسلمانان و راهبان وکشیشان قبلا آن را پشگوئی کرده بودند. دجال در میان سپاه اسلام 
بود و از میان آن سپاه بیرون آمده و تنها با لگد و فریادی درهای مستحکم و شاید پولادین 


شهر را گشوده و شهر را فتح کرده و مردم آن را به تسلیم 
وادار کرد. 

که با تکبیر اول دیوارهای شهر به یکباره فرو ریخت و 
با تکبیر دوم دیوار خانه‌ها خراب ده و مردم شهر را به 
تسلیم وادار کرد. 

این دو نقل از نظر سند هیچ اعتباری ندارند و علاوه بر آن 
مخالف با اجماع مورخان هستند. از اینها گذشته و مهمتر 
اینکه حوادئی غیرطبیعی هستند و به هیچ وجه با یک 
فریادزنجیرهاپرهنمی‌شوند و دیوارهای محکم یک قلمه 
فرو نمی‌ریزند و بنابراین با عقل سلیم مخالفت جدی 
دارند. لذا به این دلیل هم از اعتبار ساقط هستند و اگر 
هیچ دلیلی جز همین دلیل در میان نبود برای بی‌اعتباری 
این نقل‌های تاریخی کافی بود 

در نقل‌های تاریخی موافقت و عدم موافقت با بداهت عقل 
به‌عنوان یکی از دلایل و معیارهای جدی در نظر گرفته 
می‌شود. نقل مخالف از اعتبار ساقط است. 

ضابطه دیگری که در تاریخ هست موافقت و عدم موافقت 
باطبیعت و خلقت جهان است و این هم یک معیار 
دیگر است؛ بنبراین یک نقل تاریخی نمی‌تواند چیزی 
در برداشته باشد که مخالف با شرایط و قوایین طبیعت و 
خلقت باشد. نمونه‌ای برای این قاعده از طبری می‌آوریم: 
طبری در حوادث سال دوازدهم هجری در ضمن اخبار 
فتح حیره نقل می‌کند: خالد بن ولید یکی از قلعه‌های 
حیره را محاصره کرد. عمرو بن عبدالمسیح بزرگ مردم 
آن دژ برای گفتگو با خالد در مورد صلح به نزد او آمد. در 
این ملاقات با او خادمی همراه بود که کیسه‌ای به گردن 
داشت. خالد کیسه را گرفته و آن را باز و آنجه در درون 
داشت به کف دست ریخت. پرسید این چیست؟ عمرو 
گفت: این سم مهلکی است که در دم آدمی را می‌کشدا! 
خالد پرسید: چنین چیزی چرا به همراه آوردی؟ عمرو 
گفت: من بیم ان داشتم که پیشنهاد صلح مارا نپذیرید. 
می‌خواستم در این صورت خودم را با ان به قتل برسانم؛ 
زیرا مرگ در نظر من بهتر از آن است که خبرتلخ و ناگوار 
جنگ را به مردم قبیله خود برسانم! 

خالد گفت: اگر اجل کسی نرسد این سم نمی‌تواند او را 
از بین ببرد. آنگاه بسم اه گفته و تمام سم را به دهان 
ریخت. سم هیچ اثری بجای نگذارد و باعث حیرت عمرو 
شد. او روی به حاضران کرده گفت: ای مردم عرب شما 
باداشتن چنین کسانی به آن چه می‌خواهید می‌رسید" 
اینکه کسی مانند خالد خونریز و سیاه‌کار اینگونه می‌تواند 
قوانین خلقت را زیر و رو کند قابل قبول نیست. این نقل 
علاوه بر اینکه از نظر سند بی‌اعتبار است مخالف قوانین 
خلقت و طبیعت است به اين دلیل از اعتبار ساقط است. 


« بعد از حل مسئله تعارضات چه کار باید کرد؟ 

انسفاهه چوانه آنگاه که تواتنستيم قصارضات را حل کفیین ار 
برابر ما دویا چند نقل معتبر وقابل جمع وجود دارند. در 
این ضوزت کار هاآین اسف کهتقل‌های مات اما شیر 
مضازشن را وصاهوبته کتیی باهبانند یک باستادشستانن 
که قطعه‌ه ای شکسته و پراکنده یک ظرف قدیمی رااز 


زیر خاک خارج می‌کند و باید نها رابه شکلی به هم 
متصل کند که ظرف به صورت کامل اولیه یا حداقل 
نزدیک به آن بدست بیاید. در اینجا نمونه‌ای بیاوریم: مردی 
بنام عفیف بن یحیی الکندی در اوائل ظهور اسلام به 
مکه آمده است. او مهمان عباس عموی پیامبر بود از 
پنجره خانه به مسحدالحرام نگاه می‌کرد. می‌گوید: دیدم 
یک جوانی آمد رو به آسمان نگاه کرد و زمان ظهر شده 
بود رو بهکعبه ایستاد و گفت له اکبر.بازان نمی‌فهمید 
یعنی چی. بعد یک نوجوان آمد دست راستش ایستاد و 
یک خانم آمد پشت سر ایستاد. این خم شد آنها خم 
شدند این ایستاد آنها ایستادند و او نشست و آنها نشستند. 
عباس آمد ایشان گفت هذا امز عظیم. او هم گفت هذا 
امر عظیم. این را می‌شناسی برادرزاده من است و او هم 
برادرزاده من است و این زن برادرزاده من است. ایشان 
مدعی است یک چیزی را من آوردم که جهان‌گیر خواهد 
شد. اینجحا سه تانقل است. در این نقل‌هایک تیکه 
آمده در آن یکی نیامده است. در این یکی آمده در آن 
نیام ده. همه اینها را کنار هم می‌چینیم و می‌شود یک 
تیکه روایت کامل. آدمی که نقل می‌ک رده یک چیزی 
پادش نبوده بگوید بعد روز دیگر پادش آمده گفته است. 
اینها با هم تنافی ندارد. می‌شسوند حلقات. حلقانی که به 
هم پیوسته می‌شوند و جریان کامل می‌شود. ما می‌گوبیم 
که کار یک مورخ محقق این است که بتواند اطلاعات 
ثاریخی را بدست بیاورد معالش مثال باستان‌شناسی است 
که زمین را کاوش کرده و تکه‌های شکسته یک ظرف 
باستانی را از دل خاک بدست آورده است. اصلا سعی 
می‌کند اینها را صحیح نگه دارد و بعد سعی می‌کند 
در کنار هم نگه بدارد و بعد می‌تواند آیا یک قوری با 
جامی بدست بیاورد. اگر بتواند اینها را که شکسته به هم 
بچسباند از تویش یک قوری پا جام بدست می‌ورد. این 
کاری است که مورخ هم انجام می‌دهد. اطلاعات را از 
آنور و اینور جمع‌آوری می‌کند از متون تاریخی. حالا گاهی 
هم باید بخشی از اطلاعاتش رااز سکه‌ها بدست بیورد 
مثللا بخشی از اطلاعات را از سنگ‌ها بدست بیاورد در 


هر صورت در این تعارضات ماباید بگردیم بین تعلدل 
و تراجیح» یعنی کدام نقل بادلایل دیگر بیشتر موافق 
است و کدام نقل با دلایل دیگر بیشتر مخالف است. 
مثلا بخشی از تاریخ اسللام این با اسلام چه اندازه موافق 
ات ربا شام جه تفه محاف اس در ززدگ لیر 
مثلا داریم روایات فراوانی است متاسفانه در تفسیر طبری 
در مورد جریان غرانیق» غرانیق مخالف اسللام است. ده تا 
حدیث هم باشد بیست تا حدیث باشد پنجاه تا حدیث 
باد وقفی مخاف قران اس هی گذازيم کت ینک دنه 
حدیث در برابر داریم که موافق اسلام است آن را قبول 
می‌کنیم و آن نقل تاریخی را می‌پذيربم. فنون تعادل و 
تراجیح در اینجا به‌کار می‌رود و بخشی‌اش از همان فنونی 
است که در فقه هم به‌کار می‌رود و بخشی نه. پس آنجا 
که مشترکات است ما می‌توانيم تقریبا تا حد قطع و یقین 
در تاریخ برسیم که آن را عمل می‌کنيم. در ماورای آن اگر 
مابه اختلافات و تعارضات روایات رسیدیم این اختلافات 
و تعارضات را باید بر اساس ضوابط و قواعد تعادل و تراجیع 
یکی‌اش را انتخاب بکنیم. 


ای مان و رامش تا یه 
استاد: بله. مختص تاریخ. 


« یعنی رجال و درایه را در تاریخ نیاز داریم؟ 
استاد: بله. نیاز داریم. لازم است اما کافی نیست. رجال و 
درایه که در فقه به کار می‌رود لازم است ولی کافی نیست. 


رهنامه: باز هم رجال و درایه‌اش بافقه فرق 
می‌کند و یاهمان رجال و درایه است که در فقه 
استفاده می‌کنیم؟ قوانین خاص خودش را ندارد؟ 
استاد: این اسناد تاربخی را شرح احوال بکنیم. این ادم 
دروغگویی است این آدم مزدبگیر بوده از دولت‌های فاسد. 
وقتی مزدبگیر است نقلیاتش هیچ اعتباری نخواهد داشت. 
مامی‌دانیم جعال است مثل آنجه که در تاریخ طبری در 
جریان نقلیات سیف ابن عمر داریم. این همه رجالیون 
گفتند: این شسخص جعال است. همه گفتند: دروغگو است. 
گفتند: متهم به زندقه است. هر چه نقل کرده ساخته و 
پرداخته است. هیچ کدامش پشتوانه ندارد. این می‌رود 
کنار. کل اینها می‌رود کنار. اینها مرحله دوم است که 
اسمش را می‌گذاریم تحقیق تاربخی. بعد از این باید این 
روایت را با همدیگر چفت و بند بکنیم. این را در کنار آن 
بگذاریم و آن رادر کنار آن بگناریم (به همان مسئله اول 
کنه کفتم می‌رسیع که ریمعت کات آبنها جن اسر 
مشترکات می‌شود مسلمات تاریخی. می‌تواند به انجا 
برسد که مسلمات تاریخی بشود حالا با ضوابط خودش. 


۱. الموفقیات لزبیر بن بکار/۳۳۳-۳۳۲ 

۲.آن برئت الامة ممن روی شیثا من فضل ابی تراب و اهل بیته. 
۴ شرح النهج البلاغه ابن ابی الحدید ۱۱ اص ۴۴ تا ۴۳۶ 

۴ طبری۳۳۸/۲و۳۳۹و۳۴۰ 

۵.الغدیر 

۶ طبری ۲۶۲/۲ چ محمد ابو الفضل ابراهیم 


ساد ۷۱ 


حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبابی * 


اشاره 

متأسفانه مادر مباحث فقه السیره بسیار فقيریم. فقیر کسی است که نان بخور و نمیر دارد. ما هیچی نداریم. متأسفانه 
قواعد و ضوابط استنتاج هم موجود نیست و این کار ما را دشسوارتر می‌کند. خصوصا اینکه تارسخ را گزارش حوادث در نظر 
می‌گیرند که چندان فایده ندارد. آنچه باید رونق یأبد تحلیل تاربخی است. برای این کار لازم است فرد تاریخ‌نگار حافظه 
و استعداد زیاد. زبرکی. فطانت و خلاقیت داشته باشد و حتی با علوم دیگر آشنا باشد و سوالات متعددی در جهات مختلف 
سیره داشته باشد تا بتواند عصری‌سازی سیره را انجام دهد. سیره بسیار گسترده است و همه جوانب زندگی بشر را در 
بر می‌گیرد. 


# حجت الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم طباطبایی مدیر پژوهش کده علوم و معارف حدیث موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث استادیار دانشکده علوم حدیث عضو هیات 
مدیره فصلنامه پژوهشی علوم حدیث و دارای آثار ارزشمندی در زمینه علوم حدیث می باشند. 


« درباره حوادث گذشته علوم مختلفی وجود دارد 
که از جمله آنها می‌توان به سبره رجال تاریخ 
و تراجم اساره کرد. اگر همه این علوم در مورد 
حوادث گذشته‌اند. چرا از یکدیگر جدا شسده‌اند و 
علوم مختلف‌اند و اگر تمایز و اشستراکی دارند آن 
تمایز و استراک در چیست؟ 

استاد: در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توانیم علم رجال 
و تراجم را در یک گروه قرار دهیم؛ چون مربوط به 
اشسخاص بما هو شخص‌اند. تاریخ و سیره نیز در گروه 
دوم خواهند بود؛ البته اینها قضایای مشترکی هم دارند؛ 
ولی تقسیم به این دو گروه می‌تواند ما را در زوابای بحث 
کمک کند. رجال و تراجم مربوط به اشخاص در دوره‌های 
گذشته‌اند؛ در عین حال همه اشسخاص را در بر نمی‌گیرند. 
است. موضوع علم رجال راوی است از این جهت که 
روایت کنن ده است. مهم نیست که او شسخص تاثیرگذاری 
در جامعه بوده یا نه؛ یعنی در علم رجال با تأثیرگذاری 
شخص بر حوادث اجتماعی دوره خودش اصلا کاری 
نداریم؛ در حالی که در علم تراجم با افرادی کار داریم 
که نقشی در دوره و زمانه خودشان داشته‌انده خواه راوی 
باشند با نباشند؛ بنابراین ممکن است شما در تراجم به 
یک فیلسوف بپردازید يا حتی به یک نظامی. 

به این نکته باید توجه کرد که علم رجال و تراجم گاه 
عمار یاسر هم راوی مهمی نزد شیعه و سنی است و 
هم شخص تأثیرگذاری بر دوره خودش از چنین شخصی 
نه تنهادر دو علم گفته‌شده سخن می‌گویيم بلکه در 
علم تاریخ هم به او توجه می‌کنیم؛ چون بر حولاث 
دوره خودش نقش داشته است. يا منللا ابن‌عب اس که از 
فرماندهان مهم امیرالموّمنین(علیه لسلام) در جنگ صفین 
نیز بسیار از او روایت نقل کرده‌اند. 

پس دو علم رجال و تراجم از نظر موضوع متفاوت 
متفاوت‌آند. رجال با راوی کار دارد و تراجم با شخصیت 
تأثیرگذار. این دو علم از نظر محمول نیز متفاوت‌اند. در 
علم رجال به دنبال این نیستیم که شخص مورد نظر چه 
تأثیری بر جامعه داشته است. بلکه باید بدانيم ثقه است 
یانیست. وثافت شخص و قبول خبر او برای‌مان مهم 
ست؛ در حالی که در علم تراجم کاری با وثاقت شخص 
و می‌گویبم این کارهارا کرده و این تأثیراث را داشته و 
ین کتاب‌ها را نوشته است؛ برای مثال مالک اشتر روایتی 
نقل نکرده است؛ ولی دست راست امیرلمومنین بود و 
تاثیرگذار بر زمان خودش این از نظر تراجم مورد توجه 
ست؛ از نظر تاریخی نیز اهمیت دارد. گاه نیز فردی وجود 
دارد که جز روایت» هیچ اطلاعات دیگری از او نداریم» فرد 
تأثیرگ ذاری بر جامعه خودش نیست. پس در علم تراجم با 
و کاری نداریم؛ ولی ممکن است در رجال جزو اصحاب 
جماع باشد. در این میان,» افرادی که هر دو ویژگی را 
داشته باشند نیز یافت می‌شوند؛ مثلا زراره و هشام 
بن‌حکم» هم راوی‌اند و هم از نظر تراجم مورد توجه‌اند؛ 
ولی زاویه دید ما در رجال و تراجم درباره آنان متفاوت 
است. وقتی در رجال به هشام بن‌حکم نگاه می‌کنیم» 
به این می‌پردازيم که نقه است يا خیر و اینکه فلان 


روایات در وثاقت یا مذمتش آمده است یا خیر؛ امادر 
تراجم نقش کلامی او را به‌عنوان متکلمی بزرگ مدنظر 
قرار می‌دهیم. 

تاربخ و سیره را باید از بعد دیگری مطرح کنیم؛ البته بعد 
تریخ با مضافالی‌اش مشیخص می‌شود که شعبه‌های 
گونگونی می‌باب دم لجمالامیتوان گفت تریغ مرتیط با 
جرینی مستمر است. حتی اگر رخ سیدالش هدر در نظر 
بگیرید که به‌گونه‌ای به تراجم نزدیک می‌شود تمامی 
جریان‌های تاریخی مرتبط با حضرت را مطرح می‌کنیم؛ 
حتی گاهی با شخص حضرت هم کاری نداریم؛ مثلا 
علت قیام حضرت را از تاریخ زندگی‌اش استخراج می‌کنیم. 
برای این کار باید جریان مرگ معاوبه و دیگر مباحث 
منجر به قیام حضرت سیدالشهدا را مرتب کنیم تا بتوانیم 
سیب صدور این رفتارامم را کشف کنیم. 

»يا در تاریخ با رویدادها کار داریم؟ 

استاد: بله» اما رویدادها به صورت جزئی‌نگرند. رویدادها 
بلاضورت ینک خط مرو یرو ترش ان زر یکزکر 
مهم است. تاریخ به چنین چیزی می‌پردازد؛ البته تاریخ 
توا اش ایا ساسا ترا تفای 
که در گروه اول قرار گرفت -نزدیک می‌شود؛ چون 
موضوعش شخص است؛ اما تاریخ بیشتر یک سیر 
گسترده را در بر می‌گیرد؛ مثل تاریخ ساسانیان که دوره‌ای 
چندصد ساله را در بر می‌گیرد از آغاز تا قدرت‌نمایی و 
تاضعف وحتی فرودآمدن یا مثلا اگر تاریخ صفویه را 
بخواهید تحلیل کنیده نها بایدموردتوجهتانباشد 
ماتاریخ فکر و انديشه هم داریم. اين نیز بخشی از علم 
تاریخ است که با نگاهی تاریخی به یک انديشه نظر 
می‌کنیم؛ مثلا اخباریگری را به‌عنوان یک مکتب مدنظر 
قرار می‌دهید و تاربخمندش می‌کنید. چنین چیزی مرتبط 
با اخاص نیست بلکه اشسخاص جزتی از این جریان‌اد 
که باید به انا توجه شود؛ البته تاریخی که معمولا 
مورد توجه ما طلبه‌ها است تاریخ اسلام و تاریخ شیعه 
اس سا اکن سکن اسف قبما اااری ماش اه 
هیچ ارتباطی برقرار نکنید با تاریخ سلجوقیان به درد 
شما نخوره مگر در حیطه‌هایی که به تاریخ اسلام وارد 
می‌شسود, 

ما به صورت خاص با تاریخ اسلام و مسلمانان کار نداریم» 
که پیش ترپ تاریخ مصومان(علیهم آلسلام) تمرکز 
می‌کنیم؛ یعنی دوره پیامبر اکرم از چهل سال قبل از 
بشت تا امام زمان (ع) در دوره پایان غیبت صغری» مدنظر 
تک اضاا وهی مارد قیوت اف لا 
تریخ تمدن اسلامی در بین‌لنهرین و ماوراالنهر چکونه 
بوده یادر شمال افربقاء اگرچه ممکن است برای بعضی 
از اف راد جذاب باشد مورد اعتنای ما نیست؛ بنابراین زاویه 
تاریخی خودمان را باید محدود کنیم. 

« چرا باید این کار را بکنیم؟ 

انستاه پرای اینک ه ما متولي پرخی کارها شستیم طلیة 
بما هو طلبه پژوهشگر مبلغ و مروج در حوزه‌ای خاص 
است که آن هم مرتبط با المه معصوم و معارف دینی 
است. پرداختن به تاریخ فتوحات اسلامی در اندلس 
مربوط به طلبه بما هو طلبه نیست بلکه مربوط به 
مورخ است و مورخ دیگری می‌خواهد؛ البته ممکن است 
فوایدی داشته باشد که به درد ما بخورد؛ اما وظیفه اصلی 
مانیست. وظیفه ما آن چیزی است که مربوط به معارف 


دین باشد و این با ائمه معصومین ارتباط مستقیم دارد. 
« اینکه چه حوادتی برای انبیا و اقوام گذشته رخ 
داده آیا برای طلبه مهم نیست؟ ما با مطالعه و 
بررسی چنین تاریخیی حادثه اجتماعی را تحلیل 
می‌کنیم و سعی در کشف سنن الهی و قواعد 
تکرارپذیر اجتماعی داریم. 

استاد: این می‌شود وظیفه بالتبع ماء نه وظیفه اصلی 
اوه با مها این آیت که بیع ها ی 
شوه افبیا مدای کار که این متا بتی اییکد ها 
تاریخ بنی‌اسرائیل را مطرح کنید. چه ربطی به من و 
شما دارد؟ البته اگر بتوانیم استنتاج دیگری کنیم که در 
ایکا سای ها اه تفر بسن 
تاریخی نمی‌گوییم. آن تاریخ بما هو تاریخ نیست. همین 
بسنیخ مسفت‌های ال که رد اننکه کنای قبازک 
و تعالی سننی دارد که با آن سنن می‌نوان حوادث 
تاریخی را تحلیل کرد چنین چیزی تحلیل تاریخ است 
نه تاریخ. اين حتی در بررسی دوره اسلامی هم تأثیر دارد. 
گر بخواهیم تاریخ معصومان را به‌عنوان حوادث تاریخی 
بدانیم اگرچه آشنایی با پیشوایان دین است و برای ما 
مفید آن چیزی که برای ما مهم‌تر است. تحلیل تاریخی 
است یعنی چگونگی پدیدامدن این قضای. اگر کسی با 
تاریخ اسللام آشنا باشد و بتواند با نگاهی فراتر از نگاه 
مورخی چون طبریی به تحلیل تاریخی قضایا بپردازه 
به‌راحتی به این نتیجه می‌رسد که حولدث دوره پس 
از پیامبر اکرم(صلی الّه علیه وآله) به‌طور طبیعی باید به 
حوادث سال‌های پنجاه و شصت منجر شود. به چنین 
چیزی تحلیل تاریخی می‌گویيم. از نظر ما اهمیت تحلیل 
تاریخی از اصل تاربخ بیشتر است؛ برای نمونه تاریخ 
طبری کایی اشت که‌صرشا کتازههای بارش را آرنده 
و هیچ تحلیلی ندارد. طبری از جهت مورخ‌بودن و احاطه 
کلی بر روایت‌های مسلمانان و تاریخ اسللام - زاویه دید 
شیعه را نمی‌گویم - جزو افراد نادر در حوزه تاریخ‌نگاری 
است؛ ولی هیچ تحلیل تاریخی ندارد. در سوی مقابل 
کتاب‌های مرحوم شیخ‌عباس صفایی قرار دارده آناری 
من تاریخ سیدالشهدا باتاری ح/میرلموضین. اصولا ایشان 
گزاره‌های تاریخی را مطرح نمی‌کند بلکه از گزاره‌ها به 
تحلیل تاریخی رسیده و آن را مطرح می‌کند و گزاره‌های 
تاریخی را مرتبط با آنها بیان می‌کند. 

در تاریخ اگر بخواهیم در حوزه گسترده‌تر کار کنیم» 
می‌توانیم به تاریخ انبیا یا اصلا تاریخ بشریت و سنت‌های 
لهی یعنی تجربه‌های تاریخی توجه کنیم به‌گونه‌ای که 
الشتان از ابوناعبرت بگیرهو رگواد وقایع زا بتگوتهاین آمااه 
کقد گنه مقید واقع شون اما تارج در کتاب‌های تاریشن 
امروزی» مجموعه گزاره‌هایی است که حوادث پدیدآمده 
در دوره پیشین را مرتب کرده است. 

» آیا در نقل تاريخ, بیان علیت و ترتب و ترتیب 
مهم است؛ مثل اينکه گفته شسود فلان سخص 
به انگیزه سیاسی چنیسن کاری کرده اسست يا مثلا 
در کتاب‌های تاریخی بیان می‌کنند چرا امام 
حسین(علیه السلام) در زمان معاویه قیام نکرد و 
بعدا قیام کرد؟ 

استاد: نه, چنین چیزی تحلیل است. در تاریخ نمی‌گوییم 
چرا قیام نک ره مگر اینکه سخنی از فردی معلوم باشد. 
برداشت و تحلیل و نظریه تاریخی جزو علوم بالاتر است 


سس ۷۳ 


اینکه گزاره‌ها را مرتب کنید و به نتیجه برسانید. اما سیره که با تاریخ در یک گروه 
قرارش دادیم از منظر کلی اصلا متفاوت با همه اینها است؛ ولی بر اثر یک اشتباه 
تاربخی و کهن, ملحق به تاریخ شد. اگر به مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی مسلمانان نظر 
کنید. می‌بینید که عنوان سیره دارنده در حالی که سیره نیستند؛ چون مراد از سیره چیزی 
معلال سنت است. به معنای روش و شبوه رفتار است. پس اگر بخواهید سیره پیامبر را به 
دست بیاورید» یعنی ملاک‌ها و معیارهایی که سبب پدیدآمدن عمل و عکس‌العمل‌های 
خاصی از پیامبر اکرم شده کشف کنید لازم است همه رفتار ایشان را ببینید و با گفتار 
ایشان هماهنگ کنید و از رفتار و گفتار پیامبر مالاک و معیار به‌دست آورید و بگویید سیره 
پیامبر این‌گونه بوده است. اینکه صرفا به رفتار می‌پردازیم و کاری به ملاک و معیارش 
نداریم» مرحله اول سیره است. پیامبر اکرم(صلی له علیه واله) گاه خودشان سیره‌شان ر 
بیان می‌کردند و می‌گفتند به بچه ها سلام می‌کنم که بعد از من سنت شود. برای 
به‌دست آوردن چنین سیره‌ای باید ملاک و معیارهایی را که بر رفتار پیامبر اکرم حاکم 
است. تحلیل کنید. 

به این نیز باید توجه کرد که گاه ممکن است حادثه‌ای فقط یک بار اتفاق بیفتد نه 
بیشتر؛ مثلا حضرت فاطمه زهرا(سلام له علیها) یک بار ازدواج کردند؛ اما بدون شک 
رفتار آن حضرت در این ازدواج» رفتاری مبتنی بر مجموعه‌ای از قواعد است. شما اگر آن 
قواعد را کشف کنید یعنی رفتارهارا با توجه به قواعد کشف کنید در واقع به سیره 
دست یفته‌اید؛ البته از رفتارهایی که تکرار می‌شوند و فراوانی دارنده طبیعتا سیره‌بودن 
را راحت‌تر می‌توان به دست آورد. پس وقتی می‌گوییم سیره معصومان(علیهم السلام» 
یعنی رفتارهای ایشان» تحلیل آن رفتارها با توجه به گفتارهای آنان و استخراج یک روش 
و سبک زندگی از درون آنها؛ البته آنجه به دست می‌آید باید عصری‌سازی شود؛ یعنی از 
زمان و فضا جدا شود و در زمان و فضای دیگر بنشیند. 

اب فانتساپر رین ایکا مرضوع سین تفه سا تس ها اهر اش 
می‌کنند. مشهورترین و مهم‌ترین سبره تاریخ اسلام سیره ابن‌هشام است. این اثر در 
واقع سیره نیست. اگر رفتارهایی را که مربوط به شخص پیامبر نیست از این کتاب جدا 
کنید ممکن است شصت درصد کتاب حذف شود؛ چون بیشتر آنها مقدمات و موخرات 
است. وقتی به جنگ احد می‌پردازه کل جنگ احد را گزارش می‌کند. در این میان 
هستند کسانی که آثارشان معیارهای سیره‌بودن را بیشتر دارد؛ مثلا علامه جعفر مرتضی 


عاملی در کاب الصحیع من سیرهالنبی/اعتظم بر حوادث تاریخی پیامبر متمرکز قسده 
وبه حوادث دیگر کاری ندارد و به آنها نمی‌پردازد برخی نیز به سیره بسیار اهمیت 
می‌دهند. کتابی در دارالحدیث در حال انتشار است که فقط به سیره پیامبر پرداخته است؛ 
اصلا کاری با تاریخ زندگی حضرت ندارد, بلکه می‌خواهد سیره و روش زندگی حضرت در 
امور شخصی, اجتماع ی؛ نظام خانوادگی» رفتار با دشمنان» با کودکان» با مسلمانان» هنگام 
عبادت. هنگام جنگ و در هنگام تعلیم و تعم را نشسان دهد چنین چیزی معنای اصلی 
سیره است؛ البته گاهی نیز معنایی ضیق‌تر و دقبق‌تر از سیره ارائه می‌شود آنجایی که 
حضرت رفتاری مستمر داشته است؛ مثل کتاب سن ن/لنبی مرحوم علامه طباطبایی که به 
رفارهانی از پیابیو اشاروني کید که گر ار می‌شسفهو فروانی کا که آیسیجه طیق ام زرا 
ازدواج حضرت فاطمه جزو سیره قرار نمی‌گیرد؛ چون یک بار بیشتر رخ نداده است؛ ولی 
طبسق قول اول سیره است؛ یعنیپياببر آکرم(صلی اه علیه وله و حضرت زهر[(سلام 
الئه علیها) از قواعدی پیروی می‌کردند که این قواعد ایسان را در این مسیر قرار داده است. 
این قواعد قابل دستیابی است. این شد تاریخ و سیره و آن هم تراجم و رجال. اين چهار 
علم از یکدیگر جدا هستند؛ اگرچه گاه مشترکاتی پیدا می‌کنند. 

« آیاعلم خاصی دیگری درباره حوادث گذنسته داریم يا اینکه همین چبهار 
علم است؟ 

استاد: خیر معمولا آن چیزی که در مرحله اول داریم همین‌ها است؛ البتهعلوم دیگری 
وجود دارد که مرتبط با این علوم است. مثل فلسفه تاریخ. فلسفه تاریخ خودش علم است 
واهمیتت بس باری دزد چون فرتز ط زا ستن حکنم بر تارج است با معل بح تحلیل 
تاریخی. به نظرم تحلیل تاریخی را باید از کل تاریخ جدا کرد. چون رویک رد در تاریخ - 
متضصارزنگ و سا فطل کاار‌هااست نه یل زاریش یا ارم 
علم جدیدی است که هنوز مبانی‌اش مرتب و تبیین نشده است. کسی که در این علم 
گام برمی‌دارد گاه ممکن است به انحراف برود؛ چون می‌خواهد با توجه به گزاره‌های 
رفتاری. اصول و قواعد حاکم را استخراج کند این استخراج در واقع برداشت ما است و 
حال آنگهسا با ان شاب فاساه مان وا سس اه دای ما اه رایع ی گاید را 
که در مکان و فضای خاصی انجام ده با قواعد حاکم بر آن جامعه تحلیل نمی‌کنیم؛ 
مثلا گزاره های تاریخی می‌گویند مردم آمدند با امیرلمومنین بیعت کردند؛ اما حضرت 
امیر بیعت را نپذیرفتند؛ اما مردم اصرار کردند و حضرت بیعت را پذیرفتند و چهار سال و نه 


به نظرم تحلیل تاریخی را باید از کل تاریخ جدا کرد. چون رویکرد در تاریخ -مخصوصا رویکرد قدما -فقط نقل گزاره‌ها است نه تحلیل 
تاریخی. تحلیل تاریخی. علم جدیدی است که هنوز مبانی‌اش مرتب و تببین نشده است. کسی که در این علم گام برمی‌دارد گاه ممکن است 


ماه حکومت کردند و از مدینه به کوفه رفتند و بعد از این 
مدت به شسهادت رسیدند و امام حسن یک سال دیگر 
حکومت را ادامه دادند و بعد با معاویه صلح کردند. بعد هم 
حکومت علوی به پایان رسید. اینها گزاره‌های تاریخی‌اند 
که ممکن است بسیار هم مفصل باشند یا کتابی مثل 
جمل مرحوم شبخ مفید را نگاه کنید. این کتاب فقط راجع 
به جنگ جمل, چهارصد صفحه گزاره‌های تاریخی جمع 
آوزی کف است: این گزا ها ناند یل یکی شون 
چرایی مراجعه مردم به امیرالمومنین» چرایی رویگردانی 
آنان از ان حضرت در دوره‌های بعد و اینکه چرا حکومت 
حضرت نتوانسته استمرار پیدا کند» چرایی پدیدآمدن 
نبردهایی مثل جمل و صفین و نهروان» چرایی نقل و 
انتقال مرکز خلافت از مدینه به کوفه همه را باید تحلیل 
کنیم اینها دیگر در گزاره‌های تاریخی نیستند. _ 
تحلیل این مسائل نسبتا دشوار نیست. دشوارتر آن است 
که ما با سنن و فرهنگ و آداب و رسوم دوره امیرالمومنین 
آشنانیستیم؛ ما یکی از این رسوم بحث قبیاه‌گرایی در 
اش فوه اشسیت: الق خصایی تیس تیم که قرلنگ رای را 
ورف کنیم باه پوننجی کرد آن روز فزلهگرای با 
چه می‌کرده رئیس قبیله و افراد قبیله چه ارتباطی با هم 
دنه وچگوته است گهستازیه ابقتر مت‌بازان مطیخ, 
طرقولی سریزان رآهتین نیع تبسن تال 
تاربخی چنین مسائلی را بررسی می‌کند و علم بسیار 
شزیقی استه آتووقه ما یانعتد یل تابیکی 4 اه باید 
مقدمهاش تاریخ باشد. بسیاری از مورخان معاصر برگزاره 
تاریخی مساطاند؛ ولی بر تحلیل تاریخی مسلط نیستند؛ 
در حالی که نیاز امروزی ما است؛ البته لازم است تحلیل 
تاریخی, منطبق با پیش‌فرض‌های منطقی و مقبول 
باشد. با پیش‌فرض‌های ابداعی نمی‌توان کاری کرد. اگر 
ملاکضا و فزمیل ها رم تاری تذیبر دهیم نتیجهگیری 
سااملا کلاگ ی رش وا درهمی ی ورگ ایک 1 
دوستان که تحلیل تریخی می‌کننه تعام حوادث تاریخضی 
را مرتبط با یهود می‌دانند. نمی‌خواهم بگویم بهودیان 
نقش نداشتند؛ ولی اینان با رویکرد خاص خودشان که 
حاکمیت نوعی پیش‌فرض بر پدیدآمدن جریان‌ها است» 
هسه حوادث را تحلیل می‌کنند برخی چنین تحلیلی را 
قبول نمی‌کنند و آن گزاره‌ها را نفی می‌کنند و به حوادث 
اجتماعی توجه می‌کنند 

در دوره ما زمینه کار برای تحلیل تاریخی فراهم است. برای 
سامان‌دادن به تحلیل تاریخی -با همه دشواری‌هایی که 
دارد - نیازمند به کار دو -سه نسل آینده‌ایم تا به نتایحی 
برسیم. تحلیل وقایع معاصر مشکل است. چه رسد به 
که یخواهیم از زم ان حال به ۱۳۰۰ سال پیش برویم. 


به انحراف برود. 
ز 1 1 


هم فاصله زمانی زیادی داریم و هم اينکه همه گزاره‌ها 
در اختیار ما نیست. 

از مجموعه این علوم. آن چیزی که برای فقها بسیار 
مهم است علم رجال است. کاربرد علم رجال در کارهای 
حدیثی است. مورخان گزاره‌های تاریخی را نقل می‌کنند 
وازاین طریق مایا تریخ پیشینیان آشنا می‌شویم که 
فوایدی دارد؛ ولی تاریخ پیامبر و ائمه و تحلیل آن از 
آهمیت بیشتری برخوردار است. مهم‌تر از این تحلیل 
تاریخی بحث سیره است. ما می‌خواهیم پیامبر و ائمه 
راالگو قرار دهیم؛ لگویی که زندگی امروزی ما را سامان 
دهند. چیزی که به درد ما بخوره سبک زندگی برگرفته 
از سیره معصومان(علبهم السلام) است. پس سیره با زاویه 
دیدی که گفتم اهمیتش از همه آن مباحث پیشین بیشتر 
است و اینه | به‌گونه ترتبی بر همدیگر بر می‌شوند؛ یعنی 
اینگونه نیست که کسی بدون آشنایی با تاریخ و تحلیل 
تاریخی»بتاند سبک زندگی اسلامی را با توجه به سیک 
زندگی پیامبر و اتمه سامان دهد. 

» با توجه به اینکه فرمودید سیره از همه مهم‌تر 
است و اینکه امروزه بحشی به نام فقه السیره 
مطرح است بفرمایید اصلافقه السیره چه علمی 
است و چگونه باید آن را پیگیسری کرد؟ 

استاد: فقه السیره دو گونه اصطلاح دارد؛ دو اصطلاح که 
در دو حوزه متفاوت به کار می‌روند. یکی به نگرش فقیهانه 
ا استخراج احکام فقهمی از رفتر برمی‌گردد بهگونه‌ای که 
کار فقها است؛ مثل اینکه علم فقه را بررسی می‌کنند و 
احکام پنجگانه را از آن استخراج می‌کنند. در این علم 
نگاه‌ها متمرکز بر رفتار است. سنی‌ها در این زمینه 
کتاب خوبی دارند که نوشته ان‌قیم جوزیه است با 
نام زا دالمعاد فی هدی خی لعباد. او یک دوره فقه را با 
توجه به رفتار پیامبر سامان داده و از گفتار کمتر استفاده 
کرده است. این یک اصطلاح است که ممکن است در 
برداشت‌های فقهی به درد بخورد؛ مثلا از زندگی و رفتار 
حضرت فاطمه(سلام الّه علیها) استنتاجاتی فقهی به دست 
می‌آید» مثل جواز سخن‌گفتن زن در حضور مرد در هنگام 
ضرورت. ۱ 
اما اصطلاح دقیق‌تر و شایسته‌تر که باید بیشتر به آن 
پرداخت این است که فقه را در فقه السیره به معنای 
فهم دقیق و عمیق بگیریم. دراین تعریفه ققه السیره بد 
معنای فهم دقیق وعمیق سیره معصومان است. فهم 
دقیق و عمیق. کاری اجتهادی, استنباطی و دشوار است. 
فقاهت در اینجاء نیازمند تخصص‌های گوناگون است. حتی 
اگر بگوییم از فقاهت مصطلح در علم فقه سخت‌تر است» 
بیراه نگفته‌ایم؛ چون دشواری‌های خاص خودش را دارد. 


فقاهت مصطلح. علمی درازدامن با تاریخی طولانی است. 
پیشینه ۱۲۰۰ ساله, بلکه بیشتر دارد و خوب رشد کرده 
و اکنون به غنای خودش رسیده است؛ ولی فقه السیره 
این‌گونه نیست. در فقه السیره باید قواعد استنباط از سیره 
-استنباط فقهی نه استنباط غیر فقهی -را تبیین کنید. 
از جهت تئوریک مشکل داریم که این قواعد چیست. از 
جهت متون هم مشکل داریم. متون فقهی معمولا متونی 
سناد شایسته‌انه اگر هم اسناد شایسته نداشته باشند» 
اصول عملیه کار ما را سامان می‌دهد؛ اما در اینجا اینگونه 
نیست. در اینجا می‌خواهیم روش زندگی در نظام خانولدگی 
ستخراج کنیم. اگر یک مهحث کلی مشل ترییت فرزند 
در نظر بگیريم, مسائلی چون چگونگی ارتباط با فرزند 
خواه کودک باشد یا نوجوان با جوان» در حیطه خانولدگی 
یا در حیطه فراخانوادگی» در حیطه اجتماعی مدنظر است. 
فقیه می‌گوبد روایت داریم که برای فرزنداتتان نام نیکو 
انتخاب کننگه اینها مفاهیم اولیه است. در سیره می‌خواهیم 
تربیست فرزند رز دل نامه سی و یکم امیالمومنین به امام 
حسن(علیهما لسلام) يا محمد حنفیه استخراج کنیم. در 
زمان این نامه امام حسن(علیه السلام) حدودا ۲۲ سال 
دارد؛ یعنی کودک و نوجوان و جوان محسوب نمی‌شدند. 
پس این نامه چه جایگاهی دارد؟ در واقع اين نامه خطاب 
به امام حسن(علیه السللام) نیست بلکه خطاب به همه 
فرزندان معنوی امیرالمومنین(علیه السلام) است. پس نامه 
خطاب به ما است. ما باید با استفاده از قواعد صحیح و 
متقن» سیره امیرالمومنین(علیه السلام) را در مواجه با قضایا 
و مواجه با کودک و جوان و نوجوان به دست بیاوریم. 
چنین چیزی را فقه لسیره می‌گوبند. فقه لسیره شامل 
مجموعه‌ای قواعد تئوربک و نظری و کارهای مهارتی 
است که در استخراج سیره موثر است. ما هم در قواعد 
و هم در مهارت‌یابی دچار فقر منابع و روش‌هاییم؛ یعنی 
علمی به مانند اصول فقه -اصول السیره ‏ نداریم. 

» منظور تان از مهارت‌یابی چیست؟ 

استاد: مهارت‌یابی یعنی آن ملکه و منهجی که فقیه بعد 
از تلاش بسیار به آن می‌رسد. این منهج منهج مهارتی 
است. جدای از مباحث آموزشی منهج به فقیه یاداوری 
می‌کند که مثل قواعد ریاضیی دو دو تا چهارتا کند و 
به نتایج برسد. ما هنوز کسانی که در این حوزه باشند 
و این مهارت‌هارا داشته باشند نداریم و از جهت منابع 
هم مشکل داریم. منابع ما منابعی نیستند که از طریق 
آفراد وثیق به دست ما رسیده باشند. صحت استناد این 
متون به معصومان را چگونه کارشناسی کنیم؟ حتی قواعد 
رسمی علم رجال به درد مانمی‌خورد يا ممکن است 
حجیت خبر واحد در این حوزه به درد ما نخورد و مشکلی 
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را از ماحل نکند. علفش این است که اگر با معیارحجیت خبر ثقه و حجت خبر واحد 
سراغ بروید خواهید دید که اکثر این متون خبر ثقه نیستند. پس ملاک و معیار شما چه 


چیز می‌تواند باشد؟ اینجا است که باید مبنای‌تان در حجیت اخبار را تبیین کنید. 

« عالاوه بر اينکه ممکن است سیره هم چندان گزارش نشده باشد. 

استاد: گزارش سیره خوب است؛ ولی جمع‌آوری نشده است؛ مثلا کتا بکاقی با کتاب 
تهذیب/احکام زاین نظر تفاوت داردکافی به لوازم سخن و قضایای جانبی بسیار 
پرداخته که آشنایی با آنها در سیره تاثیر بسیار دارد. از این روایات» قواعد آموزشي ر 
استخراج می‌کنیم؟ مثلا به روایت شپاب بن‌عبدربه از امام صادق توجه کنید: "سالنی 
فقال یا شاب کم خججت من حجة: امام صادق از من پرسید: چند حج انجام دادی؟" 
به سوال آمام توجه کنید. به صورت گپ و گفت دوستانه است؛ * چون ن دانستن اینکه چند 
تا حج انجام داده است. هیچ تأثیر ملموسی ندارد شسهاب می‌گوید: فلت تشعة عشر 
حجَت: نوزده حج انجام دادم" . حضرت فرمودند: "فقال لي تما عشرین حجَة تَخسب 
لك‌بزیارة الحسین ( ع): یک حح دیگر انجام بده تا بیست حج شود آنگاه یک زیارت 
اشام خستیم فزایت مجسوب ی شنود: . چنین چیزی را قاعده آموزشی می‌گوییم؛ : یعنی 
امام در ذهن مخاطبش سوال ایجاد می‌کند و او را از این سوال به وادی دیگری می‌برد. 
روایت دیگری هم داریم که می‌گوید ثواب زیارت امام حسین معادل بیست حج است؛ 
اما تاثبرگذاری چنین روایتی با روایت قبل قابل مقایسه نیست. 

استفاده از این شیوه را در روایات دیگر هم می‌بینیم. روایت می‌تواند فقهی باشد یا حتی 
گیی دوستانه و تربیتی؛ ولی استنتاجات جنبی را از آن در می‌آوریم. در فقه السیره چنین 
چیزی برای ما ملاک و مهم است. در اینجا جمع‌آوری و کنار هم قراردادن مطالب کار 
دشواری است؛ اما در مسائل فقهی همه اين کارها شده است. فرض کنید می‌خواهید 
بررسی کنید ایا جلسه استراحت بعد از سجده لازم است یا خیر. می‌بینید که وسائل 
/لشبعه همه روایات را کنار هم قرار داده و همه روایات را آماده دارید؛ اما اگر بخواهید در 
فقه السیره مشابه روایتی را که بیان کردیم بيابید باید تمامی متون حدیثی را ببینید و 
این کار دشواری است. اول سوال در ذهن شما ایجاد می‌شود» سپس متون روایی را در 
کنار هم قرار می‌دهید و آن‌گاه سیره آموزشی را استخراج می‌کنيد. همه اینها قدم اول 
است؛ قدم اول به این معنا که فعلا سیره را در زمان و مکان خودش دیده‌اید و باید آن را 
عصری‌سازی کنید؛ یعنی آن سیره را به دوره حاضر بیاورید که کار دشوارتری است. چنین 
سیره‌ای به درد ما می‌خورد وگرنه اگر صرفأبدنیم امام صادق (علیه السلام) این گونه 
عمل کردند و اين‌گونه گفتنده در برخی موارد فایده عملی نخواهد داشت. ما می‌خواهیم 
رول آموزشی از ایشان یاد بگیرم. می‌خواهیم برای روزگاری که رابطه‌ای بین امام معصوم 
و مردم وجود ندارد و شیوه‌های آموزشی تغییر کرده و آدم‌ها متفاوت شدهاند, به راهکاری 
آموزشی برای تأثیرگذاری هر چه پیشتر منبر طلبه‌ها برسیم. 

متأسفانه ما در مباحث فقه السیره بسیار فقیریم. فقیر کسی است که نان بخور و نمیر 
دارد. ماهیچی نداریم. متأسفانه نه قواعد و ضوابط استنتاج هم موجود نیست و این کار 
با روا این که تاریخ را گزارش حوادث در نظر می‌گیرند که 
۵ آن فایده ندارد. آنجه باید رونق یابد تحلیل تاربخی است. برای این کار لازم است 
1۳ 
علوم دیگر آشنا باشد و سوالات متعددی در جهات مختلف سیره داشته باشد تا بتواند 
عصری‌سازی سیره را انجام دهد. سیره بسیار گسترده است و همه جوانب زندگی بشر 
رادر بر می‌گیرد. 

می‌گویند اصول فقه یک علم مرکب است؛ از ادبیات و ظهور لفظی گرفته 
تاگزارش از احادیث و مباحت عقلی در آن یافت می‌تسود. اصول سیره (فقه 
السیره) مبتنی بر چه علومی است؟ 

استاد: برخی علوم و قواعدی مثل ادبیات عرب و مباحث الفاظ و... در هر علمی لازم 
است. روایتی داریم که می‌گوید شسخصی نزد امام حسن (علیه السلام) آمد. شاعر بود و 
آمام به او پول دادند. تا اینجای روایت گزارش است و ما می‌فهميم امام به شاعر صله 
داده‌اند. وقتی آن شاعر رفت» اصحاب به امام گفتند: چرا به او پول دادید؟ او آدم بدزبان و 
هرزه‌گویی است. امام جواب دادند انسان گاه باید با دادن پول از ابروی خویش حفاظت 


کند. در نظر اول می‌بینید که امام به یک نفر پول داده است. امام به بسیاری کمک 
می‌کردند و این روش معمول بوده است؛ آما بعد می‌فهمیم که این پول‌دادن هدیه و 
لطف و اکرام نبوده است. گاه این جزئیات معلوم نیست و کار بسیار دشوار می‌شود. در 
چنین مواردی تکریم امام یا پیامبر از یک فرد چگونه را تفسیر می‌کنیم؟ 

به نظرم قواعد استنباط از سیره در بسیاری از موارد با قواعد فهم حدیث یکی است اینکه 
تتبع تام داشته باشیمم تمام گزاره‌های مرتبط را کنار هم قرار دهیم افزون بر ادبیات 
عرب که شرط اولیه و اصلی است با واژگان و فرهنگ واژگان و گویش آشنا باشیم» 
اینهارا با قواعد اصلی حاکم بر دین بسنجیم» حوادث را مطابق با شرایط مکان و زمان 
تحلیل کنیم و قواعد حاکم را استخراج و روزآمد کنیم و به دوره خودمان سرایت دهیم و 
مواردی را که ممکن است در انها ناسازگاری متنی باشد تحلیل و بررسی کنیم. افزون 
بر این باید قدرت نقد داشته باشیم؛ زیرا بسیاری از مباحث تاریخی را نمی‌توان پذیرفت. 
آنهارا باید کنار بگذاريم. جعل گزارش‌ها در تاریخ بسی بیش از جعل حدیث است؛ چون 
تاریخ‌نوبسان معمولا تاریخ‌نوبسان حکومتی بوده‌اند؛ بنابراین بسیاری از حوادث را ثبت 
کرده‌اند و بسی را رها کر‌اند. نکنه مهم در مباحث تاریخ و سیره ناگفته‌های تاریخ و 
سیره است. چطور باید آنها را کشف کنیم؟ شاید فضای کلی و حاکم را بتوانیم به دست 
بیاوریم اما تحلیل آنها چگونه است؟ اینها قواعد خاص خودش را دارد که اصول استنباط 
سیره است. کارهایی در این زمینه انجام شده است؛ ولی به نظر می‌رسد با فضای 
مطلوب به‌عنوان یک علم فاصله بسیاری داریم. 

* تاریخ با علوم حدیث چه پیوند و رابطه‌ای دارد؟ 

استاد: با تعریفی که ما از حدیث ارائه می‌کنیم و می‌گوییم قول, فعل و تقربر معصوم 
است تاریخ و سیره معصوم در معناي خاصشان جزئي از حدیث خواهند بود و زیرشاخه 
بغداد چه زمانی دست به کار شد و آن را مهندسی کرد. ربطی هم به ما ندارد. پس ما 
تاریخ و سیره‌ای را می‌خواهیم که ارتباط خاص با معصومان داشته باشد یا قول و فعل 
و تقریر آنان را گزارش کند يا منشاًقول و فعل آنان را برای ما تبیین کند یا از لازمی 
استفاده کند که این لوازم با سخصیت معصومان(علیهم السللام) ارتباط داشته باشد؛ 
بنابراین تاریخ و سیره در بسیاری از موارده جزتی از حدبث یا مرتبط با حدیث‌اند؛ یعنی گاه 
خودشان حدیث نیستند؛ ولی مرتبط با حدیث‌اند؛ مثلا گر بخواهید حوادث بعد از رحلت 
پیامبر اکرم(صلی اه علیهوآله) را تحلیل کنید می‌خوانید که حضرت امیرلمومنین (علیه 
السلام) رویکردهایی داشته است. چنین چیزی حدیث محسوب می‌شود؛ حتی فعل و 
ترک آن حضرت حدیث است؛ اما فعل و ترک حضرت در زمانی و مکانی پدید آمده که 
این زمان و مکان حدیث شمرده نمی‌شوند؛ اما آنها را برای فهم حدیث لازم داریم. فهم 
اینکه چرا امام با غاصبان حکومت مبارزه نکر بسیار دشوار است. اینکه حضرت مقداری 
مقاومت کردند و بعدا این مقاومت‌ها به شکست انحامید و سرانجام حضرت تابع شدند. 
جزو حدیث است؛ اما چرایی آن نیازمند تحلیل تاریخی است که اگر انجام شود بر فهم 
تاریخ و سیره معصومان (علیهم السلام) موشر خواهد بود. 

و ات من تاریخ و سیره در اصلء» زیرگروه حدیث است؛ اما مباحتی 
نیز در آن مطرح می‌شوند -همچون بررسی اسباب و عوامل تأثیرگنار بر پدیدآمدن یا 
نیامدن یک فعل - که خارج از حدیث‌اند؛ اما مارا در فهم گزاره‌هایی که جزو حدیث‌اند 
« آیا در علوم حدیث به آنها می‌بردازیم؟ 

استاد: امروزه تاریخ و سیره تخصص جدا محسوب می‌شود و قواعد خاص خودتن 
را دارد. شایسته بود که در علوم حدیث به چنین مباحشی پرداخته شود؛ امااز انجا 
که مباحث درازدامنی هستند خود علمی مستقل محسوب می‌شوند؛ اگرچه از حدیث 
استفاده می‌کنند. حدیث مادر علوم و منبع است. حتی علمی چون اخللاق نیز مبتنی 
بر حدیث است. اصللا روایات اخلاقی را از دل حدیث باید بیرون کشید. قواعد خاص 
حاکم بر گزاره‌های اخلاقی و بر تبیسن فضائل و رذائل اخلاقی و فلسفه اخلاقی را از 
حدیث استخراج می‌کنید؛ ولی این علم از علم حدیث جدا است. تاریخ و سیره نیز 
همین گونه‌اند. 
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ض‌ شناسی مطالعات تار بخ 


حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی صادقی* 


اشاره 

.. مطالعه تارسخ و زندگی ائمه گرچجه ظاهرا به شیعیان اختصاص دارد ولی اهل سنت کتب زبادی در این‌باره نوشته‌اند. 
ِِ از مشکلات این دسته کتاب‌ها آن است که بخصوص عالمان شیعه به جای تاریخ‌نگاری و شرح زندگانی اثمه 
معصومیسن, بسه نقل فضائل و مناقب آنان پرداخته و از گسزارش تاریخ و رفتار فردی و اجتماعی آنان کمتر گفته‌اند. متأسفانه 
بسیاری از مطالبی که امروزه جامعه شیعه برای الگو گرفتن از ائمه خود بدان نیاز دارد در این کتاب‌ها نیست و مولفان هم 
و غم خود را در اثبات امامت دوازده امام با نفقل مناقب آنها می‌دانستند. 


# حچت الاسلام و لمسلمین مصطفی صلاقی دانش‌آموخته حوزه علمیه» محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام است. پیامبر و بهود حجاز, تحلیل تاربخی نشانه‌های ظهوره 


کاشان در مسیر تشیع و. .. از جمله آثار علمی ایشان است. 


مقلمه 


علم تاریخ با همه شاخه‌ها و زیر مجموعه‌هايش به لحاظ دسته‌بندی» دیل علوم انسانی 
جای می‌گیرد. این موضوع در قدیم بخشی از فعالیت‌های عالمان و محدئان بوده و 
به‌تدریج که فقه و اصول در حوزه‌ها اهمیت يافته, تاریخ همانند بسیاری ازعلوم به حاشیه 
رفته است. گویا تصور بر این بوده که این علم. داستان پیشینیان است و مطالعه آن 
نیازی به آموزش و نشستن پای درس استاد ندارد. زاين رو سال‌هابلکه قرن‌هاست 
که آموزش تاریخ و دستکم تاریخ اسللام در حوزه‌های علمیه شکل درسی نداشته است. 
این مقدمه در واقع» مشکل بحث از سیر مطالعاتی در تاریخ را نشان می‌دهد زیرا منابع 
زیادی از دوره‌های متقدم بخصوص از عالمان شیعه در اختیار ما نیست و یا اگر هست 
جنبه درسی نداشته تا برای آنها سیری تعریف کنیم و علاقمند به این رشته بداند از چه 
کتابی آغاز کند و چه روندی را طی کند. 

چنانکه این رشته در دروس داننشگاهی نیز چندان سابقه ندارد تا آثار فراوانی همانند علوم 
ادبی و کلام بدان اختصاص يافته باشد. با این همه تلاش می‌کنیم با استفاده از آنجه 
تاکنون» بخصوص در یک دهه گذشته از میان آثار استادان حوزه و دانشگاه نوشته شده» 
سیری را بیان کنیم. قسمت اصلی و مهم‌تر این بحثه شناخت منابع و شیوه بهره‌بردن 
از انهاست که توصیه می‌شود به آن اهتمام شود. 

تاکنون سیر کاملی برای مطالعه تاریخ اسلام و تشیع و معصومان تدوین نسده است 
جز آن‌چه معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه که با مسورت استادان فن, با عنوان "سیر 
مطالعاتی تاریخ اسلام منتشر کرده و در فضای مجازی قابل دسترسی است. پیش از این» 
باید آن نوشته که آثار متعددی را نام برده است دیده شود. گفتار حاضر هم با این امید 
نوشته می‌شود که درامدی برای آثار کامل‌تر و بهتر در زمینه سیر مطالعاتی تاریخ باشد. 
تنوع و دسته‌بندی‌ها 

از تاربخ جهان که بگذریم در حوزه تاریخ اسلام و تاریخ مسلمانان, دسته‌بندی‌های 
متنوعی ر می‌توان بیان ککرنه یک تقسیم براساس دوره‌هایی ات که بر اسلام و 
مسممانان گذشته است: ۱-تاریخ اسلام که اصطلاحا محدوده وسیعی از ظهور اسلام 
تاپایان خلافت عباسیان یعنی سال ۶۵۶ هجری را شامل می‌شود. ۲-تاریخ تشیع که 
اختصاص به گذشته مذهب تشیع و شیعیان دارد و ان هم قلمروی همانند تاریخ اسلام 
بلکه تا عصر حاضر را در برمی‌گیرد. ۲ تاربخ امه با تاریخ اهل البیت که دوران پس 
از رسول خداتا پایان غیست صفرا را شامل می‌سود ۴ تاریخ خلفا که زندگی خلفاو 
رویدادهای دستگاه خلافت را از سقیفه و پایان خلافت عباسیان در برمی‌گیرد. دوره‌های 
کوتاه‌تری هم می‌توان در اين دسته‌بندی تعریف کرد مانند سیره نبوی یا عصر رسالت 
که محدود به ۲۲ سال حضور رسول اللّه و بعشت تا رحلت آن حضرت را بحث می‌کند. 
تقسیم دیگر به لحاظ محدوده جغرافیایی یا مناطق است که اصطللاح تاریخ محلی برای 
آن به‌کار می‌رود. دایره وسیع‌تر آن» تاریخ دوره‌ها و مناطقی مانند ایران اسلامی است که 
خود یکی از گرایش‌های رشته تاریخ است. 

تقسیمی هم به لحاظ شیوه‌ها و مکاتب تاریخ‌نگاری وجود دارد. این که مورخ از چه 
روشی برای گزارش تاریخ استفاده کرده يا چه مکتب‌هایی در تاریخ‌نگاری وجود داشته و 
مورخان با چه رویکردها و ذهنیت‌هایی تاریخ اسلام را تدوین و گزارش کرد لبه این 
تقسیم به کار تحلیل‌گر و پژوهشگر تاریخ می‌آید و نیاز عمومی نیست. 

اما دستهبندی مهمی که برای مطلعه تاریخ باید مورد توجه قرار گیرد به لحاظ منابع 
است که در آن» دوره‌ها و مناطق نیز جای می‌گیرد. مهم‌ترین تقسیم نیز به لحاظ اعتبار 
منابع است که تحلیل و تحقیق تاریخ بسته به این دسته‌بندی است. 

بخش اول؛ سیر مطالعا تی ۱ 
تعیین سیر مطالعه برای رشته تاریخ مانند دیگر رشته‌های درسی نیست و علت آن 
گستردگی مباحث آن است. اگر فقط تاریخ اسلام و مسلمانان را در نظر بگیریم حدود 
پانزده قرن روبدادهای مختلف را شامل می‌شود که از جاهلیت شروع شده و تا دوران 
معاصر را در برمی‌گیرد. طبعا تاریخ ملت‌های کهن و ادیان پیش از اسللام. از این مقدار 
هم فراتر خواهد رفت. 

در بیان سیر مطالعه تاریخ اسلام و تاریخ اهل بیت(ع) ممکن است دو گونه دسته‌بندی 
داشته باشیم: یکی به لحاظ عنوان يا مبحث؛ دوم به لحاظ سطح مخاطب و خواننده 


کتاب‌ها. در قسمت اول تقسیماتی که پیش‌تر بیان کردیم جاری است. یعنی علاقه‌مند 
به مطالعه تاریخ مشسخص کند که به کدام حوزه نظر دارد و آثار مربوط به آن حوزه را 
مطالعه کند. در اين‌جا به تناسب این که مخاطب» طلاب عزیز هستند از سه حوزه تاریخ 
اسلام؛ تاریخ تشیع و تاریخ معصومان سخن می‌گوییم هر چند می‌توان به‌نوعی آنها 
را متداخل در همدیگر دانست. زیرا تاریخ معصومین بخشی از تاریخ تشیع است و تاریخ 
ری ار 

قبلا تذکر چند نکته لازم است. ۱-در اصطللاح نویسندگان تاریخی منظور از تاریخ اسلام. 
دوره بعنت رسول خدا و ظهور اسلام تا سقوط خلافت عباسیان در بغداد است (سال ۸۵ 
ه ق) البته غالبا از جاهلیت نیز به‌عنوان مقدمه شناخت عصر بعثت بحث می‌شود. علت 
پایان دادن آن به دولت عباسیان این است که از دیدگاه اهل سنت که اکثریت مسلمانان 
هستند. خلافت اسلامی با سقوط بغداد پایان یافته و حکومت‌های پس از آن مشروعیت 
ندارند. اگر بخواهیم نام بهتری بر این دوره و دوره‌های بعدی بگذاريم تاریخ مسلمانان 
است نه تاریخ اسللام. ۲- منظور از تاریخ تشیع در غالب آثان عموم فقهای شیعی است. 
۳ گرچه به لحاظ مفهوم‌شناسیی اصطلاح تاریخ ائمه با سیره متفاوت است ولی در 
کتاب‌هایی که درباره امه و معصومین نوشته شده به این موضوع توجه ننشده است از 
لسن رو نام بسیاری از کتاب‌ها ۳ است ولی به تاریخ نیز پرداخته‌اند. ۴_در قسمت 
تک‌نگاری‌ها در این‌جا ذکر نخواهد شد. ۵ آنجه در این‌جا معرفی می‌شود بخش 
کوچکی از کتب تاریخی مربوط به حوزه تاریخ اسلام و تشیع و معصومان است. اگرچه 
متأسفانه بسیاری از کتب موجود» ارزش معرفی ندارند» آثار بسیاری هم هست که عالمانه 
و محققانه نوشته شده ولی ذکر همه آنها در این وجیزه میسر نیست چون به موضوعی 
خاص پرداخته است یاقلم مااز دکر آن غفلت کرده است. تلاش نگارن ده آن بوده که 
بیشتر آثار استادان و پیش‌کسوتان تاریخ را نام ببرد. 

آمابه لحاظ سطح مخاطب. در اینجا از سه سطح یا مقطع: مقدماتی» متوسط و تحقیقی 
سخن خواهیم گفت. در سطح سوم به معرفی تعدادی از منابع اصلی می‌پردازيم که برای 
محققان و تحلیلگران تریخنیازاست. 

الف) سطح مقدماتی 

۱-تاریخ اسللام؛ برای شروع و مطالعه کلی درباره تاریخ اسالام» مناسب است از کتاب‌هایی 
شروع شود که به اختصار درباره کل این موضوع اطلاعاتی را ارائه می‌کند. شاید خلاصه 
و جمع‌ترین اشرا یمن تمونهء کتاب تارییخ لسلام نوشته مرحوم دکتر سید علمی اکبر 
فیاض باشد که در ۲۰۰ صفحه (به قطع وزیری) از تریخ جاهلی, دوران رسول خدا 
عصر خلفای پس از پیامبر و امویان و عباسیان تا سقوط بغداد بحث کرده است. نیمی 
از کتاب درباره عصر رسول خدا و نیمی دیگر به دیگر مباحث اختصاص دارد. مولف از 
دانش آموختگان حوزه و دانشگاه بوده و به سال ۱۳۵۰ ش درگذشته است امابه نظر 
علی اکبر حسنی هم با حجم بیشتری در دو جلد به حوادث تاریخ اسللام تا سقوط بغداد 
پرداخته و ضمنااز امامان شیعه بحث کرده است. جلد نخست این کتاب به دوران پیامبر 
تا پایان خلافت آمام حسن مجتبی(ع)می‌پردزد 

مفصل‌تر دايرة المعارف تاریخی رویدادهای تاریخ اسلام خوب ارس یخی اگر چه این کتاب 
عنوان دايرة المعارف دارد ولی معیارهای رسمی آن را ندارد بلکه ترجمه کتاب الاحداث 
ترمانینی است که دربردارنده مجموعه‌ای از مباحث تاریخ اسلام است. هر چند نویسنده از 
اهل سنت است ولی مترجمان با درج یلدداشت‌ها و حوانشی بر این کتاب نظرات شیعه را 
هم نوشته و اشکالات کتاب را برطرف کرده‌اند. از اين اثر تاکنون دو جلد ترجمه شده که 
رویدادهای تاریخ اسلام تا سال ۵۰۰ را دارد. دو جلد رحلی شامل حوادث و اعلام تاربخی 
از زمان رسول خدا تا سال ۵۰۰. 

در این سطح می‌توان از کتاب‌های آموزش عمومی تاریخ در مراکزی همانند سپاه 
پاسداران نام برد. همچنین از آنجا که دانشجویان تمامی رشته‌ها لازم است دو واحد 
عمومی تاریخ اسلام بگذرانند تاکنون کتاب‌های بسیاری با همین عنوان تاریخ اسلام 
نوشته شده است که به تاریخ صدر اسلام می‌پ ردازد. تاریخ اسالام مرحوم فیاض که 


نام برده شد به همین منظور نوشته شده و پس از آن» 
سال‌ها کتاب تاریخ تحلیلی اسلامآثر مرحوم دکتر سید 
جعفر شهیدی که او هم فارغ التحصیل حوزه و دانشسگاه 
بود برای این منظور تدریس می‌شد و ده‌ها بار تجدید 
چاپ شد. در کنار این کتاب نهاد نمایندگی رهبری در 
دانشسگاه‌ها آثار متعددی با همین عنوان تاریخ اسلام یا 
تاریخ تحلیلی اسلام تهیه کرده و در دسترس استادان و 
دانشسجویان عمومی قرار دارد. مطالعه این آثار برای طلابی 
که بخواهند کلیاتی از تاریخ اسلام را مرور کنند خوب 
است. 

۲ تاریخ تشیع؛ کتاب شیعه در اسلام اثر مرحوم علامه 
طباطبایی گر چه با رویکرد کلامی نوشته شده اما 
تشیع اثر مرحوم محمد کاظم خواجوبان هم کتابی کم 
حجم است که کلیاتی را درباره تاریخ تشیع بیان می‌کند. 
پس از آن, کتاب تاریخ شیعه مرحوم محمد حسین مظفر 
است که توسط استاد محمد باقر حجتی ترجمه شده 
است. 

العیون اثر علامه محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱) درباره 
تن چهارده معصوم که بگذریم کتاب منتهی الامال 
فی تواربخ النبی و الال آثر مرحوم شیخ عباس قمی 
(م ۱۳۵۹ ق) با گذشت سال‌ها همچنان ارزشمند است. 
همچنین مرحوم سید محسن آمین (م ۱۳۷۷ ق) در اغاز 
کتاب اعیان الشیعه به تفصیل درباره زندگانی ائمه بحث 
کرده وباعنوان سیره معصومان در شش جلد ترجمه 
شده است. آثار جدیدتر از این قرار است: زندگانی چهارده 
معصوم اثر مرحوم حسین عماد زاده (م ۱۳۶۵ ش)؛ کتاب 
۰ جلدی موسوعة سيرة اهل البیت نوشته مرحوم باقر 
شریف القرشی (م ۱۳۹۱ ش) که مجلداتی از آن ترجمه 
لماکت به زندگانی معصومین و برخی از امامزادگان 
می‌پردازد؛ کتاب سیره پیشوایان اثر استاد مهدی پیشوایی 
و تاریخ امامت نوشته دکتر اصغر منتظر القائم. 

در سطح دوم به کتاب‌هایی اشاره می‌شود که مباحث ر 
با تحقیق و تحلیل بیشتری عرضه کرده‌اند. طبعا خواننده 
این کتاب‌ها اطلاعات اولیه‌ای از تاریخ اسلام و ائمه 
خواهد داشت و این کتاب‌ها آگهی‌های بیشستری به وی 
دلده و بخشی از سوالات او را پاسخ خواهد گفت. 

۱- تاریخ اسلام؛ در این سطح مطالعه کتاب‌های استادان 
و پیشکسوتان عرصه تاریخ اسلام در حوزه آقایان رسول 
جعفربان» محمد هلای یوسفی غروی و مهدی پیشوایی 
پیشنهاد می‌شود تاریخ سیاسی اسلام دو جلد شامل سیره 
رسول خدا و ترییخ خلفا(تا پایان عصر اموی) از استاد 
جفریان با نگاهی تحلیلی و جزتی به حوادث پرداخته 
غروی در هشت جلد به زبان عربی نوشته شده و مشتمل 
بر تاریخ اسلام و امه تا پایان دوران امامت است. سه 
جلد نخست این کتاب با عنوان تاریخ اسللام عصر پیامبر 
اعظم به قلم حسین علی عربی ترجمه شده است. کتاب 


پرداخته و جلد اول. دوران پیامبر و جلد دوم از سقیفه تا 
کربلاست. در این ردیف می‌توان به کتاب تاریخ سیاسی 
اسالام نوشته حسن ابراهیم حسن اشاره کرد که توسط 
مترجم مشهور مرحوم ابوالقاسم پاینده به فارسی برگردانده 
ده ال نو البته چون مولف این کت این بر مذهب عامه 
است خواننده باید توجه داشته باشد که برخی مطالب 
آن قابل نقد است و مطالعه آن می‌تواند مقدمه‌ای برای 
مراجعه به آثاری باشد که شبهات تاربخی را پاسخ 
می‌دهد. 

جعفربان مطالب ارزشمندی دارد و با وجود اختصاص آن 
به ایران قدیم مطالب عمومی شیعه را هم دارد. اما با 
مراجعه به کتابخانه‌ها و مطالعه اطلس شیعه که زیر نظر 
ایشان تدوین و تنظیم شده است اطلاعات بیشتری از 
تاریخ تشیع خواهید داشت. کتاب تاریخ تشیع گروه تاریخ 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هم مباحث مختلفی از تاریخ 
شیعیان را دربردارد. در این میان کناب تشیع در مسیر 
تاریخ از محمد حسین جعفری قدری تخصصی‌تر نوشته 
شده و مباحثی از دوره‌های آغازین شیعه و روند مذهب 
تشیع را بررسی می‌کند. 

۲-تاریخ معصومان؛ سیری در سیره ائمه؛ علامه شهید 
مرتضی مطهری (م ۱۳۵۸ ش)؛ حیات فکری و سیاسی 
مامان شبعه؛ استلد رسول جعفریان؛ سيرة الاتمة الاثنی 
عشر اثر هاشم معروف الحسنی از علمان لبنان که با 
عنوان زندگانی دوازده امام ترجمه شده است از این لحاظ 
رزشمند است که احادیث و اخبار را با دقت بیشتری نقل 
ش) جمع‌آوری شده است و اطلاعاتی جامع درباره تاریخ 
تمه ارائه می‌دهد. البته این کتاب به منزله مرجع نیز 
۴ تک‌نگاری‌های ائمه و تاریخ ایران و تمدن؛ درباره 
خصوص تاریخ امیر مومنان کناب فروغ ولایت ایت اه 
تاریخ امام حسین(ع) مقتل جامع سید الشهدا که زیر 
نظر استاد پیشوایی نوشته شده فعلا بهترین و جامع‌ترین 
گزینه است. درباره امام دوازدهم کتاب دادگستر جهان از 
یت الّه ابراهیم امینی» تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم 
از دکنر جاسم حسین نویسنده عراقی و چهار جلدی 
موسوعة الامام المهدی اثر مرحوم سید محمد صدر که 
بیشتر آن ترجمه شده است. معرفی می‌شوند. 

در پایان این قسمت به کتاب‌هایی درباره تاریخ ایران و 
تاریخ تمدن هم آشاره می‌کنیم. مجموعه چهار جلدی 
تاریخ ایران اسلامی اثر استاد رسول جعفریان تاریخ ایران 
را از امدن اسللام تا زوال دولت صفوی بحث کرده است. 
طاهریان تا غروب خوارزمشاهیان, ج ۲ از پورش مغولان 
تازول ترکمانان» ج ۴ صفویه از ظهور تا زوال). درباره 
تمدن کتاب تاریخ تمدن اسلام نوشته جرجی زیدان 


ترجمه جواهر کلام همچنان مطالعه می‌شود و با آنکه 
مولف آن مسیحی است و ده‌ها سال از تألیف آن می‌گذرد 
هنوز جایگزین جامع و کاملی برای آن نمی‌بابيم. کتاب 
کوفه از پیدایش تا عاشسورا نوشته استاد نعمت اه صفری 


کلیانی از مباحث تمدنی در تاربخ اسلام و تشیع را بیان 
مر 

ج) سطح تحقیقی. 

برای تحقیق باید به کتاب‌های اصلی و منابع دست اول 
مرا کرد این کنا ها مشتما بر برد حام و اطلاعات 
اصلی در زمینه رویدادهای تاریخی است. طبعا مراجعه به 
مواد خام برای کسی شایسته است که آموزش‌های اولیه 
را دیده و با روش‌های تحقیق در تاریخ آشنا باشد و بتواند 
صحت و سقم مطالب را تشخیص دهد. مراجعه به این 
منابع دست کم پرسش‌هایی جدی برای خواننده ایجاد 
می‌کند که یا باید به کتب تحقیقی برگردد يا خود به 
بررسی آن بپردازد. 

در مباحث تخصصی تاریخ واژه منبع معنای خاصی 
دارد. اصل منبع به اسناد اصلی گفته می‌شسود که شامل 
کتیبه و سکه و اسناد غیر مکتوب هم هست ولی امروزه 
بخصوص در مباحث تاریخ اسلام که کمتر از ماع دیگر 
بهره‌مند هستیم» واژه منبع منصرف به آثار مکتوب شده 
است. پیداست که منبع به معنای محل جوشیدن است 
بنابراین آثری را منبع می‌نامیم که همانند سرچشمه زلال 
آب» دست نخورده باشد و در مسیر طولانی تاریخ اسلام 
با اس الا اس ار وا ار 
تصحیف نشده و هر چه بیشتر به سرچشمه نزدیک باشد. 
بی‌شک این تعبیر در خصوص دوره‌های نخستین تاریخ 
سلام تسامحی است زیرا نخستین آثاری که امروزه از 
تاریخ صدر اسلام در دست داریم و البته می‌توان به آن 
عتماد کرد در سده دوم هجری جمع آوری و نوشته شده 
ست پس همین فاصله طولانی از رویدادهای دوران پیامبر 
و امه و خلفای نخستین می‌تواند به اعتماد ما اسیب وارد 
ک این همه کته زاین است که هر مورحی تم 
اراس خی ود متا ی افو هه 
کرده و یادست‌کم از روی غفلت بدان نبرداخته است. 
ز آنچه گذشت روشن شد که نباید با وجود آثار دست اول 
ره رف سرا رها رف تا متا ( 
ز کتب پیشین گرفتهاند. تاکید بر "هر واقعه" بدان جهت 
ست که منابع دست اول درباره هر واقعه‌ای متفاوتند. 
گر تاریخ طبری (نوشته قرن سوم) درباره حوادث دوران 
رال بانداره سیر ین حفام اوعه گرن دوم اعبار 


ندارد و دست دوم به شمار می‌رود ولی درباره رویدادهای 
زمان خود طبری یعنی قرن سوم منبع دست اول خواهد 
بود. همین‌طور آنچه در کتاب الکامل ابن اثیر (م ۶۳۰) 
درباره حوادث صدر اسللام و دوران خلفای اموی و عباسی 
امتواست علیا) متام بش مانند طیری کرفه شمه 
ی ار 
حوادث دوران مغول و سقوط خلافت عباسی و آنچه در 
دوره خودش اتفاق افتاده است» دست اول و دست نخوده 
تلقی می‌شود. 


سا | ۷۹ 


تاریخ طبری مهم‌ترین اثر تاریخ عمومی است که حوادث سه قرن نخست هجری را دربردارد. اهمیت کتاب به شیوه حدیتی آن است که 
راهی برای ارزیابی روایات خود گذاشته است. در این کتاب روایات متعددی برای یک واقعه ذکر شده است. 


بااین وصف محققان و تحلیلگران تاریخ هیچ اعتباری برای منقولات کتاب‌هایی 
همچون ناسخ التواریخ (نوشته دوره قاجار) در خصوص رویدادهای تاریخ اسلام و تشیع و 
اتمه قائل نیستند. البته تحلیل و نقد و نظر هر نویسنده‌ای هر چند امروزی درباره حوادث 
زمان‌های دور قابل توجه و اهتمام و احترام است اما نقل آنان» مواد خامی برای وقایع 
زمان غیر خود به شمار نمی‌رود. 

نکته مهم دیگری که به‌عنوان مقدمه باید ذکر کر این است که پیشستر منابع اولیه 
یافته‌اند و یا کتب آنان در فراز و نیب روزگار از بین رفته است. حتی برخی شیعیان هم 
به شیوه اهل سنت تاریخ را نگاشته‌اند. مثلا یعقوبی که نمی‌توان تشیع او را انکار کرد یا 
را با رویکردی فرا مذهبی نوشته‌اند که خواننده غیر مطلع» آنان را سنی مذهب خواهد 
دانست زیر مانند بقیه به تاریخ صدر اسلام و تاریخ خلافت پرداخته‌اند. 

بااین مقدمه به بیان منابع تاریخ اسلام و معصومین می‌پردازيم. اما برای آشنایی بیشتر 
بامنابع به کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده است مراجعه شود مانند تاریخ‌نگاری 
در اسالام نوشته استادان سحادی و عالم‌زاده منابع تاریخ اسللام استاد جعفریان. اما برای 
آشنایی با روش‌های تحقیق علاوه بر آموزش و تلمذ نزد استاده کتاب‌هایبی را که با 
همین عنوان نوشته شده است باید مراجعه نمود. طبعا بخشی از پژوهشگری» کسب 
تجربه و مهارت یافتن با مجموعه عوامل خواهد بود. 

بخشس دوم؛ کتاب‌شناسی با آشنایی با کنب تاربخی 

منابع و آثار تاریخی را به‌گونه‌های متنوعی می‌توان دسته‌بندی کرد: جاهلیت و ایام 
العرب» سیره نبوی» تاریخ ائمه» تاريخ عمومیی تاریخ خلفاه تاریخ محلیء انساب خاندان‌هاء 
جغرافیای تاربخی» شرح حال, طبقات» فتوح و جنگ‌ها, مقتل‌هاء فرق و مذاهب یا ملل 
و نحل فرهنگ‌نامه‌ها یا تاریخ اابیات. 

این دسته‌بندی» سلیقه‌ای و تفننی است چون می‌توان دسته‌های بسیاری را ترسیم کرد یا 
باادغام کردن انهاه دسته‌های کمتری را در نظر گرفت. بااين حال ممکن است آثاری 
تاریخی وجود داشته باشد که ذیل این مجموعه جای نگیرد. 

الف) تاریخ عمومی ِِ ۳ 
منظور از تاربخ عمومی کتاب‌هایی است که از اغاز آفرینش و خلقت حضرت ادم تا آنجا 
که مولف زنده بوده و توانسته با خواسته است» دربردارد. برخی از این کتاب‌ها مفصل 
است و برخی به‌طور مختصر گزارش‌های تاریخی را نقل می‌کنند. ترتیب کتاب‌هایی که 
اد کردن از همه تواریخ عمومی نداریم بلکه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم. 

۱. الاخبار الطروال؛ ابوحنیفه احمد بن داود دینوری (۰..۰ ۲۸۲) 

این کتاب با تاکید بر تاریخ ایران نوشته شده و به شرح اجمالی رویداده ای تاریخی از 
خلقت ادم تا پایان عصر معتصم می‌پردازد. مشسخصات: یک جلد؛ زبان عربی؛ ترجمه 
محمود مهدوی دامغانی. 
۲ تاریخ یعقوبی؛ احمد بن اسحاق مشپور به ابن واضح یعقوبی (۰.. ۲۸۴ یا بعد از ۲۹۲) 

این کتاب همانند غالب تواریخ عمومی» مطالب تاریخی را به شکل پیوسته و به ترتیب 
دوره‌های حاکمان, بدون ذکر سلسله اسناد می‌آورد. یعقوبی از شسیعیان امامی مذهب و معتقد به 


ائمه است و شاید موردی استننایی در میان مورخان عمومی تاریخ اسلام باشد که می‌توان به 
قطع درباره تشیع او سخن گفت. تاریخیعقوبی از منابع معتبرتریخ اسللام است ولی سلسله 
اسناد را حذف کرده است. مشخصات: دو جلد؛ زبان عربی؛ ترجمه محمد ابراهیم آیتی. 

۴ تاریخ الامم و الملوک مشهور به تاریخ طبری؛ محمد بن جریر طبری (۳۱۰-۲۲۴) 

تاریخ طبری مهم‌ترین اثر تاریخ عمومی است که حولاث سه قرن نخست هجری را 
دربردارد. اهمیت کتاب به شیوه حدیثی آن است که راهی برای ارزیابی روایات خود گذاشته 
است. در این کتاب روایات متعددی برای یک واقعه ذکر شده است. نویسنده آن ابوجعفر 
محمد بن جریر طبری از علمای اهل سنت است که در فقه و تفسیر نیز آثاری از خود برجای 
گذاشت. مشخصات: زبان عربی؛ چاپ ۸ جلدی و ۱۱ جلدی مصحح؛ ترجمه ابوالقاسم پاینده. 


۴ مروج الذهب و معلان الحوهر؛ علی بن حسین مسعودی (۲۴۶-۲۸۷) 

این کتاب از اعتبار بالایبی در مین منابع تاریخ اسللام برخوردار است. علاقه نویسنده آن 
به اهل بیت پیامبر و گرایش‌های شیعی او سبب شده است او را جزو مورخان شیعی به 
حساب آورند. زبان عربی؛ دو چاپ چهار جلدی؛ ترجمه ابوالقاسم پاینده. 

۵ الکامل فی التاریخ, ابوالحسن علی بن محمد شیبانی جزری مشپور به ابن آثیر (۶۲۰-۵۵۵) 
این کتاب رویدادهای تاریخ اسلام را تا دو سال به مرگ موّلف (۶۲۸) ذکر کرده است. 
ابن اثیر تاربخ صدر اسللام و چند سده نخست هجری را معمولا از طبری و مورخان 
کهن نقل کرده و درباره حوادث دوران مفول منبع دست اول و مهمی به شمار می‌رود. 
از سید محمود روحانی و حمید رضا ازیر. ۲ 

حمد رازی مشهور به مسکویه (م ۴۲۱ المنتظم اثر ابولفرج عبدالرحمن ابن جوزی (م 
۷ داي ة و النهاية ازابن کنیر دمشقی (م ۳۴ و تاریخ ابن خلدون (م ۸۰۸ نیز اد 
کنیم که البته مطالب جدیدی درباره صدر اسللام و زندگی معصومین ندارند و تاریخ این 
دوره‌ها ر معمولا از کتب پیشین نقل می‌کنند. 

ب) تاریخ معصومان 

پیش از پرداختن به منابع کلی تاربخ معصومین, به دو کتاب اصلی درباره تاریخ رسول خدا 
اشاره می‌کنیم. مهم‌ترین منابع سیره و مغازی که غالب روایات این دو محور تاریخی به 
نها بازمی‌گردد عبارتند از: السيرة النبوية معروف به سیره ابن هشام و المغازی. سیره ابن 
هشام در اصل نوشته محمد بن اسحاق (م ۱۵۰) است ولی عبدالملک بن هشام (م ۲۱۳) 
ن را تهذیب و تلخیص کرده و البته مطالب و توضیحات کمی بر آن افزوده است. به هر 
حال این کاب قدیمی‌ترین کتاب دربارهزندگی شخصی و سیاسی و اجتماعی رسول 
خداست. اگر دیگران هم در این‌باره روایانی داشته و نوشته‌اند اکنون به دست ما نرسیده 
ست. اما کتاب المغازی نوشته محمد بن عمر واقدی (م ۲۰۷) است. این هم کتابی 
کهن است که اختصاص به جنگ‌های زمان رسول خدا دارد. بنابراین حوادث مکه در آن 
گزارش نشده است مگر در لابلای مطالب مربوط به نبردها. 

مورخان بعدی سیره اگر چه مطالب مختلفي از جاهای دیگ‌ری آورده‌اد اما بیشترین 
منبع آنان این دو کتاب است حتی اگر ظاهرا به آن ارجاع ندهند. گذشته از بحث‌هایی 
که درباره شیعه بودن مولفان این کتاب‌ها وجود دارد و البته علمی نیست. گزارش‌های 
مربوط به امیر موّمنان و خاندان رسول خدا در عصر رسالت و بسیاری از آنچه شیعه نیز 
نقل می‌کند در همین کتاب‌هاست و بزرگانی چون شیخ مفید نیز بدان استناد می‌کنند. 
سیره ابن هشام بانام زندگانی محمد(ص) توسط استاد رسولی محلاتی ترجمه شده 


ولی این ترجمه کامل و دقیق کتاب نیست و برخی از مطالب و اشعار ترجمه نشده است. 
ترجمه کتاب المغفازی توسط محمود مهدوی دامغانی انجام شده است. 

مطالعه تاربخ و زندگی اتمه گرچه ظاهرا به شیعیان اختصاص دارد ولی اهل سنت کتب 
زیادی در این‌باره نوشته‌اند. یکی از مشکلات این دسته کتاب‌ها آن است که بخصوص 
عالمان شیعه بهجای تریخ‌نگاری و رح زندگنی ائمه معصومین, بهنقل فضائل و مناقب 
آنان پرداخته و از گزارش تاریخ و رفتار فردی و اجتماعی آنان کمتر گفته‌اند. متأسفانه 
بسیاری از مطالبی که امروزه جامعه سیعه برای الگو گرفتن از امه خودبدان نیز اد در 
این کتاب‌هانیست و مولفان هم و عم خود را در اثبات امامت دوازده امام با نقل مناقب 
آنها می‌دانستند. مهم‌ترین این منابع ائمه به ترتیب زمان تألیف آنها چنین است: 

۱ اثبات الوصیه» علی بن حسین مسعودی (قرن ۴) ۲ 

با آن که این کتاب قدمت و شهرت دارد ولی محققان. انتساب آن را به مسعودی مشهور 
به نویسنده است. این کتاب پس از بیان اوصیای پیامبران پیشین به شسرح اوصیای پیامبر 
اسللام یعنی دوازده امام پرداخته است. مشخصات: یک جلد؛ زبان عربی؛ ترجمه محمد 
جواد نجفی. 

۲ شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار؛ ابو حنیفه نعمان بن محمد تمیمی مغربی 


(م ۳۶۲ 
این کتاب به دلیل آنکه نویسنده‌اش اسماعیلی مذهب 
است تازندگی امام صادق(ع) را به تفصیل ذکر می‌کند. 
پس از آن امامان دیگر را به‌طور خلاصه اشاره کرده و به 
دهد. مشسخصات: سه جلد؛ زبان عربی؛ ترجمه ندارد. 

۳ الارشاد فی معرفة حجج الّه علی العباد؛ محمد بن 
محمدبن نعمان مشهور به شیخ مفید (م ۴۱۳) 

این کتاب را باید مهم‌ترین اثر شیعی درباره زندگی ائمه به 
شمار آورد که بسیاری از نویسندگان بعدی هم از آن بهره 
برده‌اند. اهمیت کتاب به نویسنده آن فقیه و متکلم بزرگ 
شیعه شیخ مفید است. هر چند هدف وی از تألیف کتاب. 
است. اما گزارش‌های زباد و جامعی از تاریخ ائمه در آن 
وجود دارد. در این کتاب به احوال سخصی» نص بر امه 
سیره فردی» سیره سیاسی و اجتماعی» فضائل و مناقب آن 
بزرگواران پرداخته شده است. ارشاد در دو جلد تنظیم شده 
و جلد نخست آن به امیر مومنان علی(ع) اختصاص دارد. 
البته به مناسبت تاریخ امام اول شرحی از دوران رسول خدا 
است و زندگی حضرت زهرا(س) را ندارد. 

مشخصات: دو جلد؛ زبان عربی؛ با دو ترجمه ۱-سید 
هاشم رسولی محلاتی ۲-ترجمه دیگر از محمد باقر 
ساعدی خراسانی. 

۴. دلائل الامامة؛ منسوب به محمد بن جریر بن رستم 
طبری (قرن ۵) 

درباره مولف این کتاب هم مانند اثبات الوصیه اختلاف 
نظر است. هدف نویسنده بیشتر نقل فضائل و مناقب ائمه 
بوده و گاهی مطالبی را آورده که در کنب دیگر یافت 
نمی‌شود. قسمت مربوط به تاریخ امیر مومنان از این 
اثر به دست ما نرسیده است. شسخص دیگری با همین 
نام و نسب در قرن چهارم بوده که کتاب المسترشد فی 
امامة علی بن ابی طالب را درباره امامت علی(ع) نوشته و 


عتبار آن بیش از دلائل الامامة است. اما این کتاب کاملا 
کلامی است نه تاریخی: 

۵. الخراتج و الجرائح؛ قطب الدین راوندی (م ۵۷۳) 

ین کتاب هم تنها به فضائل و مناقب ائمه می‌پردازد و 
تاریخ کامل زندگانی آنان نیست. قطب راوندی هم به 
نقل روایانی پرداخته که قبل و بعد از او کمتر رواج داشته 
ست. بدیهی است از این گونه کتاب‌ها نمی‌توان تاریخ و 
زندگی معصومان را به تضویر کششیاد 

۶ اعلام الوری باعلام لهدی؛ طبرسی (م ۵۴۸) 

این کتاب نوشته طبرسی صاحب مجمع البیان است و پس 
از کتاب ارشاد شیخ مفید از اهمیت زیادی برخوردار است. 
مشخصات: دو جلد؛ زبان عربی؛ دو ترجمه ۱-عزیز له عطاردی 
با نام زندگانی چهارده معصوم ۲-محمد حسین ساکت. 

۷ مناقب آل ابی طالب؛ محمد بن علی سروی مازندرانی 
مشهور به ابن شهر آشوب (م ۵۸۸) 

محور این کتاب هم فضائل و مناقب ائمه است و کمتر به 
تاریخ آتان پرداخفه است. بیقشر کناب یه مناقب امیر مذستان 
اختصاص دارد. مشخصات: چهار جلد؛ عربی؛ ترجمه ندارد. 

۸ مطالب السوول فی مناقب آل الرسول؛ محمد بن 
طلحه شافعی (م ۸۵۲ و 

این تصور که زندگی ائمه را فقط شیعیان نوشته باشند 


درست نیست و بسیاری از منابع مربوط به زندگانی ائمه 
که امروزه در دست ماست تألیف عالمان اهل سنت است. 
علمای شیعه نیز از همان‌ها نقل کرده‌اند 

ابن طلحه از عالمان بزرگ مذهب شافعی و از علاقمندان 
به اهل بیت پیامبر بوده است و کتابش را با تاکید بر 
مناقب دوازده امام تدوین کرده است. این اثر در میان 
شیعیان شهرت دارد و کتب بعدی از او فراوان نقل 
کرده‌اند. مشخصات: یک جلد؛ زبان عربی؛ ترجمه ندارد. 
٩‏ تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الاثمه؛ شمس 
الاین یوسف بغدادی مشهور به سبط ابن جوزی (م ۶۵۴) 
این کتاب هم با آن که نوشته یکی از علمای حنبلی 


مذهب است جایگاه زیادی در منابع تاریخ امه دارد و به 
آثاری که شیعیان درباره اتمه نوشته‌اند شباهت زیلای 
دارد. مشخصات: یک جلدی و دو جلدی؛ زبان عربی؛ 
ترجمه با عنوان شرح‌حال و فضاکل خاندن نبسوت به قلم 
محمدرضا عطائی. 

۰ کشف العْمُه فی معرفة الائمه؛ علی بن عیسی اربلی (م ۶۹۲) 
این کتاب شرح زندگانی چهارده معصوم است و یکی از 
منابع معتبر به شمار می‌رود. بخصوص که از روایات کتب 
مفقوده استفاده کرده اشت: اربلی که عالمی شیعی است 
این کتاب را با رویکردی معتدل و به دور از گزارش‌های 
غاليانه نگاشت. مشسخصات: دو جلد؛ زبان عربی؛ ترجمه 
و شرج آن به قلم علی بن حسین زواره‌ای (قرن دهم) 
۱ الفصول المهمه؛ علی بن محمد غزی مکی مشهور 
به ابن صباغ مالکی (م هها) 

موّلف این کتاب هم از عالمان اهل سنت و مالکی مذهب 
است که به اهل بیت علاقه زیادی دارد و با آن که اعتقاد 
به امامت ندارد تعبیرات شیعیان امامی را درباره ائمه به کار 
برده و کتابش را همانند آثار شیعی نوشته است. مشخصات: 
یک جلدی و دو جلدی؛ زبان عربی؛ ترجمه ندارد. 

۲ بحار الانوار الحامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار؛ محمد 
باقر مجلسی (۱۱۱۱-۱۰۳۷) 

در اینجا مناسب است به دايرة المعارف شیعی بحار 
اشاره کنیم که بخشی از آن تاریخ است. این کتاب در 
ردیف منابع اولیه تاریخی نیست ولی اخبار و روایات 
ر از آن کتاب‌ها جمع‌آوری و ارائه کرده شنت بنابرایین 
منبعی برای دسترسی جامع به بسیاری از گزارش‌هاست. 
مجلدات زیادی از بحار به تاریخ اسلام و مصومین 
می‌پردازد که از چاپ ۱۱۰ جلدی چنین است: جلدهای 
۵ 1 ۲۲ درباره رسول خدا و جلدهای ۳۵ تا ۴۲ تاریخ امیر 
المومنین علی(ع) و از جلد ۴۳۲ تا ۵۲ به زندگانی بقیه اتمه 
می‌بردازد. غالب این جلدها ترجمه فارسی دارد. 
کهن‌تربن کتبی که اختصاص به تاریخ امیر موّمنان دارد 
و به دست ما رسیده است عبارتند از: وقعة صفین نوشته 
نصربن مزاحم (م ۲۱۲)؛ مقتل الامام امیرالموّمنین از ابن 
ابی الدنیا (م ۲۸۱ الجمل نوشته شیخ مفید (م ۴۱۳) از 
انجا که این‌گونه انار فقط به یک موضوع می‌پردازد 
این دسته کتاب‌ها درباره امام حسین(ع) بیشتر است. به 
دلیل این که زندگی این امام به نبرد و شهادت ختم 
شده غالب آثار مربوط به آن حضرتت عنوان مقتل یا 
حزن و آندوه دارد. کتاب وقعة الطف که روایات ابومخنف 
استاد مورخ یوسفی غروی بازسازی و منتشر شده و استاد 
جواد سلیمانی آن را باعنوان نخستین گزارش مستند 
از نهضت عاشورا ترجمه کرده است. پس از آن مقتل 
الحسین اثر ابوبکر خوارزمی مشهور به مقتل خوارزمی (م 
۵۸) و الله وف سید بن طاووس (م ۶۶۴) و مثیر الاحزان 
از ابن نما حلی از مقتل‌های مشپور و نسبتا معتبر هستند. 


گنج ینهان؛ نسخ و اسناد مخطوط علمی 


حجت‌الاسلام و المسلمین سید صادق حسینی اشکوری* 


اشاره 

.. نصف نسخه‌های خطی ابران فهرست نشده است. در این نصف که نمی‌دانيم چه است. تجربه شخصی من نشان داده 
است هر کتابخانه جدیدی که آن را دبجبتال با فهرست کرده‌ايم. بدون استثنا کتاب جدبدی داشته است و این می‌تواند 
کمک بسیاری به ما کند. 

...من دو هفته پیش عراق بودم. موزه عراق را منال می‌زنم. موزه بغداد چهل هزار نسخه فارسی فهرست‌نشده دارد. 
حجم زبادی از این کتاب‌ها فهیرست نشده و هیچ اطلاعی راجع به آنها نداریم. اگر این آثار اهسته آهسته فهرست شوند. 
بخشی از گمشده‌های ما قطعا در مجموعه‌ها بافت خواهند شد. اگر درباره همین مقدار آثاری که در کتابخانه‌ه ا وجود 
دارده حسابی کار شود. به جرفت می‌گویم. تاربخ ما را متحول می‌کند و نگاه ما به تاریخ متحول خواهد شد. 


# ححت الاسلام والمسلمین سید صادق حسینی اشکوری» نویسنده» مترجم مصحح و پژوهشگر» نسخ و اسناد مخطوط تاریخی است. کب و مقالاتی چون؛ الحاشیه علی اصول 
الکفایه "تحقیق ؛ تبصره الفقهاء "تصحیح" و توضیح المرام فی شرح تهذیب الاحکام از آثار علمی ایشان است. در حال حاضر ریاست مجمح ذخایر اسلامی بر عهده ایشان است. 


خیلی از مسائلی را که دغدغه امروزی حوزه است. با نگاهی تاریخی می‌توان ساماندهی کرد و از آنها بهره جست. با چهار نکته: ۱ 
بکربودن بیس باری از مباحث که ارزش فوقالعاده‌ای دارد؛ ۲. تنوع این مباحث که باز ارزش فوق‌العاده دارد؛ ۳. اینکه کمک می‌کند تاریخ 
علم ما کامل شود. ما در این زمینه متأسفانه خیلی عقب هستیم و دچار ضعف مفرطیم؛ ۴. صداقت در تحلیل. 


« تاریخ با اسناد و کتب تاریخی چه پیوندی دارد و 
و چه لزومی دارد که به اسناد رجوع کنیم؟ 

استاه: فکر می‌کنم باید تفکیکی بین اسناد و نسخه‌های 
خطی قائل شویم البته اشتراکات این دو فراوان است؛ ولی 
باید دو مقوله را جدا کنیم؛ یعنی در بررسی‌های تاربخی 
از منظر اسناد باید به‌گونه‌ای وارد شد و مطالعه کرد و از 
منظر نسخه‌های خطی به‌گونه‌ای دیگر. بحث نسخه‌های 
خطی نیز به عقیده بنده دو شاخه می‌شود که روی شاخه 
کوخ تسار ۶ کی هی کق سار از اش ققلی فنهه اسف 
در شاخه اول, بحث روی نسخه خطی با عنوانی است 
که دارد مثلا از ترجمه فلان کتاب تاریخی یافلان 
سفرنامه بحث تاریخی می‌کنید. شاخه یا بحث دوم اين 
است که نسخه‌های خطی را از دید اسناد بررسی کنیم؛ 
یعنی مسائلی که به ماهیت نسخه مربوط نیست؛ مثل 
یادداشت‌های نسخه و مهرهای نسخه که همه تاریخی‌اند. 
* فرق اسناد و نسخ خطی چیست؟ 

استاد: مقوله اسناد در سندپژوهی است و سندیژوهان به 
این موارد علاقه دارند؛ پعنی حوزه علاقه‌های دانسجویان 
و طلیه‌ها در استاه غالبا غیر از تسکههای خطی الستت و 
فکر می‌کنم باید جداگانه بررسی شود. نسخه‌های خطی 
رواقنع کتاب‌اند و سقد ایراق یا ورقی است که ازفک 
برگ شروع می‌شود و ممکن است دارای برگه‌های 
بسیاری باشد یا یک برگ به صورت طومار باشد. مقوله 
کتاب با سند در تمام تعاریف کتابخانه‌ای متفاوت است؛ به 
همین دلیل می‌بینید که در کتابخانه‌هاء مرکز اسناد داریم» 
مانند کتابخانه آستان قدس رضوی یا مجلس شورای 
اسلامی. این بدین دلیل است که اسناد در رده‌بندی‌ها 
تعریف شده‌اند و مخزن و محل نگهداری متفاوتی دارند. 
سند هر آن چیزی است که قابل استناد باشد. سند 
مکتوب داربم و سند صوتی و سند تصوبری که می‌شود 
یگ قطهعکس با کلم یه انتفاه مکوباند بقل 
اسناد بعد از فهرست‌نویسی است و بانسخه‌های خطی 
متفاوت است. این دو, دو مقوله کاملا مجزا هستند. در 
مقوله اسناد آن چیزی که از آن غفلت شده و جا دارد 
حوزه‌های علمیه خیلی به آن بپردازند اسناد اجتماعی» 
اسناد شرعی اسناد خاندانی است. غالبا درباره این اسناد 
کار نشسده است. آنچه مراکز اسناد به آن بیشتر پرداخته‌انده 
اسناد سیاسی است و حال آنکه اسناد اجتماعی» اسناد 
شرعی و اجتماعی و مردمی» تاریخ مملکت ما هستند و 
خیلی از آنها چندبعدی‌ان. اگربخواهم شاخص‌ترین سند 
چندبعدی را مثال بزنم, سندهای وقفنامه‌ای است؛ چون هم 
اسناد سیاسی و تجاری و شرعی‌اند و هم اسناد اقتصادی؛ 
واقعا این اسناد چندمقوله‌ای هستند و بسیار جای کار دارند 
فوق‌لعاده‌ند؛ مشللا بعضی از وقفنامه‌ها به این پرداخته‌اند 
که باید شمع خرید و شب تاصبح بین راه فلان جا تا 


حمام و مسجد گذاشت تا روشن باشد. هم انگیزه‌ای باشد 
در خصوص این اسناد » کتابی چاپ کرده‌ایم. اگر خواستید 
می‌توانید تنوع کار را در آتجا ببینید. یکی از مقولات» 
عزاداری برای امام حسین(علیه السللام) است. نه آنکه 
عزاداری ده ساله اخیر و صد سال اخیر را بررسی کرده 
بانشسم بلکه اسناد ۵۰۰ ساله اصفهان رابررسی کردهام. 
شاخصه اولیه‌اش عزاداری و تعزیه امام حسین(علیه السلام) 
است. ببینید این حرکت اجتماعی چقدر در خون و رگ و 
آندیشه مردم جریان داشته و چه وقف‌هایی برای آن شده 
است. در مقوله‌های حوزوی نیز می‌توان به استفتائات 
اشاره کرد. بسیاری از سوال‌هایی که امروزه علمای ما 
جواب می‌دهند -غیر از بخشی که علوم تازه تولد یافته‌اند 
-در مجموعه اسناد قبلی جواب داده شده‌اند. کافی است 
یک مرکز حوزوی دست به کار شود و اسناد موجود را 
دسته‌بندی کند و سوال‌ها و پاسخ‌ها را در اختیار فقها قرار 
دهد. بدون شک این اسناد می‌توانند فقیه امروزی را در 
پاسخ باری دهند و پشستوانه علمی باشند. اجازات نیز قسم 
دیگری از سندها هستند و دنیایی از مطالب تاریخی دارند. 
همچنین قبض‌های رسید و خیلی مطالب دیگری که اگر 
بخواهم وارد آنها شوم از بحث خارج می شوم. می‌خواهم 
بگویم خیلی از مسائلی ر که دغدغه امروزی حوزه است» 
با نگاهی تاریخی می‌توان ساماندهی کرد و از نها بهره 
جست. با چهار نکته:۱. بکربودن بسیاری از مباحث که 
ارزش فوق‌العاده‌ای دارد؛ ۲. تنوع این مباحث که باز ارزش 
فوق‌العاده دارد؛ ۲. اینکه کمک می‌کند تاریخ علم ما کامل 
شوف مافر این زمیده متام فانه خیلی عقب هستیور و 
دچار ضعف مفرطیم؛ ۴. صداقت در تحلیل. در مقوله‌های 
تاریخی ممکن است با نگاهی جهت‌داربه مسائل و وقایع 
تاریخی بپردازيم و آنچه به دردمان نمی‌خورد نیاوریم؛ ولی 
گر اسناد به صورت کامل بررسی شود در موضوعات 
مختلف کمک می‌کند در تحلیل‌ها با نگاه واقع‌بینانه به 
موضوعات تاریخی بیندیشیم و خلاهای تاریخی را پر کنیم. 
نجه گفتیم در بحث اسناد بود. 

در بحت فهرست‌نویسی و انتشار کتاب» امار موجود 
مطل وب نیست؛ این دو با هم توازنی ندارن. توازن وقتی 
ست که نگاهمان. نگاهی پیشینی باشد؛ مثلا امکاناتمان 
را با افغانستان یا کشورهای اروپایی نسنجیم. ما در زمینه 
نسخه‌های خطی حرف اول را می‌زنيم. میراث عظیمی 
داریم که به آن نيرداخته‌ايم. اندک کسانی هستند که در 
مباحث تاریخی به کتاب‌های تاریخی مخط وط پرداخته‌اند 
یا پیگیر مباحث آن‌ند. بایدبگویم شمارآنچه چاپ نشده 
فراتر از مقداری است که چاپ شده است» حتی در 
موضوعانی که حوزه به آن می‌پردازد منل فقه. در فقهی 


دامنه آن ادامه دارد و در هر قرن و دوره‌ای شاهد تنوع آنیم 
هنوز بسیاری از منابع ما بررسی نشده است. بسیاری از 
مباحث انجام شده و سال‌ها خون دل خورده‌اند و نتیجه 
اش یک بحث علمی آکادمیک شده است که پرارزش 
است؛ اما در شناسایی و عرضه اسناد این کارهای علمی و 
آموزش کسانی که بتواندا یمن مت ارتباط برقرار کنند 
» کار کاملی انجام ندلاه‌ايم. حوزه ما محقق‌پرور نیست. در 
وقع من وقتی سراغ چنین موضوعی می‌روم که علاقه‌ای 
در درونم احساس کنم. باید رابطه‌ای برقرار شود. این رابطه 
باید در حوزه ایجاد شود و استمرار پی دا کند. برای ایحاد 
چنین رغبتی باید طلبه را باانسخه خطی آشنا کرد. ما 
کلاس‌های نسخه‌خوانی داریم و به طلبه می‌گوییم دو خط 
از نسخه را بخواند. باز به او می‌گویبم دوباره تکرار کند. 
دفعه سوم که متن را می‌خواند» غلطهایش به یک‌سوم 
کاهش می‌یابد؛ اما این انس وجود ندارد. باید طلبه را با 
این کار انس داد. متأسفانه کتابخانه‌ها هم چنین رویکردی 
ندارند و استادان استفاده از نسخه هم نداریم. اولین دوره‌ها 
را باید خود استادان بگذارنند. خودم به‌نوعی هم مصحح 
نسخه و هم ناشر این مجموعه بوده‌ام و کار دیجیتالی این 
نسخه‌ها را نیز انجام دده‌ام. به همین دلیل بیشتر لمس 
کرده‌ام که چه مشکلات و مسایلی وجود دارد. 

اما بخش دیگر که بحث اسناه آن نیز نیاز به 
فرهنگ‌سازی دار ما برای فهرست‌نویسی نیز نیاز به 
فرهنگ‌سازی داریم. بسیاری از اطلاعات تاریخی ارزشمند 
در نسخه‌ها وجود دارد که فهرست‌نویسی نشده‌اند؛ مثلا 
نهایه شیخ طوسی چهل نسخه دارد. حالا من این را 
بنویسم و راجع به‌نهایه شش خط توضیح بدهم. این 
که هنر نیست. هنر این است که تاریخ سیر و وفات 
فلان عالم را که در شرح حالش مشخص نیست از 
میان یادداشت‌ها و وقفنامه‌ها و مهر فلان شخصیت و 
سفر آمدن فلان عالم و پادشاه و هزاران فایل به دست 
بیاورم. اگر فهرست‌نویس منتقل کند بعدا برای محقق 
قابل استفاده خواهد بود و به آن کتاب به‌عنوان یک سند 
رجوع می‌کند اگر رجوع نکرده کسی بایدببه معرفی آن 
بپردازد و ممکن است این کار پروسه‌ای پنجاه يا صد ساله 
پس این نگاه باید در فهرست‌نویس‌ها ایجاد شود و ثانیا 
ین نگاه باید در اهالی تاریخ به وجود بياید. اهالی تاریخ 
باید با فهارس نسخه‌های خطی از دید سندی» انس پیدا 
کنند که به جرئت می‌گویم باز به مطالب بکر و دست 
ول در حوزه‌های مطالعاتی‌شان بر خواهند خورد. احساسم 
ین است که این ارتباط وجود ندارد و این استفاده در میان 
محققان علم تاریخ کمرنگ است و آنانی که این کار را 
نجام می‌دهنده بسیار موفق و نولورند و هنرشان این است 
که از این اطلاعات استفاده می‌کنند. طبعا کلاس‌های 


سل ۸۳ 


آموزشی آنان می‌تواند مکملی باشد برای فهرست‌نویسان, اهل تحقیق و استادان و 
دانشجویان و طلاب. 

« ظاهرا بسیاری از نسخه‌های خطی به دست ما نرسیده است و ممکن است 
در کتابخانه‌ها باشد؛ چرا که ابزار دنیای مدرن فراهم نبوده است؛ برای مثال 
می‌گویند پنج درصد کتاب‌های سیخ صدوق به دست ما رسیده است. اما 
یکی از استادان که دو سال پیش سفری به امربکا داشتند, می‌گفتند من 
در آنجا کتاب‌هایی از علامه حلی دیدم که در ایران نیست. بحث این است 
که‌باپیگیری نسخه‌های خطی, چقدر می‌توانیسم به کتاب‌هایی برسیم که 
به دستمان نرسیده است؟ با اینکه به نسخه‌هایی برسیم که در تصحیح 
نسخه‌های رایج به ما کمک فراوانی می‌کنند. 

استاد: نصف نسخه‌های خطی ایران فهرست نشده است. در این نصف که نمی‌دانيم چه 
است. تجربه شخصی من نشان داده است هر کتابخانه جدیدی که آن را دیجیتال یافهرست 
کرده‌ایم بدون استننا کناب جدیدی داشته است و این می‌تواند کمک بسیاری به ما کند؛ 
پس هرچه زوتر بای این رون سرعت بگیرد و متولیان فرهنگی بایدراهکارهایش را نبال کنند 
دوم اینکه محققان ما زبان خارجی نمی‌داننده پس از فهارس کمتر استفاده می‌کنند. باید 
همه محققان زبان خارجی یاد بگیرند. بخشی از این فهارس, به زبان روسی و بخشی 
به زبان اردو است. به زبان ترکی استانبولی هم داریم. يا باید محققان به دیگر زبان‌ها 
مسلط شوند يا اینکه سازوکاری بیندیشیم و این فهارس را به فارسی ترجمه کنیم. محققان 
مادر عربی مشکلی ندارند و می‌توانند از فهرست‌های عربی استفاده کنند؛ امادر لاتين 
و اروپاییی و چند زبانی که ذکر کردم مشکل دارند. از جمله کارهایی که انجام داده‌ايم و 
انجام می‌دهیم این است که فهرست بخشی از نسخه‌های هندی را ترجمه کرده‌ايم و 
پیشنهاد این است که دست کم یک فهرستی از اینها تهیه شود و در اختیار دیگر افراد قرار 
بگیرد؛ یعنی دارایی‌های کتابخانههای دیگر را که در حوزه علاقه مطالعاتی ما است. ترجمه 
کنیم یادست کم کاری کنیم که دیگران بتوانند با آن نسخه‌ها ارتباط برقرار کنند. اتفاق 
خوبی دارد می‌افتد که باید رصد شود؛ برای مثال کتابخانه سلیمانیه ترکیه که مهم‌ترین 
همین دلیل خیلی قابل استفاده نیست؛ اما این بشسارت را داده‌اند که ظرف سه ماه آینده 
۱۳ 0 تیاو ٩‏ سین ۳397۲ ۳2 
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و هم در عراق نسخ خطی فراوانی وجود دارد. من دو هفته پیش عراق بودم. موزه عراق را 
مثال می‌زنم. موزه بغداد چهل هزار نسخه فارسی فهرست‌نشده دارد. حجم زیادی از این 
کتاب‌ها فهرست نشده و هیچ اطلاعی راجع به آزها نداریم. اگر این آثار آهسته آهسته 
فهرست شوند. بخشی از گمشده‌های ما قطعا در مجموعه‌ها یافت خواهند شد. اگر درباره 
همین مقدار آثاری که در کتابخانه‌ها وجود داره حسابی کار شود به جرئت می‌گویم تاریخ 
مارا متحول می‌کند و نگاه ما به تاریخ متحول خواهد شد. 

در واقع نگاهی داریم بریده از تاریخمان. گوبا ما هیچ پشتوانه‌ای نداشته‌ايم و هر علمی داریم از 
غرب آمده است. جوانان از تاریخ» بیشتر شنیده‌اند و کمتر با واقعیت روبرو شده‌اند. روبه‌رو شدن با 
«به نظر شسما طلبه‌هایی که می‌خواهند در زمینه اسناد با تاریخ اسناد 
استاد: طلابی که علاقه‌مندند کار جدید انجام دهند» فکر می‌کنم مقوله نسخه‌های 
خطی اسناده بسیار گسترده ابیت و اگر وارد آن شوند و ممارست کنند» دیگر نمی‌توانند 
رهایش کنند؛ چرا که جذابیتش زیاد است. متأسفانه مراکز اطلاع‌رسانی در این زمینه کم 
است؛ اما باید بگویم ما در "مجمع ذخائر اسلامی" و موسسه تاریخ علم و فرهنگ» در 
این زمینه‌ها به‌طور جدی کار می‌کنیم و به طلبه‌هایی که به این مباحث علاقه دارند 
مشاوره می‌دهیم و در خدمتشان هستیم. این حوزه ان واع عللاقه‌ها ر جواب می‌دهد و بلکه 
جذب می‌کند و زمینه مطانسات رابرای سال‌ها رای این اراد فراهم می‌کند 

۰ آیا مراکزی وجود دارد که در آنها اسنادی وجود داشسته باشد و طلاب بتوانند 
به آنجا مراجعه و استفاده کنند؟ 

استاد: برای طلاب به‌خصوص در قم سراغ ندارم؛ ولی ما مجموعه‌ای داریم که بیش 
از صدهزار سند دیجیتال را در بر دارد و بسیار متنوع است. این مجموعه از چند آرزشیوی 
است که خودمان عکس‌برداری کرده‌ايم. در واقع اگر کسی به این محموعه مراجعه کند. 
گویی به چهل کتابخانه رفته و از چهل مکان در خارج و داخل ایران بهره جسته است. 
کنید. موارد خاصی مثل کتابخانه مجلس هم وجود دارد که انواع سندها را دارد و موزه ملی 
ملک دارد. آرشیو اسناد وزارتخانه هم هست که البته بیشتر 
از این یک بانک اطلاعاتی درباره مراکز اسنادی ایران درست کردیم که تکمیل نشد. اگر 
جستجو کنید آن را خواهید یافت. الان حضور ذهن ندارم. متأسفانه باید بگویم مرکز اسناد 
مربوط به روحانیت وجود ندارد و نقص بسیار بزرگی است. شبیه این را یکی دو دفعه به 
مراکز قم پیشنهاد کرده‌ام و موافقت نکرده‌اند. مااين آملاگی راداریم که این مرکز را 
تأسیس کنیم. با یک دوره پنج تا ده‌ساله می‌توانيم بیشتر اسناد موجود در داخل و خارج را 
جمع‌آوری کنیم. کار بسیار خوبی اتف اق می‌افتد. ما حاضر به انجام این کار هستیم. 
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خاناد 


درآمدی بر نقد تاریخی 


دکتر حسن حضرتی* 


اشاره 

در اجتهاد فقهی اگر راوی از جه ات مختلف دارای ویژگی‌های معینی مانند عادل بودن نباشد. حذف می‌شود و روایت 
او قابل اعتنا نخواهد بود. اما در اجتهاد تاربخی این روش حذفی درباره راویان حتی اگر دارای خصوصیات منفی بارز و 
تاثیرگذاری هم باشند. اتخاذ نمی‌شود. به عنوان مشال. در مقاله‌ای. ثابت شد که صاحب رستم التواریخ. از بیماری روانی 
مشخص بنام مانیا رنج می‌برده است. با این وجود حذف اثر این مسورخ روانی از مراجع تاربخضی. ممکن و مقدور نیست. 
زبرااگر به همین روال درباره دیگر مورخان عمل شود. کمتر کسی و آثری باقی خواهد ماند که بتوانیم بدان استناد کنیم. 
بخش زبادی از مورخان دارای پیوستگی‌ها و وابستگی‌هایی به ساخت قدرت بوده‌اند. چه بسا مورخانی که آثار خودشان 
رابه فرمان صاحبان قدرت نوشته‌اند و در قبال آن از مراحسم ملوکانه برخوردار شدهاند. بسدون تردید مورخان بزرگی مانند 
عطالما ی حو ی خواحه رالد فقس لاله همدانی وس اف الحص هم شرف الدیی علی دی و رای مناصب 
رسمی در ساختار سیاسی حکومت زمانه خود بوده‌اند و حتی برخی از آنان. آثارشان را به سلاطین معاصر خود اهدا 
کرده‌اند و با اصلابه دستور و در رکاب ایشان نوشته‌اند. نمی‌توانند لقب مورخ عادل را برای خود به بدک بکشند. اما 
پر واضح است که نمی‌توان آثار این مورخان نامی را از فهرست مراجصع "معتبر تاربخی حذف کرد. (اتفاقی که در حوزه 
اجتهاد فقهی رخ می‌دهد. ) زیرا در این صورت مجموعه‌ای از نگارش‌های تاربخی رسمی, حذف و عرصه تحقیسق برای 
تاریخ‌ورزان بسیار تنگ می‌شود. 


عثمانی؛ بررسی تطبیقی» اشاره نمود. 


در توضیح نقد تاریخی باید گفت محقق تاریخ در هر پژوهشی همواره با دو قصد رو به 
به کنه امر واقع است و در پژوهش‌های تاریخی با تبدیل داده (0218)به امر واقع(1301) 
صورت می‌گیرد. توضیح این که تمام گزارش‌های تاریخی که از طریق منابع در اختیار 
قرار می‌گیرند در ابنتدای امر چیزی بیش از یک يا تعدادی "داده ‏ نیستند. دلاه خبری است 
در اختیار است بنابراین نخستین قدم در هر پژوهش تاریخی, تبدیل ماع به 100 است. 
عزیمت دوم محقق تاریخ تجزیه و تحلیل (2۳02117560) آن فاکت‌هاست که بایستی بر 
اساس چارچوب نظری مشخص وبا بهره‌گیری از یک نظریه به آن دست یافت. 
فد تکرش له از فسات باکر آیی‌مووع اسکا هیر قاری ابا تا وه 
چیزی بایستی در باره مورخ و اثر تاربخی او مورد نقد قرار بگیرد؟ نیز تاکید بر این نکته 

اسان آنخف ربب قار قاری گتشه طیسی است که ند فا ر رخ از ند 
متشکل از دو بخش ۱. نقد برونی ( ناظر به شناسایی امر واقع) و۲. نقد درونی[ ۲] (ناظر به 
تحلیل) باشد. اگر بخواهیم تعریف روشنی از این دو شیوه نقد ارائه کنیم به زعم نگارنده, 
نقد برونی رویک رد تبیینی به متن است. به این معنا که ابعاد و زوایای مختلف موجود و 
مذکور در متن کشف و بین شود. مراد از تبیین در این تعریف» آاشکار ساختن هر چیز مبهم 
است. |۳] بنابراین در اینجا تبیین|۴] به معنای مصطلح آن در علوم انسانی مدنظر نیست. 
در مقابل نقد درونی رویکرد تاویلی[۵] به متن است. به این معنا که با نگاه از بیرون ابعاد 
و زوایای مختلف موجود و غیر مذکور در متن کشف و تفسیر شود. 
اینکه چه تعریفی از نقد تاریخی داشته باشسیم -به نظر راقم این سطور- چندان حائز اهمیت 
نیست. بلکه آن چه از اهمیت بیشتری برخوردار است» شناسائی مسائل و پرسش‌هایی است 
که در نقد تاریخی در ارتباط با راوی و روایت» بایستی مدنظر قرار بگیرد. در این راستابا 
تقسیم نقد تارخی به نقد برونی و درونی و نقد راوی و روایت پرسش‌های بنیادین هر 
قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

الف- نقد برونی راوی 
مسائل اساسی قابل توجه در نقد برونی راوی به شرح زیر است؛ 

۱. هویت فردی و خانوادگی. 

دانش تاریخ از ان نظر که حوزه تصدیق‌ها و تکذیب‌هاست. می‌بایست کیستی راوی را 
مورد توجه قرار دهد. در حوزه اخلاقیات مهم نیست که قائل چه کسی باشد بلکه به 
مفهوم. معنا و پیامی که در کلام نهفته است. توجه می‌شود. اما در دانش تاربخ چون راوی 
کسی است که گزارش گر یک رویداد است به‌مثابه شاهدی که در دادگاه می‌خواهد 
شهادت بدهد. باید فردی شناخته شده و دارای ویژگی‌های خاصی باشد. بنابراین شناسایی 


اعتقادات و گرایش‌های فکری وابستگی‌های سیاسی و اجتماعی و جایگاه علمی راوی به 
لحاظ رجالی (به‌ویژه در مطالعات تاریخ اسلام» از موضوعاتی است که در شناخت راوی 
مورد توجه قرار می‌گیرد. 

شناسایی راوی یعنی مشخص کردن نسبت راوی با روایت که بدون تردید در فههم و 
تفسیر روایت بسیار تعیین کننده است. در اجتهاد فقهی اگر راوی از جهات مختلف دارای 
ویژگی‌های معینی مانند عادل بودن نباشد» حذف می‌شود و روایت او قابل اعتنا نخواهد 
بود. اما در اجتهاد تاریخی این روش حذفی در باره راوبان -حتی اگر دارای خصوصیات منفی 
بارز و تاثیرگذاری هم باشند- اتخاذ نمی‌شود. در همین نشریه وزین» در مقاله عالمانه‌ای» 
ثابت شد که صاحب رستم التواريخ. از بیماری روانی مشسخص بنام مانیا رنج می‌برده است. 
بااین وجود حذف اثر این مورخ روانی از مراجع تاریخی, ممکن و مقدور نیست. زیر 
اگر به همین رول درباره دیگر مورخان عمل شود کمتر کسی و اثری باقی خواهد ماند 
به ساخت قدرت بوده‌اند. چه بسا مورخانی که آثار خودشان را به فرمان صاحبان قدرت 
نوشته‌اند و در قبال آن از مراحم ملوکانه برخوردار شده‌اند. بدون تردید مورخان بزرگی مانند 
عطاءالملک جوینی» خواجه رشبدالدین فضل الّه همدانی» وصاف الحضره شرف الدین علی 
یزدی و... که دارای مناصب رسمی در ساختار سیاسی حکومت زمانه خود بوده‌اند و حتی 
برخی از آنان, آثارشان رابه سالاطین معاصر خود اه دا کرده‌اند و با اصلا به دستور و در 
رکاب ایشان نوشته‌اند نمی‌توانند لقب مورخ عادل را برای خود 3 یت اما پر 
کرد. (اتفاقی که در حوزه اجتهاد فقهی رخ می‌دهد. ) زیرا در این صورت مجموعه‌ای از 
نگارش‌های تاریخی رسمی حذف و عرصه تحقیق برای تاریخ‌ورزان بسیار تنگ می‌شود. 
۱ فاصله زمانی و مکانی بین راوی و روایت. 

توجه به فاصله زمانی و مکانی راوی با روایت» می‌تواند در چگونگی رویاروبی ما با روایت 
ونقد ان تعیین کننده باشد. این که راوی کمترین فاصله زمانی و مکانی را با موضوع 
صحت و سقم آن» موثر است. این که راوی شاهد عینی رویداد بوده و يا بعدهاومع 
الواسطه دیگران روایت را نقل می‌کنده موضوعی است که در مواجه با روایت» بسیار حائز 
اهمیت است. بر همین اساس مدرسان تاریخ‌شناسی به شیوه جا افتاده‌ای منابع تاربخی 
رابه منابع دست اول و دست چندم تقسیم می‌کنند و تا کید می‌کنند که روش صحیح در 
پژوهش تاریخی مراجعه به منابع دست اول است و بدین گونه به منابع متقدم ارجحیت 
قائل می‌شوند. ۱ 

بدون تردید منابع متقدم و یا دست اول از آن نظر که نخستین اطلاعات و داده ها را درباره 
یک روبداد در اختیار می‌گذارند» از ارزش و اعتبار بالایی برخوردارند. اما در کنار این ویژگی 


تاریخ طبری مهم‌ترین اثر تاریخ عمومی است که حوادث سه قرن نخست هجری را دربردارد. اهمیت کتاب به شیوه حدیتی آن است که 
راهی برای ارزیابی روایات خود گذاشته است. در این کتاب روایات متعددی برای یک واقعه ذکر شده است. 


قرار داد که نوبسندگان منابع متقدم به سبب این که در دل 
رویداد قرار داشته و امکان فاصله گرفتن از روبداد و تامل 
عقلانی درباره ماهیت آن برای ایشان وجود نداشته است 
از رویداد و تبعات آن,» ارائه کرده‌اند. در حالی که مورخانی 
که با فاصله بیشتری نسبت به رویداد آن را گزارش 
کرده‌اند» معمولا رویکرد احساسی و عاطفی به رویداد را 
کناری نهاده و سعی نموده‌اند با نگاهی عقلانی» گزارزشی 
منطقی از رویداد ارائه کنند. در همین زمینه می‌توانیم 
گزارش‌های جوینی و خواجه رشید را درباره حمله هولا کو 
به ایران و فتح قلاع اسماعیلیان(۵۶۵۴. )؛ فتح بخداد(۶۵۶ه) 
و نبرد عین الحالوت(40۶۵۸ مقایسه کنیم. جوینی دقیقا 
همزمان با این رویدادهای مهم اثر خود را نوشته است. 
یعنی مولف» ۶۵۰ه. نگارش کناب را آغاز کرده و ۵۶۵۸ به 
اتمام رسانده است. به همین سبب گزارش‌هایی که ارائه 
می‌کند در مواردی بسیار احساسی است. این درحالیست 
که خواجه رشید که تالیف جامع التواریخ را ۰۶۹۱ شروع 
کرده و ۰۷۱۰ به پایان برده است درباره رویدادهای مذکور 
موضع‌گیری‌ه ای بسیار عقلانی‌تر و منطقی‌تر از جوینی را 
اتخاذ کرده است. بدون تردید علت این تفاوت به عوامل 
زیادی مربوط می‌شسود که یکی از آن عوامل می‌تواند 
تفاوت در فاصله زمانی دو مورخ نسبت به رویداد باشد. 

۲. وضعیت و شرایط تاریخی مخاطبان راوی. 

این که راوی» روایت را برای چه کس ویا کسانی نقل 
یک سلطان و یا توده مردم و... باشد. شناسایی این مساله 
در برقراری ارتباط منطقی با راوی و تعلقات او می‌تواند 
راهگشا باشد. معمولا مورخان در گزارش رویدادهاء این که 
آن را برای چه کسی نقل می‌کننده موضوعی بود که از آن 
غافل نبودند. زیرا تمایلات تعلقات و تفکرات مخاطبان در 
چگونگی نقل رویداه تعیین کنن ده بود. 

ب- نقد برونی روایت. 

۱. اصالت روایت از لحاظ خط و زبان و نوع کاغذ و شسیوه 
تحریر که آیا با زمانه و فرهنگ راوی تطابق دارد پا نه؟ 

یکی از نخستین مسائلی که در نقد تاریخی باید بدان 
توجه شود اصالت روایت از حیث انتساب آن به یک راوی 
مشخص است. برای آن که بتوان چنین موضوعی را مورد 
بررسی قرار داده پژوه ش گر تاریخ لازم است از مهارت‌های 
پژوهشی در حوزه تاریخ‌ورزی برخوردار باشد. خطشناسی» 
جمله این مهارت‌هاست. با تبیین اصالت روایت» می‌توان 


به مجموعه‌ای از پرسش‌ها و ابهامات درباره راوی و روایت 
استفاده از مدارک دیگر مانند مهرهاء نشان‌هاء سکه‌ها و.. 
.در فهم محتویات روایت استفاده از باستان‌شناسی برای 
بررسی و فهم آثار به جا مانده درباره روایت و تعیین کنترل 
و تاریخ روایت. از جمله مسائلی است که می‌توان به آن‌ها 
پاسخ دلد. 

۲ تناسب معنوی روایت با روایت‌های موازی. 

تکسی ار وهای پررسی صانک و باه مات 
زوابت استفاده از روش‌های خطییقی وبا هقایسهای اسخه 
با سنجش مقایسه‌ای روایات می‌توان تناسب و پا عدم 
تناسب محتوایی رویات را با یکدیگر اس تخراج کر( ماد 
تست ما یکاش عالی اس که تست درک 
رویداد در گزارش‌های هم زمان وجود دارد. البته وجود این 
گرایش غالب موید صحت و درستی آن گزارش‌ها نیست. 
مامی‌تواند نقطه عزیمت مناسبی برای پژوه شگر تاریخ 
قرا اه با ری بگو تاو راهد 

۴ بررسی منابع و مأخذ روایت. 

این که راوی» روایت خود ر از چه مراجعی اخذ کرده 
ست. در چگونگی قضاوت درباره آن بسیار تعیین کننده 
ست. به عبارت دیگر بررسی منابح روایت مورد نظره 
نمی‌توان درب اره ریخ طبری و مطالب آن اه ار نظر کرد 
مگراین که بدانیم منابع و به بیان دیگر سلسله روات 
او کدام‌ها هستند. مثال مشسخص‌تر این که نمی‌توانیم 
گزارش‌های طبری درباره رویداد عاشورا را تحلیل کنیم» 
مگراین که بدانيم منابع و راوبان او در نقل این گزارش 
چه کسانی هستند. درباره همین مورده طبری دو راوی 
اخبلی به عیرست نونف ین کي فاره آولی 
دارای گرایش‌های شیعی و دومی دارای گرایش‌های اموی. 
بدون تردید دانستن اين که کدام روایت‌ها از کدام یک از 
این‌هاست. می‌تواند در تبیین درست گزارش‌های طبری و 
همچنین مشخص کردن موقعیت خود طبری در ارتباط با 
حادثه عاشورا بسیار راهگشا باشد. مثال دیگر این که اگر 
در بررسی گزارش‌های موجود درباره داستان پاره کردن 
نامه پیامبر بوسیله خسرو پرویز مشاهده گردید که منابع و 
مراجع نخستین این رویدا راویان غسانی هستند. آیا نباید 
در آن تردید کرد؟ 

۴ فهم معانی لفظی روایت با توجه به تحول و تطور زبان 
در بستر تاریخ ۱ 

تین ک وبا تیه سای رسیط | یطاق اسظ 
میان انسان‌ها در اعصار مختلف برای انتقال مفاهیم و 


اندیشه‌های گونه‌گون به یکدیگر است. به‌عبارت دیگر 
انسان چیزی غیر از زبان برا ی برقراری ارتباط با دیگران 
ندارد حال اگر این مفروض زبان‌شناسان را بپذیریم» 
بایستی اصل دیگر زبانشناسی را هم بپذيريم که زبان خود 
پدیده‌ای تاربخی است و شرایط و امکان‌های بیان» تاریخی 
و متحول است. بنابراین در رویاروبی با هر روایت تاربخی» 
لازم است زبان آن روایت را به‌عنوان تجلیگاه انديشه راوی 
و زمانه راوی» چه از حیث لفظی و چه از حبث معنوی» مورد 
رزیابی‌قراردهیم. 

۵ زدودن آمور غیر وافع از روایت ۱ 
مهم‌ترین ویزگی پژوهش تاریخی, پای‌بندی آن به 
لزامات بررسی تاریخی است تا از قلمرو دانش تاریخ 
خارج نشود. مهم‌ترین مشسخصه در بررسی تاریخی هم 
طبیعی دیدن و طبیعی ارزیاببی کردن سوژه‌هاست. بر 
ین اساس, در بررسی تاریخی دیگر جایی برای مقولات 
فراطبیعی و فروطبیعی نیست. بنابراین آنچه در نقد تاریخی 
به‌عنوان یک اصل و معیار همواره باید مورد توجه قرار 
گیرد» پای‌بندی به الزامات بررسی تاریخی است که در 
آن تمام رویدادها؛ طبیعی و انسانی دیده می‌شود. آنچه 
گفته شد به معنای نفی وجود و حضور مقولات فراطبیعی 
در تاریخ نیست بلکه تاکید بر این اصل روشی در حوزه 
تاریخ‌شناسی است که تاریخ‌ورز تبیین ماهیت مقولات 
فراطبیعی را باید به عالمان عللوم دیگر که خود را متولی 
چنین مقولاتی می‌داننده وانهد. 

ج- نقد درونی راوی 

پیشتر در تعربف نقد درونی گفته شد که شناسایی ابعاد 
و زوایای موجود اماغیر مذکور در متن, به منظور فهم و 
تحلیل آن» قصد اصلی است. مراد از اباد و زوایای غیر 
مذکور, اندیشه مورخ است که در لایه‌های زبرین نوشتار او 
نهفته است. این همان تاریخ نگری مورخ است که گفته 
می‌شود هیچ تاریخ‌نگاری در گزارش تاریخ فاقد آن و هیچ 
گزارش تاریخی خالی از آن نیست. به عبارت دیگر هر اثر 
تاربخی حتی اگر به ظاهر یک اثر توصیفی صرف هم 
باشد آندیشه مورخ راهم در درون خود نهفته دارد. نقد 
درونی بیشتر به دنبال شناخت و فهم اندیشه مورخ است 
که درپس گزارش‌های تاربخی مستور اما موجود است. 
۱. فهم علایق, انتظارات و پیش فهم‌های راوی. 

تقابل ارزش‌ها با دانش تاریخ, به‌عنوان یکی از خصایص 
علم تاریخ» دیگر کمتر مورد مناقشه اهل فِن قرار می‌گیرد. 
حالا تقریبا این موضوع مورد پذیرش قاطبه اهل فن قرار 
گرفته است که مورخ به همراه گزارش تاریخ» اندیشه و 
باورهای خود را هم -دانسته و پا ندانسته- به ما منتقل 


می‌کند. به عبارت دیگر مفهوم مورخ بی‌ط رف و یا گزارش بی‌طرفانه دیگر چندان مورد 
قبول تاریخ‌شناسان نیست. اگرچه می‌توان از مورخان منصف و يا مفرض در این عرصه 
حال اگر بپذیریم که در تاریخ‌ورزی» دانش‌ها و ارزش‌ها در درون هم قرار دارد و ما به 
ناگزیر با هر دو روبرو هستیم چه باید کرد؟ اگر بخواهیم پاسخی میانبر به این پرسش 
بدهیم باید بگوئیم که نخست باید این علایق و باورها را شناخت. سپس با فرض این 
که مورخ براساس و مبتنی بر این باورها و علایق درباره سوژه تاریخی سخن می‌گوید. 
درباره گزارش او تامل کرد. چندان مهم نیست که مورخ دارای چه باورهایی است. مهم این 
است که ادله او در نقل و تحلیل روبداده تا چه میزان با معیار عقل تاربخی سازگاری دارد. 
۲ راوی چه مقصودی از نقل روایت داشته است؟ 

جدااز درستی و یا نادرستی داده‌های راویان دریک گزارش تاریخی» فهم قصد آنان از 
نقل گزارش, می‌تواند به درک هر چه بیشتر انديشه مورخ کمک کند. زمانی رویکرد ما به 
گزارش از حیث درستی و یا نادرستی آن است که البته این هم در جای خود حائز اهمیت 
است. اما گاهی رویکرد ما به گزارش نه از حیث درستی و یا نلدرستی آن بلکه از حیث 
شناخت قصد راوی از بیان آن» می‌تواند باشد. 
کوثنتین اسکینر این روش را درباره اندیشه‌های ماکیاولی به‌کار برد و به نتایج کاملا 
متفاوتی رسید. [۸] 

اسکینر روشی را که برای فهم متن مورد توجه قرار می‌دهد» روش هرمنوتیک قصدی 
است. به زعم او برای فهم متن» فهم قصد موّلف از انجه گفته است. اساسی است. به 
عقیده او برای فهم قصد موّلف» علاوه بر شناخت زبان و مفاهیم و معانی عصر وی» 
شناخت زمینه و شرایط تاریخی زمانه وی نیز لازم است. 

اسکینر معتقد است که اراء یک آندیشمند را می‌توان با توجه به زمینه‌های زبانی و 
فکری آندیشمند» ورد ارزیابی قرار داد. از سوی دیگر می‌توان به مقصود موّلف از طریق 
تکنیک‌های زبان‌شناسی پی برد. اسکینر در این رابطه به‌طور مشخص به " کنش‌های 
گفتاری" ووجه قصدی" آنها توجه دارد. منظور از کنش گفتاری آن است که گوینده یا 
نویسنده با گفتن یا نوشتن, کاری را انجام می‌دهد و در انجام اين کار قصدی دارد. در فهم 
معنای مطلب تا ندانيم که مقصود گوینده یا نویسنده چه بوده است معنای آنجه گفته 
شده است را نخواهیم فهمید. قصد گوینده یا نویسنده نیز تنها از طریق دانستن فضایی 
که او در آن قرار داشته و زمینه‌ای که در آن سخن رانده شده و یا متن نوشته شده قابل 
فهم است. بنابراین» برای فهم معنا یا پیامی که در گفته یا نوشته‌ای وجود دارده باید متن را 
همانند عملی ارتباطی از سوی نویسنده یا گوینده با عالم پیرامون او خواند ]٩[‏ 

د- نقد درونی روایت 

۱ فهم معنای وآقعی روایت و ارزیابی آن در میزان عقل. ۱ 
مراداز آمعنای واقصی"» آن چیزی است که راوی در گزارش -علی الظاهر- آن را به 
مایا ود تام کی کف اما قجاج نی وتو روایت: الا عشق ان بدماتان 
سک من افیا هراس زوس رعر تشر وتات عول کاس 
که علی الظاهر به‌عنوان یک مورخ بی‌ط رف هر آنچه از این راوبان به دستش رسیده. 
نقل کرده است. اما چینش و گزینش روایت‌هاء مخاطب را به وجود یک معنای واقعی در 
درون آنها سوق می‌دهد و آن تبرئه عاملان رویداد عاشورا و مسکوت گذاشتن فلسفه قیام 
امام حسین (ع) است. 

۲ کشف حلقه‌های مفقوده در روایت به کمک عقل تاربخی 

در حوزه تاریخ‌شناسی در دوره مدرن» پرسشی بنيادین مطرح شد که می‌توان گفت مسیر 
پژوهش در قلم رو این دانش را دگرگون کرد و آن اينکه اگر در مسیر تاریخ‌ورزی» حلقه‌های 


مفقوده‌ای وجود داشت که اسناد و داده‌ها از کشف آن عاجز ماندند» چه باید کرد؟ از 
همین‌جا ود که برخی در پاسخ به این پرسش, سخن از اریخ تحلیلی در مقابل تاریخ 
تالیفی به میان آوردند و از ورود تحلیل عقلانی در تاریخ‌ورزی دفاع کردند که برجسته‌ترین 
ایشان دیلتای(مرگ۱۹۰۱۱م) اندیشمند المانی است. 

۳ سنجش ارزیابی و مقایسه عقاید و آرای مورخان دیگر یا نقادانی که با اين رخداد سروکار 
داشته‌اند. 


در نقد درونی هم یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل روایت. روش‌های تطبیقی و 
مقایسه‌ایست. 

۴ کشف فهم و دیدگاه اصلی موجود اما مستور در روایت که همه مطالب روایت بر محور 
آن نظم یافته است. 

تاریخ‌نگری مورخان همواره از یک نظم گفتمانی که دارای یک دال مرکزی است تبعیت 
می‌کند. بر این اساس تاریخ‌نگاری آنان دارای رویکردی کلان به تاریخ و رویدادهای 
تاربخی است. شاید مورخ هیچ‌گاه این رویکرد کلان را به زبان نیاورد اما کتشف و فهم 
آن برای درک عمیق از تاریخ‌نگاری مورخ, ضروریست. طبری در تاریخ‌نگاری خود تابع 
تغم کفتمانی سبط وماله خهو ستاو انب نگاه کی + و میاه کازرم اه در این شاه 
نخبه محورانهه همچنین تاکید او بر نخبگان سیاسی و دینی است. بر اين اساس نام کتاب 
خود را هم "تاریخ الرسل و الملوک" می‌گذارد و در تمام مراحل تاریخ‌ن‌گاری خود. هیچ‌گاه 
از سطح نخبگان به سطح توده و مردم عادی نزول نمی‌کند و تنها سرگذشت انبیاء و 
پادشاهان را برای ثبت در تاریخ ارزشمند می‌داند. بدون تردید فهم این رویکرد کلان 
طب ری می‌تواند کمک زیادی به درک تاریخ‌نگاری او بکند. 


پی‌نوشت‌ها: 
(۱)درآمدی بر نقد تاریخی(چاپ شده در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ش۱۴۰) 
,66 ۱۳6 ۵۲ واطاو۵ ۵80 صوامتاز۳ه احعاءماواز۲ بط بل ,ط0قامول. .1 
9 ,۳۴۹0۱۱6096 
۲. آنچه تاکنون در تعریف نقد برونی و نقد درونی نوشته شده بسیار آشفته و مفلوط است. با قاطعیت 
می‌توان گفت در این‌باره تعریف علمی مشسخصی که م ورد تیید همان جمعی اهل فِن قرار گ رده وجود 
ندارد. فرانر از آن حتی در بکارگیری این دو مفهوم به شیوه یکسان و ثابت هم هماهنگی و اتفاق نظر 
مشاهده نمی‌شود. به بیان دیگر تاکنون ارائه تعریف تعیین شاخص‌ها و تبیین مولفه‌های مشسخص برای 
این مفاهیم آن چنان که باید صورت نگرفته است. به همین سبب گاه نقد درونی به جای نقد برونی 
به‌کار رفته و گاه برعکس. برای نمونه شاخصه‌هایی را که عبدالحسین زرین کوب برای "نقد درونی"- به 
تعبیرایشان "نقد داخلی"- برمی‌شمارده از نظر کامل حیدر برای نقد برونی -به تعبیرایشان "نقد 
ظاهری یا خارجی"- بیان شده است. بنگرید: صادق آئینه وند علم تاریخ در گستره تمدن اسللامیء تهران: 
پژوهشگاه علوم انسانی» ۰۱۲۶۷ ج۰۱ ص ۶۳۰ و - عبدالحسین زرین ک-و» از چیزهای دیگر تهران: انتشارات 
جاوبدان, ۱۳۵۶, چاپ اول ص ۶۰ 
.3 
0 .4 
00 .5 
۷ برای اطلاعات بیشتر درباره بررسی تطبیقی"- تاریخی» بنگرید: چارلز ریگین, بررسی تطبیقی؛ ترجمه 
محمد فاضلی, تهران: آگاه ۱۳۸۸ 
۸ بنگرید: کونتبین اسکینر, ما کیاولی ترجمه عزت له فولادوند تهران: طرح نو ۱۳۸۰ 
٩‏ در این‌باره بنگرید: 51۳0۳6۳5 طناطزنا۵ :9۵۲۵ بچداونا۱ قوذ ۳۲۵ ۳۲۳۵ ,انآ 2969 
صنامزناه) احقاصمت ۵90 وصاصه۱/6 بر .80) ید۲ فصو نصا فمتانامطاه واوا2ظ۸ 
۸ ۱۱۱۷۵۲۵۵ ۳9۵۵00 بععتاتت 1۲5 ٩14886۲900‏ 


یخ قیام ومقتل جام سید الشهداه 
نو یسندگان زیر تظر استاه مهدی پیشوابی 
موزئی و پژوهشی اصام خميني* 


۶ حداسه حسینی 


+ معطهری خی /اننشار ات صترا 


موه آموزشیو پژوهشی آمام خمینی ۶ 


منابع و سر مطالعاتی تاریخ 
به کوشش: معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه. دفتر امور فرهنگی 


تاریخ یکی از شاخه‌های عللوم انسانی است و تاریخ اسللام نیز یکی از علوم اسلامی به شمار می‌رود. تاریخ اسلام همچون علوم دیگر تعریف خاص دارد؛ سیر 
تحول دارد؛ دارای مبانی» روش مکتب و شاخه‌هایی است و مانند هر علم دیگر پرچمداران و تاثیرگذارانی داشته است. از زمان شکلگیری تاریخ‌نویسی اسلامی تاکنون 
هزاران کاب در زمینه تاریخ اسلام تالیف شده است؛ اما جایگاه منابع اولیه و قدیمی» همچنان محفوظ است و شناخت آن منابع و مولفان آن از الزامات بهره‌مندی 
از تاریخ است. 
بنابر آنجه گفته شد تاریخ» همچون هر علم دیگر نیازمند استاد و آموزش است و کسی بدون طی دوره آموزشی و استفاده از محضر استادان این علم نمی‌تواند به مرحله 
بدین منظور چندین سال است که تاریخ اسلام یکی از دروس رسمی حوزه‌های علمیه شده است و رشته تخصصی تاریخ -همچون سایر رشته‌ها -در حوزه علمیه 
دایر است و طلاب علاقه‌مند در این دوره شرکت دارند. و تعدادی نیز در مقطع سطح ۲ و ۳ فارغ‌التحصیل شده‌اند. 
اما چنان که روشن است شرکت در این دوره‌ها برای همه مقدور نیست. روحانیون محترم مقیم بلاد و شهرها و روستاها و نیز کسانی که از لحاظ سنی واجد شرایط 
نیستند از شسرکت در این دوره‌ها محرومند در حالی که بسیاری علاقه‌مندند از طریق مطالعه آزاده با تاریخ اسللام و تشیع آشنا شوند و به نظر می‌رسد که در این حد 
نیز لازم است از تحارب و راهنمایی‌های استادان فن بهره‌مند شوند. از اين‌رو معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه با استفاده از نظر گروهی از استادان تاریخ در حوزه 
علمیه» سیر مطالعاتی پیشنهادی در تاریخ اسللام (و شاخه‌های مرتبط) را به صورت اسان به مشکل و از عمومی به تخصصی تنظیم کرده که به پیوست ارائه می‌شود. 
البته اگر تعدادی از کتاب‌های مشابه در این سیر نیامده به معنای نفی ارزش آنها نیست. بلکه به لحاظ ضرورت اختصار به ارائه تعداد محدودی بسنده شده است؟؛ 
بااین امید که همین مقدار نظر علاقه‌مندان را تامين کند و با مطالعه منابع پیشنهادی, با کتاب‌های دیگر نیز آشنا شوند. 
لازم به ذکر است منابع معرفی شده از میان آثار موجود است و ممکن است در آیندهآثار بهتری نیز منتشر شود که در بازنگری‌های بعدی معرفی خواهند شد. 
در این از اسانید محترم حجج اسلام والمسامین پیشوایی, پوسفی غروی, دکتر جباریف دکتر منتظری مقدم دکتر حسینیان,دکتر هدایت پنه دکتر محرمیء دکتر 
مطه ری و آقایان دکت رف لامزاد و دکتر صف ری که ما رادرتهیه و تنظیم این مجموعه یاری نمودند تقدیرو تشکر می‌کنیم و منتظر پیش نهادها و نظرهای تکمیلی 
صاحب‌نظران هستیم تا فهرست موجود. کامل شود و مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد. 

معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه 


۳۴ 


تاریخ عصو جاهلی 3 


۱. تصویر عصر جاهلی در قرآن 
دکتر انسیه خزعلی/انتشارات امیر کبیر 


۱. تاریخ اسللام (از جاهلیت تا رحلت پیامبر (ص) 
مهدی پیشوایی/دفتر نشر معارف 
۲. تاریخ اسلام از منظر قرآن 
یعقوب جعفری/دفتر نشر معارف 
۳ تاریخ سیاسی اسلام جلد ۱ (سیره رسول خدا ص) 
رسول جعفریان/انتشارات دلیل ما 


حیات القلوب (تاریخ پیامبر اسلام ص) 


۵. موسوعة التاریخ الاسلامی (جلد ۱ تا ۳) 


مترجم: حسینعلی عربی با عنوان تاریخ تحقیقی اسالام/انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی (ره) 


1 الصحیح من سیر النبی الاعظم (ص) 
سید جعفر مرتضی عاملی /دارالحدیث 


۱ تاریخ اسلام (دوره خلفاء از سقیفه تا کربلا) 
مهدی پیشوایی/ دفتر نشر معارف 


۲. پس از غروب (تحلیل رخدادهای پس از رحلت پیامبر (ص) تا پایان سومین زمامدار) 
یوسف غلامی/نجم الهدی 
۳.جمال کعبه 
(شرحی بر تاریخ اسلام به روایت امام علی "ع") 
محمدحسین دانش کیا/دفتر نشر معارف 
> تاریخ سیاسی اسلام جلد ۲ (تاریخ خلفاء) 
رسول جعفریان/انتشارات دلیل ما 


.۳ موسوعة التاریخ الاسلامی (جلد و ۰( 


رسول جعفریان/انتشارات لیل ما 
متجم حسینلی عریی یعون رخ تحتیقی سم 


۹ تاریخ اهل بیت (ع) اه 


۱.منتهی الامال 
شیخ عباس قمی 
تحقیق: علی نظری منفرد و انتشارات دلیل ما -تحقیق: ناصر باقری 


بیلهندی 


انتشارات جلوه کمال -7 


۲ سیره پیشوایان 
مهدی پیشوایی/نتشارات توحید 


۳ حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (ع) 
رسول جعفریان /انتشارات انصاریان 
۴.فی رحاب الائمة الائنی عشر 
سید محسن امین / موسسه تحقیقات و نشر معارف اهلبیت (ع) 
با دو ترجمه جداگانه توسط علی حجتی کرمانی و حسین وجدانی با عنوان "سیره معصومان "نیز 
چاپ شده است. 
۵ سیر الائمة الائنی عشر (ع) 
هاشم معروف الحسنی /مکتبة الحيدرية 
۶. موسوعه التاریخ الاسلامی (جلد ۵ تا آخر) 
محمدهادی یوسفی غروی/مجمع الفکر الاسلامی 
مترجم: حسینعلی عربی با عنوان "تاریخ تحقیقی اسلام" 
انتشارات: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
۷ نقش امه (ع) در احیای دین 
عالامه سید مرتضی عسکری/انتشارات علامه عسکری 
محمدرضا جباری/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
٩.رسالة‏ فی تواریخ النبی (ص) و الال (ع) 
محمد تقی شوشتری/دفتر انتشارات اسلامی 


۰ الارشاد فی معرفة حجچ الله علی العباد 
شیخ مفید/دفتر نشر فرهنگ اسلامی 


مترجم: سید هاشم رسولی محلاتی 


۱ موسوعة سیرذ اهل البیت (ع) 


اقر شریف قرشی/اتتشارات معروف 


تحقیق: مهدی باقرپور دوره کامل زندگی ائمه (ع) در مجلدات 


ی 


موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 


عاشورا 


۱. وقعة الطف 
ابومخنف لوط بن بحیی ازد 


تحقیق:محمد هادی پوسفی غروی 
مترجم: جواد سلمیانی باعنوان ‏ نخستین گزارش مستنداز 
عاشورا 
این کتاب توسط انتشارات بنی الزهرا با ترجمه سید علی 
موسوی جزایری با عنوان "آولین مقتل سالار شهیدان "نیز به 


چاپ رسیده است. 


۲اللهوف 
سید بن طاووس/انتشارات نوید اسلام 
مترجم:عبدالرحیم عقیقی‌بخشایشی 
این کتاب در سال‌های مختلف توسط ناشرین متفاوت با 
عنوان‌ها و مترجمین مختلف چاپ شده است. 


۳.بررسی تاریخ عاشورا 


۴.نفس المهموم 
بخ عباس قمی اانتضارات نترور 
مترجم: علی نظری منفرد 

این کتاب در سال‌های مختلف توسط ناشرین متفاوت با 
عناوین و مترجمین مختلف از جمله محمد باقر کمره‌ای و 

ابولحسن شعرانی چاپ شده است. 

۵. تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداء 
جمعی از نوبسندگان زیرنظر استاد مهدی پیشوایی 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 


۶ حماسه حسینی 
شهید مطهری /انتشارات صدرا 


۷ ثورذ الحسین, ظروفها الاجتماعیه و آثارها الانسانیه 
محمدمهدی‌شمس‌|لدین 


دارالکتاب الاسلامی/ شارح: سامی غریری 
ین کتاب توسط اتشارات الست فرد با ترجمه مهدی پیشوایی 
با عنوان "رزیابی انقلاب امام حسین (ع)" چاپ شده است. 
۸بازتاب تفکر عثمانی در واقعه عاشورا 
محمدرضا هدایت پناه/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
٩‏ جریانسناسی تاریخی قرائت‌ها و رویکردهای عاشورا 
محسن‌رنجبر 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
۰.سخنان حسین بن علی (ع) از مدینه تا کربلا 
۱ تاریخ سیدالش‌هداء (ع) 
عباس صفاتی حاثری/انتشارات مسجد مقدس جمکران 
۲. انقلاب کربلااز دیدگاه اهل سنت 
عبدالمجید ناصری داودی 


موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 


تاریخ عصر غیبت - 


۱.نگین آفرینش 
(درسنامه دوره مقدماتی معارف مهدویت) 


جمعیازنویسندگان 
بنیلا فرهنگی مههدی موعود -مرکز تخصصی مهدویت 
۲. تاریخ عصر غیبت 
(نگاهی تحلیلی به عصر غیبت امام دوازدهم) 
سید مسعود پورسیدآقایی و جمعی از نویسندگان 
موسسه‌انتشاراتی حضور 
۳ اوضاع سیاسی, اجتماعی و فرهنگی شیعه در عصر غیبت 


حسن حسین‌زاده شانه چی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسلامی 


۴.در انتظار ققنوس 
(کاوشی در قلمرو موعودشناسی و مهدی باوری) 
سیدهاشم ثامر العمیدی 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 


مترجم:مهدی علیزاده 


۵. تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم 
جاسم‌حسین/انتشارات امیرکبیر 


مترجم: سید محمدتقی آیت اللهی 
۶ تا ظهور 
(پژوهشی جامع پیرامون آموزه و مباحث مهدویت) 
نجم الاین طبسی 
بنیلا فرهنگی مههدی موعود-مرکز تخصصی مهدویت 
۷. تاریخ الغيبة الصغری 
شهید سید محمد صدر/ دارالکتاب الاسلامی -دارالححه - 
قدس 
مترجم: محمد امامی شیرازی با عنوان "پژوهشی درزندگی 
آمام مهدی و نگرشی به تاریخ غیبت صغری 

انتشارات جهان آرا 


۸ تاریخ الغیبه الکبری 
شهید سید محمد صدر/ دارالکتاب الاسلامی/ذوی القربی/ 
قدس 


٩‏ منتخب الاثر 
آیت له العظمی صافی گلپایگانی 
مرکز نشر آثار آیت له العظمی صافی 
مترجم: نثار احمد زین پوری با عنوان جمال منتظر 
انتشارات موسسه‌الامام المنتظر 


۰ کتاب الغیبه 
نعمانی/دارالکتاب الاسلامیه امترجم:محمدجوادغفاری 


۱ کتاب الغیبه 
شیخ طوسی/مسجد مقدس جمکران 
ترجمه و تحقیق:مجتبی عزیزی 
۲ . کمال الدین و اتمام النعمه 
شیخ صدوق/انتشارات مسجد مقدس جمکران 
تحقیق: علی اکبر غفاری/ مترجم: منصور پهلوان 


تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 


۱. مسلمانان در بستر تاریخ 
قوب جعفری/دفترنشر فرهنگ اسلامی 


۲ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 
محمدرضا کاشفی/مرکز جهانی علوم اسلامی 


۳. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 
زین العابدین قربانیانشر سایه 


۴. پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
علی اکبر ولایتی/مرکز چاپ و انتشارات وزارت آمور خارجه 


۵. کارنامه اسالام 
عبدالحسین زرین کوب/انتشارات امیرکبیر 


۶ خدمات متقابل اسلام و ایران 
مرتضی مطهری /انتشارات صدرا 


۷ سیر تمدن اسلامی 
۸.دانش مسلمین 
محمدرضا حکیمی. انتشارات دلیل ما 


٩‏ تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام 
سید حسن الصدر/دارالکتب الاسلامیه 


مترجم:علی مشتاق عسکری با عنوان شیعهه بنیانگذاران فرهنگ اسه * 
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۱ تاریخ تشیع (از آغاز تا پایان غیبت صغری) 
غلامحسین محرمی /موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 


۲ جنبش‌های شیعی در تاریخ اسالام 
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 


مترجم: سید محمدصادق عارف 


۳ تاریخ تشیع 


گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
پژوهشگاه حوزه دانشگاه 
۴ تاریخ الامامية و اسلافهم من الشيعة 
عبدالّه فیاض/انتشارات باغ ابریشم 
مترجم: حسین زرین فام باعنوان "ناریخ شیعه امامیه" 
۵. تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا طلوع دولت صفوی) 
رسول جمفریان/ نتشااتلصاران-نشرعلم 
۶ تشیع درمسیر تاریخ . ر 
(تحلیل و بررسی علل پیدایش تشیع و سیر تکوینی آن در اسلام 
سید حسین محمد جعفری/دفتر نشر فرهنگ اسلامی 
مترجم: محمدتق یآیت‌اللهی 
۷سیری در صحیحین 
(بررسی دو کتاب و مدرک مهم اهل سنت -صحیح بخاری و مسلم) 
محمد صادق نجمی/بوستان کتاب 
دفتر انتشارات‌اسلامی 


۱ تاریخ نگاری در اسلام 
سید صادق سجادی و هادی عالم‌زاده 


۲.منابع تاریخ اسلام 
رسول جعفریان/انتشارات انصاریان 


۳. علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی 


صادق آتینه 9 ند 


پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ 


تاربخ آموزی در حوزه‌ها 


وضعیت موجوده سیر پیش‌رو 

در این مصاحبه استاد تاریخ را به 
تاریخ نقلی, تحلیلی و فلسفه تاریخ 
تقسیم کرده و به بیان توضیحانی 
پیرامون هر یک و تفاوتشان 
می‌پردازد. در ادامه تاثیر شناخت 
تاریخ در فهم بهتر علوم دیگر به 
ویزژه علوم قرآن» حدیث و فقه را 
خاطرنشان کرده و تاریخ را علمی 
فرادینی و زبان مشترک همه عقلا 
معرفی و تاکید می‌نمایند نباید از 
طرح مسایل تاریخی در بین مردم 
ترسید. سپس به ضرورت داشتن 
استاد و تفاوت مبانی همرعلم 
به تاریخ اشاره نموده و در پایان 
خارجی و کارهایی که در این زمینه 
در جامعه المصطفی انجام شده 
اشاره می‌نماین د. 


۱ 


در سال‌های اخیر توجه به تاریخ در 
حوزه‌های علمیه توسعه کی و کمی 
چشمگیری داشته است و ضروری می‌نماید 
که طلاب گرامی از کارهای ارزنده‌ای که 
گروه‌های متعدد تاریخ انجام داده‌اند مطلع 
بوده و بهره‌مند گردند لذا در نوشته حاضر از 
میان ۱۴ گروه تاریخ فعال در حوزه علمیه قم 
چند گروه فعال را معرفی می‌نماييم باشد تا 
چرغ راه طلاب باشد و در صورتی که قصد 
انجام فعالیت تاربخی یا تحصیل در رشته 
تاریخ دارند از ظرفیت علمی و تحصیلی و 
پژوهشی این گروه‌ها بهره‌مند شوند. 
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تاریخ آموزی در حوزه‌ها؛ 
وضعیت موجود. مسیر پیش‌رو 


دکتر نعمت الله صفری* 


اشاره 

...هر کسی در هر علمی که متخصص است. فقط در همان علسم تخصص دارد و دیگر این آموزه کهنه شده است که کسی که 
متخصص در فقه باشد در همه علوم دیگر مبانی را دارد. مبانی هر علم با علم دیگر متفاوت است. تلقی ما این است که کسی 
که اصول فقه خوانده باشد. می تواند در هر علمی مجتهد شود و کسی که اصول فقفه نخوانده باشد. در هیچ علمی نمی تواند 
مجتهد شود؛ این از بدیهی‌ترین اصول باطل‌شده است. ِ 
. ائمه(علیهم‌السلام) تأکید می‌کردند معارفشان پخضش شود. نه فضائل و معجزات و کرامات؛ اما در مجالس ما معمولا 
به فضائل و کراسات پرداخته می‌شود. کسی که اهل تعقل باشد. با کلام امام تعقل می‌کند و از آن, اعجاز و فضیلت او را 
درک می‌کند. نهج‌البلاغه را به مخالفان نشان بدهید و بگویید این خطبه و کلام امام من است؛ امامی که امیر کلام است. 
محتوای کلامش را ببینید اینکه در توحید و نبسوت و معاد چه می‌گوید. عالمی می‌گفت دوست دارم به بهشت بروم. نه 
برای حورالعین و نعمت‌های مادی, فقط بسرای اینکه نهج‌البلافه را از زبان حضرت علی(علیه‌السلام) بشنوم. 


# دکتر نعمت ال صفری دانش آموخته حوزه علمیه» محقق و مدرس تاریخ و تمدن اسلامی است. تحلیلی بر قیام‌های علویان در دوران امام رضا (علیه لسللام) و ارتباط آن با 
ولایتع‌هدی: بررسی رجالی شرطه الخمیس, چگونگی طرح وکلا در منابع امامی دوره غیبت صغری و. . . از جمله آثار علمی ایشان است. 


» به نظر سما چرا دانش تاریخ در حوزه‌های 
علمیه مهجور است و در وآقع بزرگترین مانع 
تاریخ‌آموزی در حوزه‌های علمیه چیست؟ (البته با 
عنایت به حوزه فعالیت سما در جامعة المصطفی) 
استاد سول خوبی است. مشکل تاریخ» شاید در خارجی‌ها 
در بخش‌هایی شدیدتر باشد؛ ولی در ایران هم این مشکل 
را داریم به خصوص در تاریخ مقدس که مربوط به 
اهل‌بیت اسبقه مشکل این است که که تا کت ون تاریش 
راعلم تلقی نکرده و آن را به دید نقل نگریسته است. 
علامه طباطبایی هم موافق با این نظر است؛ به همين 
دلیل کسی به سراغش نرفته است. نقل‌ها هم متضادند 
و کم‌تر می‌توانند انسان را به حقیقت برسانند؛ از این رو 
وقتی می‌خواهیم تاریخ را به صورت علمی مطرح کنیم؛ 
ممکن است بسیاری از مطالب غیر علمی» که در طول 
اعصار تاریخ تلقی شده‌اند در بوته نقد قرار بگیرند. به 
همین دلیل تا قدم از قدم برمی‌داربم می‌گوبند این مسئله 
با فلان عقیده مردم ناسازگار است و به این شکل دست 
مارا می‌بندند به‌خصوص که تاریخ با کلام و حدیث 
نیز آمیخته شده است. ممکن است تاریخ» با روش‌های 
خودش, به نتیجه‌ای برسد که مور تأیید کلام نباشد یا 
نتیجه‌ای غیر از آنجه تاریخ به دست آورده در حدیث 
امه اش بسا یکدی که قاری هو تایبا کارغ ربا میا 
اسلامی و با مبانی تشبع ندارد و آنهایی که ناسازگارند 
یا حقایق تاریخی نیستند یا کلام حقیقی نیستند یعنی 
کلامنما هستذ وبا احادیست ضییفی‌اند که به پر و بای 
تاریخ می‌پیچند. بنابراین اگر تاریخ را روشمند و علمی 
مطرح کنیم می‌توانیم آن را در خدمت اهل بیت قرار 
بدهیم و با توجه به زمان و مکان و تحلیل‌ها به شناخت 
بهتری از اهل بیت دست پیدا کنیم. 

یکی از ایده‌هایی که ما داریم. کارآمدکردن تاریخ در 
تحلیل تاریخ اهل‌بیت است. راه حل این مشکل این است 
که بتوانیم با زبان علمی معیار صحبت کنیم. این زبان, 
زبان عقلایی است و از روش‌های عقلایی بهره می‌گیرد و 
سم عقاا بهدآن ففاارند. یکی ازفکاتی کنه مزب ق کر 
می‌فشتم ان است که‌عفاید ابا کاراه یل فرش 
گره نزنیم؛ زیر عقاید کلامی ما در یک سطح بالاتر با 
دلایل قطعی, ثابت ش ده است و جای گاه گزارههای تاریخی 
پایین‌تر از جایگاه کلامی قطعی» یعنی قرآن و روایات 
متواتر و عقل ابت» است. گزاره تاریخی عقیده نیست و 
آگر عقاید را به گزاره‌های تاریخی گره بزنیم» با زیر سوال 
رفتن هر گزاره تاربخی ممکن است تزلزل و تشتتی در 
باورها ایجاد شود؛ مثلا اینکه در عاشورا فلان اتف اق افتاده 


یانه؟ فلان شخصیت بود یا نبود؟ فلان شخصیت غیر 
معصوم اشتباه کرد یانه؟ ممکن است بخواهيم اشتباه 
غیرمعصومی را تحلیل کنیم» اگر این مسئله ر عقیده بدانید 
و تاریخ نتواند آن را ثابت کند عقیده زیر سوال می‌رود؛ 
این عقاید را باید از جای دیگر گرفت و نباید آن را 
به گزاره‌های تاریخی گره زد. این مسائل را به صورت 
روشمند در کلاس‌ها مطرح می‌کنیم و به لطف خدا 
جواب هم داده است؛ معمولا طلابی که تاریخ خوانده‌اند. 
در تبلیغ موفق‌ترند؛ چون مردم تشنه این حقایق‌اند. اگر 
این مسائل به سبک تحلیلی و روشمند و عقلایی مطرح 
شوند. مخاطب را مثل تشنه‌ای که همیشه آب شور خورده 
است و با اب گوارایی روبه‌رو می‌شود» سیراب می‌کنند. با 
این روش مخاطب دید زیبایی به ائمه(علیهم‌لسلام) پیدا 
می‌کند و مظلومیت‌شان را می‌فهمد. تاربخ از این جهت 
کارایی بیشتری در تبلیغ داشته است. 

»برای اینکه تاریخ از صرف نقل بودن خارج و 
علم تلقی سود باید به فلسفه تاریخ بيردازيم و 
نگاه درجه دو به تاریخ بيندازيم. بحث نگاه درجه 
دو به تاریخ را تاچه حد جدی گرفته‌ایم؟ 
استاد: برای پاسخ به این سوّال خوب است که یک تقسیم 
ثلاثی داشته باشیم. تاریخ را می‌توان در یکی از سه معنا 
به کار برد: ۱. تاریخ نقلی مانند نقل‌هایی که در کتاب‌هایی 
مثل طبری و امتال آن است؛ ۲. تاریخ تحلیلی که تحلیل و 
که یک ایدئولوژی و جهان‌بینی کلی ونگرش کلی به 
مامی‌دهد. در بخش فلسفه تاریخ در غرب کارهای 
فراوانی شسده است. فراوانی کارهای غرببان و عقب‌افتادگی 
مادراين زمینه سبب شده است که دانشوران ماهرگاه 
به سراغ این مقوله می‌روند مقداری خودباختگی نشان 
می‌کنند يا نقد جدی و زیادی به آنها وارد نمی‌کنند. ما 
صاحب‌نظران بسیار کمی در فلسفه تاریخ داریم. کسانی 
مثل شهید مطیهری و شهید صدر وارد این مقوله شدند به 
سمت قران رفتند. حق هم همین است که در این‌باره از 
قرآن و سنت‌های آن و همچنین روایات کمک‌های بسیار 
بگیریم و بعد با علوم روز به صورت اجتهادی برخورد 
بکنیم نه اینکه بدون مبنا گفته‌های دیگران را بپذیریم؛ 
البنه مبنا باید تثبیت شده باشد نه ذوقی و استحسانی. 
تاریخ تحلیلی مسئله مهمی است. از انجا که هنوز مبانی 
آن برای ما روشن نشده و آن را روش‌شناسی نکرده‌ايم» هر 
کسی با مبانی و روش خاص خود به تحلیل می‌پردازد و 
اقوال و تحلیل‌ها متشتت می‌شوند. برای نمونه هم سنی» 


هم شیعه و هم مستشرق تاریخ تحلیلی می‌نویسند؛ اما 
نتایج متفاوتی به دست می‌دهند؛ زیرا هنوز قواعد تحلیل 
روشن نشده است. باید برای بیان قواعد تاریخ؛ علمی 
به نام قواعد تحلیل تاریخ تعریف کنیم, مشل اصول فقه 
که بیانگ قواعد فقه است؛ اما متأسفانه هنوز اسکان و 
قبرایظش را نداريم واخدها بهگونه‌ای طراحی شه‌اند. که 
بیش‌تر به متن می‌پردازنه اسانید هنوز مسلط نیستند و 
روش‌ضا هم بسیار مختلف اسبت. نیاز است کار اجتیادی: 
مثل کارهایی که در حوزه در اصول و فقه می‌شود انجام 
بگیرد که متأسفانه نینک ه در اول راه هستیم؛ هنوز را 
نیفتاده‌ايم که خلا بزرگی است اسانید تاریخ اندک‌اند و 
خیلی زود مش‌پور می‌شوند و متأسفانه اشتغالاتشان اجازه 
نمی‌دهد که وارد این وادی شوند. حق این است که 
تعضی از اسانید که صاحب فکزند وارد این مقولات شونده 
جرقه‌های فکری‌شان را یادداشت کنند و طلاب مستعد را 
وارد این حیطه کنند. 

* فرق بین فلسفه تاریخ و تاریخ تحلیلی چیست؟ 
استاد باید تارسخ را تعریف کنیم تا فلسفه تاریخ روشن 
شود. گاهی تاریخ به معنای عینیت تاریخ است. یعنی 
آنجه اتفاق افتاده است؛ چه چیزی» چگونه و چرا اتفاق 
اقتاده است؟ گاهی نیز تاریخ به معنای گزاره‌هایی است 
که کاشف از آن اتفاق است مثل سنت و حدیث؛ نسبت 
نفاق و گزاره تاریخی مائند نسبت سنت و حدیث استه این 
گزازه‌ها کر علمی تام تاریخ باماندهی من ون فا فه 
تاریخ ناظر به عینیت تاریخی است؛ مثل اینکه سنت‌ها 
چه بوده‌اند؟ بر اساس کدام سنت فلان امت نابود شده 
است؟ ستتی که حاکم بز واقعیت تاریخ انست. تاریخ به 
چه سمتی پیش می‌رود؟ فرجام جهان چیست؟ محرک» 
هدف وغایت تاریخ چیست؟ آیا تاریخ تکرار می‌شوده دور 
می‌زند» خطی حرکت می‌کند یا زیگ زاگ پیش می‌رود؟ 
این عینیت تاربخی نوعی جهان‌بینی است و از بالا به 
تاریخ نگاه میکند ممکن انست خیلی از فیلسوفان تاریخ 
تسلط تاریخی بر تاریخ نداشته باشند. 

تحلیل تاربخ با توجه به گزاره‌های علم تاریخ و با کمی 
جزئی‌نگری بیشتر مسائل را بررسی می‌کند. چرا امویان 
سقوط کردند؟ چرا ال‌بویه دچار تشستت شدند؟ دولت‌های 
دیق با فولکهاش یی را اسیب‌فتناسی کنیم تا نقوسیم 
علل رشد تمدن اسلامی چه بوده و چه عللی سبب افول 
آن شده است. حتی می‌توان ریزتر نیز بررسی کرد؛ چرا 
فلان خلیفه نتوانست موفق باشد و شکست خورد؟ چرا 
مردم کوفه تا آخر با امام علی(علیه‌لسلام) همراهی 
نکردند؟ با قواعدی که در دست داریم مسائل را تحلیل 


٩۵ | سا‎ 


شخصیت و جامعه‌شناسی که از تاریخ نقلی جدا می‌شود. 

* یعنی در تحلیل تاربخی هم می‌توانیم فقط به تحلیل منقولات بيردازيم و 
استاد: بررسی گزاره‌هامقام اثبات است و اینکه تاربخ به چه سمتی پیش می‌روده مقام 
ثبوت. ننگاه فلسفه تاریخی ما ممکن است در تحلیل‌های ما تأثیر بگذارد اما ممکن است 
مستقیم دخالت نکند. 

« رهنامه: وارد بحث روشی بشسویم. آیا در بحث فلسفه تاریخ پا تحلیل تاریخ 
کاری جدی انجام شسده است که بتوانيم روشی ارائه کنیم؛ مثلا اگر کسی وارد 
تاریخ شسد این ده گام را بردارد تا به تحلیلی درست و موفق برسد؟ 

استاد: در زبان فارسی و در محافل خودمان کمتر به این مقوله پرداخته‌ايم. بلکه می‌توانم 
بگویم اصلا نیرداخته‌ايم. کارهای پراکنده‌ای در دانشگاه‌ها و در مراکز حوزوی انحام شده 
است؛ اما هنوز به قدری نیست که بگوییم جای خالی این کار را پر کرده است. این 
بزرگ‌ترین آسیبی است که در دوران معاصر در حیطه تاربخ داریم. تاریخ ممکن است 
شعب مختلفی داشته باشد از جمله تاریخ شفاهی» که آنحا هم به تحلیل نیاز داریم. کتاب 
روش پژوه ش درتاریخ را استان قدس ترجمه و منتشر کرده است؛ اما آن هم در حال و 
هوای خاصی است و هنوز در سطح است؛ به عمق نرفته‌ايم. ما در تاریخ به کسی مثل 
شیخ انصاری نیاز داریم که بتواند قواعد تاریخ را با ذهن نقاد و وقاد خودش و به سبک 
اجتهادی تحلیل بکند و موجب تحولی در علم تاریخ شود. باید عده‌ای از همه چیز بگذرند 
» آیااین کارهایی که در تاریخ به صورت تحلیل انجام می‌شسود به صورت 
ارتکازی است؟ 

استاد: بله» تحلیل‌ها موردی است؛ برای مثال من امام علی(علیه‌السلام) را با توجه به 
آنچه در ذهن و ارتکاز دارم تحلیل می‌کنم و می‌نویسم و دیگری شاید به‌گونه‌ای دیگر 
بنویسد؛ حتی ممکن است گرایش‌ها در من تأثیر بگذارد يا روشی را به نفع شیعه بدانم 
وبه کار بگیرم یا در جایی به نفع شیعه ندانم و استفاده نکنم و در نتیجه در کتابی دیگر 
جور دیگری بنویسم. 

» مطلبی را درساره حدیث و کلام و تاریخ فرمودید. چطور می‌توانیم نسبت اینها 
را بسنجیم و در صورت تعارض آن را برطرف کنیم؟ 

اسستاد: مباحث بین رشته تاریخ و علوم دیگر ضلع طویلی دارد و نمی‌توانم جواب قطعی به 
شما بدهم. برای هر کدام در حد چند رساله باید کار کنیم؛ برای مثال به طلبه‌ای پیشنهاد 
داده بودم که تعامل تاریخ و کلام را در یک مسئله» مثل علم غیب یا عصمت بررسی کند. 
کجا با هم تعامل دارند و کجا ممکن است در ظاهر متعارض باشند؟ این تعارض چگونه و 
با چه دید و مبنایی حل می‌شود؟ همین‌ط ور بین تاریخ و حدیت. جلسات مختلفی دربره 
تاریخ و کلام گذاشتیم که می‌توانید در سایت سخن تاریخ ببینید. اما تاریخ و حدیث خاص 
اسلام است. چه سنی و چه شیعه و بسیاری از گزاره‌های تاریخی با گرایش‌های مختلف 
در قالب حدیث وارد شده که ممکن است روش‌های تاربخی و روش‌های تحلیل نتیجه 
دیگری بدهند؛ برای نمونه در کتاب‌های تاریخ متعصبان اهل‌سنت که می‌خواستند تشیع 
رابه پهودیت نسبت دهنده شسخصیتی به نام عبداللّه بن‌سبا خلق شده بود که یک هزارهه 
یا بیشتره شخصیت تاربخی مسلم فرض می‌شد؛ از او سوء استفاده می‌کردند و پیدایش 
شیعه رأبه او نسبت می‌دلاند. علامه عسکری که رحمت خدا بر او باه در کتابش با 
استفاده از روش‌های تاریخیی, ثابت کرد که این شسخصیت موهوم است و وجود خارجی 
نداشته است. می‌توانیم پایان‌نامه‌ای را به روش‌شناسی علامه عسکری اختصاص بدهیم؛ 
همین‌طور روش‌شناسی علامه جعفر مرتضی عاملی یا روش‌شناسی افراد مختلف و کم کم 
با جمع‌شدن این پایان‌نامه‌هاء به کلیت و نتیجه‌ای نسبتا قطعی برسیم؛ اما در این مسائل 


هنوز در قدم‌های نخستیم و از آنجا که تاربخ ضعیف و نحیف است و این علوم خیلی 
بزرگ و عریق و ريشه‌دارنه هنوز یافته‌های این علوم بر تاریخ تحمیل می‌شود. هنوز 
تاریخی رهااز کلام و رها از حدبث به صورت مدون و قطعی نداریم. علاوه بر اين» 
همان‌طور که علوم انسانی دیگر مئل جامعه‌شناسی اقتصاد و علوم دیگر یافته‌هایشان 
را بر تاریخ تحمیل می‌کنند مورخان هم در چارچوب نظری» تحت سیطره این علوم 
درمی‌آیند. 

«اگر تارسخ را ضوب نشناسیم آی ممکن است حدیسث وقرآن یا حتی علوم 
دیگر را که برای خودشان تاربخی دائسته‌اند و در سیر و تطورات تاریخی 
سکل گرفته‌انده خوب نفهمیم؟ 

استاد: بله» خیلی فرمایش متینی است. اگر به قرآن و سنت هم مراجعه کنیمم موّیدات 
فراوانی برای این فرمایش می‌بينيم. بسیاری از آبات قرآن آیات تاریخی‌اند که عبرت و 
درس‌گیری را می‌آموزند. حضرت علی(علیهلسلام) بر تاریخ تکیه دارد و می‌فرماید من 
چون تاربخ می‌دانم مثل این است که با امت‌های گذشته زندگی کرده‌ام. برخی از بزرگان 
هی شتا کین که قارع بکوات وم فا لتق مالس رافتلام کی کا ریخ 
نداند. مثل کودک چندساله است و در محدوده علم خودش گام برمی‌دارد. اگر تاریخ ندانیم» 
حتی ممکن است در ناخت آئمه(عیهملسلام) هم دچار مشکل شویم و نتولیم واقعیت و 
عینیت آنان را تشخیص دهیم؛ اما با روش‌های تاریخی» مثل زمان‌شناسی» مکان‌شناسی و 
حتی مخاطب‌شناسی» موضوع هر یک از اتمه(علیهم‌لسلام) را بررسی می‌کنیم. 
مثلاشاید بحث تقیه در میان باشد. 

استاه: از همین فرمایش شما استفاده‌ای بکنم) اگر از تاریخ استفاده نکنیم در فقه هم دچار 
نقصان می‌شویم. یکی از ارکان برخی از اجتهادات فقهی» مسائل تاربخی است؛ باید زمان 
و مکان ائمه را بشناسیم و بدائیم که حدیث در چه فضایی» مکه یا مدینه یا کوفه و برای 
چه مخاطبی صادر شده است. این فضاها ممکن است تاثیر بگذارد؛ متأسفانه در حوزه‌ها به 
ریخ اضمیت نمی دهند و آن را مطالعانی کلمداد می کتک کسالی هستند که ممکن اشست 
به اجتهاد هم رسیده باشسند اما تاریخ ائمه(علیهم‌السللام) را به‌اشتباه صد سال این طرف و 
آن طرف می‌گویند. زمان را تشسخیص نمی‌دهند عباسیان و امویان را تشخیص نمی‌دهند 
#ساماتیام را با سابباییان ام فاه‌ میک شنین افرای طبیها در فقو احاایت هی ممکن 
است دچار مشکل شوند؛ پرهیز از این استباه ضرورت بسیار مهمی است. هرچقدر ما به 
تاریخ بی‌توجهیم مستشرقان توجه دارند و با روشمند بودنشان یافته‌های جدیدشان را به 
ماالقامی‌کنند. وهابیت هم در لایه قوی‌تر خودش, روی ریزبه‌ریز مسائل تاریخی ما کار 
می‌کند و با سلاح تاریخ پیش می‌آید. مرزهای تاریخی ما نیز مرزهای متزلزلی است و 
بای د تقویست شود. ما نیز بید قوی شوم تا بتوانی در مقال آنان کار کیم. شاید یکی از 
بهترین موارد کشف رضای امام زمان همین بحث‌های تاریخی باشد که می‌تواند شبهات 
را بزداید. 

از سویی بحث بومی‌سازی و حوزوی‌سازی تاریخ را مطرح کردید و از سوبی 
دیگر تاریخ را علمی می‌دانید که با عقلا کار دارد نه فقط با متدینان؛ چطور 
می‌نسود این دو مسئله ۳ جمع کرد؟ 

استاد: ابتدا متذکر شوم که عقلا در مقابل متدینان نیستند و متدینان هم ممکن است 
عقلا باشند. متدین با توجه به اینکه به یک باور کلامی معتقد است و خود را موف 
به پاییندی به آن باور و دفاع از آن می‌دانده مراد است. تاریخ با عقلا سر و کار دارد یعنی 
خود را در چارچوب کلامی خاصی محصور نمی‌کند و فراتر از یک دین و یک کلام بحث 
هی‌گفد زیان مرک عقاذانسته از آتها که ما دین و مکیمان زا عقلانی می‌دانیی کذ 
در جای خودش ثاست ده استه اگرپای عقلا یا عقل را به مکتبمان بکش انیم ضرر 
نخواهیم کرد و نباید واهمه داشته باشیم. برخی واهمه دارند که طرح مسائل تاریخی» 
عقاید مردم را با تردید روبه‌رو می‌سازد؛ ین افراد در حقیقت نتوانسته‌اند عقاید مردم را 


به صورت عقلایی و عقلی تثبیت کنند. همچنین برخی 
از مسائلی که به اسم عقاید به مردم تزریق شده در 
رت تفیگ تیان نی از نم مطال به بانهان آزد 
که ائمه دزمان حضورشان با آنها مبارزه می‌کردند و 
| تایه ای بخ ترش اش بارکی مراد 
ائمه(علیهم السللام) برداشسته شد عده‌ای افراد کم‌سواد اینها 
را رایج کردند و بدین شکل این پیرایه‌ها گسترده‌تر شدند؛ 
برای مشال در محور غلو یا مسئله امن اشخاص مثل 
صبحابه» نه آمن کی مي‌تونم از نظ تاریخی ثابت کنیم 
که در عصر هیچ یک از ائم(علیهمالسلام) من اشخاص 
وجود نداشته است. بلکه می‌توانیم خلافش را ببینیم. 
حضرت علی(علیالسلام)میفرماید: آنان را سب نکنید 
و بگویید انش اءلله خدا هدایتشان کند در تاریخ نمی‌بينيم 
که ی ک‌امام غلرفهای از خلفای لا یا صحانی را با ذگر 
نتم ان رده تاشسقد 

« در خلوت‌ها چطور؟ 

استاد: در خلوت‌ها هم نداریم. 


اختلاف بود که لعن افضل است یا صلوات؛ در نهایت 
پیروزی از آن کسانی شد که لعن را افضل می‌دانستند. 
این مسئله جزو آموزه‌های اتمه (علیهم‌السلام) نیست بلکه 
عده‌ای غالی و تندرو در کوفه اینها را به امام نسبت داده‌اند 
و امروز جرو آموزه‌های اصلی ما شده است. همچنین 
امه(علیهمالسلام) تکید میکردند معارفشان پخش شود 
نه فضائل و معجزات و کرامات؛ اما در مجالس ما معمولا 
به فضائل و کرامات پرداخته می‌سود. کسی که اهل تعقل 
باشد با کلام امام تعقل می‌کند و از آن» اعجاز و فضیلت 
او را درک می‌کند. نهجلباعه را به مخالفان نشان بدهید 
و بگویید این خطبه و کلام امام من است؛ امامی که امیر 
کلام است. محتوای کلامش رآ ببینید اینکه در توحید و 
نبوت و معاد چه می‌گوید. عالمی می‌گفت دوست دارم به 
بهشت بروم نه برای حورالعین و نعمت‌های مادی فقط 
برای اینکهنهلباعه رااز بان حضرت علی(علی‌لسلام) 
بشنوم. صحیفه سجادیه» رساله حقوق یا احادیث امام 
صادق(علیهلسلام) نیز همین‌طور است. اینها را تروج 


است. خواندن تاریخ» حتی در سطوح بالاء به استاد نیاز دارد. 
در کلاس‌های ما کسانی بودند که شاید در فقه کلام یا 
فلسفه مجتهد بودند و با نگاه نقلی به تاریخ وارد کلاس‌ها 
شدند و فکر می‌کردند که می‌شود گذراند؛ اما بعد از یک 
ترم احساس کردند که نیاز دارند؛ یعنی فهمیدند هنوز 
چیزی به دست نیاورده‌اند. این ترم‌ها حدود پنج هزار 
صفحه مطالعاتی دارد؛ بعنی برای هر جلسه باید صد یا 
دویست صفحه را مطالعه کنند تااسر کلاس بحث کنیم. 
بااین برنامه متوجه شدند که تا حالا چیزی نمی‌دانستند 
و در تاریخ عوام بودند. این مسئله درباره همه صادق است؛ 
یعنی هر کسی در هر علمی که متخصص است فقط در 
همان علم تخصص دارد و دیگر این آموزه کهنه شده است 
که کسی که متخصص در فقه باشد در همه عل وم دیگر 
مبانی را دارد. مبانی هر علم با علم دیگر متفاوت است. 
تلقی مااین است که کسی که اصول فقه خوانده بانشد» 
می‌تواند در هر علمی مجتهد شود و کسی که اصول 
فقه نخوان ده باشد در هیچ علمی نمی‌تواند مجتهد شود؛ 


دیگر زمان اینکه تاریخ را مطالعاتی بدانیم گذشته است. خواندن تاریخ. حتی در سطوح بالاء به استاد نیاز دارد. در کلاس‌های ما کسانی 
بودند که شاید در فقه. کلام با فلسفه مجتهد بودند و با نگاه نقلی به تاریخ وارد کلاس‌ها شدند و فکر می‌کردند که می‌شود گذراند؛ اما بعد 
از یک ترم احساس کردند که نیاز دارند؛ یعنی فهمیدند هنوز چیزی به دست نیاورده‌اند. 


«اسرا رل محمد با چیزهایی از این قبیل آیا از 
استاد: اگر دقت‌هایی را که در احلدیث فقهی به کار 
می‌بربم در این نوع احادیث هم به کار گیریم متوجه 
می‌شویم که وضعیت این نوع احادیث چگونه است. بیشتر 
این احادیث ضعیف‌اند؛ کسی نمی‌تواند حدیثی نشان بدهد 
که یکی از امامان» خلفا را بااذکر اسم لعن کرده باشد و آن 
باشد. تاریخ نشان بدهد. بسترشناسی بکنیم امام در مدینه 
و زیر ذره‌بین بوده است. ایرادانی بر اصحاب امام گرفتند. 
آمانتوانستند از خود امام نقطه ضعفی بگیرند. اگر امام در 
آن فضا لعن می‌کرد. تظاهرات وسیعی علیه امام صورت 
شیعه. این گونه احادیث در کوفه درست شده است. کتاب 
سلیم بافته عده‌ای از شیعیان است» کتاب معتبری نیست و 
از نظر تاریخی نمی‌شود به آن استناد کرد پایان‌نامه‌هایی 
نوشته شده و ثابت کرده است که از نظر تاریخی نمی‌توان 
به فضایای تاریخی که فقط در این کتاب آمده است. 
استناد کرد. زمانی در یکی از شسهرها بین برخی از علما 


نکرده‌ایم؛ جون درگیر بامسائلی بوده‌ایم که اگر هم 
مورد نظر ائمه بوده اصل نبوده است و ائمه(علیهم‌السلام) 
تفا را اسای‌ترین یاه کسترشی ممارفشتان تس داتشه 
نکته‌ای راعرض کنم که گنج عظیمی است و مااز 
آن غافل مانده‌ایم. شبهات آینده شبهات تاریخی است 
و قهرمان این عرصه نه فیلسوفان‌انه نه فقهاونه 
متکلمان؛ چون زبان اینها درون‌گروهی است. کسی باید 
در این عرصه بياید که زبان فراگروهی داشته باشد و بتواند 
به مقابله بپردازد. می‌توانیم این مسئله را در راه دفاع از 
اهل‌بیت و زدودن شبهات کارآمد کنیم. 

» در حال حاضر تاریخ در حوزه مسئله و درسی 
جانبی است؛ امابه نظر می‌رسد طلبه‌ها -در 
هر گروهی که هستند. چه کسانی که به صورت 
خاص در تاریخ کار می‌کنند يا کسانی که دروس 
دیگری می‌خوانند - باید به ابزار علم تاریخ 
آنان پیشنهاد می‌کنید تا به آن ابسزار تاریضی 
مسلط شوند؟ 

استاهد دیگر زمان اینکد تاریخ را مطالعاتی بدائیم گذش عه 


این از بدیهی‌ترین اصول باطل‌شده است. باید در سطوح 
بالابه ضرورت علم تاریخ برسیم؛ حنی اگر بخواهیم از 
مکتبمان دفاع کنیم؛ یعنی اصللا دفاع از مکتب منوط به 
این است که تاریخ را به صورت روشمند بیاموزیم وگرنه 
مارا دور می‌زند و لازم است مابه این سلاح‌ها دست 
پیدا کنیم؛ تاریخ هنوز پرستیژ ندارد. این ایده که تاریخ را 
استادهای تاریخ هم باید سطحشان را بالاتر بیاورند. قبول 
دارم که خیلی از استادان تاریخ از نسل قدیم‌اند و روش 
ندارند. بعضی از این اسانید نمی‌دانند روش چیست و با 
همین دید با تاریخ برخورد می‌کنند. زمانی از سر ناچاری 
برای کسانی که فرصت ندارنده به‌خصوص کسانی که در 
شهرستان‌ها هستند و نمی‌توانند استادان قوی ببیننده سیر 
مطالعانی تنظیم کردیم و در سایت گذاشتيم. برای مطالعه 
جنبه‌های مختلف تاریخ مثل تاریخ جاهلیت تاریخ اسلام 
تا علاقه‌مندان با بعضی از کتاب‌های روشمند در مقولات 
مختلف آشنا شوند. 


٩۹۷ سل‎ 


یکی از مقولاتی که ضرورت دارد و باید وارد حوزه‌های علمیه شود بحث تاریخ علم است؛ 
تاریخ علم به صورت کلی و تاریخ علم خاص. فقهای ما باید تاریخ علم فقه را بدانند؛ 
بدانند مکتب جبل عامل و حله چیست و تأثی رو تأثراینها بر یکدیگر چیست. اگر قواعد 
تاریخ علم را بدانند در آن علم مسلطتر می‌شوند. 

مختلف و فراوانی دارد. متخصص در کل تاریخ نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم. همچنین در 
کل تاریخ اسللام نداریم و نمی‌توانیم داشسته باسیم؛ حتی متخصص در تاریخ تشیع نداریم و 
نمی‌توانیم داشته باشیم. تخصص‌ها باید ریز شود. مثلا ممکن است کسی متخصص امام 
صادق باشد؛ بنابراین باید موضوعات تاربخ را تخصصی و ریز تعریف کنیم و پیش بياییم. 
« به سیوه‌های مختلف می‌سود به تاریخ پرداخت. منلا تاریخ روزشمار 
تاریسخ اسخاص, تارسخ اقوام يا تارسخ تمدن یا کشور. اگر ممکن است 
اقسام تاریخ و ضرورت و فایده هر کدام را بگویید. 

استاد: محورهای کلان تاریخ عبارت‌اند از: تاریخ اسللام تاریخ باستان, تاریخ ایران» تاریخ 
تشیع تاریخ معاصر تاریخ تمدن اسللامی, تاريخ شفاهی, مباحث نظری تاریخ مثل فلسفه 
تاریخ تاربخ علم و قواعد تاریخ علم. تاریخ شعب مختلفی دارد که با تلاش دوستان 
آن‌شاءالّه در اينده دانشکده‌ها و دانشگاه‌های تاریخ راه‌اندازی می‌شوند. 

# علم تاریخ چه جایگاه و اهمیتی برای طلاب به‌خصوص جامعه المصطفی 
و طلاب خارجی دارد؟ 

استاد: تاربخ اهمیت فراوانی دارد و از این جهت که گروه تاریخ و در کل جامعه المصطفی؛ 
بیشتر با طلاب غیر ایرانی سر و کار دارد که وضعیت تاریخ در کشورهایشان با وضعیت تاریخ 
در ایران متفاوت است. رشته تاریخ در اینجا اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند. شاید از ۲۵ 
ملیت در اینجا طلبه داشته باشیم که تاریخ در برخی از این کشورهاء به خصوص کشورهایی 
که خیلی آکلدمیک‌انه جزو رشته‌های برتر علوم انسانی است و برخی از رشته‌های علوم 
اسالامی يا انسانی ماء مثل علوم قران» فلسفه یا کلام در آن کشورها مطرح نیستند. تاریخ» 
برخلاف کلام و حدیث و علوم قرآن» برون گروهی و ابزاری برای صحبت با همه عقلا 
است. نه فقط گروه متدینان؛ از این رو طللاب خارجی که از گرایش‌های مختلف‌اند وقتی 
به کشورشان برمی‌گردند می‌توانند با ابزار تاریخ با دیگران صحبت کنند. متأسفانه پیش‌تر 
رویکردی خالی از روشمندی و علمی‌نگری به تاریخ داشتیم و معمولا تاریخ را در امنال نقل 
فضائل» مناقب و اینها منحصر کرده بودیم. به اصطللاح مواد داریم» آما ابزار نداریم؛ مثل 
کسی که کلی مصالح ساختمانی داشته باشد اما طراحی نداشته باشد؛ از این جهت انسجام 
و طراحی مشسخصی نداشتیم. نکته دیگر اینکه وهابی‌ها و مستشرقان درباره تاریخ بسیار کار 
کرده‌اند و از ان طریق شبهپات را به جامعه جهانی وارد می‌کنند؛ بنابراین این طلاب باید به 
علم روز مسلح باشند که بتوانند شبهات را پاسخ بدهند. ما باید هدفمند کار می‌کردیم: هم 
طلبگی و هم روشمند. باید هر دو را می‌داشتیم؛ زیرا کشورهایی که با نها سر و کار داریم» 
گاهی از نظر فکری و فرهنگی نقیض هستند؛ برخی خیلی تند و برخی دیگر خیلی کند. 
حدود چهارده سال از تشسکیل گروه تاریخ میگ ذرد. از صفر تا صد این گروه داخلی است؛ 
یعنی تمام برنامه‌های آن در داخل خود حوزه خود جامعه المصطفی چیده شده است. 
موسسات دیگر مثل مسسه امام خمینی یا باقرالعلوم یک رشته آماده را گرفتند؛ اما ما از 
ابتدا اقتضای طلبگیی اقتضای قم بودن» اقتضای طلبه خارجی بودن و ارتباطاتی که این 
رشته با رشته‌های دیگر دارد را بررسی کردیم و سپس واحدها را تنظیم کردیم. حاصل این 
چهارده سال ی ازده رشته در مقاطع مختلف است. در مقطع عمومی تاریخ اسلام را داریم 
که تمام مسائل مربوط به تاریخ اسللام ر؛ در حدود هفتاد واحد تخصصیی در بر می‌گیرد. در 
مقطع ارشد و دکتری» برخلاف جاهای دیگر تاریخ اسللام نداریم بلکه آن را به چهار رشته 


تخصصی تاریخ تشسیع تاریخ اهل‌بیست تاریخ معاصر جهان اسلام و تاریخ تمدن اسلام 
تجزیه کردیم؛ یعنی ما برای اولین باره در اینجا در دو رشسته سطح چهار تخصصی داریم 
که حوزه ندارد: «ناریخ اهل‌بیست» و «نمدن اسلامی در دوره معاصر». تاربخ اهل‌بیت به 
صورت آکادمیک برای اولین بار در این گروه و در قالب یک رشته تحصیلی و نه گرایش, 
تشکیل شده است و ۳۲ واحد تخصصی دارد که به شکل روشمند و علمی ارائه می‌شود. 
تاربخ معاصر جهان اسلام نیز برای اولین بار در این گروه ارائه شده است. تاریخ تشیع و 
تاربخ تمدن اسلامی در جاهای دیگر هم تدربس می‌شوده اما واحدها در این گروه فرق 
دارند و بومی‌سازی شدهاند. 

تا کنون نزدیک به دویست دانش‌پژوه داشتیم و تأکیدمان بر سطح چهار و دکتری است. 
دقت فراوانی می‌شود که رساله‌هاه هفتاد پایان‌نامه ارشد و حدود پنجاه تحقیق پایانی» 
پاسخ‌گوی ضرورت‌ها و نیازها باشند. پایان‌نامه‌های ارشد ما سیاستگذاری شده‌اند؛ یعنی 
هر پایان‌نامه‌ها قطعه‌ای از یک پازل است مثلاتاریخ تشیع در کشمیر یا مناطق مختلف 
دیگر. ایده مااین بوده که عصاره تحصیل طلبه در پایان‌نامه‌اش باشد و به ما فایده 
برساند. ما اطلاع کاملی از کشور همه این طللاب نداریم و اگر بخواهیم آگاه شویم کار و 
هزینه زیادی می‌طلبد؛ بر همین اساس پایان‌نامه‌ها را به سمت نیازهای منطقه‌ای سوق 
دادیم و خواستيم در آن زمینه کار کنند که با ایین روش با خرج اندک, طلبه پایاننامه‌اش 
را بر اساس عللاقه‌اش می‌نویسد و برای جامعه المصطفی و کشورمان قابل استفاده است؛ 
برای مثال طلبه تحقیق خوبی درباره تاربخ تشیع در کشورهایی مثل کشمیر افغانستان» 
پاکستان و...ارائه می‌کند. 

یکی از ویژگی‌های گروه تاریخ تولید یک مجله دانش‌پژوهی و دو مجله علمی وزین است. 
تنها مجله علمی و پژوهشی جامعه المصطفیی, به نام تاریج پژوهش نامه مطلعات جهان 
اسلام یامطالعات تاریحی جها ن/س(مم متعلق به این گروه است که تاکنون سه شماره 
از آن ارائه شده است. مجله قدیمی دیگری به نام سح ناریح داریم که علمی ترویجی 
است و حدود بیست شماره از آن عرضه شده است. شماره اول مجله دانش‌پژوهی نیز از 
چاپ خارج شده است. این محلات تأثیر خوبی بر هویت‌بخشی به طلاب و اعتماد به 
نفس آنان گذاشته است. 

فعالیت دیگر این گروه در فضای مجازی است. سایت «سخن تاریخ» شاید بزرگ‌ترین 
سایت تخصصی ایران باشد. این سایت حدود دو سال و نیم است که تشکیل شده 
و در طی این دو سال و نیم بیش از ۶۰۰ هزار بازدید داشته است؛ در حال حاضر نیز 
روزانه حدود دو هزار بازدید دارد. این پایگاه مجازی بسیار منضبط است و می‌تواند معیار 
خوبی برای سایت‌های علمی باشد. سخن تاریخ تقریبا برای علاقه‌مندان به بحث‌های 
تاریخی, به خصوص تاریخنویسان حوزوی, مرکزیت پیناکرده است. در این سایت کارهای 
طلاب و اسانید را پوشش می‌دهیم و تأکید داریم که آثار افراد معمم را حتما ارائه کنیم 
که مشسخص شود تاریخ در حوزه در حال رشد است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این 
سایت ویژه‌نامه‌هایی درباره ائمه(علیهم‌السلام) است؛ مقالات علمی خوبی که درباره 
مه(علهمالسلام) بوده بعصورت ویژهنامه‌هایی مستقل در دسترس هستند کار جالبی هم 
در سایت شده که از آفای قراتتی الهام گرفته‌ایم؛ ایشان می‌گفت چرا حوزه علمیه سایت 
خنده نمی گذارد. با این نگاه بخش «شکرستان تاربخی» را ایجاد کردیم که با لطیفه‌های 
تاربخی جذاییت سایت را اف زون می‌کند. 

« در انتخاب استادان چه روشی داشته‌اید؟ 

استاد: یکی از سیاست‌های ما تنوع اساتید بوده است. در این چهارده سال از حدود صد 
استاد از مناطق و نهادهای مختلف و با دیدگاه‌های گوناگون و در سطوح متفاوت» بهره 
برده‌ایم. 
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مروری کوتاه بر فعالیت‌های آموزشی پژوهشی تاریخ در حوزه 


اشاره 

در سال‌های اخیر توجه به تاریخ در حوزه‌های علمیه توسعه کیفی و کمی چشمگیری داشته است و ضروری می‌نماید که 
طلاب گرامی از کارهای ارزنده‌ای که گروه‌های متعدد تاربخ انجام داده‌اند مطلع بوده و بهره‌مند گردند لذا در نوشته حاضر 
از میان ۱۴ گروه تاربسخ فعال در حوزه علمیه قم چند گروه فعال را معرفی می‌نماييم باشد تا چراغ راهی را برافروخته 
باشیم. 


انجمن تاریخ‌پژوهان 

(معهد الباحئین فی علم‌التاریخ | ۲6562۲66۲5 ودماعنط ۵1 جاعت 50 عط)) 
معرفی انجمن تاریخ‌پژوهان 

اس ای با اراس ی را سل ۱۲ تا وت ی 
حوزه علمیه قم مجوز فعالیت دریافت نمود و اولین انجمنی بود که در حوزه علمیه تسکیل 
شد. هدف از تشکیل انجمن, شناسایی تاریخ‌پژوهان حوزوی, تقوبت و توسعه دانش تاریخ 
در حوزهه کی علمی رتاک رده حاحنظ ران وتا وهای باه انا و مایا 
تاریخ‌پژوهان حوزه با مراک ز تاریخی داخلی و خارجی انجام فعالیت‌های علمی زمین 
مانده در زمینه تاریخ» فراهم آوردن زمینه دانش افزایی تاریخ‌پژوهان» زمینه‌سازی برای 
ایجاد زیر شاخه‌های علم تاریخ در حوزه و مراکز علمی دانشگاهی» پشستیبانی واقع‌بینانه 
معنوی و مادی از اهل تاریخ و بسیاری از آمور دیگر می‌باشد. 

سایت: ۰۱ 0۲۵۰1۲ 5/۱۲۰ ۷۷۷۷۷۷۰ ۰۲ ۲ ۱۷۷۱۷۷۱۱۸۷۰5۱۱۲۰ 


ضرورت تأسیس: 

انجمن تاریخ‌پژوهان در کنار دیگر انجمن‌هابرای توجه بیشتر محققان به مباحث 
تاریخی» به وبژه تاریخ اسلام و تاریخ معاصر تشکیل شد و برای رسیدن به هدف‌های 
خویش, وظایفی بر عهده گرفته است که برخی از آنها عبارتند از: تشکیل گردهمایی‌های 
علمی, شناسایی پژوهشگران رشته تاریخ و اطلاعرسانی به آنان» ایجاد همکاری با 
آنجمن‌ها و مراکز علمی داخل و خارج از کشور و زمینه‌سازی برای حضور اعضا در 
مجامع علمی و بین‌المللی. 

انجمن تاکنون ۶ مجمع عمومی برگزار کرده است: 

فهرست برخی فعالیت‌های انجمن تاریخ‌پژوهان: 

الف)همایش‌ها 

۱ برگزاری دو همایش بین‌المللی تشیع و خاورشناسان 

۲. همایش تولید علم و نظریه‌پردازی در تاریخ 

۳ برگزاری نکوداشت استاد علی دوانی 

۴ برگزاری همایش سیره و زمانه امام موسی کاظم علیه‌السلام 

۵. برگزاری همایش سیره و زمانه امام جواد علیه‌السلام در حال انجام 

ب) نشر 

۱ انتشار ۲۵ شماره فصلنامه تاریخ‌پژوهان 

۲ انار ۷ شماره خبرنامه (کتیبه) 

۴ انتشار ۸ جلد کتاب تشیع و مستشرقان 

۴ انتشار ۳ جلد تاریخ در گذرگاه نقد و اندیشه 

۵ انتشار یک جلد مجموعه مقالات ویژه کنگره استاد علی دوانی 

ارو کر ی باه ری ری 

۲ ار ۲ دمحم مقالات قمایش سره رمانت ناه کل تال ام 

ج) دیگر برنامه‌ها 

شناسایی بیش از ۲۰۰ نفر از تاریخ‌پژوهان حوزوی برادر و خواهر و ارتباط با بیش از ۷۰۰ 
نفر از اسانید تاریخ در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور می‌باشد. 


د) همکاری های علمی: 

۱-انجمن‌های علمی 

انجمن مطالعات سیاسی, انجمن ادیان و مذاهب انجمن قرآن‌پژوهی انجمن زنان 
پژوه گر تاریخ در تهران) 

۲-مراکز تاربخی : 

(مرکز تخصصی تاریخ اسلام حوزه علمیه» گروه تاریخ مجتمح آموزش عالی امام 


خمینی(ره» گروه تاریخ موسسه آموزشی و پژوهشی آمام خمینی (ره» گروه تاریخ 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم‌السلام) 
۲-مراکز حوزوی ۱ 

(جامعه المصطفی العالمیه. معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی امام (رم4 مرکز مدیریت 
حوزه علمیه قمم. معاونت پژوهش حوزه علمیه» کتاب سال حوزه دبیرخانه نهضت نرم 
افزاری و تولید علم» مدرسه دارالشفاء و فیضیه جامعه‌الزهراء دفتر تبلیغات اسلامیء مرکز 
تحقیقات کامپیوتری علوم اسللامی. پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم‌السللام 
-نشریات 

(تاریخ در آیینه پژوهش, سخن تاریخ تاریخ اسلا نشریه شیعه‌شناسی» مطالعات تاربخی» 
۵-کتابخانه‌ها 

(کتابخانه ملی» محلس شورای اسلامی, تاریخ ایران و اسللام کتابخانه تخصصی فقه 
حضرت‌آیت الله گلبایگانی) 

1 -مراکز خارجی _ 

(کانون معنویت ایران در آلمان) 


مقدمه 

رشته تاریخ در حوزه علوم انسانی در شمار رشته‌های مادر و با رشته‌هایی چون 
جامعه‌شناسی و علوم سیاسی مرتبط است. چنانکه در حوزه علوم دینی» در عمق بخشیدن 
به مطالعات کلامی» تفسیری و حتی فقهی بسیار تأثیرگذار است. بدین لحاظ در سال 
۹ و پس از تاسیس بنیاد فرهنگی باقر العلوم علیه السلام. اولین گروه تاریخ موسسه 
راه اندازی شد که می‌توان آن را اولین گروه تاریخ شکل گرفته در حوزه علمیه نیز 
دانست؛ چرا که پیش از آن» معمولا فعالیت‌های علمی در حوزه تاریخ» به شکل فردی 
انجام می‌شد و دیگر گروه‌های تاریخ در حوزه علمیه» در سالیان بعد شکل گرفت. 
اهداف: 

آموزش دانش تاریخ و شاخه‌های آن, به منظور تربیت دانش‌پژوهانی مسلط به روش‌های 
علمی و نوین این رشته. ۲ 

۱ ایجاد بستر لازم برای تبیین صحیح و عبرت‌آموز تاریخ اسلام و تشیع در چهارچوب 
تریبت محققان و متخصصان آگاه به دانش تاریخ و مبانی اسلامی. 

۲ تدوین متون علمی مورد نیاز در حوزه تاریخ اسلام و تشیع. 

۲ عمق‌بخشیدن به پژوهش‌های تاریخی با هدف پاسخ‌گوبی علمی به شبهات تاریخی 
فعالیت‌های پژوهشی : 

بررسی آن دسته از فعالیت‌های پژوهشی اساتید و دانش‌آموختگان گروه تاریخ که توسط 
موسسه منتشر شدهه عبارتست از: 

الف. کتاب‌ها 

۱ آثار شیعیان امامی در تراجم و رجال» سید محمد حسینی میر عبداللههی. 

۲ آذرخش کربلاه غلامحسن محرمی (تقریر مباحث استاد مصباح یزدی)» 

۳ تاریخ تشیع از آغاز تا پایان غیبت صغره غلام‌حسن محرمی» 

۴ امیر الموّمنین و مّلک؛ دو واژه و دو فرهنگ» حامد منتظری مقدم 

۵. بررسی تاربخی صلح‌های پیامبر صلی اه علیه و اله, حامد منتظری مقدم 

۶ انقلاب کربلا از دیدگاه اهل سنت» عبدالمجید ناصری» 

۷ زمینه و پیشینه جنبش اصلاحی در افغانستان» عبدالمجیدناصری. 

۸ مشاهیر تشیع در افغانستان ج او ۲ عبدالمجید ناصری» 


٩‏ انقلاب کربللا از دیدگاه اهل سنت» عبدالمجید ناصری 

9( زیروزسی تاریخی اسلام و برده‌داری با تاکید پر سره 
معصومان علیهم‌لسلام» عبدالرضا عرب ابو زیدآباای, 

۱ تاثیر اسلام بر اروپای قرون وسطیی, مونتگمری وات» 
ترجمه: حسین عبدالمحمدی. 

۲ تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداء علیه‌السللام؛ زیر 
نظر مهدی پیشوائی و گروه تاریخ. 

۳ مرجعیت و سیاست در عصر غیبت. علی نقی 
ذبیحزاده (۳ جلد)» 

۴ رهبران دینی در نهضت مشروطه. علی نقی ذبیح‌زاده. 
۵ جریان‌شناسی تاریخی فرائت‌ها و رویکردهای عاشورا 
از صفویه تا مشروطه (با تاکید بر مقاتل4 محسن رنجبر 
۶ نقش امام سجاد علیه‌السلام در رهبری شیعه» محسن 
کیره 

۷ جنگ‌های ارتداد و بحران جانشینی پیامبر صلی الّه 
علیه وآله. علی غلام یدهقی. 

۸. راز داران حریم اهل بیت علیهم‌لسلام» جواد سلیمانی. 

٩‏ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا (به تحقیق 
استاد محمدهادی بوسفی‌غروی» ترجمه جواد سلیمانی) 
۰ سازمان و کالت و نقش ان در عصر ائمه علیهم‌السلام. 
ج ۱ و ۲ محمدرضا چباری. 

۱ مجموعه مقالات همایش مالک اشستر نخعی» جمعی 
از نویسندگان 

۲ تاریخ تحقیقی اسللام (موسوعة التاریخ الاسلامی) 
محمد هادی یوسفی‌غروی. 


ب. مقالات ۱۷۸ مقاله توسط اساتید کار شسده 
و انتشار بافته است 

ج. تشکیل کار گروه: 

گروه تاریخ با تشکیل گروه‌های کارورزی به امر تربیت 
محقق اقدام نموده است که عبارتند از: 

کارگروه تاریخ ائمه 

-کارگروه تاریخ تشیع اتتی عشری 

د.انتشار فصلنامه: 

فصلنامه «ناریخ در اینه پژوهش» پس از ماهنامه معرفت» 
اولین فصلنامه تخصصی موسسه است که از سال ۱۳۸۱ 
تاکنون در حال انتشار بوده و تعداد شماره‌های آن -با 
احتساب چهار پیش شماره-به ۲۹ عدد می‌رسد. 


هب طرح های پژوهشی در حال اجرا 

یکی از مهم‌ترین طرح‌های پژوهشی این گروه که پس از 
قریب به هشت سال کار پژوهشی و با همکاری تعدادی از 
محققان داخل و خارج از موسسه منتشر شد کتاب تاریخ 
قیام و مقتل جامع سید الشهداء علیه السلام در دو جلد 
است که بحمد له با استقبال فراوان جامعه علمی و دینی 
مواجه شد و ضمن سه سال, به چاپ نهم رسید. پس از 


اتمام این طرح با توجه به ضرورت و خلاء موجود. طرح 
کلان تاریخ تشییع اثنی‌عشری پی‌ریزی و تصویب شد و 
را ۱ 


گروه تاریخ اسللام جامعه المصطفی 

گروه تاریخ اسلام مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی. 
در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ بر اساس تحولات جدید و در 
راستای طرح کلان اصلاحی به روز شدن, تخصصی 
شدن و کارامدی مدارس عالی تابع المصطفی صلی الّه 
هو له اسف 

اهداف تأسیس گروه 

گروه تریخ در راستای تخصصی کردن علوم اسلامی 
اهداف زیر را دنبال کرده است: 

52 آموزش تخصصی سیره اهل ببت علیهم‌السلام و تاریخ 
اسلام به طلاب در کنار فراگیری فقه و معارف اسللامی 
بامحوریت آشنایی با منابع تاریخ و مکانب تاریخ نگاری» 
روش تحقیق در تاریخ» شناخت ادوار مختلف تاریخ اسلام 
و سیره معصومان 

۲ پرورش محقق, مدرس نوبسنده و کارشناس در حوزه 
تاریخ اسللام تشیع و امامان علیهمالسلام 

عملکرد گروه از بدو تأسیس تا سال جاری 

از آنجا که گروه تاربخ اسلام از گرایش‌های تخصصی 
در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا» طلاب واجد شرایط 
و علاقه‌مندان به تاریخ اسلام را پذیرش نموده است. از 
سال۸۲ تاکنون دوره کارشناسی ارشد تاریخ به‌طور متناوب 
برگزار شده که حدود سیصد نقر از طلاب وارد این دوره 
شده‌اند و حدود دویست و پنجاه نفر ار طلاب نیز در این 
مقطع فارغ التحصیل شده‌اند و هماکنون پنجاه نفر در 
ارشد گروه تاریخ اسلام مشغول به تحصیل پا تدوین 
پایان‌نامه هستند. 

و در مقطع دکتری تاریخ اسلام نیز تاکنون دو مرحله 
آزمون و گزینش طلاب برگزار شده است که تاکنون 
سیزده نفر در مقطع دکتری تاریخ اسلام پذیرش شده‌اند 
نه نفر مشغول به تحصیل و تدوین رساله هستند و چهار 
نفر از رساله دکتری خود دفاع کرده‌اند. 

فعالیت‌ها و عملکرد گروه تاریخ اسالام 

اهم فعالیت های پژوهشی و عملکرد گروه: 

۱. برگزاری نشست‌های علمی با همکاریی معاونت 
محترم پژوهش (از سال ۸۲ تاکنون ۴۰ عنوان نشست 
علمی تخصصی در حوزه تاریخ اسلام برگزار سا لس سر 1 
سالانه همراه با معرفی اساتید و کارشناسان متخصص 
در آن موضوع؛؟ 

۳ ارزیابی مقالات. تالیفات و تحقیقات مربوط به 
همایش‌ها نسریات مدرسه (زمزم معارفه کوثر معارف)» 


واحد پاسخ به سوالات حمایت از محققان» شرکت در 


گروه تاریخ اسللام مجتمع آموزش عالی امام 
خمینی (ره) 

اسهم جامه لسستی امه زر سل ۱۳ کر خوه 
را شروع کرده و به تدریج با فعال ساختن رشته‌های 
مت و ار ما تا 
روبه رشدی داشته است. هم اکنون با برگزاری هفت 
دوره کارشناسی ارشد و پنج دوره کارشناسی در رشته‌های 
مختلفه دو دوره دکتری برگزار نموده است. 

اهداف 9 سیاست‌های گروه 

۱ توان دفاع صحیح و منطقی و منطبق با روش تحقیق 
تاریخی از ساحت اسللام در بعد تاریخی 

۲ توان دفاع صحیح و منطقی از مبانی کلامی تشیع 
ی 

۳ توانمند ساختن دانش‌پژوهان در پاسخ به شبهات 
مختلف مطرح درباره تاریخ اسلام و شیعه در بعد تاریخی 
(مانند شبهه غرانیق و شبهه ایجاد شیعه بوسیله عبدلله بن 
سبای بهودی و..۰) 

ای ارف موس سای را 
تمدن‌های بشری ۱ 

۵ شناخت تشیع به‌عنوان یکی از تاثیرگزارترین گروه‌های 
اسلامی در طول تاریخ اسلام 

۶ تجربه‌آموزی با بررسی علل پیدایی رشد و سقوط 
حکومت‌های اسلامی در طول تاریخ اسلام 

۱ 
اساه 

ار را 
روشمند در طول تاریخ و در عرض جنغرافیا و در عمق 
سیاست و فرهنگ 

٩‏ دست‌یابی به عناصر توسعه بخش اسللام 
فا و 
معرفی تاریخ و زندگانی آنان به‌عنوان انسان‌های برتر 


فعالیت‌ها ی آموزشی 

هم‌اکنون گروه تاریخ در سه مقطم «کارشناسی». 
«کارشناسی ارشد» و «دکتری» دانش‌پ ژوه جذب نموده 
سر دوره‌های مختلف آموزشی به شرح زیر فعال 
دوره کارشناسی گروه «کارشناسی تاریخ اسالام» می‌باشد. 
دانش‌پژوهان با گذراندن حدود شصت واحد تخصصی 
(علاوه بر گذراندن بیش از صد واحد دروس عمومی؛ 
حوزوی و مشترک) به فراگیری تاریخ اسلام در سرتاسر 
جهان اسلام همجون مرکزخلافت ایران مصر و شام. 


من | ۱۰۱ 


مغرب و اندلس, آسیای میانه و قفقاز شبه قاره و جنوب شرق آسیا می‌پردازند علاوه 
بر آنکه در زمینه‌های دیگر تاریخ اسلام همچون شناخت عصر جاهلی: تاریخ پیامبر 
صلی الّه علیه و اله. سیره معصومان علیهم‌السلام. تاریخ تمدن‌اسلامی, تاریخ آموزش در 
تا ریم انیا رخ توویه کار مات ای ای نک هی سای 
تاریخ تشیع جنبش‌های فکری دینی معاصر در جهان اسلام و جغرافیای تاریخی به 
گذراندن واحدهایی با عناوین فوق‌الذکر مشغول می‌باشند. 

مواد آموزشی این مقطع را می‌توان در چند زمینه تقسیم‌بندی کرد: 


الف) مواد درسی پایه‌ای و پیرامونی: 
فاسقه کاریخ ۲ روش تحیی و تحلیل قاری ۷ شتاکت ماخ ۶ تاریخ تفارش کر تام 


۵ متن خوانی ۶ جغرافیای تاریخ ۷ مستشرقان و تاریخ اسلام 


ب) مواد مرب وط به نقل, تحلیل و تحلیسل حوادث سیاسی فرهنگی تاریخ 
اسلام : 

هی نع ۱۱ راک رک رم رات بای 
فرهنگی از تولد پیامبر اکرم صل الله علیه و آله تا پایان صفویه می‌پردازد) ۲. تاریخ تشیع 
۴ تاریخ فرق و مذاهب اسلامی (با تکیه بر مذاهب فقهی) ۵. تاریخ جنبش‌های فکری 
و دینی ۶ تاریخ جنگ‌های صلیبی. 


3 مواد مربوط به فرهنگ و تمدن اسلامی: 
۱ تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی ۲. تاریخ علوم ۴. تاریخ مرجعیت و حوزه‌های علمیه 
7 سیره معصومين 


د) مواد مربوط به تاریخ اسللام در گستره جغرافیای جهان اسلام: 

۱ تاریخ عثمانی ۲. تاریخ اسللام در مصر و شام ۳. تاریخ اسلام در اندلس و مغرب ۴. تاریخ 
اسلام در شبه قاره هند و اسیای مرکزی 

در مقطع ارشد چهار رشته «ناریخ اهل‌بیت» «تاریخ تمدن اسللامی». «ناریخ تشیع» 
و«تاربخ معاصر جهان اسلام» است که دانش‌پژوه علاوه بر گذراندن حدود شصت واحد 
دروس عمومی و حوزوی به فراگیری آنها می‌پردازد. 

معرفی طلاب گروه: 

دانش‌پژوهان از ملیت‌های مختلف همچون افغانستان, پاکستان» هند. بنگلادشء کشمیر 
سربلانکا عراق. یمن» روسیهتاجیکستان, آذربایجان» ازبکستان» ترکمنستان» گرجستان» 
رکه فا باه میا نما وان ال فاکش ماه کسکان نگ هي اقا رم شوه 
که سیاست گروه بر ارزش دادن هر چه بیشتر به دانش‌پژوهان به منظور رشد و شکوفایی 
استعدادهای انهاست که در این راستا می‌توان به بهره‌گیری از توان ایشان در زمینه‌هایی 
همچون تدریس, طرح‌های پژوهشی گروه مانند طرح تقویم تاریخ و مدیریت اجرایی 
نشریه گروه اشاره نمود. 

فعالیت‌های پژوهشی: 

در این نشست‌ها 4 به صورت سخنرانی و ميزگرد برگزار شده است اساتیدی چون 
حجج اسللام پیشوایی» یوسفی غروی» جعفریان ناصری‌داودی» سلیمیان» دکتر الویری» 
دکتر رفیعی» صحتی سرورودی و اقایان: دکتر اللهاکبری» واسعی» جولای و صفری حضور 
داشتند. 


تألیفات گروه: تا کنون کتب زیر که پوشش دهنده مواد درسی گروه است با همکاری 


اساتید گروه و با پشتیبانی مرک ز برنامه‌ریزی و تدوین متون جامعه‌المصطفی به رشته 
تحریر درآمده است: 

کلیات تاریخ و تمدن اسلامی: جناب حجت الاسللام و المسلمین محمدرضا کاشفی 

تاریخ آموزش در اسلام: چناب آقای حسن حسین‌زاده شانه‌چی 

مبانی جامعه‌شناسی: جناب آقای مجید کافی 

تاریخ اسلام در مغرب: اندلس توسط استاد دکتر محمدرضا پاک 

تاریخ اسالام در اندلس: توسط استاد دکتر محمدرضا پاک 

انامه 

گروه تاریخ با همکاری معاونت پژوهش و مدیریت محترم مجتمح؛ مجله‌ای علمی 
تخصصی با عنوان «سخن تاریخ»را راه‌اندازی نموده که ۱۰ شماره آن منتشر شده است. 
همچنین گروه نشست‌های متعددی جهت آسیب‌شناسی رشته تاریخ انجام داده است که 
» بی‌توجهی مسوّلان و مدیران به نقش تاریخ در هویت‌سازی و احیاء هویت ملت‌ها 

» تاریخ به‌گونه‌ای با عقاید سازگار نیست و معمولا عقاید را زیر سوال می‌برد. 

ه نقلی بودن و به نظر غیرعلمی بودن تاریخ (پرستیژ علمی نداشتن) 

م نداشتن الگوهای بزرگ در تاریخ به‌ویژه تاریخ تشیع 

ه سازگار نبودن تاریخ با تشیع در سیر تاریخی و باورهای تشیع 

۰ معمولا در آمور مربوط به تشیع» تاریخی‌ها دست‌اندر کار نبودند وکار دست غیرتاربخی‌ها 
بود. 

ه کاربردی نبودن تاربخ. فایده تحقیقات تاریخ در بسیاری از موارد صرفا علمی است و 
کاربرد اجتماعی ندارد. 

» کم رنگ بودن جایگاه تاریخ در حوزه و تأثیرگذاری کم اساتید تاریخ در تصمیم‌گیری‌های 
حوزه» جامعه لمصطفی و مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) 

ه اهمیت دادن به رشته‌های دیگر مثل کلام فلسفه قرآن و حدیث و... به خلاف تاریخ 

ه کم بودن سفرهای علمی طلاب با توجه به رشته تاریخ که بهره‌مندی از سفرها در 
دانش‌افزائی طلاب بسیار موّثر است 

» نداشتن پایگاه طلاعرسانی نسبت به فعالیتها و بنامه‌های گروه 

پژوهش‌های آن 

ه عدم امکان ارائه درس‌های متنوع با اساتید مختلف به دلیل کاهش ورودی‌ها 

م عدم پذیرش ترجمه برای تحقیق پایانی و پایان‌نامه‌ها/ جای تجدید نظر دارد. 

محدودیت آزمون کارشناسی ارشد در برخی دوره‌ها 

ه ماهیت رشته‌های دیگر در جذب طلبه‌ها موّثر است به خلاف تاریخ که جذاب نیست 

ه نقلی بودن تاریخ که طلبه را اشباع نمیکند درحالیکه رشته‌های دیگر مثل کلام 
فلسفه و. .. نیازهای طلبه را برط رف ساخته و اشباع می‌کند. 

انسجام و نظم منطقی حاکم بر رشته‌های دیگر مثل فلسفه منطق, کلام و... به 
خلاف تاریخ. 

نقل اقوال و دیدگاه‌های متفاوت» مختلف و محتمل در تحلیل وقایع تاربخی که نسان 
از عدم قطعیت در تحلیل تاریخی دارد. 

و کم آوردن تاریخ در رقابت با رشته‌های دیگر 

ه عدم ارائه الگوهای ممتاز در تاریخ ۱ 

ه فاصله زیاد سرفصل‌ها با اهداف طلبگی و نیازهای منطقه‌ای (نگاه علمی و نگاه آلی به تاریخ) 


گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

گروه میک ری که شالیت‌های وهی قایان موی هر ادا بر انشا ناه ارس 
گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه می‌باشد. در ادامه به برخی از کتاب‌های تحقیق 
و چاپ شده این گروه اشاره می‌کنيم: 

۱ نقد و بررسی منابع سیره نبوی صلی له علیه و آله 

۲ مسکویهه نامه آثار و اندیشه‌هاء 

۲. صفویه در عرصه دین» فرهنگ و سیاست (جلد ۱ جلد 4)۲ 
۴. صفویه در عرصه دین» فرهنگ و سیاست (جلد ۳ 

۵ فاطمیان در مصر. 

۶ دولت عثمانی» از اقتدار تا انحلال. 

۷.فهرست المقالات التاريخیه. 

حول وال کوش سای ی آتارشم از یاو 
٩‏ دولت امویان. 

۰ دولت عباسیان؛ 

۱ دولت حمدانیان. 

۲ دولت ایوبیان. 

۳ دولت زیدیه در یمن. 

زو کرو هتسه بلامییوه رال غلااضلی له غایتن ند 
۵.دولت سلجوقیان. 

۶ نظام قضاتی عصر صفوی. 

۷.زمینه‌های پیدایش خلافت فاطمیان. 

۸.دولت رسول خدا صلی الله علیه و له 

٩‏ دولت موحدون در غرب جهان اسلام (تشکیلات و سازمان‌ها). 
۰ اینترنت و حرفه تاریخ‌نگاری. 

۱ تاریخ تشیع (جلدا,جلد۳) 

۲ تباختارآداری و تظام خکومت تیوین: 

۳ جامعه مدینه در عصر نبوی. 

۳ مهاجرت قبائل عربی در صدر اسلام. 

۵ درآمدی بر تاریخ مغرب اسلامی؛ 

۶ نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی. 

۷ مناسبات مهاجرین و انصار؛ 

۸ بازتاب تفکر عثمانی در قیام کربلاه 

۳٩‏ جفافیلی تاریخن کوفی 

انامه سییر تبهش (حجل لول 

۱ اقتصلد و سیاست عصر صفوی» 

۲ موب ارات 

۳ تاریخ سیاسی خوارج شمال آفریقا 

۴ اقتصاد» جامعه و مدیریت در تاریخ‌نگاری مقریزی. 

۵ تاریخ تشیع. 

۶ تاریخ‌نگاری محلی و خططنویسی در مصر 

۷ المعجب فی تلخیص اخبار المغرب؛ 

۸ مزیدیان» عبدالحسین بینش» 

٩‏ زبیریان و تدوین سیره نبوی صلی الّه علیه و آله 

۰ دانشنامه سیره نبوی ج ۲ 


طرح‌های در دست اقدام گروه تاریخ 


سیر تحول و تطور اخبار سیرهنبوی صلی اه علیه و آله از بشت تا هجرت) 
منبع‌شناسی کتب تاریخی شیعه تا قرن پنجم 
نقش اصحاب امامان شیعه علیه‌السلام در فرهنگ و تمدن اسلامی«تاریخ‌نگاری » 
زندگانی امام هادی و امام عسکری علیهما السالام 
نقش مدائنی در تدوین تاریخ اهل بیت با تکیه بر آثار بجای مانده از وی » 


سیره ابن اسحاق به روایت یونس بن بکیر 
خاندان‌های علمی شیعه [بررسی نقش خاندان‌های علمی شیعه در استمرار 
وگسترش تشیع) 
سیره نبوی از منظر قرآن کریم 
سیر آندیشه آمامیه در مدرسه حله و برآیند آن بر حوزه‌های علمیه و 
سیاسی ایران قرن ۶- ٩‏ 
قانون‌مندی تاریخ از دیدگاه قرآن 
تحلیل و نقد منابع تاریخی غرب اسلامی 
ترجمه موسسات عصر صفوی 
تعليقه و نقد و پاورقی بر ترجمه موسسات عصر صفوی 
یک جلد از دانشنامه سیره نبوی صلی اه علیه و آله ( حرف یاء به قبل) 
یک جلد از دانشنامه سیره نبوی صلی الّه علیه و آله (بخش صحابیات) 
مغرب اسلامی در عصر دولت بنی مرین 
تبیین نقش هشام بن محمد بن سائب کلبی در تمدن اسلامی 


اما ری مها ار سل لا اند 


اصلاح و تدوین مدخل‌هایی از جلد۲ دانشنامه سیره نبوی صلی اه علیه و آلد 
0 


مبانی کلامی تاریخ‌نگاری اسلامی 


تاریخ اسلام به روایت اهل حدیث با تکیه بر تاریخ خلیفه بن خیاط (بازنمایی) 


ترجمه جلد اول دانشنامه به عربی 


پژوهشکده تاریخ و سیره اهل‌بیت: 

لف: گروه‌های پژوهشسی 

۱-گروه تاریخ تشیع 

۲-گروه سیره اهل‌بیت 

۳ کروف هگ و مفن انتالایی 

ب: آثار منتشر شده 

۱ تیم کتاب اشیاط المقال قی شرح اسماءالرجال. 

۲ تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن اسلام تا برافتاین سفیائیان: 
۳ درآمدی بر تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری مسلمانان, 

۴ راویان مشترک جلد ۱و ۲. 

۵ پیامبر و بهود حجاز. 

۶ نگاهی نو به جریان عاشور: 

۷ تحلیل تاریخی نشانه‌های ظهور. 

۸ خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان» 
وویفادهای قاریخ اببلام ج (: 

۰ اوضاع سیاسی - اجتماعی و فرهنگی شیعه در غیبت صفرا. 
۱ جانشینان پیامبر در پرتو شرح نهجالبلاغه ابن‌ابی‌الحدید. 
ار درآمدی بر روش تبلیغی ائمه علیهم‌السالام. 

۳ ی وتف میا عضو 

۴ نقد و بررسی گزارش‌های زندگی پیش از بعئت پیامبر. 

۵ مشورت و مشاوران در سنت و سیره پیشوایان. 

۷ زندقه در سده‌های نخستین اسلامی. 

۸ سیری در تاریخ تشیع مازندران. 

٩‏ فرهنگ و تمدن اسلامی در ماوراه‌لته. 

۰ رویدادهای تاریخ اسللام ج ۲. 

۱ اخبارالملاحم والفتن. 

۷ کتاب‌شناسی تاریخ تشیع. 

۳ فرهنگ‌نامه موّلفان دولتمردان شیعی در دستگاه خلافت 
۴ نهاد ولایتعهدی در دوره اموی و عصر اول عباسی 

۵ سیاست‌های مالی امام علی علیه‌السلام 

۶ تقابل سنت‌های جاهلی با ارزش‌های دینی در واقعه حزه 
۷ بازپژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان علیهمالسلام . _ 
۸ محیط زیست و بهداشت در سنت و سیره نبوی صلی اه علیه واله 
۹ رزیابی اخبار قضاوت‌های امیرالمومنین علی علیه‌السلام 


۳۱ پوشش و تغذیه در سیره معصومان 
۲ مناسبات اهل بیت علیه‌السلام و ایرانیان 


گروه تاریخ دانشگاهباقر العلوم عیهالسلام 

گروه تاریخ دانشگاه باقر العل وم علیه لسلام فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴ش با جذب 
دانسجو در مقطع کارشناسی رشته تاریخ آغاز کرد و در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ نیز به 
ترتیب موفق به راه‌اندازی رشته تاریخ در مقطع کارشناسی ارشد در گرايش تاریخ اسلام 
و تاریخ ایران اسلامی شد. این گروه راهاندازی دو رشته در مقطع دکتری را هم در دستور 
کار خود دارد. با توجه به رویکرد دانشگاه برای تمرکز بر مقطع تحصیلات تکمیلی» جذب 
دانش‌جو در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۸۱ متوقف شد ولی بیش از ۲۲۴ پایان‌نامه مقطع 
کارشناسی (۱۲۷ نفر از بانوان و ۹۷ نف راز آقایان) این دانش‌آموختگان که تعدادی از آنها 
هم به صورت کتاب به چاپ رسبده است. به نوبه خود یک ذخیره ارزشمند به حساب 
می‌آید. در مقطع کارشناسی ارشد هم تاکنون ۱۱۸ پایان‌نامه از سوی خواهران (۶۱ نفر) و 
برادران (۵۷ نفر) دانشجو در این گروه دفاع شده است. افزون بر چاپ تعداد زیادی مقاله 
برآمده از پایان‌نامه‌هاء تعداد قابل توجهی از آنها به صورت کتاب هم به چاپ رسیده‌ند. 
یکی دیگر از فعالیت‌های گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه‌لسلام انتشار فصلنامه تاریخ 
اسللام به‌عنوان یک نشریه دانشگاهی از بهار ۱۳۷۹ است. این فصلنامه با شکل و محتوایی 
متناسب با نیازهای علمی کشور به منظ ور ارائه نوبافته‌های علمی اعضای هیأت علمی خود 
و دیگر نهادهای حوزه‌ای ودانشگاهی همسوی کار خود را آغاز کرد. از این فصلنامه که ۶۱ 
شماره آن تا پایان فصل بهار سال ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است. به‌عنوان نخستین نشریه 
تاریخی حوزه علمیه, در تاریخ ۹۱/۱۰/۵( از شماره ۳۷) موفق به کسب رتبه علمی -پژوهشی 
از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی شورای عالی حوزه‌های علمیه شد و هم اکنون 
با تأکید خاص بر مباحث معرفتی و روش‌شناختی تاریخ‌پژوهی در چارچوب اندیشه اسلامی 
فعالیت خود را ادامه می‌دهد. این فصلنامه با حدود ۱۵ سال فعالیت خود توانسته است با انتشار 
مقالاتی با ویژگی‌های نوآوری در تحلیل, پرداختن به مسائل مختلف فلسفی تاریخ؛ توجه به 
شاخه‌های مختلف تاریخ مضاف واکاوی اندیشه تاریخی دانشمندان مسلمان و بررسی انتقاای 
دیدگاه مستشرقان و نیز تاریخ‌پژوهان برجسته معاصر عرب جایگاه قابل قبولی در جامعه علمی 
کشور بیابد و در پایگاه‌های دادای معتبر کشور نمایه شود. سامانه مستقل فصلنامه با نشانی 
زیر آماده دریافت مقالات فضلای حوزه و دانشسگاه می‌باشد: 

گروه همچنین در چارچوب برنامه‌ها و اولویت‌های مصوب خود اقدام به برگزاری 
هوار ها وتعست‌های علیی مه کروه اسر بخ کی از شالته ای گر 
معط وف به برگزاری سفرهای علمی داخلی ویژه دانشجویان از جمله به ری» کاشان» 
قزوین و الموت اصفهان و شیراز و حضور در سفرهای علمی خارجی ویژه اعضای محترم 
هیأت علمی از جمله به آتریش, المان» روسیه و بلاروس بوده است. 


تا .| از سحرگاه سال ۰۱۳۸۴ ق تا سحرگاه 0۱۳۷۱ قی کتاب عمر مردی ور می‌خورد که بی‌اغرق می‌توان او را مرد روزهای طوفانی دانست. مردی که تبار و ریشه‌اش سند مردانگی‌اش را اصالت بخشیده 
است تا راژ این طوفان سر به مهر نماند: 

«بومحمد الباقرمحسن ابن عبدالکريم ابن سیدعلی ابن سید محمد امین ابن سیدابی الحسن موسی ابن سید حیدر ابن سیداحمد ابن سید ابراهیم...ابن زید بن علی بن الحسین». مردی که پاش 
حتی پس زاین همه سال‌های دورو دراز و در میان این همه اضطراب روزهای سیاه دمشسق از خاطر رود برادا زدوده نشده است. مردی که طعم تلخ تفرقه را در کامش تاب نمی‌آورد واز هر روزنه‌ای 
برای دست‌یابی به نور همدلی مین شیعه و سنی بر علیه چهره مشوه استعمار بهره می‌برد مردی که مرهم دردهای صیدا و مرحم دل شکستگی‌های صور بود قههرمان قصه‌های شب کودکان شقراء 


آنچه می‌خوانیدمرور کوتاهی لست بر زندگی سید محسن امین(رم! 


زندگی‌نامه خودنوشت سید محسن امین 

سید محسن امین آنچنان که خود می‌گوید به تبعیت از بزرگانی چون علامه حلی ( 
ره) و دیگران بخشی از ماجرای زندگی خود را برای ماندن در تاریخ و عبرت ایندگان 
برای خوانندگان کتاب شریف اعیان الشیعه نقل می‌کند. این شرح‌حال که مرحوم 
سید حدود یکسال پیش از وفات آن را نگاشسته برای اولین بار در جزء پنجاه و دوم از 
جلد دهم اعیان الشیعه و پس از وفات مرحوم امین منتشر شد و پس از آن به همراه 
با ها دیک ‏ اشان ‏ کتا ال مس ای سر اقلا 
الاخرین به زیور طبع آراسته شد. ترجمه این شرح‌حال برای اولین بار در چهارمین 
شماره نشسریه پیام حوزه در سال ۷۳ ش منتشر شده است. بخش‌هایی از اين ترجمه با 
اندکی دخل و تصرف به خوانندگان عزیز تقدیم می‌شود. 


نسب 

اکنون که مشغول تحریر این کلمات هستم اول شوال ۱۳۷۰ است و هشتاد و شش 
بهار از عمرم می‌گ رد با اینکه به مرحله «رب نی وهن العظم منی و اشتعل الراس 
شیبا»رسیده‌ام ضعف و انواع بیماری‌ها تنم ره که پی‌درپی با مشکلات و اندوه زمانه 
دست و پنجه نرم کرده می‌آزارد و علائم مرگ یکی پس از دیگری خود را نشان 
می‌دهد. مع الوصف بحمداللّه عزم همت و جدیت به همان میزانی که در دوران جوانی 
بوده باقی است و با اینکه از تواناييم بر انجام کار کاسته شده بحمدالله مشاعرم سالم 
است و موفقیت بر مطالعه» تصنیف و تالیف» شبانه روز همچون گذشته ادامه دارد و به 
کار دیگری» جز انجه ضرورت اقتضا کند نمی‌پ ردازم. نمی‌دانم مرگ حتمی کی فرا 
می‌رسد ولی گویا در چند قدمی من است! از خداوند متعال حسن عاقبت و ادامه طاعت و 
موفقیت برای اتمام و چاپ این کتاب اعیان الشیعه را خواهانم. من؛ ابومحمد باقره محسن 
فرزند سید عبدالکريم» که نسبم با چند واسطه به زید شهید فرزند امام زین العابدین علیه 
السلام منتهی می‌شوده در قریه «شقراء» از توابع جبل عامل در سال ۱۳۸۴ متولد شلدم. 
مکرر از بزرگان فامیل شنیده‌ام که اصل ما از «حله » بوده» یکی از اجدادم بنابر درخواست 
اهالی چبل‌عامل به این منطقه عزیمت می‌کند تا مرجع دینی مردم باشد. خاندان ما 
معروف به «فشاقش» يا «قشاقیس» بوده دقيقا روشن نیست از چه رو چنین نسبتی 
داشته است اما اکنون به واسطه انتسابی که به سید محمد امین فرزند سید ابوالحسن 
موسی و پدر جد ما سید علی امین دارد به «آل امین » معروف است. 


دوران کودکی 
یگانه فرزند خان واده بودم. بیش از هفت بهار از عمرم نگذشته بود که ملارم مرا نزد معلم 
قرآنی که در روستا بود برد. وقتی قدم به مکتب خانه نهادم چنانکه طبیعت کودکان 


است. دلم سخت گرفت و بسدت آزرده خاطر شدم. از طرفی دیگر آن روزها بر فضای 


مکتب خانه‌ها نحوه‌ای قساوت و بیرحمی حاکم بود. چوبه فلک بر دیوار بالای سر معلم 
آویخته شده بود دوعصای کوچک و بزرگ در کنار معلم بود بچه‌ها در کنار او نشسته 
بودند. آنگاه که بر کسی خشم می‌گرفت به تناسب دور و نزدیک بودن از یکی از عصاها 
استفاده می‌کرد و هر گاه بر همه غضب می‌کرد با عصای بلند بر پاهایشان می‌نواخت 
کودکان رانیز گویا جز صبر و تسلیم چارهای نبوه زیرا بیم آن داشتند که در صورت 
اعتراض با فلک پذیرایی شوند. اولیای دانش‌آموزان نیز به تصور اینکه اعمال این روش 
به مصلحت کودک است. اعتراضی نداشتند بلکه چه بسا به معلم می‌گفتند: گوشت مال 
توو پوست و استخوان مال ماآن روز نزد معلم ماندم. ولی روز بعد از رفتن به مکتب سر 
باز زدم! پدر و مادرم نمی‌خواستند مرا مجبور کنند چون به تنها فرزند خانواده خود عشسق 
می‌ورزیدند. از این‌رو مادرم آموزش مرا خود به عهده گرفت نوشتن را نیز ن زد بعضی از 
بستگان خوش‌خط در مدت کوتاهی آموختم. در کودکی استیاق چندانی به بازی در خود 
نمی‌دیدم» شنا و اسب‌سواری و رز‌آوری را چنانکه در آن محیط معمول بود فرا گرفتم. 
به‌هرحال گرچه آن روز اموزش با قساوت همراه بود ولی نمی‌توان گفت بهره‌های 
اخلاقی و دینی آمروز با آن روز برابر است. 


آموزش صرف و نحو ۱ 

پس از ختم قران و آموختن کتابت به علم نحوو آموزش خوشنویسی پرداخنم... عصرها 
خود را ملزم به خواندن و مرور درس‌های گذشته ک رده بودم که به تنهایی این کار را انجام 
می‌دادم. خانه ما دو قسمت داشت. در قسمتی از ان مادر و خواهرانم به سر می‌بردند و در 
بخش دیگر من به تنهایی درس‌های روز گذشته را با صدای بلند تکرار می‌کردم. 

دو کتاب قطر الندی و بل الصدی از ابن هشام در نحو و شرح تصریف از تفتازانی را به همراه 
دو تن از عموزلاگانم که بزرگتر از من بودند نزد پسر عمویم سید محمدحسین که مردی 
فاضل و خوش اخللاق بود می‌خواندیم. روش درسی چنین بود که بعد از آنکه م ودب در 
حضور استاد می‌نشستیم یکی از شاگردان متن کتاب را می‌خواند و سایرین دقت میکردند 
تا اشتباهات وی را تذکر دهند. سپس استاد ان بخش را توضیح می‌داد. بعد از درس در جلسه 
مباحثه همان شسخص که عبارت را خوانده بود درس را تقریر می‌کرد و دیگر شاگردان با 
دقت نقل وی را دنبال می‌کردند. روز بعد شاگرد دیگری در حضور استاد عبارت را می‌خواند 
و در جلسه مباحنه بحث می‌کرد. .. در طفولیت چنین بودم که در مطالعه از مطالب چیزی 
نمی‌فهمیدم و در درس نیز فک رم پریشان بود. مدت کوتاهی بدین منوال گذشت تمام 
همسالان من مشغول بازی بودند به خود می‌گفتم تو تا اینجا امده‌ای تا بهره‌ای ببری 
نه همچون کودکان به بازی ببردازی. پس کمر همت بسته عزم را جزم کردم, شب که 
کتاب راب از کردم در مقابل چراغی بود که طلبه‌ها دور آن حلقه زده مطالعه می‌کردند. وقتی 
به عبارت نگاه کردم با برایم نامفهوم بود اما ناگهان نوری بر من تابید که مسرور و متنبه 
شدم. گویا تازه دریافتم که چگونه باید مطالعه کرد و چگونه فهمید. از ان هنگام تا به مرو 


فا ره ات با سر هر را ات 
تدریس در فنون مختلف صرف و نحو منطق و بیان» فقه و اصول در مدارس جبل عامل و نجف 
هستم و هیچ گاه خسته نشده‌ام» از معاشرت با کسی که به ره علمی از او نمی‌بردم خودداری 
ورزیدم و بر رنج دوران صبور بودم. 


دوستی لایق ۱ 
هن ار ها 
دبوق که از من بزرگ‌تر بو سخت از غیست کردن و شنیدن آن پرهیز داشت لا هرگاه 
کسی می‌خواست غیبت کند به‌گونه‌ای بایسته و بدون اینکه صربحا او رانهی کنده موضوع 
صحبت راعوض می‌کرد و هر صحبتی که پیش می‌آمد شعر یا حکایتی را به‌عنوان 
استشهاد مطرح می‌کرد. ما دو نفر نزد سید جواد مرتضی درس می‌خوانديم» وقتی مساله‌ای 
ی ی ار رک اه سای ار 
تکرار می‌کرد تا دوستم بفهمد و من از این تکرار رنج می‌بردم ولی چیزی نمیگفتم .هنگام 
مباحثه دو زانو روبه‌روی من می‌نشست. بدون اينکه به جایی تکیه کند به راست و چپ 
متمایل شود و یا به جای دیگر توجه کند. وقتی او را چنین می‌دیدم شرمنده شده مانند وی 
می نشستم گاه هم طبیعت کودکانه بر من مسلط می‌شد و تغییر حالت می‌دادم. دوباره یلدم 
می‌آمد و به حالت نخست بر می‌گشتم. در هر صورت همراه دوست گرامی‌ام شیخ محمد 
دبوق شرح قطر الندی» علم صرف و نیز شرح ابن ناظم تا بحث «نعم »و تس » را با 
دقت خواندیم. روزهای پنجشنبه غالبا بعد از ظهر از «عیثا» به زلاگاه خود «شقراء» می‌رفتیم 
و عصر جمعه برمی‌گشتیم. 

حدود سال ۰۱۳۰۰ بود که در شهری دیگر علم بیان و منطق را از کناب مطول و حاشیه 
ملاعبداله زنجانی بر تهذیب سعدالدین تفتازانی شروع کردیم استادمان روش عجیبی داشت 
وبی‌توجه به عبارات و محتوبات کتاب» مطالبی می‌گفت که نمی‌فهمیدیم در مباحثه هم 
متوجه می‌شدیم که چیزی از درس به باد نداریم» اغلب با مطالعه و مراجعه به حواشی مطالبی 
دستگیرمان می‌شد که آن را مباحثه می‌کردیم. به خاطر حسن ظنی که به استاد داشتیم بر 
این گمان بودیم که او مطالب بلندی را عنوان می‌کند ولی ما قابلیت درک آن را نداریم. به او 
میگفتیم فرانر از تفسیر عبارت کتاب چیزی را نمی‌خواهیم می‌گفت: دست و بال مرا ببندیده 
مرابه بندبکشید من جز این بلد نیستم و راست میگفت» حقاروش او شسگف تور بود 


شیخ موسی شراره و فعالیت‌های اصلاحی او 

چون دیدیم از درس این استاد نمی‌توانیم استفاده کنیم» به روستای بنت جبیل رفتیم. در این 
روستا بودم که شیخ موسی شراره از عراق به آنجا آمد. وی برخلاف معمول بدون اطلاع 
قبلی و بدون هیچگونه تشریفات» ساده و بی‌آلايش سوار بر استری کرایه‌ای وارد شده در 
منزل شیخ محمدحسین مروه فرود آمده تنها خوبشاوندان وی برای استقبال آمده بودند. وقتی 
مردم حرف‌های وی را شنیدند و کارهای او را مشاهده کردند پی به عظمت او برده مقام 
بلندی برای او قائل شدند 

شیخ موسی رحمه ال سعی بلیغی در فعالیتهای اصلاحی - دینی داشت[] مدرسه‌ای تاسیس 
کرد که در آن علوم عربی اعم از نحو صرف بیان, منطق, اصول و فقه, تدریس می‌شدل] 
عده‌ای از طلاب در انجا گرد آمده هم خود استفاده می‌کردند و هم برای دیگران مفید بودند. 
عزای حضرت سیدالشهدا را احیا کرد و برای سوگواری» مجالسی همچون مجالس عراق 
ی 


راز خطرناک 


که بدین منظور ترتیب می‌یافت موعظه می‌کرد و روایاتی از نهسج لبلاغه می‌خواند گاه نیز 
ازمن می‌خواست که به جای او سخنرانی کنم. یک بار به من می‌فرمود: تام اوصاف تو 
خوب است جز شدت حیا و حجبی که داری. ایشان مجالس فاتحه و خواندن شعر در آن را 
به روشی که در عراق معمول بوده مرسوم کرد و به ادبا روش نقد شعررا آموخت و مرا به 
سرودن شعر ترغیب کرد. 

از جمله مجالسی که ترتیب داده بود چهار مجلس بود. .. در مجلس اولی موعظه می‌کرد» 
طلبه‌ها مذاکراتی علمی داشتند نهج‌البلاغه خوانده می‌شد و از طلبه ها پرسش می‌کرد» 
افرادی را که پاسخ می‌دادند تویق و آنها که از پاسخ دادن عاجز می‌ماندند سرزنش می کرد. 
گاه نیز از من می‌خواست که به جای او سول کنم. مجالس سوگواری که او ترتیب می‌داد 
گرچه خالی از اشکال نبود ولی آغازاصلاح مجالس سوگواری دیگر به شمارمیرفت. 
من در تالیف لواعج الاشسجان و المجالس السنية به این نکته پی بردم که بخشی از آنجه 
از تغییرانی که شیخ موسی شراره به وجود آورد این بود که تنها خواندن مقتل ابن طاووس 
[الملهوف] را در مجالس عزای حسینی رسم کرد و چون لواعج الاشجان ما تالیف شد مقتل 
را از روی آن می‌خواندند و مرثیه‌خوان‌ها از المحالس السنية استفلده می‌کردند. از این رو نقلیات 
از عیوب و اکلذیب پیراسته گردید. 


ورود سید مهدی حکیم به بنت جیبل 

پس از رحلت شیخ موسی شراره عده‌ای سرشناس به تشویق گروهی از اهل فضل با 
فرستادن تلگراف‌های متعدد از شیخ محمدحسین کاظمیء که مشپورترین عالم عرب در 
عراق بوده خواستند یکی از این دو نف سید اسماعیل صدر يا سیدمهدی حکیم را به بنت 
جبیل اعزام کند بالاخره سید مهدی حکیم پذیرفت. مردم به استقبال وی رفتند ما نیز 
چون تشنه‌ای که به آب زلال رسیده باشد بسیار مشعوف بودیم. طلبه‌های مدرسه شیخ 
موسی جمع شدند» من خانه‌ای در بنت جبیل اجاره کرده با خاننواده به آنجا رفتیم. درس‌ها 
کم و بیش شروع شد ولی همت ایشان بیشتر صرف وعظ و ارشاد و اصلاح جامعه می‌شد 
و کمتر به تدریس اشتغال داشتند. به هر حال هر مصلحی در این عالم رای خاص خود 
را دارد و همان را اعمال می‌کند وی پس از چندی عده‌ای از افراد سرشناس را جمع کرده 
به آتها گفت: من برای امر به معروف و نهی از منکر به اینجا آمده‌ام و این مساله تحقق 
نمی‌یابد جز اینکه از مردم بی‌نیاز باشم. پس ضروری است آفرادی جمع شده مزرعه‌ای 
را برای من تهیه کنند تا بوسیله آن امرار معاش کنم. این جلسه پس از صحبت‌های زیاد 
بدون نتیجه پایان پذیرفت و افراد متفرق شدند سید حکیم نیز وعظ و ارشاد و مسافرت‌های 
تبلیغی را بر ماندن در انجاو تدریس ترجیح داده از آنجا رفت. در سال ۱۳۰۸ شیخ حسین 
مغنیه به من گفت: باعده‌ای تصمیم داریم برای ادامه تحصیل به عراق برویم توهم با 
مابیا. به پیشنهاد پدرم استخاره کردم» خوب آمد. به همراه خانواده آماده مسافرت شدیم 
در حالی که حتی یک درهم نداشتم! با عنایتالهی از فروش بعضی حبوبات و...مقداری 
پول فراهم آمد و به طرف نجف حرکت کردیم و بالاخره پس از تحمل مشقات فراوان به 
نجف رسبدیم. خانه‌ای را در محله «حویش » اجاره کرده درس و تدریس را شروع نمودیم. 
در همسایگی ما فقیه عارف و اخلاقی مشسهورء ملاحسینقلی همدانی زندگی می‌کرد دو روز 
در درس اخلاق وی شرکت کردم ولی رها کرده به فقه و اصول پرداختم بعدها پشیمان 
بودم که چرا تا اخرین روز حیات وی در درس او شرکت نکردم؛ در نجف بودیم که ایشان 
رحلت کرد. بیشتر شاگردان او از عرفا و صلحا بودند. 


راز موفقیت فرانسوی‌ها را فهمیده بود. به همین خاطر وقتی مدرسه علویه را افتتاح کرد بیش از هر چیز به دنبال 
مبارزه با استعمار بود. برای همین بود که برخوردهایش برای کسانی که هنوز به این راز پی نبرده بودند به نظر عجیب 
می‌رسید. علی قضمانی که دانش آموز سنی مذهب مدرسه بود را به‌عنوان موّذن مدرسه علویه انتخاب کرد. در جواب 


یکی از برادران اهل تسنن که می‌خواست شیعه شود پاسخ داد که: فرقی میان شیعه و سنی نیست و هر وقت خواستی 
می‌توانی به نظر مجتهدان شیعه عمل کنی! او راز موفقیت فرانسوی‌ها و استعمار را فهمیده بود: «تفرقه». 


آیت الّه سیدرضی شیرازی 


روش ۵ تدر یس در نح ببر ف‌ 

تدریس در نحف دو مرحله داشت: 

مرحله اول تدریس سطوح بود که استاد 
عبارت کتاب را تفسیر می‌کرد و نظر خاص 
یااعتراضی اگر داشت بیان می‌کرد طلبه‌هایی 
که می‌توانستند. نظر او را رد می‌کردند. .. ابتدا 
کتاب‌هایی در صرف و نحو را می‌خواندند. سپس 
بعضی هم طبیعیات و الهیات می‌خواندند. 
مرحله دوم تدربس خارج بود یعنی خارج از 
کتاب؛ برای نائل شدن افراد به درجه اجتهاد 
درس خارج در محدوده اصول و فقه بیان 
می‌شد. مسائل علم اصول یکی پس از دیگری 
طرح شده اقوال علما و ادله آنها بیان و بررسی 
می‌شده سپس یکی از اقوال انتخاب و مبرهن 
می‌گشت. طلبه‌ه | مناقشه می‌کردند و استاد 
عنوان می‌شد اقول و ادله و اجماع بررسی و 


زیارت امام حسین علیه ال 
۳۳ تامدتی که در نحف بودم» که تقریبا 
ده سال و نیم طول کشید زیارت امام حسین 
علیه السلام در ايامی مانند عاشوره عید فطر 
وقربان عرفه و اربعين ترک نمی‌شد. هميشه 
قبل از مسافرت به بازار می‌رفتم و از کسانی که 
طلب داشتند حلالیت می‌طلبی دم. پیاده زیارت 
کردن را دوست می‌داشتم» عده‌ای هم به دنبال 
مشکللات فرهنگکی دمشق 

اواخر شعبان ۱۳۱۹ ق وارد دمشق شدم. در آنجا 
مشکالات عدیده‌ای بود که ناچار می‌بایست به 
۱. جهل و بی‌سوادی به‌طور فراگیر حاکم بود 

۲ تشعب و حزب‌گرایی موجب افتراق بین 
مسلمان‌ها شده بود. 

۴ مجالس سوگواری و سخنرانی‌ها به‌گونه 


غیرصحیحی لداره می‌شد. و در حرم زینب 
صفری (ام کلثوم)" در روستای راویه قمه‌زنی و 
اور علاف دی عورام دافعت وشات با ام 
مشکل بود؛ به خصوص که رنگ مذهبی هم 
به خود گرفته بود. 

تصمیم گرفتم این سه مشکل را مرتفع سازم. 
نخست کوشیدم تاعلوم عربی را شخصا به 
گیبتاتن کته آمادگی فلزته بیاموزم. کته بحیرند 
موفق شدم آفراد لایقی را تربیت کنم. همزمان 
شب‌ها پس از نماز مجالس موعظه داشتم و 
مسائل فقهی رااز تبصره علامه حلی برای 
مردم بیان می‌کردم. تصمیم گرفتم دبستانی 
پسرانه را رهندازی کنمم ابتدا خانه‌ای خالی تهیید 
دیده ملای مکتبی‌ها را به آنجا منتقل کردیم 
وبه تدریج علوم جدید را وارد مدرسه کردیم. 
و نیز منزلی را برای راهاندازی دبستانی دخترانه 
اجاره کردیم. 

در سال ۱۳۲۰ قبل از تشرف به حج به پیشنهاد 
فردی خیر با گروهی از تجار صحبت کردم 
تابه اتفاق آنها خانه‌ای را که قبلا مورد نظر 
بود جهت مدرسه خریداری کنیم. سرانجام با 
تلاشی پی‌گیر موفق شدیم و پس از مدتی 
توانستیم با کمک افراد خیر خانه بهتری را تهیه 
کرده دانش‌آم وزان را به آنجا منتقل سازیم. این 
مدرسه هم اکنون» که هفتم شوال ۱۳۷۰ است 
از نار کیفی بت ساخمانی: هس اناره» سراف 
برحفظ اصول اخلاقی و شوون اسلامی, بالا 
بودن میزان قبولی در امتحانات و داوطلبان 
حضور در مدرسه. یکی از بهترین مدرسه‌های 
دمشق به شمار می‌اید. کتاب‌های مختلفی نیز 
برای کلاس‌ها تنظیم و چاپ شده که حاوی 
تال وا هو سوع عواب ند خکاه شسیر 
واعلاقیات است این گاب‌ها گهیه فارتی 


۱. نظر مرحوم امین اين است که حضرت زینب کبری 
علیها السلام در مدینه مدفون است. از این رو معتقد است 
که قبری که در حومه دمشق در راویه واقع است متعلق 
به زينب صفری للم کافوم) است. ولی این نظره مورد 
قبول همه محققان نیست: رک: شام سرزمین خاطره‌هاء 
مهدی پیشوایی» چاپ سازمان حج و زبارت 


نیز ترجمه شده در مدارس دیگر نیز مورد 
استفلاه قرار می‌گیرد. برای تامین هزینه‌های 
جاری مدرسه گروهی از اهل خیر موقوفاتی به 
آن اختصاص دادند. مدرسه دخترانه با کمبود 
فضا روبه‌رو شده بود که به وسیله فردی خیر 
خانه‌ای خریداری و موقوفاتی برای آن قرار داده 
سای اولیق مکی برد که کاوند شا راد 
رفع آن توفیق بخشید. 

مامشکل دوم که تحزب و فرقه‌گرایی بود 
چون شناختی برای مقابله با آن نداشتم و از 


طرفی نتیجه‌ای بر آن نمی‌دیدم خود را درگیر 
با ات تسکت 

مشکل سوم اصلاح کیفی سوگواری حضرت 
سید لیا غلت اساام نید کش ان 
کاستی‌هایی چون وجود نقلیات کذب و کارهای 
ناصواب در بین ذاکران اهل بیت علیهم السلام 
دیده می‌شد. شخصی جریان جنگ جمل را 
نقل می‌کرد ضمن صحبت‌های خود گفت: 
«ام آن شتر عسکر بن مردویه بود» پیش خود 
گفتم ممکن است شتر نامی داشته باشد اما 


۳۳۲ رید 


هیچ‌گاه نشسنیدم شتری را با نام پدر نیز بخوانند! 
از وی پرسیدم. گفت: این نکته در بحارالانوار 
است. وقتی به بحار مراجعه کردم دیدم در 
آنجا آمده است: «و کان اسم الجمل عسکر» 
» سپس مطلب جدیدی شروع کرده می‌گوید: 
ابن مردویه. . 

با استناد به منابع معتبر کتاب لواعج الاشجان را 
در مقتل نوشتم» پس از ان کتاب اصدق الا خبار 
فی قصة الاخذ بالثار و الدر النضید فی مرائی 
السبط الشسهید و النعی تالیف محمد بن نصار را 


> 
تک 


چاپ و رابج ساختم. و چون دیدم که آموزش 
ذاکران جو با قالیف کتایی میس تست کتاب 
حاکن اتید فن اقب و مصانت آلثپی و 
العترة النبوية را در پنج قسمت تالیف کردم. 


از جمله اموری که در برپایی سوگواری رخنه 
کرده بود قمه‌زنی و مانند آن بود. این امور به 
نص شرع و حکم عقل حرام است, مجروح 
ساختن سر ایذای نفس بوده عقلا و شرعا 


حرام است و هیچ فایده دینی و دنیوی بر آن مترتب 
نیست. گذشته از آن ضرری دینی را نیز به دنبال دارد و 
آن اینکه چهره‌ای وحشی و مسخره از شیعه اهل بیت 
اراته می‌دهد. انجام این کارها موجب وهن شیعه و 
مذهب تشیع شده ناخوشایند خدا و رسول و اهل بیت 
خواهد بود .من هیچ‌گاه در اين مراسم شرکت نکردم و 
همواره نی می‌کردم تا برچیده شد. در این‌باره کتاب 
التنزیه را نوشتم که به فارسی نیز ترجمه شد. از این‌رو 
بعضی در مقابل ما با ایجاد جار و جنجال و تحریک 
اوباش و گروهک‌های منسوب به دین به شدت 
ایستادند اما تلاششان ناکام ماند و به نتیجه‌ای نرسیدند. 
کرده و ناگوارتر آنکه به ما نسبت خروج از دین را دادند 
و در این زمینه بعضی از روحانی‌نمایان متحجر را ابزار 
قرار دادند و وقتی که به آنها گفته شد: فلانی همان 
شخصی است که ابتدا مالس عزا را در دمشق راه 
اندازی کرد شایع ساختند که این در اول کارش بود ولی 
پس از مدتی از اسللام خارج شد! این گروه در مقابل ما 
موضع گرفتنه مجلسی را همچون مسجد ضرار ترتیب 
داده به شخصی پولی دادند تا علیه ما در آن مجلس شعر 
بخوان» دیگری خانه خود را رهن داده درآمد آن را در این 
راه مصرف می‌کردا 


جنگ جهانی اول 

جنگ جهانی اول سال ۱۳۲۲ ق شروع و ۱۳۳۶ ق خانمه 
یافت. در این مدت من در جبل عامل بودم. به ذهنم رسید 
که چون بعضی از پسرها به سن سربازی رسیده‌اند خوب 
است بچه‌ها و خانولده را به دمشق منتقل کنم. ابتدا همه 
آنچه راداشتیم به قیمت ارزان فروختیم و کوج کردیم. 
ولی بعد دیدیم گویا اگر در شقراء می‌ماندیم از خطر دورتر 
بودیم» از این‌رو برگشتیم .گاه با مشکلاتی روبه‌رو می‌شدیم» 
به جایی رسید که هیچ چیز برای خوردن نداشتیم» 
قحطی شدیدی پیش آمد به فضل الهی توانستیم چند 
راس حیوان تهیه کرده به کشاورزی بپردازيم. بدین جهت 
وضع‌مان بهتر شد. در زمان جنگ بیماری وبا در جبل 
عامل شایع شد تا آنجا که یک روز در روستای کوچک 
شقراء دوازده نفر مردندا تابستان بود و ماه مبارک رمضان» 
مردم در غسل دادن و دفن امواتشان کوتاهی می‌کردند. 
حتی برادر از ترس سرایت بیماری» حاضر نمی‌شد جنازه 


یک گروه 


برادر خود را غسل دهد بلکه مرده‌ها راببون غسل دفن 
می‌کردند. از طرف دیگر ژاندارم‌ها برای سربازگیری خانه 
به خانه می‌گشتند و این موضوع» وضع را بدتر کرد زیرا 
مردم از ترس آنها در خانه‌ها مخفی شده در را می‌بستند 
و برای تشییع و تجهیز مردگان حاضر نمی‌شدند. در این 
میان اهل علم را برای سربازی فراخواندند. هیچکس از 
این قانون جز ائمه جماعات مستننی نبود. قانون عثمانی 
چنین بود که منتخبین برای امامت می‌بایست یا مدرک 
شرعی داشته باشسند و یا از طرف حکومت برگه معافیت و 
شیعیان هیچ یک را نداشتند. این مساله نیز به فضل الههی 
به آسانی حل شد و از استانبول تلگرافی رسید که ائمه 
جماعات شیعه نیز از معافیت سربازی برخوردارند. 


موض حگیری‌های‌سیاسی 

در برابر قانون «طوانف » فرانسوی‌ها 

فرانسوی‌ها قانونی به نام قانون طوائف صادر کردنده 
قانونی که نه با مصلحت مسلمانان دمساز بود و نه با 
صریح شرع مقدس اسلام. بسیاری از علمای دمشق علیه 
صدور این قانون اعتراض کردند تا جایی که اجرای آن 
متوقف شد و فرانسوی‌ها اعلامی دای صادر کردند که این 
قانون نسبت به مسلمانان سنی مذهب ملفی است. من 
نامه‌ای سرگشاده به نماینده عالی دولت فرانسه در بیروت 
به عربی و فرانسوی نوشتم. این نامهء که روزنامه‌ها آن را 
انتشار دادن موّثر افتاد و فرانسوی‌ها متقاعد شدند. 
تعیین منصب رئیس العلما از ناحیه فرانسوی‌ها 

فرانسوی‌ها می‌خواستند منصبی به نام ریس علما برای 
شیعیان لبنان ترتیب بدهند. آنها من را به‌عنوان کسی که 
شایستگی این مقام را دارد در نظر گرفته بودند. از این‌رو 
نامه‌ای بلند بالا به من نوشتند به گمان اینکه با کمال 
افتخار خواهم پذیرفت. من به فرستاده آنها که حامل نامه 
بود گفتم: به رفیقت بگو من کوچکترین تمایلی به احراز 
این مقام نشان نخواهم داد و نیز گفتم: 

ایهاالسائل عنهم وعنی 

لست من قیس و لاقیس منی 

[برو این دام بر مرغ دگر نه 

که عنقا رابلند است آشیانه] 

این مطالب به فرانسوی‌ها رسیده بود. آنها منشی اوقاف 
و آمور دینی را فرستادند تا به من بقبولاند وی مرا ترغیب 
می‌کرد که بعدها متولی آمور اوقات و غیره خواهی شد. دو 


نفراز سران قوم نیز برای دعوت از من به دمشق آمدنده 
آنها می‌گفتند: این مساله احتیاج به مقداری فداکاری دارد! 
گفتم برای مرد مشکل نیست که در راه مصلحت عامه 
مردم از خون خویش بگ نردولی هرگز کرامت انسانی 
خویش را قربانی نمی‌کند! 

با حکومت سوریه 

حکومت سوریه در زمان استقلال دستوری صادر کرد. 
طی این دستور مسلمانان سنی مذهب حق داشتند در 
انتخابات نمایندگان مجلس تعداد معینی از کرسی‌ها را 
احراز کنند. برای سایر ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی نیز 
هر کدام سهم مشخصی پیش‌بینی شده بود. بر اساس 
این قانون مسلمانان شیعه جزو اقلیت‌ها به حساب 
و درآن گوشزد کردم که شیعه مسلمانان را یک ملیت 
بیشتر نمی‌داند و نمی‌خواهد از برادران اهل سنت خود 
جدا باشد این سخن به ذوق وطن‌دوستان خوش آمد 
و حکومت اعلام کرد که مسلمانان یک ملیت بیشتر 
نیستند. فرقی بین سنی و شیعه آنها نیست و این تعداد 
ز کرسی‌های مجلس مربوط به مسلمانان اعم از شیعه 
وسنی است. 

نماز باران 

ز جمله عنایات ربانی و الطاف الهی که شامل حال ما 
شداین بود که پس از بازگشت به زادگاهمان در لبنان» 
در جبل عامل قحطی و خشکسالی پیش آمده بود برای 
نجام نماز باران سه روز روزه گرفتیم. و روز جمعه‌ای از 
شقراء پای پیاده با کمال خضوع و بادلی شکسته 
ذکر گویان راهی بیابان شدیم. پیرمردان واطفال نیز 
مارا همراهی می‌کردند مردم از قرای مجاور نیز امده 
بودند. پس از اقامه نماز جمعه نماز باران را خواندیم. 
من ضمن خطبه‌ای مردم را به توبه دعوت کردم. تا اخر 
آن روز مشغول دعاو تضرع بودیم» چون دعا در آخرین 
ساعات روز جمعه مستجاب می‌شود. سپس افطار کرده 
نماز مغرب و عشارا به‌جا آوردیم» هوا بسیار گرم بود و 
ابری در اسمان دیده نمی‌شد. اما هنوز مراجعت نکرده 
بودیم که ابرهایی سطح اسمان ر پوشاند و آن شب مردم 
از باران رحمت الهی برخوردار شدند. چند سال بعد نیز 
همین وضع پیش آمد وبه همین کیفیت نماز باران را 
در همان‌جا برگزار کردیم و بحمدائهمردم از باران کافی 
بهره‌مند شدند. 


دولت سوریه بعد از تصویب قانون انتخابات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعدادی از کرسی‌های محلس را در اختیار اهل‌سنت 
و بقیه را در اختیار اقلیت‌های مذهبی قرار داده است. سید نامه‌ای به دمشق نوشت با این مضمون که: « شیعه و سنی یک 


گروه هستند و نه دو گروه و ما خودمان را از اهل سنت جدا نمی‌دانیم» پاسخ دولت اصلاح قانون انتخابات بود: شیعه و 


سنی در یک گروه قرار خواهند داشت. 


۵ 


مد 


بازنشر مصاحبه‌ای با مرحوم سید حسن امین 


« از سابقه تحصیلیتان سروع کنیم. مختصری در این‌باره 
بفرمایید. 

استاد: من با تحصیلات دانشگاهی. دروس حوزه را نیز ن زد پدرم 
فرا گرفتم و به همراه گروهی از دانشجویان دمشقی درس‌های 
حوزه را گذارندم. آنان هیچک دام روحانی نبودند بلکه بعضی از 
آنان الان پزشک و بعضی دیگر وکیل دادگستری هستند. ما 
هرروز صبح قبل از رفتن به دانشگاه نزد مرحوم پدرم جمع 
می‌شدیم درس‌های حوزوی را می‌خواندیم. من تحصیلانم را 
تا مرحله درس‌های خارج ادامه دادم و در دانشگاه در دانشکده 
حقوق تحصیل می‌کردم. در دوران ما دانشگاه دمشق دو رشته 
بیشتر نداشت: یکی رشته پزشکی و دیگری رشته حقوق و حتما 
گر رشته تاریخ را نیز دارا بود من در آن تحصیل می‌کردم. در 
رشته حقوق لیسانس گرفتم و سپس مدتی در دانشگاه بغداد در 
دوران وزارت مرحوم شیخ محمدرضا شبیبی وزیر فرهنگ آن 
دوران تدریس کردم. این تدریس ۴ سال ادامه داشست. در سال 
۳۴ م در دانشگاه جهت دختران خانواده‌های محافظه‌کار که 
از فرستادن دختران خود به دانشگاه امتناع می‌ورزیدند شعبه‌ای 
دخترانه تشسکیل شد به نام کلیه الملکه عالیا (نام مادر ملک 
فیصل پااشاه عراق). شبح محمدرضا شبیبی از من تقاضا کرد 
در این دانشکده تدریس کنم و من ۴ سال درس دادم و سپس به 
قضاوت روی آورده و سال‌ها در منصب قاضی حقوق مدنی و نه 
شرعی در لبنان استغال داشتم و سپس براثر درگیری با بمضی از 
قضات دادگستری استعفا دلام. 


« در چه سالی از دمشسق به لبنان منتقل شسدید و به چه 
منظور؟ ۱ 

استاد: پدرم در سال‌های آخر عمر خود بسیار پیر و فرتوت شده 
بود و چون دمشق در زمستان سرمای بسیار سخت و سوزداری 
داست از این‌رو پزشکان به او توصیه کردند که همانطور که 
تابستان را در جبل عامل می‌گذراند زمستان را نیز آنجا بگذراند. 
وی در سال ۱۹۵۲ میلادی . در بیروت در گذشت و جنازه او را به 
دمشق منتقل کرده و در حرم حضرت زینب (س) دفن نمودند 


به قول خودش بعد از وفات پدر بهره بردن از لذات دنیا را بر خودش حرام می‌کند تابه قولش عمل کند. او به پدر 
فوا سا زا کل رای ان له سا ام ی درد 
کوتاه خلاصه می‌شود اما سید حسن سال‌های زیادی از عمر خود را برای تحقق آن می‌گذارد و می‌گنرد سید حسن 
در این مصاحبه که برای اولین بار در مرداد ۶۷ در نشریه حوزه منتنشر شد ضمن بیات خاطراتی از مرحوم امین به بررسی 
ویژگی‌های داثره المعارف اعیان الشیعه می‌پردازد و البته درباره تاریخ هم حرف‌هایی شنیدنی و خواندنی فراوانی دارد. این 
مصاحبه با اندکی اختصار و دخل و تصرف خدمت خوانندگان رهنامه پژوهش نقدیم می‌شود. 


و از آن هنگام ما در بیروت اقامت گزیدیم. داثرة المعارف شیعه 
مرا از همه کارها و نوشتن دیگر کتاب‌ها که قصد تالیف آنها را 
داشتم بازداشت و علت اساسی در نسر آن این بود که هنگامی 
که مستشرقین داثرة المعارف اسلامیه خود را به زبان‌های 
نگلیسی فرانسوی و آلمانی به چاپ رساندند اشتباهات فراوانی در 
آن درباره شیعه یافتم. نویسندگان دائرة المعارف نوشتن مقالات 
مربوط به شیعه را به یکی از مستشرقین بنام لامانس واگذار 
کرده بودند. این شسخص در کودکی عربی را آموخت و نسبت به 
سللام کراهت و عداوت فراوانی داشت. او هنگامی که به شیعه 
می‌رسد تمام حقد و کینه خود از اسلام را بر سر آنان فرو 
می‌ری زد زیرا می‌دانست که لکه‌دار نمودن شیعه لکهدار نمودن 


سلام است. او از شخصیت‌های بزرگ شیعه چون حجربن 
عدی و غیره با بدی یاد می‌کند و به همین ترتیب دیگر 
مستشرقاتی که درباره مواضع شیعی نوشته‌اند مرتکب اشتباهات 
فاحش و یا تعمدهای غیر قابل اغماض شدهانده مشلا یکی از 
آنان در زیر عنوان اثنا عشریه می‌نویسد که شیعه امامانی دارند 
که برای هر کدام نماز خاصی دارند و از ساعت فلان تا ساعت 
قلان نماز فلان آمام است و هکناء و می‌دانيم که معنی صلاه 
در لت عربی دعاء است نه نماز اصطلاحی و اینها تعمدا و 
خاسفو فان ای ها کات و یه گراب نایم رآ لیام 
می‌کند که شیعه علاوه بر نمازی که برای خدا می‌خواند برای 
آمامان خود نیز تعارز می‌خواند و بامف لا هنگامی که از طا بقد 
رناووط در البانا می‌نویسد: «اینان طایفه‌ای بکتاشی هستند و از 
غللات بشمار می‌ایند و معتقدند که حب علی حسنه لا یضرها 
سیلثه و اینها در واقع شیعه نمی‌باشند بلکه از غلات بشمار 
می‌روند و اصلا از شیعه نیستنده چون نه نماز و نه حج و نه 
روزه به جای می‌آورند همانند علی اللهیان» سپس بعضی از 
عادات و رفتارهای غیراسلامی آنان را ذکر می‌کنند و سپس 
می‌گویند: «می‌توان در کلیه اعمال و رفتار آنان الگوهای شیعی 
رامشاهنه کرد » مفهوم این عبارت این است که اعمال و 
رفتار متافی با اسلام الگوی شیعی است. 

من نخست این اشتباهات را یادداشت نمودم و تصور نمودم که 
لها کم است یکن پین ز بورسی کل ضبار تیار ون دی از 


موارد استباه و یا موادری که نیاز به شرح و بسط داشت را دریافتم 
و از این موارد نزد من مطالب بسیار زبادی جمع شد اول متحیر 
شدم که چگونه این تصحیح را صادر نمایم» چون اگر این مسائل 
در مجله‌ای منتشر شده بود می‌توانستم در صفحات همان محله 
به پاسخ گویی اقدام نمایم. لیکن این داثرة المعارف کتابی بود 
که به زبان‌های مختلف چاپ شده و در تمام دنیا منتشر شده 
بود. چگونه می‌توانستیم سخن خود را به آنان برسانیم؟ از این‌رو 
بعضی از دوستان پیشنهاد کردند که نام کتاب را القسم الشیعی 
من دائره المعارف قرار دهیم ویکی از دوستان من که از برادران 
سنی بود پیشنهاد نمود که نام آن را داتره المعارف شیعی بگذاریم 
و عاقبت تصمیم بر این شد که کتاب بانام داثرة المعارف 
الاسلامیه الشیعه منتشر شود و هدف از آن برتر از تصحیح خطاها 
و اشتباهات داثره المعارف اسلامی باشد از اين‌رو به اینکار روی 
آورده و خود راوقف آن نمودم و شروع به نوشتن موضوع‌های 
شیعی همچون اجتهاد حدیث نزد شیعه, اجماع » استصحاب » 
استحسان قیاس. تقیه » تعزیه و دیگر موارد پرداختم و بدین 
ترتیب چاپ اول داثره المعارف از چاپ بیرون آمد که بعدها چاپ 
دوم و سوم با اضافات بیشتری نزدیک به یک چهارم چاپ منتشر 
« مرحوم سید محسن امین که به‌عنوان مصلحی 
اجتماعی مذهبی بسمار می‌آید دارای چه خصوصیاتی 
بود؟ 

گفتن از مناقب پدر مشکل است. ولی سعی می‌کنم که تصویری 
وآقعی از زندگانی و روش پدرم را ارائه دهم. او نخست در منطقه 
جبل عام در شهر بنت جبیل نزد مرحوم شیخ موسی شراره درس 
خود را شسروع کرد. آن مرحوم او را از میان سیصد طلبه کشف نمود 
و پی به خصاتص او برده از این‌رو وی را به خود نزدیک کرده 
و مورد عنایت خود قرار داد. پدرش قصد دانشت او را برای ادامه 
قصد داشت وی را زیر نظر خود تربیت نماید. از این‌رو در جبل 
عامل ماند و از رقتن منصرف شد تا آنکه شیخ موسی شراره 
درگذشت و وی به نحف رفت. در آنجا دو استاد داشست یکی شیخ 


قاطا انش و ورگ آفضا فان ساب اب ام 
لفقیه. این دو بیشترین اثر را در تربیت وی داشتند و به یشان اصرار 
می‌نمودند که در نجف مانده و مرجعیت را در اختیار بگیرد. مرحوم 
شیخ عبدالکریم جزائری برایم نقل کرد که من از افرادی بودم که 
به او اصرار می‌ورزی‌دم که در نجف بماند» لیکن او امتناع می‌کرد و 
پس از آنکه او به جبل عامل مراجعت کرد و به اصلاحات وسیعی 
آقدام نم ود فهمیدم که هجرت او از نجف بهتر از ماندن او بود. سپس 
شیعیان دمشق از او خواستند برای سرپرستی آنان به آنجا رود او پس 
از استقرار در دمشق به بررسی اوضاع شیعیان پرداخت و ملاحظه 
نمود که بر شیعیان سه چیز غلبه دارد: اولا شیوع بیسوادی. 

محله شیعیان در دمشق نزدیک محله مسیحیان بود. مسیحیان 
برای آموزش کودکان خود مدارسی را تاسیس نموده بودند که 
ثروتمندان شیعه فرزندان خود را به انجا می‌فرستادند و ضمن 
موزش زبان فرانسوی فرهنگ آنان را نیز فرامی‌گرفتنده لیکن 
اکثریت محروم شیعه از فرستادن فرزندان خود به این چنین مدارس 
و تعلیم آنان عاجز بودند. مرحوم پدرم وقتی به دمشق رسید در 
خانه‌ای وقفی سکونت گزید و شروع به جستجوی منزلی برای 
یشان نمودند تا مناسب شان ایشان باشد. او مدت سه ماه در این 
خانه ماند و شروع به بررسی اوضاع شیعیان شام نمود (این وقایع 
رامن از حاج حمزه رومانی نقل می‌کنم ) سپس خانه‌ای برای 
بشان تهیه شد و از ایشان خواستند برای انتخاب یکی از آنها نظر 
بدهد لیکن ایشان از بیرون رفتن از خانه وقفی امتناع نمود و از 
نان خواست با پولی که قصد دارند خانه خریداری نمایند زمینی 
را خربده و جهت مدرسه آماده نمایند. آنان از ایشان خواستند که 


نخست خانه را خریده و سپس مدرسه را نیز آماده نمایند. اما ایسان 
متناع نمود و بالاخره جایی در نزدیکی محله شیعیان جهت مدرسه 
خریداری شد و نام مدرسه را مدرسه علوی نهادند و قرار بر اين شد 
که تحصیلات آن در سطح بسیار عالی و خوبی باشد به‌ طوری که 
با مدارس مسیحی برابری نماید و در آن زبان فرانسوی و مبانی و 
اصول اسلام و تشیع تدریس شود و اینکار مشکلی در آن وقت یعنی 
هشتاد سال قبل بوه مساله مهم در مورد مدرسه مخارج آن بود که 
یشان دش آموزان را یه سه کروه تقسیم کرد:گروه توتمندان که 
قدرت پرداخت مخارج تحصیل خود را دارند که از این افراد ماهیانه 
کامل گرفته شود. گروه دوم افراد متوسط که از اینان نیمی از مخارج 
گرفته شود و گروه سوم که بیشترین تعداد را تشکیل می‌دهند و از 
طبقه مستضعف بوده و قدرت پرداخت مخارج را ندارند پولی گرفته 
نشود و برای تهیه مخارج مدرسه ایشان تصمیم گرفتند تمام وجوه و 
حقوق شرعی و ثلث اموال و وصیت و غیره را صرف مدرسه نمایند و 
در مورد مخارج شخصی خود بر روی نوشته‌ها و کتاب‌هایش اعتماد 


نماید یعنی از راه فروش آنها ارتزاق نماید که اين کار بسیار مشکلی 
بود. از این‌رو ایشان شروع به نوشتن نموده بدین وسیله توانست 
تعدادی از دانش آموزان را از میان خانواده‌های شیعه جذب نماید. 1 
دوم یکی او مسائل بسیار مهم در مورد شیعیان همانا مساله عزاداری ۷ , 
می‌باشد. سرمایه خوانندگان این مجالس در آن وقت تنها صدای 2 1 

بلند به همراه مقداری از مطالب بی‌مدرک و سند و با مدرک بود. از 
این‌رو مرحوم پدرم گروهی را انتخاب نموده و شروع به تربیت کامل 
نان با سبک جدید نمود. این مجموعه بتدریج کامل شد و توانستند 
برای خود در مجالس عزاداری شیعیان جای باز کنند و مردم به 
نان روی آوردند زبرا روش آنان در سخنرانی این‌طور بود 
که نخست مسائل تاریخی اسلامی را مطرح نموده و 
یبا ظراقی ایس ان راب مرا کش 
مام حسین (ع) ربط می‌دادنه سپس در پایان» 
منبر خود را با اشعاری در رئاء اباعبداله (ع) 


پایان می‌دادند. ایشان در این زمینه سه 
کتاب تالف کرد. لول الدرالتضید که در 
آن مجموعه‌ای از اشعار زیبا و پرمعنی را 
جمع‌آوری نموده و سپس کتاب المجالس 
لسنیه را تالیف کرد که روش آن این‌طور 
است که این کتاب از مجالس متعددی 
تشکیل شده به‌طوری که کفی است 
منبری و خطیب یکی از آن مجالس 
را مطالعه نموده و به منبر برود 
و کتاب سوم لواعج الاشجان 
است که مخصوص روز 
عاشورا و جریان شهادت 
امام حسین (ع) می‌باشد. 
این کتاب‌ها مکررا به چاپ 
رسید. ایشان نظرش بر این 
بود که زنجیرزنی و قمه زنی 
و شکافتن سر با شمشیر 

و غیره کاری حرام و 
مخالف با روح اسلام 
است. در دمشق 
متشاد انم ۵ 
ماته انت را 
چرمم. خصترت 
زینب (س) انجام می‌شد 


مان | ۱۱ 


می‌رفتند سال اول از شرکت دراین مجالس 
امتناع کرد که با امتناع ایشان گروه کنیری از 
شرکت خودداری کردند. در سال بعد افرادی را 
۳[ 
نمایند و پیغام داد که اگر کسی امتناع ننماید با 
زور و قوه قهربه روبرو خواهد شد. این مساله 
باعث بروز سروصداهایی شد. در یکی از همان 
سال‌ها نزدیکی محرم به بیروت رفت. هنگام 
وروده خبرنگار یکی از روزنامه‌ها از ایشسان درباره 
مراسم عاشورا که همه ساله در شسهر نبطیه در 
جن وب لبنان با قمه زنی و غیره برگزار می‌شد 
سول نمود و نظراو را خواست ایشان در جواب 
گفتند حرام است. این فتوی باعث شد که 
یکی از علمای آن شهر کتابی را در ردایشان 
ثِ# از قدیم الایام وه و بر وه مساله اجماع 
شده است و کسم با آن به مخالفت برنخواسته 
شک یک خامان اسارمبد آتآی‌مسسخ نی 
که با امامان و اجماع امت مخالفت کرده است. 
در این هنگام بود که مرحوم والد تصمیم به 
مقابله با آنان گرفت از این طرف کتابی در رد 
او به نام التنزیه نوشت این کتاب سر و صداها 


را بیشتر نمود و جو مخالفت با ایشان را تشدید 
کرد تا آنجایی که در مراسم عاشورا در شسهر 
بصره زنی فاحشه را به‌عنوان بازیگر نقش سید 
محسن امین در خیابان‌های شهر به گردش 
درآوردند. مخالفین ایشان استدلال می‌کردند که 
شمشیرزنی وقمهزنی با ینک لت نفس است 
لیکن مانعی ندارده زب را حضرت عباس (ع) نیز 

این اذیت را تحمل نمود ایشان پاسخ دادند که 
گر این خبر صحیح باشد اولا حضرت عباس 
(ع) معصوم نبوده و فعل ایشان برای دیگران 
حجت نمی‌باشد و انیا این بزرگوار در راه اسلام 
وامام حسین آن شکنجه واذیت را تحمل 
نموده نه در راه باطل. این پاسخ آن هم درباره 
حضرت ابالفضل (ع) که عوام الناس آن بزرگوار 
زاغرروبهامامان مضوه قراس دنه طوفانی 
از مخالفت در عراق و ایران و حنی هند برپا 
ساخت اما او هم چون کوه مقاومت و استواری 
بخرج داد و لبته در این راه بزرگانی چون سید 
ابولحسن اصفهانی و شیخ عبدالکريم جزائری و 
دیگران و جالب اینکه گروهی از زهاد و عباد 
معروف نیز از او حمایت کردند از آن جمله 
مرحوم شیخ علی قمی معروف به زاهد و شیخ 
جعفر بدیری, این فتوی نجف را به دو گروه 
تقسیم کرد گروهی موسوم به آمویین که همان 
طرفداران مرحوم امین و گروهی به نام علوبین 
کشا مایم سس از کشا 
از شروع سر و صداها مرحوم امین قصد سفر 
به عراق را نمود و با آنکه بسیاری از دوستانش 
او را از سفر به نجف منع نمودند لیکن وی به 
نجف امد جعفرالخلیلی در کتاب خود هکنا 
عرفتهم می‌گوید: «نجف به استقبال او بیرون 


از سهر رفت همچنین سید ابوالحسن اصفهانی 
در مقدم پیشواز کنندگان بود. » خلیلی اضافه 
می‌کند که: من اشخاصی را دیدم - و نام 
نهارادکر می‌کند- که بر روی دست و پای 
یشان افتاده و از طلب عفو و بخشش می‌کنند 
و سید می‌گفت: من از همه شما گذشتم بجز 
ن افرادی که شما غافلین را تحریک نمودند از 
ین‌رو افرادی همچون علی الوردی وی را در 
عداد مصلحین بزرگی همچون شیخ محمد 
عبده می‌دانند» لیکن دیگران به این تعبیر 
عتراض کرده می‌گویند: شیخ عبده تنها به 
تاک الاو واه ها رک نع ده 
باطل عوام پرهیز نمود در حالی که سید عقاید 
باطل عوام ر مستقیما تخطئه نمود و در این راه 
مشکلاتی را تحمل نمود. 

« با در نظر گرفتن این که حضرتعالی 
به‌عنوان متخصص در تاریسخ شناخته 
شده‌اید به نظر شسما چه نکات مبیهمی 
در تاریخ سیعه وجود دارد که ضسرورری 
است محققین درباره آنها به بحث و 
بررسی بیردازند. 

استاد: به نظرمن این سئول بسیار مهم و 
خوبی است و از طرح آن تشکر می‌کنم .انچه 
که ماباید درباره آن بحث و جستجو کنیم 
همان خصاخص حکومت‌های یی آلت‌د 
بکرفت راهان اسااس امگر قسفت 
شرقی آن که خوارزمی‌ها بر آن حکومت 
می‌راندند حکومت‌های شیعی قبضه کرده 
بودند. فاطمیون در شمال آفریقا و سوریا 3 لبنان 
حمدانی ون در شسمال سوریا و ال بویه در عراق 
و قسمتی از ایران این مربوط به قرن چهارم 
است آنچه که بسیار قابل توجه و بی‌نظیر در 
بادیگر حکومت‌هاست. قرن چهارم هجری 
به اجماع تمام مورخین سرآمد تمام قرون 
اسلامی در فرهنگ و تمدن بوده است و در آن 
عصر بزرگترین علماء و دانشمندان و نویسندگان 
بوده‌اند سوال این است که چرا این سال‌ها 
سال‌های طلایی تمدن بسمار می‌رود؟ جواب 
این است که چون حاکمین در آنها دوران شسیعه 
بوده ند. 

ما دو گونه حکومت‌های شیعی داشته‌ایم 
:حکومت‌های مهم و بزرگ همچون فاطمیون 
و أل بوبه و ل احمد و حکومت‌های کوچک 
و محلی (امارت) همچون بنو عمارن بنو مزید 
بنو مرلدس. 

حکومت‌های شیعی بر دو پایه و اساس مبتنی 
بوده‌اند: 


۱ آنجه را که امروزه بدان عنوان آزادی‌های 
فردی و عمومی می‌گویند» زیرا همواره مذهب 
تشیع در شرایط آزادی و بیان نظرات پیشرفت 
نموده است و هرگ ز شیعه از اظه ار نظر ترس 
و واهمه‌ای ندارد چون حجت او برتر و پیرو 


بوده است لذا حکومت‌های شیعی می‌دانستند 
با آزاد نمودن جو مذهبی بیشتر می‌توانند در 
نشر مذهب تشیع موثر باشند تا جو اختناق و 
خفقان, فاطمیون در مصر دانشگاهبزرگی برای 
خود که همان الازهر بود تاسیس کردند. در 
الازهر شیخی مذهب مالکی و شیخ دیگری 
مذهب حنفی و شیخ سومی مذهب شافعی را 
تدربس می‌کرد. لبته مذهب حنبلی مدرس 
ندازشته است و در تاریخ نامی از او برده نشده 
ست و گویا در مصر حنبلی مذهب نبوده است. 
در قاهره مساجد اهل سنت وجود داشته» یکی 
مسجد عمر و مسجد دیگری در اسکندریه و این 
ولین و آخرین بار در تاریخ اسللام است که یک 
دولت حاکم به مخالفان متهبی خود آجاژه راز 
عقیده و نظر خود را داده است و اولین باری 
ست که حکومت اجازه می‌دهد مخالفینش در 
دانشگاه‌های او تدریس کنند. دولت فاطمیون 
۵ سال دوام یافت. 

۲ تجلیل و احترام از علماء. 

علماء در دولت‌های اسلامی به دو گونه‌اند: یک 
گروه خود فروختگان به دربارهای سلاطین 
و حکام و گروه دوم علمای آزاد و بی‌ارتباط 
با دربارها. این گروه دوم همواره در مشقت و 
فلاکت بوده‌اند. مثلا خلیل بن احمد فراهیدی 
(صاحب کتاب معروف العین ) در مصر بود و 
از شدت فقر قصد ترک مصر را داشت و روز 
مسافرت او چهار هزار نفر برای تودیع اوبه 
خارج شهر رفتند و به و اصرار نمودند که در 
مصر بماند. او پاسخ گفت: اگر من در میان 
نما قتخضی راه یش تاکن که خیمانت ی کرد 
روزانه به من یک کیل باقلاء بدهد من هرگز 
از مصر نمی‌رفتم. آنچه که فاطمیون انجام دادند 
این یود که نان علجاء را از همه جا جع کزنه 
و برای آنان زندگی با رفاهی را تامین می‌کردند 
اموال فراوانی را در اختیار آنان قرار داده تا به 
عم تشه بان سل فشاقن فارغ باق ند 
علماء را بدون در نظر گرفتن مذهبشان دعوت 
می‌کردند. از این‌رو از تمام کشورهای اسلامی 
علماء را جمع نمودند در حالی که بیشتر آنان 
بلکه همه آنان بر مذهب حکومت نبودند. قصه 
جالبی را قل می‌کنند: می‌گویند فاطمیون 
یکی از علماء رابه مصر دعوت نموده و برای 
او زندگی مرفهی را آماده کردند. آن دانشمند 
پس از شش ماه زندگی مرفه به مرض فلج 
مبتلاشد گفت: [ لاله الالثه عند ماعشنا 
متنا| یعنی هنگامی که زندگانی را شروع کردیم 
مردیم. ابوالعلاء معری را دعوت کردنده لیکن او 
گوشهگیر سود وازرفتن امتناع کرد همچنین 
غزالی را دعوت کردند. واقعا عجیب است این 
غزالی که بیشترین تهمت‌ها و افتراءات و 
دروغ‌ها را به شیعه و فاطمیون نسبت داد و حتی 
کتابی در رد آنان به نام[ فضائح الباطنیه] نوشت 


لیکن از او دعوت کردند و او را معزز و مکرم در 


مصر پناه دادند و به او نگفتند تو چرا علیه ما 
صفت برای او زندگی مرفهی را تامین می‌کرد. 
من در چند سال قبل در تونس کنفرانسی دادم 
در آن سخنرانی با ارقام و آمار دقیق نشان دادم 
که فاطمیون به مدت سال‌های حکومت خود 
دانشمند به مصر آورده‌اند و در هر سال یکی از 
علماء را به مصر دعوت کرده‌اند. گذشته از این 
آنان برای اولین مرتبه کتابخانه‌های عمومی 
از تاریخ طبری در کتابخانه فاطمیون بود و 
به همین صورت حکومت ال بویه بوده است. 
را که در تاریخ بوده‌اند و به اسلام و تمدن 
بشری خدمت کرده‌اند مورد بررسی قرار دهیم 
« آیااین حکومت‌هانمایانگر نظرات 
حقیقی نسیعه بوده‌اند؟ 

استاد: بله این حکومت‌ها نمایانگر نظر شیعه 
هستند. ما که از امام جماعت یا جمعه و یا فقیه 
عادلی سخن نمیگوئيم بلکه از حاکمیتی سخن 
می‌گوئيم که با در نظر گرفتن نظایرآنان و 
قیاس نمودن آنان با دیگر حکام مسلمانان 
از بهترین و عادل‌ترین پادشاهان بسمار 
می‌رفتهاند. آل بویه مثللا هنگامی که ابن آثیر 
از یکی از آنان اد می‌کند و صفات نیک او 
را می‌شمارد در پایان می‌گوید: [رضی الّه عنه 
وارضاه] جمله‌ای که تنها برای خلفاء راشدین 
می‌گویند. آل بویه شیعیان مخلص بودند و اگر 
آنان رابا حاکمان سلاجقه که پس از آنان به 
حکومت رسیدند مقایسه کنیم عظمت و مقام 
و بزرگی آنان برای ما روشن می‌شود و از 
مسائل بسیار عجیب در حکومت‌های شیعی آن 
بود که دولت قاضی القضاه را از غیر مذهب 
خود انتخاب می‌کرد. این واقعه در مصر در 
دولت فاطمیون رخ داه مثللا قاضی القضاه 
شهر صور حنفی بود و همین مساله نیز توسط 
ال بویه رعایت شده است. تمدن در دوران ال 
بوبه به اوجی رسید که هرگز قبل و بعد بدان 
پایه نرسید. دولت حمدانی در شمال سوریا نیز 
همین طور بود ابولف رج اصفهانی کتاب شهیر 
خود الاغانی] را نوشته و به سیف اللوله 
حمدانی تقدیم نمود و از او جایزه دریافت کرد. 
مادولت‌های شیعی کوچک‌تری هم داریم 
مثل بنوعمار که در فسمتی از سوربا و لبنان 
حکومت می‌کردند و در واقع امارتی داشتند. 
هنگامی که تاریخ آنان را بررسی می‌کنیم 
مشاهده می‌نماییم که تمدن در دوران آنها به 
اوج خود رسیده است. دانشگاهی بنام[ دارالعلم] 
در پایتخت خود شهر طرابلس درست کردند که 
ابوالعلاء معری بدانجا رفته تا از آن استفاده کند. 
کتابخانه‌های آنان پر از کتاب بود و کمترین 
تخمین که درباره کتاب‌ها زدهاند یک میلیون 
است و بعضی می‌گوبند سه میلیون. همچنین 


دولت بنوم رداس که پس از انقراض حمدانیین 
آمدند و همین‌طور بنومزید در قفسمتی از عراق. 
ماادربسان (ادراسه) اولین دولت شیعی را در 
شمال آفریقا در منطقه‌ای که امروزه مضرب 
قرار دارد تاسیس نمودند. انهم در دوران خلافت 
موی‌ها و بیشسترین خدمت را در راه نشر اسلام 
در میان قبایل بربر که بواسطه جور حکام بنی 
میه از اسلام گريخته بودند نمودند. بنی امیه 
به بربرها فشار آوردند و خیلی از آنها از اسلام 
گریختند تا آنکه ادریس بن عبدالثه بن الحسن 
لمثنی بن الحسن علی بن ابیطالب بدانجا آمده 
و دولت خود را برپا نم ود. در ایران در طبرستان 
دولتی زیدیه تشکیل شد. این دولت کوچک 
که زیدی مذهب بودند اسلام را در طبرستان 
و مناطق مجاور آن انتشار دادند 

« نظر علماء درباره این حاکمان چه بوده 
است ؟! 

استاد: پیشتر علماء این حاکمان را تایید 
می‌کرده‌اند» مثلا شیخ مفید» سیدمرتضی 
و شریف رضی با آل بوبه دوستی داشتند. 
عضدالاوله با آن همه جلال و عظمت خود به 
دیدن شبخ مفید در خانه‌اش می‌رفت. تشیعی 
که اکنون در جهان مشاهده می‌کنید در اثر 
زحمات و خدمات این دو دولت است: یکی 
دولت متقدم و دیگری متاخر. دولت قدیم همان 
آل بویه است که وجود تشیع در عراتی و مناطق 
مجاور آن از برکات است علماء شیعه هنگامی 
که از پشتیبانی و مساعدت این حکومت‌ها 
برخوردار می‌شدند از آنان حمایت می‌کردند و 
اگر حکومت‌های فاطمیون در مصر و یا آل 
بویه نبود آمروزه شیعه تنها محدود به چند 
صد نفر در کنار اعتاب مقدسه عراق بود. آنان 
تشیع را از محدوده منطقه و شهر به صورت 
جهانی درآوردند و دولت دوم دولت صفویه بود. 
این پلاشاهان و حکام همانند سلاطین علال 
بودند که اگر آنان را با امثال منصور و یا حجاج 
مقایسه کنیم ارزش و قدر آنان شناخته می‌شود 
« به نظر شسما در تبلیغات سیعی بیشتر 
بر روی چه نکاتی باید تکیه کنیم؟ 
استاد: به نظرم در تبلیغات باید روی دو نکته 
۱. بررسی زندگانی ائمه[ ع] البته نه بررسی 
کلاسیکی بلکه به سبک و روش جدید چون 
بررسی کلاسیکی هرگز نمی‌تواند امامان را در 
مقام واقعی خود قرار دهد. من در مجله العربی 
بحث مفصلی درباره حضرت زین العابدین| ع] 
نوشتم ودر آن گفتم: این امام موسس تمدن 
اسلامی است و برای آن دلیل‌ها و براهین 
فراوانی آوردم. مرحوم احمد زدکی برای من 
نوشت من به گفتار تو که امام| ع]|موسس 
تسین بای است فاتعش هه لک این 
مالقا تا سا ان کاس آستوسشن 
مناسب می‌دانم عبارت عنوان را اینگونه تغییر 


بنیانگذاران تمدن اسلامی است ومن با آن 
موافقت کردم و همین گونه هم چاپ شد و 
کسی را جرات پلسخ گوتی نود نا بایدقبل 
از هر چیز امامان[ع] را با بررسی جدید معرفی 
۱. شیعه امامیه ۲. شیعه فاطمی ( اسماعیلی ) 
۲ شیعه زیدیه 

ملاحظه کنید امامان چگونه علاقلانه رفتار 
کرده‌اند. در اواخر دولت اموی نظریه تشیع 
تغییر نمود. زیدی‌ها برنامه‌شان این بود که 
هرگاه امکان تجمع نیرو بود باید انقلاب و قیام 
کرد و سعی در تشکیل حکومت نمود از اين‌رو 
مکررا به قیام‌هایی دست زده ولی شکست‌های 
متوالی نصیب نها بود. فاطمیون طرحشان این 
بود که باید همواره برای حکومت نقشه کشید. 
ولی در زمانی باید قیام کرد که پیروزی ضمانت 
شود و به‌طور سری کار کردند و نیروهای خود 
را جمع نم وده و حکومتی را تشکیل دادند که 
بیش از دو قرن دوام آورد.اما امامان(ع) طرحشان 
این بود که باید چهارچوب حکومت را برای 
شیعیان تبیین کرد. از این‌رو به دوستان خود 
اجازه مشارکت در کارهای دولتی با حفظ تقیه 
در حکومت عباسیان از شیعیان بودند. علی بن 
یقلین از اصحاب حضرت کاظم(ع) بودوالی 
اهواز شیعه بود از اصحاب امام صادق(ع) و.. 
. غیره. الان ملاحظه کنید که زیدیه محلود 
به چند نفر در یمن هستند و فاطمیون منقرض 
شده و تنها نیم میلیون از آنها اقیمانده است 
اما شیعیان پیرو ائم(ع) برغم ان همه فشارها 
و سختی‌ها یک پنجم مسلمانان را تشکیل 
شود. 

« روش علمی بحث درب‌اره تاریسخ 
استاد: مطالعه تاربخ کار ساده‌ای نمی‌باشد 
نخست باید هر چه که احتمال تاثیر آن در 
تصورات خود درباره تاریخ را می‌دهیم بخوانیم. 
دوم آنکه باید همواره بی‌طرفی و نزاهت علمی 
را مدنظر قرار داده یعنی عواطف خود را نباید در 
نتایج دخالت داد و همواره باید حقیقت را مدنظر 
قرار داد من قبلا گفتم که من آنچه را درباره 
شیعه می‌نوبسم تنها جستجو از حقیقت مدنظرم 
تاریخ به آنها ظلم کرده است دفاع نموده‌ام 
مثللا از ملک مظفر فرمانده نبرد عین جالوت 
دفاع کرده‌ام که در تاریخ مورد بی‌توجهی و 
ظلم قرار گرفته است. دفاع از او به همان شدت 
و قدرت دفاعم از نصیرالدین طوسی بود و حتی 
دفاع من از تشیع به خاطر تعصبات مذهبی 
نیست. آنها گروهی مظلوم هستند و باید از آنان 
دفاع شود 


اگر ممکن است برای ما درباره اعیان 
استادد مقصود از تالیف اعیان الشیعه ثبت تاریخ 
شیعه از صدراسلام تا عصر مولف از راه ثبت 
زندگانی شسخصیت‌های شیعه بر حسب اختلاف 
و تقاوت متسب ومقام آتهانته یکی قباس 
ویکی فقیه ویکی حاکم و دیگری محکوم. 
همچنین اعیان الشیعه سعی دارد از چه ره این 
بزرگان و سخصیت‌ها غبار تاربخ را زدوده و آنها 
را در مکان لابق به خود قرار دهد. 

از اینرو ایشان(سید محسن امین) اول در مقدمه 
طولانی خود تشیع را مورد بررسی قرار داده و آنچه 
را که درباره تشیع از روز ننخست تا کنون آمده است 
آورده و مورد نقد و بررسی قرار داده است. عقاید 
شسیعه وفرق آن را دک رکرده است و سپس شرع 
به تراجم رجال شیعه نموده است و نخست تراجم 
رااز پیامبر(ص) وامامان(ع) آغ از کرد و سپس 
بقیه رجال را آورده است بدون تمییز میان حاکم 
و محکوم زاینرو شرح حال حاکمان ظلم وی 
عدل رامی‌توان افت. در وقع ایا لشیعهتریخ 
شیعه است از راه تاریخ رجال آن همانند خیلی از 
تاریخ‌ها معلا عاریخ بغناه تازیخ این هر اسست از 
راه تثبیت تاریخ مردان برجسته آن و همچنین تاریخ 
ابن عساکر درباره دمشسق. مرحوم پدرم روشش این 
بود که نخست نام کسی را که بدست می‌ورد 
برروی کارتی نوشته و بتدریج اطلاعات بدست 
آمده درباره او را اضافه می‌نم ود. ضمنا ایشان در 
تراجم به شرح حال افراد زن ده اقدام نمی‌کرد زیرا 
معتقد بود که اگر انسان زننده را ترجمه نمائیم به او 
ظلم کرده‌ایب چون ممکن است تا پایان عمر آثار 
دیگری داشته باشد و وضع او تغییر نموده باشد. 
مثلا اگر کسی درباره سید محسن امین پیش از 
نوشتن اعینالشسیعه مطلبی رامی‌نوشت طبیعی 
وب که دم عطات تاقص رب ها تا شین زر 
بسیاری از بزرگان همچون مرحوم بروجردی و 
یاه حکیم و شیخ عبدالکریم جزاثری و سیخ 
محمدرضا شبیبی و سید هبة الاین شهرستانی و 


سید محملباقر صدر و غیره در گذشتند و چون 
مرحوم پدرم اعیان را تا حرف سین تدوبن کرده 
بود و بقیه بصورت فیش و کارت باقی ماننده بود از 
این‌رو من به تکمیل فیش‌ها پرداخته و آنجه را که 
توانستم نوشتم و آنچه را که عاجز از نوشتنش بودم 
ز دیگران خواستم مثلا درباره ملاصدرا از مرحوم 
مظفر خواستم آن را تکمیل نماید و سپس فیش‌ها 
را تنظیم کرده و به چاپ رساندم. مستدرکات اعیان 
لشیعه نتیجه آن تلاش‌هاست. 

از خاطرات خودتان با مرحوم سید 
محسن امین(ره) سخن بکوئید. 
ستاد: ده روز قبل از فوت پدرم بعضی از دوستان 
یشان که با اه در نوشستن کتاب اعیان الشسیعد 
همکاری می‌کردند برای عیادت ایشان به 
بیمارستان آمدند تا چشسم آن مرحوم به آنان 
فتاد گریه کرد و آنان تصور کردند او بخاطر 


فراق دنیا گربه می‌نماید و شروع به دلداری 
او نمودند و گفتند شما مردی خدمت‌گذار به 
اسلام و مسلمانان بودید و هم اکنون به سوی 
پروردگار خود می‌روید در حالی که روسفید 
می‌باشید. پس از رفتن آنان پدرم از من کاغذ 
و قلم خواست ولی چون پزشک ایشان را از 
خواندن و نوشتن منع نموده بود سعی کردم 
ایشان را منع کنم لیکن اصرار ایشان مرا ولدار 
تضوه که خراسته یشان رالحایت تمایرو کاعز 
و قلم اختیارشان گناشتم. دیدم در آن قطعه 
شعری نوشته شده است که اين ابیات آخرین 
اشعاری است که در حیات خود سروده است. 
نوشته بود: 

بکیت و ما بکیت لفقد دنیا 

افارقها و لاخل والیف 

و لکن بکیت علی کتاب 

تصنفه یداه الی ضوف 

سیمضی بعد فقدانی ضیاعا 

کمایمضی شتاء بالخریف 

گریه کردم نه برای فقد دنی. 

و این در حالی است که از دنیا می‌روم 

بی دوست و بی همراه. 

لیکن به خاطر کتابی گریه کردم. 

که با دست‌های خود آنها را نوشته‌ام. 

بعد از من به دست فراآموشی سپرده می‌شود. 
همان‌گونه که زمستان پائیز را از یین می‌برد. 
ایشان در این شعر اشاره به کتاب اعیان الشیعه 
می‌کنند که من به خاطر این کتاب گریه 
می‌کنم و نه به خاطر رفتن از دنیا. هنگامی که 
اشعار را خواندم متاثر شدم و نزد ایشان رفته و 
به او گفتم: با ما عهد می‌کنم که کتاب شما 
ضایع نشود و در چاپ آن سعی نمایم. آنگاه 
فرمود: اینک به مرگ اعتنایی ندارم و پس از 
ده روز درگذشت - رضوان الّه تعالی علیه - پس 
زایشان خود را میان تعلق به دنیا و نعم آن و با 
ترک آن و اشتغال به کتاب اعیان الشیعه یافتم, 
ز این‌رو مدت سه ماه سعی در جمع میان آن 
دو کردم لیکن پس از مدتی عدم تمکن آن 
برایم ثابت شد. از این‌رو دنیا را با تمام مغریات 
آن رها کرده و به اعیان الشسیعه روی آوردم و 
گر این راه را انتخاب نمی‌کردم هرگز اعیان 
چاپ مناسبی شد لیکن در چاپ‌های بعد 
صلاحانی انجام شده و به صورت آبرومندی 
درآمد. آن مرحوم مرد جدی و پرکار و تلاش 
بود میان شاگردان خود بالتساوی رفتار می‌کرد. 
سعی داشت که من فارسی بیام وزم و معلمی 
نیز برایم انتخاب کرد و مدتی نیز نزد او فارسی 
خواندم واشعاری زیادی را هم حفظ کردم, 
لیکن بعدها بر اثر صحبت نکردن از یلدم رفت. 
خود آن مرحوم فارسی را بخوبی می‌خواند و 
صحبت می‌کرد که آن را از دوران تحصیل در 
نجف اموخته بود. 


مسا | ۱۳ 


پس از وفات سید مقالات گوناگون و به قلم افراد مختلف در روزنامه‌های سرتاسر جهان منتشر شد. هر صاحب قلم از رهین تصویری که از سید در ذهن خود داشت او را به وصفی 
توصیف کرد. سردبیر روزنامه الحیل او را عدو التعصب نامید. شیخ محمد جواد مغنیه از او با وصف «لزاهد» یاد کرد. سیخ احمد رضا با «لکبیر المتواضع» و شبخ علی الخافانی با عنوان 
«لخالد» از او یاد کرد. اما جالب اینجاست که همه در یک تصویر از سید اجماع دارند: «المصلح». نظرات اصلاحی سید در باب سیستم آموزشی حوزه را به‌طور پراکنده در سفرنامه» 
معلدن الجواهر و حتی در اعیان الشسیعه می‌توان دید. اما آنجه در ادامه تقدیمتان می‌شود تجمیعی از نظرات سید محسن امین در این باب است. این نوشتار که اولین بار در سال ۱۳۸۰ ۵. 
ش با عنوان بایسته‌های تربیتی و آموزشی حوزه‌ها از نگاه علامه سید محسن امین در نشسریه پیام حوزه منتشر شده است هم اکنون با اندکی دخل و تصرف خدمتتان تقدیم می‌شود. 


اصلاح حوزه‌های علمی 

علامه راه اصللاح فرهنگ دینی را تحول ژرف 
و دامنه‌دار در زمینه‌های آموزشی و پرورشی در 
حوزه‌های علمیه می‌دانست. او معتقد بود باید 
مدرسه‌ها نظم و سامان یابند و بی‌برنامگی 
در آن زشت شمرده شود و افراد بی‌برنامه و 
صلاح‌ناپذیر که تن به مسوولیت و برنامه 
نمی‌دهند و یک طرفه از بودجه بیت المال 
ستفاده می‌برند و کاری بر دوش نمی‌گیرند 
از سلک طلاب بیرون رفته و به کاری دیگر 
بپردازند و امکانات حوزه در خدمت خدمت 
گزاران به دين و مسلمانان به کار گرفته شود. 
ستاد در شرح زندگی تحصیلی خود در حوزه 
نجفه به مشکلات و نارسایی‌های روش 
تحصیلی حوزه اشاره کرده است. از جمله: 
۱. نظارت نداشتن بر کیفیت درسی طلاب؛ 

۲ تدریس برخی از استادان بی‌صلاحیت؛ 


۳. نبود امتحان و آزمون وخ ؟ 

۳ عدم استفاده از تعطیلات؛ 

۵ تدریس مباحث و مسایل غیرضروری؛ 

۶ تداخل مباحث کللامی در مباحث اصول؛ 

۷ تطویل در مباحت اصول؛ 

۸ بی‌توجهی به علم الحدیث و نقد اسانید و 
پسئله کردن به کارهای گذشتگان؛ 

۱۰۰۰ بی‌توجهی به ادبیات عرب و.‎ ٩ 


ارزش علم 

بدان برترین دانش‌ها که شرف دانش به ارزش 
دانسته و فرجام و آثار آن بستگی دار برترین 
از برترین موضوعات است و بهترین نتیجه را 
در پی دارد. پس دانش فقه که معیار شناخت 
دستورات و سبب جدا کردن حلال از حرام 
است. بسیاری از روایت‌ها بر ارزش علم فقه 


و منزلت بلند آن به صراحت تاکید کرده‌اند. ۲ 
شناخت روایت‌های پیامبر صلی الّه علیه و آله 
و اهل بیت علیهم السلام که مدار فقه بر آنها 
بستگی دار نیز در زمره دانش فقه است. در 
برخی روایات آمده که شناخت یک روایت در 
موضوع شناخت حلال از حرام بر همه دنیا 
برتری دار " 

مقدمات دانش فقه چونان مسایل اصول. 
درایت» رجال. تفسیر نحوء صرفه اصول و 
لغت‌شناسی, فضیلت برابر با دانش فقه را دارا 
هستند. روشن است که ارزش دانش مقدمی 
بستگی به میزان کاربرد آن در دانش فقه دارد. 
پس جوینده دانش باید از دانش‌های مقدماتی 
به قدر نیاز بهره گیرد و اگراز آن تجاوز کرد 
لغو و بیهوده بوده و چه بسیار سبب از دست 
رفتن برخی از دانش‌های واجب شده و حرام 
خواهد بوده چنانکه کوتاهی در آن» هدف را تباه 


می سازد. 


فراط و تفریط‌های آموزشی 

در روزگار ما بلکه از روزگاران دراژه طلاب علوم 
دینی در آموزش, افراط و تفریط دارند؛ برخی 
از آنها در کسب دانش اصول فقه یک سویه 
می‌روند و همه دوران زندگی را در این راه تلف 
می‌سازند. کن دو کاو در این دانش» آنان را از فقه» 
درایه» رجال» تفسیر قرآن و مطالعه کتاب‌های 
روایی و تفسیر آن و دیگر مسایلی که فقیه از 
شناخت آن ناگزیر است. باز می‌دارد. این افراده 
زمان درازی را در مسایل بی‌فایده و یا کم فایده 
به کار می‌گیرند. 

از جمله بحث از تعریف علوم و بحث از تحریر 
محل نزاع که ماه‌ها و گاه سال‌ها وقت خود را 
بیع بحث می‌کنند: مبادله مال به مال است 


سپس در محدوده و موارد صدق آن (طرد و 
عکس) آن سخن می‌گویند. که مثلا بیع اجاره 
را نیز در برمی‌گیرد. برخی از آنان قیدی را براین 
تعریف می‌افزایند که این خود بر دامنه مشکل 
می‌افزاید و نیز در بحث ضد ازاین گفت وگو 
می‌گفتد ند راخ در یداع اس با خاص. 


برای هر یک شواهدی می‌آورند و بر یکدیگر 
اشکال می‌گیرند و نیز ماه‌ها در دلیل انسداد 
سخن می‌گویند با آنکه به اتفاق همگان نیازی 
به ان یست. 

اولین کسی که به نارسایی این پژوهش‌ها در 
روزگار سا توجه گرد استله ماش مالاکاظم 
خراسانی قدس سره بود. وی در تعریف 
موضوعات به‌این بسنده کرد: تعریف لفظی 
است. مانند گفتار لغت‌شناسان: «سعدانه »: نام 
گیاهی است. آخوند بااین روش فرصت‌های 
تحصیلی بسیاری را برای طلاب ازاد کرده است. 
از این‌رو, آخوند خراسانی طی دو سال علم 
اصول را از اول تا اخر به انجام می‌رساند. و حال 
آنکه اساتید دیگر در چند برابر این زمان تمام 
نمی کردند. 

برخی از طلاب در آموختن اصول فقه کوتاهی 
می‌کنند و به آنقان و قوت آن را پی نمی‌گیرند 
با اینکه علم اصول سنگ زیرین استنباط فروع 
فقهی است. گروهی که توانایی فرا گرفتن آن 
ر نداشتند» گمان می‌کردند. درست می‌روند و 


چون کاب و سنت به زبان عربی است و آنان 
نیز عربنده دریافت دستورات دینی برایشان اسان 
ست و زیاد نیاز به علم اصول ندارند. آريشه 
ین گریزه ناتوانی این گروه از فهم اصول است, 
چه آنان از اينکه ایشان را به ناتوانی و بی‌سوادی 
متهم کننده خرسند نبوده و یکسره ارزش دانش 
صول را انکار می‌کنند. 


جایگاه ادبیات عرب 

از موارد تفریط طلاب کوتاهی آنان در یادگیری 
علوم عربی است. این مساله به‌ویژه برای غیر 
عرب زبانان از اهمیت بیش‌تر برخوردار است؛ 


بنایی دارد. فمم احکام از کتاب و سنت برای 
فقیه» بدون تبحر در ادبیات عرب و آگاهی از 
شواند اشسال قاط در کف رها و اد 
کاربرد مجاز و استعارات عربی» ممکن نیست. 
بسیاری از عجم‌ها نمی‌توانند به‌درستی به عربی 
سخن بگویند. اين ناتوانی سبب می‌شود در وادی 
تحریف و تصحیف و دگرگونی و اشتباه بیفتند و 
کلام گوینده را بر غیر مقصود حمل کنند. تقصیر 
و کوتاهی عرب زبانان نیز (جز در موارد اندک) 
کم‌تر از عجم‌ها نیست ولی عجم‌ها بیش از 
عرب‌ها نیازمند پژوهش در ادبیات عرب و توجه 
به استعمالات عرب‌اند تا امکان فهسم کتاب و 


سنت به شایستگی برایشان فراهم گردد. برخی 
از عالمان بزرگ به‌درستی نمی‌توانند نماز را با 
قرائت بجا آورند و توانایی ادا کردن حروف از 
مخارج و بسترهای صحیح آن را ندارند. این 
پدیده در دوره‌های اخیر بیش‌تر رواج یافته است. 
بانگاه به گذشته می‌بابیم» بسیاری از علمای 
ژرفنگر و محقق از شیعه و سنی) از میان 
عجییفا برخاس هاننه آتان فر پرذازشی وانقان 
اابیات عرب (صرف و نحو و فصاحت و بلاغت 
و بدیع و-) استوار کار بودند و آنار و تالیفات آنان 
گواه آن است: این نشانگر آن است. که کمکاری؛ 
ویژه دوران‌های اخیر است و ربطی به عرب و 
عجم ندارد. از جمله شیخ مرتضی انصاری» 
استاد پژوهشگران و نواور تحقیقات فراوان در 
دانش اصول, که گفته می‌شود: برای شناخت 
ادبیات عرب مواظبت بسیار می‌کرد. بلکه گفته 
می‌شود: او بر خواندن الفیه ابن مالک مواظبت 
کامل داشت. و برخی مبالغه کرده و می‌گویند: 
هر روز پس از نماز صبح. الفیه می‌خواند و آن 
را جزو تعقیبات نماز قرار دلده بود اشیخ با همه 
شخصیت و توجه به ادییات عرب بر استعمال 
و موارد کاربرد الفاظ عرب چیره نیست. وی در 
شرح حدیث «الناس فی سعة لایعلم ون » در 
باب براشت آورده است: یکی از احتمالات آن 
است که ما مصدریه ظرفیه باشد و «سعة » 
دارای تنوبن و غیر مضاف. معنا چنین می‌شود: 
الناس فی سعة ماداموا لایعلمون" مردم در 
وسعت و آزادی‌اند تا وقتی که نمی‌دانند. با آنکه 
انسان آشنای به روش استعمالات عرب یقین 
دارد این کاربرد درست نیست و اگر مقصود این 
باشد باید گفته شود «لناس فی سمة ما لم 
یعلموا». از دیگر موارد اشتباه در شیوه استعمال 
عرب فهم این عبارت است: و یستحب الحج 
کل عام لاهل الجده. رای توانگران. هر سال 
حج مستحب است. 

گویند یکی از علما گمان داشت «لجده » 
همان شسهر معروف حجاز در کنار دریای سرخ 
است و از اینکه» این دستور ویژه آنان باشد در 
شگفت شد. برخی از حاضرین به او توجه دادند 
که عبارت جده: به کسر جیم و فتح دال است. 
«یعنی توانمند» و سبب اشتباهش آن بود که 
«لل » بر اعلام مرتجل داخل نمی‌شود. 

و حکایت می‌شود که طلبه‌ای کلمه «اسد» در 
عبارت زیر: ان فی المسالة اقوالا اسدها کنا .. 
رابه تخفیف خواند و گمان کرد اسد به معنی 
شیر است و گفت: این قول به جهت قوت آن» 
شیر گفتارست. بااینکه اسد به تشدید خوانده 
می‌شود «یعنی استوارترین آن ». برخی برای 
فهم یک کلمه به کتاب‌های لغت مراجعه و 
آن را برخالاف معنای خود تفسیر می‌کند. منلا 
در بحث از برخی آشامیدنی‌ها و خوردنی‌ها وارد 


شده:ان الشراب الفلانی یتخذ من النرة: فلان 
آشامیدنی از ذرت گرفته می‌شود. برخی بر اثر 
ناآشنایی, در حاشیه کاب از قاموس اللفة نقل 
کرده که: الذرة التحلة الصفيرة. ذرد مورچه 
گوچک تشر 

روشن است که این اشتباه در فهم معنا را به 
انحراف می‌کشانده وی همچنین معنای لف ظ 
«رابزین » در سخن شهید ثانی در منية المربد 
فی آداب المفید و المستفید: «لاینبغی للطالب آن 
یتکی فی مجلس الدرس علی درابزین او نحوه: 
برای طالب علم سزاوار نیست که در مجلس 
درس بر نرده و همانند آن تکیه کند» را نفهمیده 
و در حاشیه خود نوشته به کتاب‌های لغت 
مراجعه کرده و ذکری از آن نیافتم. 


سامان دادن متون درسی 

از امور زیان‌آون تهذیب نشدن کتاب‌های 
درسی است. تصحیح نشدن عبارت‌ها حذف 
نکردن زواید و حذف نشدن مطالب مربوط به 
ش‌های دیگر. علومی که طلبه هنوز آن را 
نخوانده و یا نخواهد خواند. و نیز ضرورت دارد 
عبارت‌های مشکل, که بر بسباری از اساتید نیز 
پنهان مانده و جز افراد اندک آن را در نمی‌یابنده 
شرح گردد. ق تس # فرع تسوا رد 
از بهتربن کتاب‌ها با روشن‌ترین عبارت‌ها و 
بیش‌ترین فایده را داره مولف در آغاز کتاب خود 
می‌گوید: «لفظ » جنس بعید و «قول » جنس 
قریب و کاربرد اجناس بعید در تعاریف نزد اهل 
نظر نیکو نیست. مساله جنس بعید و قریب از 
علم منطق است چطور آن را می‌توان در کتابی 
آورد که نوآموزان علم نحو آن را در دست دارند؟ 
! آن را استاد نمی‌فهمد چه رسد به نوآموزا 


نگاهی به کتاب‌های اصول فقه 

کتاب‌های متداول اصول فقه مانند: معالم و 
قوانین "و رسائل و کفایه نیز نیازمند تهذیب‌اند. 
وال وان 

با اینکه نویسنده آن سخنور اصولیین است و 
طلاب بهره شایانی از این کتاب می‌برند در 
عین حال, پس از معالم, اندیشه‌های اصولی» 
فراوان گسترش یافت و متاخران از صاحب معالم 
به مسایل ارزش‌مندی دست یافتند که مولف 
معالم بدان توجه نداده بو لذا ضرورت دارد 
مسایل جدید و نوبدان اضافه گردد و مسایل 
غیر لازم از آن پیراسته شود. 

۲.قوانین 

این کتاب بر اثر مشکل بودن عبارت‌ها شایسته 
تدریس نیست و نیازمند پیرايش است. 

۳.رسائل 

با که رارقا 
کتاب به کار برده است و مسایل مهمی از اصول 


را پژوهش و به حد کافی شرح کرده است و در 
کار خود پیش گام است. باز نیازمند تهذیب است» 
بایستی برخی از درازگویی‌ها مانند: دلیل انسداد 
و مانند آن حذف و یا کوتاه شود و عبارت‌های 
پیچیده آن شرح شود. 

۴ کفاية الاصول 

با اینکه مولفش کاری مهم انجام داده و 
بسیاری از 9 غیرلازم را حذف 
و مسایل اصولی را تنقیح کرده است باز 
عبارت‌های کفایه وه و نیازمند اصلاح 
است. در یک کلام این نویسندگان (که 
خداوند تلاششان را جزا دهد)» در پژوهش 
موضوعات اصولی نهایت کوشش را انجام داده 
و به نسل‌های پی‌آمده فایده بسیار رساندند و 
در انم راه گفتاشی تکوتن ند اما یکت خانشت یف 
هر چند برجسته باشد ضرورت دارد پس از 
او نوشته‌هایش نقد و تصحیح گردد؛ زیرا 
نویسنده فرصت ندارد که همه خواسته‌های 
خود را بنگارده در این وقت اگر نوشته وی 
بتواند زمینه را برای پی‌آمدگان فراهم آورد و 
دشواری‌های موضوع را برای آنان بگشایده 
سا یه اسان ره رات :متا 
مورد نیاز را به آن بیفزایند مسایل غیر 
ضروری را حذف کنند. عبارت‌های رسا 
و روشن‌تر را جایگزین عبارت‌های دشوار 
سازند و آن ر مرتب کنند. پس سزاوار است 
متاخران به پیراسته کردن عبارت‌های قدما 
توجه کنند نه آنکه وقت خود را در نوشتن 
حاشیه و شروحی که از متن کتاب روشن‌تر 
نیست. به کار گیرند و در نهایت طلاب را در 
دشواری‌هایی که مانع بهره‌برداری درست از 
مطالب علمی است گرفتار کنند. حاشیه‌ای که 
طلاب را به جای فهم و استفاده در پیچ و 
خم عبارت‌ها گرفتار ساخته و آنان را از هدف 
اصلی دور می‌سازد. 

در دیدگاه من و در نظر هر اگاه منصف بایسته 
است کتاب‌های سودمندتر برای تدریس» 
جایگزین کتاب‌های نامبرده گردد. باید کمیته‌ای 
از فضللا و کارشناسان ادبیات عرب تشسکیل شود 
ودرهردانشی سه کتاب تدوین و مقرر کنند. 
مختصر و متوسط و مفصل. این سه کتاب از 
کتاب‌های مشهور گزینش شده و محور تدریس 
در حوزه آنجف اشرف] قرار گرفته و دیگر 
حوزه‌ها در سایر کشورها آن را دنبال کنند تا 
نظام یکسان آموزشی بر حوزه‌ها سایه افکند. 
البته این برنامه‌های درسی باید پیشاپیش به 
تایید علمای بزرگ برسد. در مورد کتاب‌های 
مشهور (مانند: قوانین و مطول و)... نیز مقرر 
گردد که بی‌استفاده نمانند و در موارد ضروری 
به‌عنوان مرجع به آنها مراجعه گردد. 


۱۵ 


ضرورت نظم در حوزه‌ها 

از امور زیان‌باری که باید بدان توجه داد (گرچه خارج از بحث 
ماست) نابسامانی و بی‌نظمی است که بر حوزه نحف سایه افکنده 
است؛ دانشسجو به دلخواه هر درسی رابر می‌گزیند و هر کتابی 
را که لازم دید می‌خواند و هر استاد مورد پسند را بر می‌گزیند و 
برنامه مرتبی او را مل زم به پلیرش آن نمی‌کند. به‌طور کلی برای 
طلاب (نجف) میزان و معیاری در برنامه درسی وجود ندارد تا 
بر ای مراحل زمان‌بندی شده درس بخوانند. همان عادات و 
شیوه‌های گذشتگان دنبال می‌شود. 

این بی‌برنامگی سبب می‌شود که بیش‌تر طلاب (با وجود رنج 
فراوان) از دانش بهره شایان نبرند» در حالی که با برنامه‌ریزی 
درست و نظارت بر اوقات و برنامه‌های درسی. هم‌گان می‌توانند 
چندین برابر وضع موجود بهره گیرند و مردم ز 
برابر استفاده کنند» بر این اساس ضرورت دارد بزرگان حوزه و 
افراد صاحب نفوذ برنامه‌ای مرتب بریزند و طلبه به پیروی از آن 
ملزم گردد و در صورت سرپیچی از برنامه درسی و نظم گربزی» 
اخراج شوه تا در نهایت بی‌برنامگی به وقت و عمر طلاب زیان 
نرساند و زیان آن بیش‌تر از سود یر 
مالی حوزه‌ها بر دوش آنپاست) ببٍ بیش از این دچار خسارت نگردد. 
ضرورت امتحان . . ۱ 

ضرورت دارد طلاب در اغاز سال تحصیلی آزمون شوند و پس از 
آن درس‌های متناسب با ایشان تنظیم گردد و سپس» در آخر سال 
تحصیلی از ایشان امتحان به عمل آید تا پس از قبولی بتواند از 
کتابی به کتاب دیگر منتقل شوند و در صورت مردودی کتاب 
پیشین را دوباره بخوانند. درست مانند برنامه‌ای که امام مصلح * 
در حوزهقم اجرا می‌کند و گرنه این کاروان تا قياست به منزل 
نمی‌رسد و علوم دینی براثر بی‌نظمی در خطر نابودی قرار 
می‌گیرد. به‌ویژه در این روزگار, که بر هیچ کس پنهان نیست. 


نیزاز آنان چندین 


ضرورت درس اخلاق ۱ 

از دیگر امور زیان بخش نبود درس اخلاق و اداب تعلیم و ترییت 
(که مدار همه دانش‌ها بر آن استوار است) در حوزه‌هاست؛ چه 
علوم دینی هر چه بیش‌تر تحصیل شود بدون دانش اخلاق» 
براین اساس» ضرورت دارد تدریس دانش اخلاق و شناخت ارزش 
هاورسوم تعلیم و تریست اجباری گردد و همگان مل زمباش ند 
کتاب‌هایی مانند: «لمنية المرید» (نوشته شید تانی) را بخوانند یا 
کتاب دیگری را در دستور کار قرار دهند. کتاب‌های سودمندی در 
اجباری گردد تا سرشت طلاب بر آموزه‌های سودمند آن مانوس 
شود و آفراد خود رابه کمالات فاضله بیارایند. در پرتو اجرای این 
شرابط و ویژگی‌هاست که امت اسللامی از دانش و اخلاق طلاب 
به نیکی استفاده خواهند برد. 


نگاهی به جایگاه علوم 

دانستی که برترین دانش‌ها پس از علم توحید دانش فقه است. 
مراد از علم فقه: «شناخت آگاهانه و از روی اجتهاد دستورات دین 
است » ظاهر فقه و تفقه در دين نیز همین است. چه بسا بگوییم 
تفقه در دین» شناخت از روی تقلید احکام دین را در برگیرد زیرا 
این نیز راهی برای آگاهی به فهم احکام دین است. تردیدی 
در ارزش آن نیست. ولی جایگاه آن به درجه شناخت آگاهانه 
احکام دین از روی دلیل و روش استتباطی احکام ندارد. اینکار هم 


مشکل‌تر و سود آن به مراتب بیش‌تر است و قوام پاسداری از 
شریعت و ایستلاگی ستون دین بر سناخت آگاهانه و از روی اجتهاد 
دین استوار است. اجتهاد اصل و تقلید فرع آن است. پس دانش 
فقه و اگاهی به مکتب و شریعت برترین دانش‌هاست. اما دیگر 
دانش‌ها مانند: ریاضیات و پزشکی و هندسه و کیهان‌شناسی و 
جغرافیا و تاریخ و فن شعرو...ارزش آن بستگی به سرانجام و 
فوایدی ۱ به‌دست می‌آید 

شریف‌تر و سبب نیرو و آفزونی مهارت می‌گردد. به اين جهت 
ارزش مقدمی دارد و اصل دانش بستگی به آن ندارد و تحصیل 
آن ارزش دارد. مانند: شناخت انواع شعر و شناخت کلام عرب که 
فقیه که از کندو کاو در ادبیات عرب غفلت کند بلکه باید با ان 
دم ساز شود. به‌ویژه در روزهای فراغت و کسالت و خستگی روح 
خود رابا شعر و فنون ادب شاداب کند و مجالس انس خود را با 
آن طراوت بخشد ولی مباشرت ادبیات عرب چنان او را به خود 
مشغول نسازد که علوم مهم‌تر از دستش برود و اصل, فدای فرع 
گردد و نیز به گفتار کسانی که طلاب را از ادبیات و شعر پرهیز 
داده و يا آن را زیان بخش می‌شمرند توجه نکند زیرا بی‌توجهی 
آنان به البیات و فنون ادبی از ندنی و ننانی سرچشمه می‌گیرد 
و مردم دشمن چیزهایی هستند که نمی‌دانند وچه بسا مبارزه با 
لدب دوستان و هنرشناسان از حسادت است. 

۲ برخی از دانش‌ها در بردارنده ارزش‌های دنیوی‌اند. مانند: 

الف) ریاضیات که مربوط به علم معاش است و گاهی فقیه در 
برخی از ابواب فقه از حساب و آمار کمک می‌گیرد به‌ویژه در 
تقسیم ارث. ۱ 

ب) و نیز دانش هندسه که از آن در ساختن ساختمان و تعیین مساحت 
زمین و در دیگر آمور فراوانی که به معیشت و بهبود زندگانی بستگی 
دار استفاده می‌شود. و گاه طالب دین در شناخت کر در شکل‌های 
گوناگون آن از هندسه کمک می‌گیرد و دیگر چیزها. ۱ 
ج) دانش پزشکی از علوم با ارزشی است که سلامتی بدن به آن 
وابسته است. 

د) دانش هیات و کیهان‌شناسی در شناخت قبله و اوقات نماز 
سودمند است و نیز به این دانش برای شناخت شگفتی‌های 
آفرینش و قدرت خداوند استدلال می‌شود. گفته شده است: ایه 
اق 

باطلل»۲ بر تخانش کیهان‌شناسی دلالت دارد. 

ما تیا مها یب که کش ام و کاهاق فک و زا 
آنان آگاه می‌کند» تا در کارهای نیک و شایسته از آنان الگو گیریم 
و از کارهای زیان‌بار بپرهیزیم و گاه فقیه از دانش تاریخ برای 
شناخت سرزمین‌های مفتوح العنوه و زمین‌هایی که با جنگ و یا 
صلح گشوده شده‌اند» سود می‌برد. 

و) دانش جغرافیا مانند تاریخ فواید بسیار دارد. 

زادانش عروض, وسیله شناخت شعر است. . _ ۱ 

اما دانش‌هایی که به صنعت بر می‌گردد آگاهی از ان واجب 
کفایی است وبا وجود کسانی که نیازهای عمومی را برآورده کنند 
باز شناخت آن برای همگان ارزش‌مند است. به‌ویژه در این دوره 
که صنایع پیشرفت کرده است بر مسلمانان لازم است که از دیگر 
ملت‌ها در یاد گرفتن صنایعی که زندگی آنان به آن بستگی دارده 
سرمشق بگیرند و به دور از ذلت و ناداری» عزت‌مندانه دانش و 
نعت بیاموزند و سربار و نیازمند دیگران نباشند. 


اسلام دین پاکی و راستی است و قرآن مردم را به کسب دانش و 
استقلال اقتصادی و صنعتی فرا. خوانده است: 

«هوالني جعل لکم الازض دلولا قافشوافي مناکبها و کلواین 
رزقه.. ِ« هنت کستی کتهومیین را پراش شنتما رام کرذائی بسن 
در فراخنای آن رهسپار شوید و از روزی خدا بخورید. 

«ف|ذا قضیت السْلاة تشتروافی الازض و افو من فضل اه و 
درو له کتی را للم تفلخون» "و چون نماز گزارده شد در روی 
زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید. 

سنت پاک نیز مسلمانان را به تلاش در پی کسب روزی و دوری از 
بیکاری و کسالت فرمان می‌دهد. و از مهم‌ترین ابزار تلاش در راه 
روزی و معیشت. یادگرفتن فنون و صنعت است. و کسب صنعت 
بازهد در دنیا و نکوهش دنیاء منافانی ندارد؛ زیرا مقصود از دنیای 
مذموم و بد هلاکت در راه دنیا و پیش داشتن آن بر آخرت است 
و گرنه دنیامقدمه و مزرعه آخرت است و می‌توان ن آن را وسیله 
رسیدن به آخرت قرار داد. 

ح) زبان‌های بیگانه» شناخت لغات و زبان‌های اجنبی و دیگر 
دست‌وردهای بسری نیز ارزش‌مند و واجب کفایی است. تنها 
عوارض و پیامدهای ناپسند جانبی» آن را حرام می‌کند. همانند 
آنکه اين علوم در مدارسی که مبشران مسیحی برای گمراه کردن 
مسلمانان دایر کرده و يا مدارسی که آموزه‌های ان انسان را به 
الحاد و بی‌دینی می‌کشاند. آموخته شود. 


۱.اعیان الشیعه. 

ج ۲۰ ص ۰۵۱ 

۲ اصول کافی» قة الاسللام کلینی» ج ۱ء ص ۳۱ دارالتعارف. 
۴۳.همان. 

۴ علامه امین می‌گوبد: در عراق گروهی اخباری بودند و 
می‌گفتند مانیازی به فراگرفتن علم اصول نداریم و با مراجعه 
به اخبار مشکلمان حل می‌شود. از جمله در مسجد سپله 
کودگی ار کرد فردی ازاخبارین ظرفی اب به روی تص 
پاشید و وقتی به او گفتم به جای طهارت بر نجاست افزودی. 
گفت: در اخبار چنین آمده است. اعیان الشیعه ج ۴۰ ص ۶۵ 
شوسالل لش یمه ه یج حر عاعلی» ۱2 صص ۱۰ و۱ دراه 
انتراث العربی. 
ای 
انتراث العربی. 

با لا از 
المجتهدین, تالیف حسن بن شیخ زین الدین از علمای سنه 
ی و ۳ 

۸ اقوامسن لمکم فی الاصول» کتای اسث جامم در اصول 
فقه. تالیف میرزا ابوالقاسم قمی, از فقهای سنه سیزدهم هجری. 
٩‏ علامه امین در سال ۱۳۵۲ ق. برای زبارت امام رضا علیه 
زا ۱ ان 
معاصر بوده با رونق حوزه قم به سرپرستی آیت الّه حاج شیخ 
عبدالکریم حاثری» ایشان برنامه‌ای منظم برای تدریس و آزمون 
طلاب به جرا گناشت و اسام امت نیز در این راه باایشان همرله 
و 

۰ آل عمران (۲): ۰۱۹۱ 

۱ سوره ملک (۶۷) : ۰۱۵ 

۲ سوره جمعه (۶۲): ۰۱۰ 


مروری بر آثار مرحوم سید محسن امین 


سید محسن امین را بی‌تردید باید یکی از پر تألیف‌ترین عالمان 
شیعی دانست. خود او این نکته را در جلد دهم اعیان الشیعه 
این گونه شرح می‌دهد: 

«گفته می‌شود اگر تالیفات مرحوم مجلسی را بر عمر وی تقسیم 
کنند سهم هر روز او جزوه‌ای خواهد شد. این سخن را اغراق‌آمیز 
دانسته‌اند با اینکه وی هم دستیار داشت و هم ثروت. که ما این 
دو را نداشتيم. گاه می‌شد که برای مقابله و تصحیح مطبعی 
کتابی که چاپ می‌کردیم. کسی نبود کمک کند و به تنهایی 
مقابله و تصحیح می‌کردم که وقت زیادی را اشغال می‌کرد. . 
.ما تالیفات فراوانی داریم که بعضی از نها مکرر چاپ شده و 
برخی به زبان‌های دیگر ترجمه شده است. بیشتر آنها متحاوز 
از پانصد صفحه است تنها اعیان الشیعه بالغ بر صد جلد خواهد 
شد. اگر آثار مطبوع و غیرمطبوع و استنساخ شده من بر عمرم 
تقسیم شود سهم هر روز کمتر از جزوه‌ای نخواهد بود با اینکه 
معینی جز خداوند متعال نداشستم». 

مروری کوتاه بر کتاب‌شناسی این عالم بزگوار را در این صفحات 
به تماشا خواهید نشست. 


اعیان الشیعه 

اعیان الشیعه را باید مهم‌ترین اثر محسن امین به حساب آورد. 
دانش‌نامه‌ای گسترده مشتمل بر شرح حال بزرگان و رجال 
شیعه که بخش قابل توجهی از آن به زندگانی امامان شیعه 
می پردازد. این اثر ارزشمند سرگذشت بررسی آراء و آثار ۱۱۷۳۲ 


نفر را با هدف شناساندن هویت فرهنگی شیعه و یادآوری نقش 
آمامیه در اعتلای تمدن اسلامی در خود جای داده است. 


این کتاب یک دائرقالمعارف بزرگ در شرح حال بزرگان شیعه» 
از صدر اسلام تازمان حبات موّلف» اعم از صحابه تابعين و 
اهالی هر فن می‌باشد به‌گونه‌ای که از راوبان» محدثان, قاریان» 
مفسران. فقیهان» حکیمان» متکلمان» واعظان و شاعران» تا 
دانشمندان علوم لغت» صرف. نحوه بیان» منطق, ریاضیات» طب 
و نجوم و حتی پادشاهان و وزیران را شامل می‌شود. 

اعیان الشیعه دارای ده مجلد است. جلد اول این مجموعه که به 
فارسی نیز ترجمه شده به بررسی ماهیت تشیْع و پاسخ‌گویی به 
سوالات مربوط به آن می‌پردازد. جلد دوم زندگانی رسول اکرم 
(ص) و جلد سوم زندگانی امیر موّمنان (ع) و جلد چهارم زندگی 
سایر ائمه (ع) می‌باشد که جلد ۳ و ۴ جداگانه و با نام «فی رحاب 
الائمة الانني عشر» نیز چاپ شده و بخشی از جلد چهارم آن 
توسط اداره کل تبلیغات و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی ایران به 
فارسی ترجمه و تحت عنوان «امام حسن و امام حسین علیهما 
السللام» چاپ شده است. از جلد پنجم تا ۵۶ در معرفی و تشریح 
زندگانی عالمان شیعه از صدر اسللام تا اواخر قرن چهاردهم است 
که توسط فرزند ایشان سید حسن امین در دست تکمیل بود و 
برخی از محلدات آن نیز به چاپ رسیده است. 


کشف الار تیاب 
کشف الارتیاب فسی آثباع محمد ین غوالوهاب کناب مزم 


دیگری از سیدمحسن است که از بصیرت و زمان‌شناسی او 
به‌خوبی رمزگشایی می‌کند. در این کتاب تاربخ ظهور و 
علل ظهور فرقه ضاله وهابیت بیان شده و به نقد شبهات 
و تفکرات وهابیت در خصوص عقائد شیعه می‌پردازد .این 
کتاب بانام «تاریخ و نقد وهابیت» توسط علی اکبر فاتزی 
پور به فارسی ترجمه و منتشر شده است. تلخیص و ترجمه 
کشف الارتیاب نیز با عنوان «فراسوی پرده‌ها» منتشر شده 


تاریح: 

تاریخ جبل عامل 

لواعج الاشجان 

متن عربی آن بارها چاپ شده و متن فارسی آن با عنوان «امام 
حسین و حماسه کربلا» با ترجمه آقای ناصر پاک پرور به چاپ 


رسیده است. 
صدق الأخبار فی قضة الاخذ بالشار و تنکیل المختار علی اعداء 
ل رسول اه الاطهار 


بارها به چاپ رسیده است. در دمشق مطبعه کرم. در نحف دارا 
لمعارف و مطبعه النعمان. در بمبئی به سال ۱۲۳۸ هب 

حدیث: 

لبحر الزخار فی شرح الائمة الاطهار ۳ جلد آن نوشته شده است. 
نظم حدیث الکساء با این مطلع: به خامس اصحاب الکس]ء اذا 
اکنسی به احمد و ابناک و البضعة الطهر 


مسا | ۱۷ 


منطق: 


شرح ایساغوجی 


عقاید اسلامی: 

ارشاد الجهال در مسائل حلال و حرام که 
مختصر آن را هم برای مدارس چاپ کرده‌اند 
الدار لئمین اج راجع به اصول دین و طهارت 
است. چاپ شده و آية له سید محسن حکیم 
بر این کتاب حواشبی افزوده‌اند. 

التقلیدآفة العقول 


اصول فقه: 

حذف الفضول عن علم الاصول  ..‏ 

حاشیه بر معالم (که در ایام تحصیل آن را نوشته 
است .) 

حاشیةالقوانین 

الدار المنظم فی مسألة تقلید الاعلم 

فقه: 

مناسک حج 

اساس الشریعه (فقه استدلالی است) 

ارجوزة فی النکاح _ 

تحفة الاحباب فی اداب الطعام و الشراب چاپ شده 
است. (در سال ۱۳۲۳ از تألیف آن فراغت یافته است. ) 
لتنزیه لاعمال الشبیه (چون ایشان زنجیرزنی 
و قمه‌زنی و شکافتن سر با شمشیر و غیره را 


نیز در مقابله با آن کتاب التنزیه را نهشت .) 
جوابات المسائل الامشقیه 

جوابات المسائل الصافيتية 

جوابات المسائل العرقية 

کقق اغامکن فی احکاسالف اش 

سفینة الخانض فی بحر الفرائض مختصرتر از 
قبلی و غیراستدلالی است. 

حواشی بر عروة الوثقی 

الروض الاریض فی احکام تصرفات المریض 
(چاپ شده) 

الاروس الدينية (چاپ شده) 

شرح التبصرة (چاپ شده) 

درر العقود فی حکم زوجة الغائب و المفقود 

دروس الحیض و الاستحاضه و النفاس (چاپ شده) 
الدر لمین فی اهم ما یجب معرفة علی 
المسلمین (بارها چاپ شده) 

الدرة البهية فی تطبیق الموازین الشسرعية علی 
العرفية (چاپ شده) 

یاه انم زا گس ی لت اتاساخاات: 
لزوجین قبل الاخول (چاپ شده) 

کاشفة القناع فی احکام الرضاع (چاپ شده) 


صفوة الصفوة 
الاجرومية الحديدة(بارها چاپ شده) 


و 
فردی کتابی بر علی یشان نوشت و معظیله.. المنیف فی عم لتصریف 
او ما را رها نکرد 


رجوزةفی الصرف 


بیان: 
حلان یه مط ول (ذر ایام تخصیل آن را نوقنخه 
ست) 


رجوزة فی علاقات المجاز و شرح‌ها 


مفاخرات: 

لمفاخرةبین الغنی والفقر 
لاخ فییخ انیت والاام 
لمفاخرة بین العلم و المال 
لمفاخرة بین الراحة و التعب 


نقد و بررسی: ۱ 

یشان صدها مقاله در نقد و بررسی اراء و نظرات 
موجود در جامعه نوشته است. برای مثال نقد و 
بررسی نظرات رشید رضا صاحب کتاب المنار 
که در نسریات گوناگونی منتشر شده است. 
(فهرستی از این مقالات را می‌توانید در کتاب 
التی خسن الا میت ی 2۱*۱ ۱۸۲ پیش 


سفرنامه ها: 

لرحیق المختوم که شامل چندین سفرنمه و 
بعش قرع حال آواانست, 

[ نیز این آثار: 

بو تمام الطاتی 

ابو نواس حمدانی 


ابو فراس (چاپ شده) 

حاشیة الغرر و الارر 

حاشية مفتاح الفلاح 

حاشية الصحيفة الثانية السجادية (چاپ شده) 
معادن الجواهر ۳ج (چاپ شده) 

مفتاح الحنات ۲ جزء (چاپ شده) 

اعلویات الشرون (چاپ شده) 

عجائب احکام امیر الموُمنین (ع) (چاپ شده) 
الامالی 

الصحيفة الخامسة السجادية (چاپ شده) 

لقول السدید فی الاجتهادوالتقلید 
حواشی‌امالیالمرتضی 

اقناع اللاشم علی اقامة الماتم ( در سال ۱۳۴۲ 
هب ق در ذیل کتاب مجالس سنیه چاپ شده 
است) 

الحصون المنیعه در رد نظری ات صاحب المنار بر 
الدرر المنتقاة لأْجل المحفوظات ۶ جزء (چاپ 
شد ه 1 

دعبل خزاعی (چاپ شده) 

ار نید فی عراقن یط تین موف 
اشعار زیبا و پر معنی درباره امام حسین (ع) 
(چاپ شده) 

شرح غریب الصحیفة الثانية السجادية 

فوائد در مسائل گوناگون 

المجالس السنية طبع صیدا 

العقود الدرية 

لمولدانبوی الشریف (چاپ شده) 


بیش از سه سال در عراق قحطی پدید آمد. تعداد جمعیت خانواده من هفت نفر بود و پولی که به من می‌رسید بیش از 
پنج لیره عثمانی نبود. ممر دیگری هم نبود. عادت هم نداشتیم نزد کسی حاجت ببریم. سال اول بعضی از اثاثیه را که 
تا حدودی می‌شد بدون آن زندگی کرد. فروختیم و میانه‌روی را مراعات کردیم. آن سال گذشت. سال بعد بعضی از 


کتاب‌ها را که نیاز چندانی به آن نداشتیم. فروختیم. سال سوم نیز زیورآلات عیال راء ولی سال چهارم نه اثاثی بود که 
بفروشیم و نه کتاب و نه زیورآلات قحط و غلا هم ادامه داشت. اما برای ما هیچ چیز عوض نشده بود. بی‌اعتنا مواظب 


درس و مطالعه خود بودیم. گویا اصلا مساله‌ای اتفاق نیفتاده بود. اما خدا می‌دانست که چه وضعی داشتیم. از این‌رو خدا 
مارا رها نکرد و مثل هميشه بر ما تفضل کرد. عصری بود مشغول مطالعه بودم. کسی در زد. دیدم شیخ عبداللطیف 
شبلی عاملی است. نامه‌ای به من داد از شیخ محمد سلامه عاملی. مفاد نامه این بود: شخصی به نام حاج حسین مقداد 
ده لیره عثمانی با پیشتر به من داده که به شما بدهم. من شخصی به این نام را نمی‌شناختم و سابقه نداشت شیخ محمد 
سلامه. با این همه رفت و آمدی که پیش ما داشست. چنین کاری انجام دهد. دانستم که این وسعت رزق از عنایات 
خداوند تبارک و تعالی است. 


لته و سای له علی رسوه محیند و اله و 
این بنده گناه کار خطاکار محسن فرزند مرحوم 
سید عبدالکریم حسینی عاملی -نوبسنده این 
سطور -شهادت می‌دهد که خدایی جز خدای 
یگانه نیست» شریکی ندارد و محمد بنده و 
فرستاده اوست که خدا او را با هدایت و ديین حق 
فرستاده تا آن رابر کسام دین‌ها عالب گرداند 
حتی اگر مشرکان را خوش نیاید. و شهادت 
می‌دهد به اینکه حشر حق است رستاخیز حق 
است سوال نکیر و منکر در قبر حق است. صراط 
حق است میزان حق است. حساب حق است و 
قیامت خواهد رسید و در آن شکی نیست و خداوند 
تام کساتی که قز قبرها هستتد را مور خرارهد 
کرد وبه هر چه که محمد از سوی آفریدگارش 
ورده است ایمان دارد و شهادت می‌دهد که او 
سیدالمرسلین و خاتم النبیین است. 

و اعتقاد دارد که بزرگ‌ترین خلافت و امامت پس 
ز پیامبر برای پسرعمویش علی بن ابی طالب 
علیه السلام به دستور خداوند متعال و به نص 
رسول اکرم است و پس از علی اعتقاد دارد به 
امامت پسر او حسن ابو محمد و پس از حسن 
برادرش سبط شهید حسین اباعبدالله و پس از 
حسین فرزندش علی بن حسین پدر محمد» 
زین العابدین و سید الساجدین و پس از علی بن 
لحسین به پسرش محمد بن علی باقر ابوجعفر 
و پس از محمد باقر به پسرش جعفر بن محمد 
صادق ابی عبداله و پس از جعفر صادق به 
پسرش موسی بن جعفر کاظم ابوالحسن و پس 
از موسی کاظم پسرش علی بن موسی الرضا 
ابوالحسن و پس از علی بن موسی الرضا پسرش 
محمد بن علی جواد ابوجعفر و پس از محمد 
جواد پسرش علی بن محمد هادی ابوالحسن و 
پس از علی بن محمد هادی پسرش حسن بن 


علی عسکری ابومحمد و پس از حسن عسکری 


متن تصحیح شده وصیت‌نامه سید محسن امین برای اولین بار در 
شماره اول مجله کناب شیعه و به زبان عربی متشر شد. ترجمه این 
وصیت‌نامه حسن‌ختام گفتگو پیرآمون مردی است که بیش از هر چیز 
در انديشه نشر و گسترش فرهنگ اسلامی و شیعی بود. اين وصیت‌نامه 
وابراز علاقه او به اتصام آشار به خصوص مج دات اعیان الّسیعه خود 


سند گویای این اهتمام می‌باشد. 


پسرش محمد بن حسن مهدی ابوالقاسم زنده 
غایب از نظرها و موجود در شهرها که عمرش 
طولانی باد و غیبتش به اقتضای حکمت خداوند 
طولانی شده است همان‌طور که عمر نوح و اهل 
کهف و خضر از بین برگزیدگان طولانی شد و 
عمر ابلیس و دجال از بین اشرار طولانی شد. 
قیام می‌کند و زمین را از فسط و عدل پر می‌کند 
همان‌طور که از ظلم و جور پر شده بود. و اعتقاد 
دارد به اینکه این اتمه دوازدگانه از گناه معصوم 
تعاطا گام ره 
حالال و حرامند. آنها به منزله باب حطه و سفینه 
نوح و شرکای قران و یکی از ثقلینی هستند که 
میت گنه آنوتا سرام کی شیه ار ااخی مان 
هستند. که اطاعفقنان راخب است چه قیاغ کنند 
چه بنشیننده چه غالب شوند چه مغلوب شوند. 
به آنها تولی و از دشمنانشان تبری می‌جویم. 
از گانند معا س‌گزاهم که هش قاعت ابا و 
جدشان را نصیب من گرداند و مرا با ولایت و 
محبت آنها بمیراند و به برکت آنها گناهانم را 
پاک گرداند. 

خداوندا! نیرویم ضعیف شده و چاره‌ام اندک» 
استخوانم سست شده و برف پیری بر سرم 
نشسته است. به ضعف و بی‌چارگی‌ام رحم کن 
وتا پایان اجلم مرا از بینایی و شنوایی‌ام بهره‌مند 
ساز و آنها را وارث من قرار بده و زمانی که 
پیر شدم قوی‌تربن نیروبت را در من قرار بده. 
مراعزیز گردان و خوار نکن به من رحم کن 
و کسی را که رحم ندارد بر من مسلط نکن. 
از فضل گسترده‌ات بر من بگستران و مرا به 
فرومایگان خلق محتاج نکن. خارج شدن روحم 
را برایم اسان گردان و از بدی‌هایم بگثر و 
خوبی‌هایم را مضاعف گردان و مرا وارد بپهشتت 
کن و از عذابت نجات بده که تو ارحم الراحمینی. 
اینها چیزهایی است که وصیت می‌کنم پس 
از وفاتم به انیا عمل شود و از خداوند متعال 


می‌خواهم که اوصیای مرا برای عمل به آنها 
به بهترین شکل موفق گرداند: 

اول: زمانی که مرگم فرا رسید و به ملاقات 
پروردگارم شتافتم و اجل حتمی که گریزی از 
آن نیست به سراغم آمد با کفن و حبره‌ای که 
دارم غسل و کفنم دهند و با حنوطی که مستحب 
است سبزده درهم و یک سوم باشد و طبق درهم 
متعارف روز ده درهم و نصف می‌شود» حنوطم 
کنند و شهادت چهل مومن را برایم بنویسند و 
برایم شاخه درخت خرما بگذارند و در سل و 
حنوط و کفنم فردی آگاه حاضر باشد تا ناظر بر 
همه واجبات و مستحبات تا حد امکان باشد. و 
اه سای سین ال این اسان 
منابع آمده در صورت امکان انجام دهد و در حال 
دفن از سوی من طبق صلاح‌دید اوصیا صدقه 
دهند و بر قبرم سه روز و سه شب قرآن بخوانند 
و سه روز فانحه بخوانند و چند رکعت هدیه با 
چهل نیت برایم نماز بخوانند و طبق عرف روز 
شام روز ختم و روز هفتم را در صورت لزوم بدهند. 
دوم: در صورت آمکان بر روی قبرم قبه‌ای بنا 
کنند و از چهار طرف یا از ببضی جهات اطراف 
قبرم را جای خالی بگذارند. 

سوم: دوست داشتم کتابخانه‌ای که عمرم را در 
جمع‌آوری‌اش گذاشتم و خرج آن را بر خرج خودم 
و خرج ضروری خانواده‌ام مقدم می‌داشتم بافی 
متا راک امکامت دا وهی بح وی زا 
ز آنجا که چنین امری ممکن نیست. کتاب‌های 
چاپی‌اش که تألیف من نیست فروخته شود. 
نهایی که بهتر است در همین کشور فروخته 
شود اینجابه فروش برسد و آنهایی که بهتر 
است در عراق یا سایر کشورها فروخته شود به 
نجا منتقل گردد و پول تمام آنها به تاجری مورد 
طمینان داده شود و بین ورثه تقسیم نشود. 
چهارم: کتاب‌های خطی که نوشته من نیست 
نیز همین‌جا یا در عراق طبق مصلحت به فروش 
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برسد و پول آنها به پول کتاب‌های چاپی اضافه شود و 
نزد تاجری امین گذاشته شود و هیچ مقدار از آن خرج 
نشود و برای روز مبادا نگهداری شود. ین کتاب‌های 
خطی کتاب‌های نفیس و با ارزشی هستند مثل ریاض 
العلماء که باید نسبت به انها دقت به خرج داده شود که با 
قیمت بسیار بالایی خریداری‌شان کرده‌ام. اگر کسی پیدا 
شد که قیمت کتابخانهام را ببردازه کتابخانه وقف شود 
و جز کتاب‌های تکراری سایر کتاب‌ها به فروش نرسد. 
پنجم: تألیفات چاپی من -به خصوص آعیان الشیعه - 
حفظ شود و بین ورثه تقسیم نشود و آنهایی که به‌تدریج 
از بین این کتاب‌ها به فروش می‌رسد به پول کتاب‌های 
فروخته شده قبل اضافه شود و با نها نزد تاجری امین 
برای روز مبادا سپرده شود. 

ششم: پول‌هایی که از کتاب‌های چاپی و خطی که 
تألیف من نیستند و کتاب‌های چاپی که تألیف من‌اند 
جمع‌آوری می‌شود در چاپ تألیفات چاپ نشده‌ام صرف 
شود مثل کشف‌الغامض فی آحکام الفراتض و سفينة 
لخائض و القول الصادق و الاریاق و نقض الوشيعة و 
لقسم لثالت من الرحیق و الرایع من معادن الجواهر و 
لقول السدید و طلاق زوجة الممتنع عن الطلاق و النفقة 
و زندگینامه جداگانه من اگر در جای خود در کتاب قرار 
داده ند و ساير کتاب‌ها و دست‌نویس‌های به جا مانده 
۶ اعسان الشسیخه و غيوه ۱ 

هفتم: دست‌نوشته‌های باقی‌مانده از اعیان‌الشیعه 
همان‌طور که هست با اینکه ناقص است چاپ شود و 
آنچه از کتاب‌های دیگر به این تراجم مرتبط است بر 
ساس شماره جزءها و صفحات موجود در دست‌نوشته‌ها 
نقل شود و اگر شرایط اقتضا کرد کسی برای نقل آنها با 
هر هزینه‌ای که شد اجیر شود. از کرم خدای متعال امید 
دارم که در اجلم آنقدر مهلت بدهد که خودم این کارها را 
انجام دهم ان شاء اللّه. 

هشتم: اگر خداوند متعال توفیق داد و چاپ بقیه آعیان 
الشسیعه و تالیفات چاپ نشده‌ام صورت گرفت حق انتخاب 
در این هنگام با ورثه است که اگر خواستند عین آنها را 
پس از جدا کردن وصیت و دین تقسیم کنند یا آن را 
در دست اوصیا نگه دارند تا آنها ر به‌تدریج بفروشند و 
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نهم: به هاشم فرزندم سی لیره عنمانی طلا داده شود. 
فرش‌های بزرگ عتيقه و سرویس مبل سبز رنگ همه از 
قبل برای هاشم بوده است. 

دهم: به حسن و عبدالملطلب هرکدام ده لیره عثمانی طلا 
هنگام ازدواجشان داده شود. 

یازدهم: صد لیره سوری از طرف من به فقرا احتیاطا داده 
شود شاید بر گردنم باشد 

دوازدهم: تمام دفترهایم بررسی شود. آن وصیت‌هایی 
که پرداخت نشده را اوصیا بپردازند. از جمله مبلغعی 
در دفتر نوشته شده برای مردی یمنی که اسم او و 
شهرش از خاطرم رفته» نامه‌ای به حاکم صنعا برای 
جستجوی او نوشته شود و اگر پیدا نشد آن را به‌عنوان 
صدقه به فقرا بدهند. این مرد در امریکا بود و در آنجا 
از دنیا رفت. 

سیزدهم: دوات و قلم‌هایم حفظ شود و در یک صندوق 
کوچک محکم از همان ابتدا قرار داده شود و روی آن 
پروردگارش است» تا هرکس به آن ننگاه انداخت برای 
او طلب مغفرت کند و در مکانی محفوظ از دست کودکان 
نگهداری شود که امید دارم بین شما مایه برکت باشد 
ویادمرا در بین شما زنده کند و خود پندی برای شما 
باشد که من با آن تألیفات زیادی نوشته‌ام و صدها کتاب 
با آن نسخه‌برداری کرده‌ام. از کرم خداوند متعال امید دارم 
که بین من و آتش حجابی باشد و اگر علامه مجلسی 
چیزی را نوشته -و در این کار کمک‌یارهای بی‌شماری 
داشت - که اگر نسبت به عمرش تقسیم شود به ازای هر 
روز یک دفترچه می‌شوده من بدون کمک‌یار -و منت از 
تقسیم شود اگر بیشتر از یک کتابجه نشود. به همین 
اندازه می‌رسد. 

چهاردهم: خانه‌ای که در شقر هست و اندازه‌اش مشخص 
نها در این امر منازعه و مخالفت نکند. اگر کسی پیدا شد 
که سندی در این مورد داشت به آن عمل نشود. همچنین 
چاه... مذکور برای آن دو نفر است و علاوه بر آن حیاط. 
۰ غرب و شمال خانه تا پنجره‌ای که از آن مستقیما به 
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سمت غرب وارد می‌شوند نیز برای آن دو است. 

محسن امین حسینی 

زمین‌هایی که در شقرا و دوییه و صوانه و سایر مناطق است 
اگتر کیس تافلت ب مان تاره که هی 
از آتهابرای اوست آن قسمت‌ها به او داده شود و بقیه 
زمین‌ه | نصفششان به‌طور مساوی بین پسرانم تقسیم 
شود و بقیه پس از جدا کردن وصیت و دین بین پسرها دو 
برابر دخترها تقسیم شود. 

پانزدهم: اوصیای من در اجرای این وصبت. فرزندانم 
محمد باقر و حسن و هاشم و جعفر عبدالمطلب هستند و 
باید آن را به دقت اجرا کنند و -درصورت ابهام -با اهل 
صلاح و رأی و معرفت مشورت کنند و از مادرشان اطاعت 
کنند و نسبت به خواهرانشان مهربان و دلسوز باشند و 
متحد باشند و به بزرگ‌ترها احترام گذاشته» نسبت به 
کوچک‌ترها مهربان باشند. 

آنهارا به تقوای خدا و اقامه نماز و دادن زکات و سایر 
واخیات وضی می‌کنم که اکتر این کارها را نکن وستکار 
نخواهند شد. خداوند جانین من بر آنهاست و او مرا کافی 
ست و بهترین وکیل است. «پس هرکس وصیت را پس 
از آنکه شنید. تغییر دهد گناهش بر عهده کسانی است که 
آن را تغیبر داده‌اند. » 

ین وصیت را محسن فرزند محروم سید عبدالکریم 
حسینی عاملی در بیستم شوال سال هزار و سیصد و 
شصت و هشت هجری قمری (۱۳۶۸) به دست خود 
نگاشته است. 

محسن امین حسینی 

حسن امین هاشم امین عبدالمطلب محمد باقر 

به این وصیت شپادت می‌دهد. به این وصیت شپهادت 
می‌دهد» شپهادت می‌دهد. شهادت می‌دهد. 

نسیب مرتضی عبدالعزیز الشمعة عبدالرژوف محمد 

سیادت خود را به آنجه در آن است اقرار می‌دارد. 

دو سال نماز استیجاری که از سوی شیخ محمد علی 
صندوق بر گردن اوست را ادا می‌نماید. 

محسن آمین حسینی 

عبدالرووف الامین شهادت می‌دهده حسن امین شهادت 
می‌دهد خلیل... 
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